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اشاره 


بسم الله الرحمن الرحيم 


به ياد دوست شاعر و كرامى شادروان احمد يوستجى 
اقدس كاظمى (مدكان) 

ع مرداد 8و١‏ 

يادى از دوست مى كنم اينجا 
ظاهرش بود فرد نابينا 
زاةمردئ كة جم بين داشت 
عطيريييا كه يبتر اها انيت 
نزد آن مردمان ظاهربين 

شده بود اى دريغ كوشه نشين 
مرد روشندلى كه والا بود 
جون به دنيا هميشه تنها بود 
هوش سرشار او سبب كرديد 
كه نمايد ز علم راه جديد 

تا كه در راه علم ياى نهاد 
كشت از راه علم هم استاد 
طلب علم را ز دين بنمود 
جانب حوزه نيز راه كُشود 
رفت او در لباس روحانى 
نفس خود را نمود قربانى 


بود او مرد ياكك و با تقوا 


دور بود ازدروغ و مكر و ريا 
من ندانم جه زان لباس بديد 
كه عطايش بدان لقا بخشيد 
زهد و يكتايرستى ايشان 
كَسْت ثابت به جمله ى ياران 
آن كروهى كه همدلش بودند 
همه دم شمع محفلش بودند 
كرجه او بود اهل مهر و وداد 
هر كسى را به خانه راه نداد 
اك شان اما شود ب 

راه عشق و وفا همى ييمود 
كرجه با غم هميشه او سر كرد 
شش كوهر به دامنش يرورد 
سه اميرند» هر سه تن والا 
جون حسين و علىء امير رضا 
دختران هم جو كوهرى يكتا 
همجو (ريحانه)» (رايحه) (رؤيا) 
يدرى داشت همجو (اسماعيل) 
كز يدر كشت كوهرى تشكيل 
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مقدمه 


ضوت الكل «كوزه كر از كنداله مى نوشد(1)) در مورد شهر قم دراين دوره مصداق دارد. در اين شهر ده ها مركز تحقيقاتى 
هستء كتابخانه هاى تخصصىء آرشيو هاء نهادهاى علمى» مدارس و دانشكاه هاى فراوان وجود داردء اما اكر مطلبى درباره 
يك شخصيت قمىء كتابى درباره مراكز علمى يا كتابخانه هاى قم بخواهيم» اغلب وجود ندارد. هزاران يزوهشكرى كه در قم 
فعال هستند كوزه كرانى هستند كه براى همه» ظرف زيبا مى سازند ولى براى خود قمء كنداله (ظرف شكسته و مندرس و بى 
ارزش) هم ندارند. البته شخصيت هايى مثل مرحوم استاد على اصغر فقيهى بودند كه براى قم زحمت هاى فراوان كشيده و 
جند عنوان كتاب تأليف كرهده اند ولى بسيار نادر و اندكك هستند. زيرا در قم سوه هايى مثل شخصيت هاء مراكز و موضوعات 
تاريخى كوناكونء فراوان و بسيار است و نياز به تحقيقات بسيار و يزوهشكران زيادتر دارد. مركز قم يزوهى هم در دهه اخير 
فعال شده و آثارى منتشر كرده اند و برخى از نيازها را ياسخ كفته ولى باز هم كم است. 


حوزه علميه به تنهايى هر سال ده ها تحقيق جديد نياز دارد و خودش به تنهايى نياز به مركز علمى فعال و كسترده دارد تا 
درباره شخصيت هاء مراكز و موضوعات مرتبط به خودشء, يزوهش و تأليف عرضه و منتشر كند. متأسفانه غير از يكى دو مورد 
تحقيق ناقصء آثار مرجع و موردنياز درباره حوزه علميه عرضه نشده است. در همه دنيا متداول است كه مراكز علمىء استادان» 
تحقيقات» توليدات و فعاليت هاى خود را به روش علمى مجموعه سازى و عرضه مى كنند؛ مجموعه هايى كه كُوياى فعاليت 
هاء تلاش ها و محتواى درونى آن سازمان است. اما اكر بيوهشكرى در كشور ديكرى بخواهد درباره حوزه علميه اطلاع 
كسب كند و با اتكاء بر اسناد مكتوبء تحقيق نمايدء اسناد معتبر مثل دائره المعارف و تاريخ جامع نداريم تا در اختيارش 
بكذاريم. با اينكه يكك كروه هر سال مى توانند سندهاى علمى جهانى براى حوزه علميه توليد كنند واين نقص را جبران 


نمايند. مهم تر اينكه در سال هاى اخير برخى يزوهشكران خارجى آثارى درباره حوزه منتشر كرده اند. 


اما در مورد آموزش و يرورش قم به ويزه آموزش و يرورش استثنايى و ويزه معلولين هيج كار مرجع در قم و حتى در كشور 
نشده ايت اولين مدارس نابينايى و ناشنوايى راجه كسانى در قم يايه كذارى كردند؟ بنيانكذاران فعاليت هاى آموزش 
استثنايى قم جه كسانى بودند؟ اين مدارس كجا بود و جه ويزكى هايى داشت؟ از اين رو اين سؤالاءت و ده ها سؤال ديكر 


ص: /ا 


١-.اين‏ ضرب المثل در شهرها و مناطق مختلف ايران به صورت هايى مختلف نقل شده است. كنداله در برخى مناطق به 
معناى كوزه شكسته است. و كاه به جاى كوزه شكسته. بياله شكسته به كار رفته است. (ده هزار مثل فارسى و بيست و ينج 


هزار معادل آنهاء ابراهيم شكورزاده) 


مرحوم احمد يوستجى جند دهه براى راه اندازى آموزش استثنايى در قم تلاش كرده و زحمات او بى نظير است اما يكك 
ونيد كى انافه كوشكة كريد كك اعقاله براى :او توشعه و متشو شه اليك “يهز نستى» امورقن و.ترووش 'اسكنايى و دبك 
نهادهايى كه يوستجى به ايشان خدمت نموده» حتى يكك نشست ساده و كوجكك براى بز ركداشت و تكريم ايشان بركزار 


نكرده اند. جه برسد به اينكه مدرسه اى و محلى به نامش ثبت كردد. 


وقتى دانش آموز مى بيند يزركّانى كه كارنامه اى قطور از فعاليت و خدمت دارند اينكونه مورد بى مهرى و برخورد سرد 
هستند» آيا انككيزه براى رشد و تكامل بيدا مى كند» حتى نسبت به درس خواندن و موفقيت درسى خود هم شكك بيدا مى كند 
وازخود مى يرسد آن كسانى كه عمرى تلاش كردند اين وضعيت را دارند» ما كه به كرد آنها هم نمى رسيم بهتر است وارد 


اين راه نشويم. 


يس از اين درد و دل هاء در مورد مرحوم يوستجم لازم است كزارش بدهم روزى خانم منصوره ضيائى فر و خانم اعظم 
قاسمى به دفترم آمدند و كفتند يوستجى هم مهم است و جرا شروع نمى كنيد. كفتم اطلاعات اوليه جمع آورى كنيد تا 


بالاخره بعد از يكى دو هفته به اين نتيجه رسيديم مرحوم يوستجى در زمره شخصيت درجه اول آموزش و يرورش استثنايى 
است و لازم است كتابى درباره او نوشته شود و جشنواره اى برايش بر يا كنيم. كام اول تماس با خانواده بود. بارها (حدود 
جهل بار) زنكك زديم نا توانستيم يسر بزركك خانواده را متقاعد كنيم يكك جلسه با او داشته باشيم. 


ايشان شخصيتى شريف و در كسوت دبيرى آموزش دبيرستان هاى قم هستند. يس از جلسه با آقاى يوستجى به اين نتيجه 
رسيديم» نهادهاى بسيار و تشكل ها فقط حرف زده و عمل نكرده اند و از بّس قول داده و اقدامى نداشته اند و خواسته اند با 


سوء استفاده از شخصيت ها به در امد برسند» كسانى مثل آقاى يوستجى سخت و دير اعتماد مى نمايند. 


بهرحال طى هشت ماه دو جلسه توانستيم با دو تن از يسران مرحوم يوستجى داشته باشيم و همه سرنخ هاى ديكّر هم كور بود 
يا به بن بست مى رسيد. تا اينكه روزى در تيرماه 9 به خود مرحوم يوستجى متوسل شديم و خواستار كره كشايى شديم. يبس 
از آن راه هاى جديد به رويمان كشوده شد و ظرف حدود سه ماه يكك كتاب جهارصد صفحه اى آماده شد. 


يكك جلسه به خانه مرحوم يوستجى رفتيم دختر» يسر و همسر آن مرحوم حضور داشتند. نيز خانم كاظمى به عنوان همراه و 
همكار مرحوم يوستجى و جند تن هم از طرف دفتر فرهنكك معلولين آمده بودند. در اين جلسه متوجه شديم خانواده با اين 
كونه كارها حتى در دوره حيات مرحوم يوستجى هم همراهى نداشته و عملا به اينكونه امور دلبسته نيستند. از اين رو تصميم 
كرفتيم» شورايى براى يروزه مرحوم يوستجى داشته باشيم و اين يروزه را بدون همكارى خانواده اش انجام دهيم. هر جند بسيار 


دشوار و صعب بود. 


در كام نخست تصميم كرفتيم» تجارب و اطلاعات اوليه را كرد ورى و يكك كتابجه تدوين كنيم؛ بااين روشء علانوه بر 


معرفى وضعيت غير مطلوب حاضر جشم انداز مطلوب را نشان مى دهيم. به طورى كه هر فرد با ديدن اين كتابجه مى تواند 


مشا 
ر 0-7 بر 
را در يروره 
سر م يوستججى د 2 
و 
وت : ًٍ 
9 لك 
ع يفى براى خود رانة ! 
را نظر أورد. 


ص: / 


يس از نشر اين كتابجه افرادى زنكك زدند و اعلام همكارى كردندء افرادى كه جند ماه بود به دنبالشان مى كشتيم خودشان 


آمدند» اسناد و مطالب خوبى هم آوردند. مقدمه اين كتابجه اين كونه شروع مى شود: 


متأسفانه تا كنون هيج كتابى و تحقيقى درباره سابقه تلاش ها و فعاليت ها در زمينه معلولان قم منتشر و عرضه نشده است. 
فعاليت هاى اين زمان ريشه در كذشته دارد. جون امكان يذير نيست» ده ها مؤسسه در اين زمان و يكدفعه شروع به فعاليت 


كنك و جلما در كلكه مهو دنه سانقة وده انك 


نهادهاى دولتى به دليل اينكه باور به ثبت و ضبط كذشته ندارند. يا به هر دليل ديككر در جهت كزارش فعاليت هاى كذشته 
كارى انجام نداده اند. مراكز مردمى هم انككيزه و دانش لازم را نداشتند و همه اين عوامل موجب شده نسبت به كذشته كاملا 


تحولات تاريخى را شناسايى كرده و به جهانيان و حداقل مردم ايران زمين معرفى كنيم. 


مرحوم احمد يوستجى متخلص به بصير انسان مخلص و كوشايى بود كه براى مردم قم بسيار زحمت كشيد. و حقش نيست 
بدون معرفى» بدون تدوين حداقل كتابجه اى درباره اشء از او غفلت داشته باشيم. زيرا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. 
مردمى كه هر روز عبادت خداوند را به جا مى آورند و شكركزارند» در صورتى عباداتشان مقبول است كه حق مردمانى مثل 


اين جملاءت در افرادى مؤثر واقع شد و يس از نشر اين كتابجه شاهد فعال شدن يروزه شديم. حتى يكى از دختران مكرمه 
مرحوم يوستجى كه ساكن تبريز است زنكك زد وبا اينكه راجع به برخى مطالب كتابجه اعتراض داشت ولى معلوم بود خانواده 
هم تحركك بيدا كرده اند. بالاخره ظرف حدود هفت ماه كارها به نتيجه رسيد و كتاب حاضر سامان يافت. 


اما كتاب حاضر شامل ده فصل است و تلاش كرده ايم علاوه بر معرفى مرحوم يوستجىء تاريخ تحولات آموزش و يرورش 
استثنايى قم را هم بشناسانيم. از همه افرادى كه در تهيه اين اثر كوشيده اند» به طورى كه اكر بخواهيم اسامى را نام ببريم 
فهرست بلندى خواهد شد. صميمانه تشكر مى نماييم وار روح ير فتوح مرحوم يوستجى استدعا داريم اين افراد را دستكيرى 
فرمايد. اما سزاوار نيست از زحمات و تلاش هاى حجت الاسلام والمسلمين سيد جواد شهرستانى نماينده آيت الله العظمى 
سيدعلى سيستانى مدظله غفلت كنيم و از توجهات ايشان تشكر مى نماييم. 


محمد نورى 


ص: 4 


سالشمار زندكى 

١‏ تولد 

17 ورود به مدرسه ابتدايى 

6 رفتن به حوزه علميه 

38 نابينا شدن 

ه16 دريافت كواهينامه علوم مدرسى 

68 قبولى در امتحانات ينجم متوسطه 

9 انعقاد قرارداد آمو زكارى با آموزش و يرورش 

9" قبولى در امتحان متفرقه نهايى 

اغار عدرين براى تابيتابان 

0 يذيرش در دانشكاه اصفهان رشته زبان و ادبيات فارسى 

دريافت كواهى نامه يايان تحصيلات دبيرستان 

دريافت معافيت يزشكى از خدمت سربازى 

شركت در دوره كار آموزى مركز تربيت معلم كود كان و دانش آموزان استثنايى تهران 10/8/8٠‏ تا 0/2/١‏ 
١‏ شروع آموزش نابينايان در مدرسه رضايى 

١‏ آماده سازى يكك انبارى نجارى و زير يله به عنوان كلاس براى معلولين اولين كلاس درس معلولين قم 
١‏ شركت در سمينار آموزشى معلمان و مربيان دانش آموزان نابينا در تهران (١ه/ع/”‏ تا ١1ه//١٠)‏ 

7 دريافت كواعى فشركت دن كا ركاه كار موري تعليمات اسضاين براي مغلمان ذانقن آمووان تابنا 
شركت در كار كاه كارا موزى تعليمات استثنايى معلمان نابينا 


ع١‏ آماده سازى جهار كلاس درس در مدرسه داريوش و انتقال كلاس هاى معلولان از مدرسه رضايى به مدرسه داريوش 


١”‏ بلامانع بودن حكم بو ستجي براى رئيس مدرسه دانش آموزان استثنايى از نظر رئيس اداره امور عمومى وزارت آموزش 


ويرورش 

*0 تأييد صلاحيت احمد يوستجى براى اداره واحد استثنايى توسط اداره آموزش و برورش قم 
رامن تمعن ذو وفع داق ول ناك قاس 31د اشكاء )ستيان 

وو#دونانت مارك لسافين 


١١ ص:‎ 


08" افزايش كلاس هاى استثنايى از يكك كلاس ضميمه در مدرسه راهنمايى رضايى به جهار كلاس در دبستان داريوش 
١82‏ تاأسيس ندرسه امعياين أذ اكداق شبفائيه 

68 جابجايى از مدرسه رضايى به دبستان داريوش 

181 عرزل بوسععى :از متديريت: اموزشكاه ذائقن اموزاة امعتاق يه 'ذكيل: امنا ين 

/م0 تصن مدعل ميختازيان تبه مو زشكاه داندن امووان اسصناي 

آمدن هيثتى از سازمان ملى رفاه نابينايان ايران به قم و بحث مذاكره دو جانبه درباره اولويت هاى دو جانبه 
8 شكر هد يرعامل سازفان على يرشت ثانا بان انا الاش ساى امورشى يوممحيى براق ابينايان 

"١‏ دريافت كواهى نامه دوره كا رآ موزى آموزش كودكان استثنايى 

١‏ كواهى نامه يايان دوره كارآموزى استثنايى و ضمن خدمت 

6" ارتقاء از آمو زكار استثنايى به دبير متخصص نابينايان 

338١‏ عضويت در كادر دبيران نابينايان قم 

"١‏ لغو قرارداد مديريت يوستجى بر دبستان كودكان استثنايى توسط رياست آموزش و يرورش 

767 لغو مديريت و بازكشت به آموزكارى استثنايى توسط يور يزدان يرست مسئول آموزش و يرورش بخش يكك قم 
ايه كتى ريت ومتحى قن | مووتن معنا فى ”فو سال هاف يتن ان ينروزي انقلان 

٠١60‏ انتشار زندكى نامه يوستجى در كتاب زندكى دانشوران به قلم ناصر باقرى بيدهندى 

/21" ارتقاء به كروه يازده در طبقه بندى مشاغل 

61 رسيدن امتيازات استخدامى و ادارى به كروه يازده يعنى نصاب مقرر 

١‏ تأبيد دلسوزى و فداكارى يوستجى به هنكام آمو زكارى 

شركت در آموزش ضمن خدمتء دوره كارا موزى مديريت مدارس كود كان استثنايى 


9 آموزش جانباز جنكك ميرحسين حسينى 

دريافت كواهى نامه دوره كار موزى سياسى و تربيتى 

كواهى نامه يايان دوره كارآموزى ضمن خدمت 

١/9‏ نازديد :از كلاس وروش تدريسن :بوستيى و اتأند شرفت و ابتكارات: ادن روش تلاريسن 

4 وصول يكك جلد كتاب با عنوان «ارمغان سرمدى» مجموعه اشعار احمد يوستجى و منظور شدن دو امتياز براى ايشان. 
31١‏ بازتشسكى (بعتن )ثبت كرده اند 

8 وفات 

١‏ انتشار دو قطعه شعر از يوستجى در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم 

١‏ انتشار زندكى نامه مرحوم يوستجى در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم 


١١ ص:‎ 


6 أغاز تدوين كتابى درباره مرحوم بوستجى در دفتر فرهنكك معلولين 

6 آمدن يسران مرحوم بوستجى به دفتر فرهنكك معلولين جهت كفت وكو 

2 نشست بنياد قم يزوهى در دفتر فرهنكك معلولين جهت بزركداشت مرحوم يوستجى 
8 سرودن شعر زيبايى درباره مرحوم يوستجى توسط خانم اقدس كاظمى 

8 رفتن شوراى بز ركداشت مرحوم يوستجى به خانه آن مرحوم 

2 مصاحبه با خانم اقدس كاظمى درباره مرحوم يوستجى 

8 نشست با شاكردان مرحوم يوستجى 


١١ ص:‎ 


١ ص:‎ 


فصل اول: از نكاه خانواده 


اشاره 


١6 ص:‎ 


به رغم تلاش هاى بسيار در طول يكك سال و نيم تنها سه مصاحبه توانستيم با برخى از اعضا خانواده مرحوم يوستجى داشته 
باشيم. متن اين مصاحبه ها كوياى برخى نكات است. البته اين كفت وكوها را بدون دخل و تصرف آورده ايم. 


بعضى از شخصيت ها وقتى شنيدند دفتر فرهنكك معلولين درصدد تدوين كتاب و بركزارى مراسم بز ركداشت براى عزيزشان 
استء. جندين بار آمدند» بسيار تشكر كردند و با تماس هاى مكرر هر آنجه مورد نياز يزوهشكران اين دفتر بود در اسرع وقت 
آماده مى كردند. رفتار اين خانواده ها حداقل تأثيرش تشويق يزوهشكران و انجام كارهاى زنباتر الست 


تدوين كتاب هايى كه هيج كونه يبشينه ندارد و براى هر كونه اطلاعاتش بايد بسيار كوشيد» فقط با عشق و علاقه بسيار تحقق 


بيدا مى كند. و نقش خانواده در ايجاد شور و شوق يزوهشكران و نويسندكان و در نتيجه بيشرفت يروزه مهم است. 


شخصيت ها متعهد مى دانند. اما اكر مشاهده شود نزديكان و اقوام» رغبت و اهتمامى ندارند» ديكران هم سرد خواهند شد. 


بر اساس آمارها و بررسى هاى به دست آمده در مدارس ايران شناخت دانش آموزان نسبت به شخصيت هاى فقط ينج درصد 
اسكب وك |[ طلاعاتكاة ازفماليسف كا خرانشد كاناو هد شه هاي شار : ا اطتعاد فرصي اسك اكر از ذاش امؤزان قفوو 
حتى از معلولان قمى درباره مرحوم يوستجى يرسيده شود بعيد است حتى ده درصد از يرسش شوند كان اطلاعات داشته باشند. 


يكك علت در ييدايش اين وضعيت خانواده ها هستند. 


بهرحال نكات و مطالبى كه خانواده محترم يوستجى كفته اند در اين فصل اطلاعات خانواده مرحوم يوستجى را عرضه مى 
كنيم و بابت همكارى براى اين مصاحبه ها كمال تشكر رااز همسر محترم» يسران و دختران مى نماييم. 
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آغازكر فعاليت هاى فرهنك سازى در جامعه نابينايان 
اشاره 


يس از تماس ها و هماهنكى براى اولين بار ٠‏ بهمن ماه 40 خدمت فرزند ارشد مرحوم احمد يوستجى يعنى آقاى اميررضا 
بوستجى رسيديم و درباره ابعاد زندكى و جنبه هاى مختلف فعاليت هاى آن مرحوم كفت وكو شد. 


در يايان اين جلسه قرار شد خدمت ديكر اعضاى خانواده هم برسيم ولى با تماس هاى مكرر بالاخره در ١9‏ بهمن ماه 48 
خدمت دو تن از يسران آن مرحوم يعنى اميررضا و اميرحسين رسيديم و مباحث جديدى مطرح شد. 


در اين كفت وكوها خانم ها منصوره ضيائى فر و اعظم قاسمىء آقايان محمد نورى» على نورى و مسعود باقرى هم حضور 


3ا شتلك 


بيرسش شوندكان با نام هاى مختصر رضا و حسين ناميده شده اند و نام يرسش كننده ها نيامده است». جون همه آنها از طرف 
دفتر فرهنكك معلولين بودند. 


نخست به معرفى آقايان اميررضا و اميرحسين يوستجى مى يردازيم. اميررضا فرزند ارشد مرحوم احمد يوستجى است. او به راه 
يدرش رفته و در آموزش و يرورش به تدريس و امور فرهنكّى مشغول است. هم اكنون در ناحيه جهار آموزش و يرورش شهر 
قم» دبيرستان صدرء دبيرستان كيوه جى و دبيرستان علامه طباطبايى مشغول تدريس است. در دهه هاى اخير در بسيارى از 


دبيرستان هاى يسرانه و دخترانه شهر قم مشغول تدريس بوده است. رشته اش زبان انكليسى است. 
غير از تدريس» مشاوره به دانش آموزان و مديران آموزشى هم مى دهد و در امور آموزشى و فرهنكّى خبره است. 


اميرعلى فرزند ديكر مرحوم يوستجى است كه ساكن تهران است و در وزارت نفت» بخش يتروشيمى فعال است. تا كنون با 


بسيار شنيده ايم او در رشته مهندسى شيمى دكترا دارد و اطلاعات سودمند بسيار دارند. 


يسر سوم ايشان. به نام اميرحسين در امور ورزشى فعاليت دارد. البته در رشته هاى ورزشى بدن سازى و ورزش هاى حرفه اى و 
تخصصى باشكاه دارد و تلاش مى كند. اميرحسين خان در مصاحبه 14 بهمن ماه 6 حضور داشتند و مطالب ير مغز و مهمى 
بيان كردنك. 


اميرحسين فرزند جهارم و آخرين فرزند يسر خانواده است و در 1788 متولد شده و در 
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رشته تربيت بدنى مقطع كاردانى تحصيل كرده است. هم اكنون مربى ورزشى و داراى باشكاه خصوصى است. داراى مقامات 


اميررضا كه فرزند ارشد خانواده است در دو رشته معمارى و زبان انكليسى تحصيل كرده و در هر رشته ليسانس دارد. 
2 براى اينكه اطلاعاتى از خاندان يوستجى بيدا كنيم» اكر لطف كنيد درباره قوم و خاندان يوستجى اطلاعات بدهيك؟ 


رضا: يوستجى ها در قم زياد هستند. يدر ما قمى بود ونه تا عمو داشت و يسرعموهايش در قم هستند. و جمعيت بسيارى را 


البته يوستجى هاى قم ذاتاً اراكى هستند. مثل دكتر خزائلى كه اراكى بود. 


در شيراز هم يوستجى هست و شهرت بسيار دارند و حتى بيمارستان و خيابان به نامشان است. بالاخره يوستجى هاى شيراز يكك 
طايفه بزركك هستند. تبريز هم خانواده هايى با عنوان يوستجى دارد. اما يوستجى هاى شيراز و تبريز به يوستجى هاى قم و 
اراكك ارتباطى ندارند. استحضار داريد كه بوستجى فاميلى است كه در كذشته بر اساس شغل و اشتغال تعيين شده و شغلشان 


هر جه بود فاميلى شان مى شده است. 


در كذشته دباغى يوست و استفاده از يوست حيوانات براى كارهاى مختلف رواج داشته و از مشاغل زيربنايى و رواج دار و ير 


درامد بوده است و در هر شهر افرادى به اين شغل» اشتغال داشته و فاميل يوستجى هم رواج داشته است. 


* يككى از كارهاى اين دفتر تدوين كتابى در تاريخ تحولات فرهنكك و جامعه معلولين هر شهر از جمله قم است. به شيراز رفتيم 
و كتابى درباره فرهنكك و جامعه معلولين شيراز تأليف و منتشر شد. افراد شيرازى مؤثر مثل آقاى معطرى؛ كه 48 سال دارد و 
خيلى فرد مؤثرى در زمينه معلولين است. مدرسه ساخته اولين بار بريل را اين آموزش داده در اين كتاب معرفى شدند. براى قم 
جون مرحوم احمد يوستجى مثل مرحوم مغطرى اسك بابد اولك كنات 'دوياره وذ آقاف توسق الث غود يعد كاي 


درباره قم. خادمين معلولين و نابينايان در اين كتاب معرفى شوند. هر كسى در اين زمينه مؤثر بوده معرفى مى شوند. 


خا مر ان سال ها ودر دهه 9١٠‏ شايد افرادى كه مسئوليت و تحصيلات آكادميكك داشتند. خودشان خيلى باور 
تداشسد كه اموزئن اتا بات خيلن قابل شكل كترق ياشت مك ابتكه خوة افزادئ: كه مشكل مغلوليت زا داشتيد؛ كل د كر 


خزائى و يدر بنده. 


كسانى مثل باغجه بان يا كريستوفل و بعد از اينهاء نسل دوم مثل دكتر خزائلى و مرحوم يوستجى به آموزش يذيرى نابينايان 
باور داشتند؛ اما عموم تحصيل كرده ها و عامه مردم به اين مسئله باور نداشتند. 


* درست است و مرحوم باغجه بان در كتاب زندكى نامه خودنوشت خودشء مى كويد كه ما سال 1707 در تبريز يكك 


35 2 7 ا كى. 
مدرسه درست كرديم مردم تبريزى جمع شدند و كفتند اين 


ص: 18 


مى خواهد معجزه كند جون مى خواهد به بجه هاى ناشنوا سواد ياد بدهد و مى خواهد معجزه كند واين جون مى خواهد 
معجزه كند يس كافر است و بُكشيدش. تعدادى آمدند او را يُكشند و با فرار كردن» جانش را نجات داد. 


فرهنكك سازى كنند و باور مردم را عوض كنند. 


رضا: ما سر سفره آماده اى نشسته ايم براى اين سفره بسيار زحمت كشيد ه اند. آموزش و يرورش استثنايى كه امروز در همه 
جا هستء. در سال هاى 170٠١‏ تا 1770 با تلاش هاى شبانه روزى» مردمى كه در خانه ناشنواء نابينا و معلول داشتند» راضى و 
متقاعد مى كردند تا فرزندان خود را به مدرسه بياورند. از طرف ديكر نهيه بودجه و تأسيس يكك مدرسه بود كه بسيار دشوار 


بود. 

#ندقاة ار كوزاك كيد كن تاها رواذة باكهدا 113 فشاو باالعافنه الى نايتا ده ابيت؟ 
وها يشان در سح 18 سالكئ تابنا ده 

* آيا زندكى نامه اى از ايشان تأليفئ يا منتشر شده است؟ 


رضا: بله» كتاب شعرى دارد. در مقدمه اين كتاب زندكَى نامه اش را نوشته است. نيز اشعار ايشان حاكى از وقايع ند كى اش 
است. در واقع مجموعه اشعار ايشان كه در اين كتاب آمدهء بيانكر رخدادهاى زند كانى اش است. حداقل حوادث مهم و 


اصلىئ زاند كي اش را نشان من دهك. 


0 اين كتاب از نظر جاب و انتشار جه وضعى دارد؟ 


رضا: برادرم اميرعلى كه ساكن تهران است,ء اين كتاب را آماده انتشار كرده و به جاب سيرده است و اميدواريم به زودى منتشر 


سو د. 
* مرحوم يوستجى از جه طريق و با جه شيوه اى دانش آموختند؟ 


رضا: يدر خط بريل را به خوبى آموخته بود واز طريق متون بريل مطالعه مى كرد و نيز با همين خط مى نوشت. مى دانيد كه 
خط بريل همان طور كه از اسمش مشخص استء توسط لويى بريل ابداع شده است. لويى خودش نابينا بود و شخصى بوده 
لامسه نابينايان و حساسيت هاى لمسى شان را دركك كرده واز روش لمسى براى خواندن و نوشتن نابينايان استفاده كرده و 
خط بريل را ابداع كرده است. نابينايان از دو طريق شنوايى و منابع صوتى و حس لامسه و منابع بريل مى توانند مطالعه كنند. 


يدر هم همين طور بود ولى به بريل بيشتر علاقه داشت. 


مرحوم يوستجى جطور بودند؟ 


ما است» در يدر هم بارها ديده بودم. او هم حافظه فوق العاده سرشارى داشت حتى در كهولت سن تمامى نكات» تمامى آن 
اتفاق ها جزء به جزء در ذهنشان بود. بنده يادم است ايشان مهره هاى كمرش آسيب ديد. اتاق عملى كه يكك خانمى مسئولش 
بود» مى كفت: يدر شما خيلى سخت بيهوش شد. وقتى كه عمل تمام شدء همين خانمى كه در بخش ريكاورى بيمارستان 


بود» مى كفت: يس از اتمام عمل جراحىء او بلافاصله با من صحبت كرد. من ازش يرسيدم 
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متوجه هستى» كفت: بله» حتى كفت: يسرم كه بيرون منتظر است اسمش رضا است. يعنى ايشان فوق العاده هوشيار بود و ذهن 


اين درجه حضور ذهن داشته باشد. به ويزه دراين سن و سال كه اصلا نديده ام. 
* ايا خاطره اى درباره حافظه و توانمندى هاى ذهنى ايشان داريد؟ 


رضا: خاطرات زيادى هست. مادر و برادر و خواهرم هم خاطراتى دارند. در سال هاى نخست بيروزى انقلاب يعنى 1017 تا 
ه©”: آن موقع دانش آموز بودم و همراه يدر براى خريد يا به مدرسه يا به مجالس مى رفتم و شاهد حوادث بودم. يكك روز 
رفتيم حلوا ارده بككيريم و دستش را كرفته بودم. يكك آقاى روحانى هم آمد كه حلوا ارده بخرد. بيش يدرم آمد و كفت: سلام 
آقاى يوستجى مرا مى شناسى شايد بيشتر از " تا ؟ كلمه صحبت نكرد كه يدرم كفت: تو فلانى هستى. آن آقاى رو به من كرد 
و كفت: من ايشان را ٠١‏ سال است نديده ام. به هر حال نابينايان ذهنشان ثبت كننده تمام مطالب است و همين توانايى در 
تحصيل و درك مطالب آنها مؤثر است. 


03 سال جند فوت كردند؟ 
رضا: ايشان سال 89 مرحوم شدند. يعنى شش سال قبل به رحمت خدا ييوست. 


*«د آن مرحوم در نهادسازى آموزشى ودر توسعه خط بريل ودر فرهنكك سازى حداقل در قم مؤثر بوده؛ اما به رغم فعاليت 


رضا: بين فعاليت ها و تلاش هاى بسيار و مؤثر مرحوم يدر و اهتمام به ايشان نسبتى وجود ندارد. اكر جنين شخصيتى در يكى 
لاوقاو كقووساف عرق واروها تن ررد هف جد كن با ناو سكا عدوي عكر رةه واد تشكاء نه تامقن مرج بد سد 


يايان نامه» جند مقاله و حداقل سه تا ينج عنوان كتاب درباره او تأليف و منتشر مى شد. 


در قديم و سال هاى كذشته. فردى كه دييلم مى كرفت» يكك راسته خيابان را برايش جراغانى مى كردند. يدر سال ١‏ با 
وجود نابينايى دانشكاه اصفهان مى رفت و مى آمد. بعد كلاس نابينايان را هم به صورت ضميمه در مدرسه راهنمايى رضايى 
تأسيس كرده بود. به نابينايان خط بريل ياد مى داد و اساساً اولين كسى بود كه خط بريل را به قم آورد و ترويج كرد و ده ها 
عنوان تلاش و خدمت ديكر ولى سازمان آموزش و يرورش استثنايى و سازمان بهزيستى بايد قدم هاى نخست را برمى داشتند 
ولى آنها كارى نكردند و ديكران هم تبعيت كردند و شخصيت اين مرد بزركك مغفول ماند. اميد است با تلاش هاى دفتر 
فرهنكك معلولين اين جهره ملى و خدمتكزار حداقل مردم قم و بالاخص نابينايان منطقه قم به جهان معرفى كردد. 


* جنابعالى تقصير را به كردن نهادهاى دولتى مى اندازيد اما تجربه نشان داده هر شخصيتى را اككر خانواده اش يا ييش 
كذاشته درخواست كردند و مطالبه نمودند, نهادهاى مدنىء, ادارات دولتى و تشكل هاى مردمى و خود معلولين هم جلو 
آمدند و اقداماتى آغاز شد. مرحوم باغجه بان» مرحوم شهيدى و نمونه فائ قزاوان ديكر كسيف كهانشان:من هد اغاز كر 


خانواده و فرزندان و ميراث بانان اصلى بودند. يرسش مااز شما فرزند ارشد مرحوم يوستجى اين است كه شما جرا اين مدت 


كارى 


نكرديد؟ افراد داراى معلوليت داريم» وقتى معلول شدندء حداقل يكك سايت براى خودشان راه اندازى كردند و روزانه فعاليت 
را شروع نمودند. بعد اقوام و آشنايان ناشنوا و نابينا يا عادى قدم بيش كذاشتند و هر يكك وظيفه اى را بر عهده كرفتند» سيبس 
مجلاءت و كتاب ها بيش از سه سطر درباره مرحوم مجاب نبود, اما الآن حداقل جند هزار صفحه مطلب هست. جون يسر و 


داماد و خانواده آمدند» درخواست كردندء با جناب آقاى شهرستانى ملاقات كردند و درخواست نمودند و كار آغاز شد. 


جناب آقاى يوستجى شما سه برادر و يكك خواهر همه مدير و فرهنككّى و داراى تجارب عالى هستيد و مى توانيد يروسه ترويج 
و يروزه مطرح شدن مرحوم يوستجى را استارت زده ودر يكك فرايند يكك ساله مديريت كنيد يس از آن ديكران ادامه مى 
دهند. اما مطمثن باشيد اكر شما برادران و خواهر اقدام نكنيدء تا ابد كارى انجام نمى كيرد مهم تر اينكه نسل هاى آتى از 
شما مى يرسند جرا اقدامى نكرديد؟ البته با جيزهايى كه داريم دكتر اميرعلى در تهران تأليف و نشر كتاب مجموعه شعر را 
بيكيرى كرده اند. حضرتعالى و اميرحسين خان در قم جلسات متفاوت با ما و ديككران داشته ايد و به نظر مى رسد كارها شروع 


شده اسثت. 


رضا: به نظر مى رسد قم با جاهاى ديكر متفاوت است. اولاً در قم افراد نخبه بسيار زياد هستند و يدر ما هر جه بزركك باشد 
ولى در بين انبوهى از شخصيت ها كم شده است. مككر اينكه مديريت سازمان روحانيت و شوراى مديريت حوزه اقدام كند. 
جون مرحوم احمد يوستجى روحانى هم بوده است. البته دفتر تبليغات حوزه علميه قم به عنوان يكك نهاد حوزوى در كتابى؛ 


اوش شودفكى ل اسان عرضيه كرد ات 


الى كتاته يا غنواق داشووان ووشتبدل تاليف عمو افر بيدهندى است. و كزارشى از زندكى مرحوم يدر را در صفحه 2 


آورده ست 


رضا: كتاب ديكر به نام تاريخ تكايا و عزادارى قم نوشته مهدى عباسى هست. كزارشى از تحصيلات و فعاليت هاى فرهنكّى 
مروحوم يوستجى و دو قطعه اشعار ايشان را در صفحات ؟ع” نا 8#" [ورده است. 


اما همه اين كزارش ها بسيار ناقص و كوتاه است و تا كنون كزارش جامع منتشر نشده است. 
* فعاليت مرحوم يوستجى در زمينه شعر فعال بوده و كويا عضويت در محفل هاى شعر و شعراء را بفرماييد؟ 
رضا: يدر مثل بسيارى از نابينايان به شعر و انواع قالب هاى شعرى علاقه داشته و اشعار بسيار سروده است. 


او عضو انجمن اشكك قلم بود. اين انجمن تشكلى از شاعران و اديبان قم بود. انجمن جلسات شعر و مشاعره بركزار مى كرد و 


شاعران شعرهاى جديد خود را عرضه مى كردند. اين جلسات در ارتقاى 


ص: 5" 


دانش ادبى و شعرسرايى مرحوم يدر مؤثر بود. تصور كنيد يكك نابينا به سطحى از شعر و ادبيات برسد كه در كنار بزركان و 
ادباى نامى كشور قرار كيرد. اين نشانكر اهتمام و جديت ا اق 


* درباره سبكك شعرى و ويزكى هاى اشعار يدر جه تحليلى داريد؟ 
رضا: اغلب اشعارش مذهبى و آثينى بود. كاه شعر اجتماعى و در نقد وضع موجود هم سروده است. 


طبعى روان و سليس داشتء لذا فى البداهه شعر مى كفت. البته لازم است همه اشعارش منتشر كردد و جند همايش درباره 
شعرش ب ركزار شود و بزركانء منتقدان ادبى به بررسى و تجزيه و تحليل اشعارش بيردازند» در اين صورت ما هم مى توانيم به 


* مرحوم يوستجى جند كتاب دارد و مكتوبات ايشان كه مى توان تبديل به كتاب نمود» جقدر است؟ 


رضا: مجموعه اشعارش در سه بخش قصايدء غزليات و مدايح توسط برادرم دكتر اميرعلى تنظيم و نهايى شده و به جاب رفته 


است و تا عيد نوروز بيرون مى آيد. من راجع به جزئيات اين كتاب نمى دانم و بهتر است با خود برادرم صحبت كنيد. 


غير از اين اثْر مجموعه استناة و مدار كك “هدك مدل اولين اساستامه انجمن نابينايان قم؛)جزوات قوسي كلدواندة دستور زبان 
فارسى هم دارد. همجنين به هنكام تحصيل در حوزه علميه قم؛ بر اساس روش متعارف در حوزه؛ درس استاد را به اصطلاح 


مى نوشتند (تقرير مى كردند) و مقدارى هم تقريرات دارد. 
بالاخره اكر كارشناسانى روى اينها كار كنند شايد جند جلد به دست آيد. 


* آيا شما اطلاع داريد از جه زمانى مرحوم يدر وارد حوزه علميه شده و نزد جه استادانى تلمذ كرده. هم بحث و هم مباحث 


هاى او جه كسانى بودند؟ 


رضا: ما اطلاعات تفصيلى نداريم. فقط مى دانيم با آيت الله على نظر واعظ و مدرس مشهور و آيت الله شيخ جعفر سبحانى 


هم درس بودند لازم است با اين دو نفر مصاحبه داشته باشيد. 
* حتماً با همت و اهتمام شما جند برادر مى توانيم اين مصاحبه ها را بكيريم و جند جلد كتاب سودمند درباره يدر منتشر كنيم. 


وضنا: يدر مااعست ختلق بلتلائ داكنث امير على كه د كترا كرفته بو 33 مجموعه وؤازك"نفث يكين تروشمن.مشفول :نه كار 


استء او هم اهتمام و همت بلند و عالى دارد. 


ايشان خودشان هم آدمى با يشتكار بالا است. كهكاهى ايشان مى كويد: داداش من ياد بابا مى افتم احساس حقارت مى كنم 


داتنش كاه | : ن به عنوان > كك هزينه تحصيلى دريافت مى كرد. صحبتى كه يدرم هميشه با من داشت مى كفت: اين را مى 


دادم به بجه ها كه كرايه داشته باشند. بتوانند كلاس بيايند و با اين روش بجه ها را جمع مى كرد. 
* كريستوفل و مسيحى هاى بيرو اوه مؤسسه اى تشكيل دادند كه نام اختصاريش 805 


ص: "3 


اسك انى'مؤسسه بدو اتكاءية ذولك ها ولى' نا عت وثلاش ميس سيان كسترده وبفعال انث در كشووفاق مخيلق 


اطزاطي اوز قير م افا ناه ون تاهو بان س-تدرسة كار تددو تطدمانة وميس مره ف ١‏ 6ك 


همت و يشتكار ايجاد كردند. اكر ما هم ذره اى از اين همت ها را داشته باشيم كارهاى مهم ترى مى توانيم انجام دهيم. 


حتى مى توانيم دانشكاه براى منطقه درست كرد. افغانستان و ياكستان ندارند همه اينجا مى آيند از خود آموزش و يرورش هم 
دعوت مى كنيم. 


البته فكر كنم هنوز عده اى همان ذهنيت سابق را داشته باشند و مخالف يبشرفت معلولان مى باشند. و براى آموزش نابينايان 
طرح و برنامه ندارند اما تصور كنيد امثال يدر در دهه جهل جقدر زحمت كشيدند و تلاش كردند. 


* راجع به كذشته بحث و در دل زياد استء معلولين درباره آموزش و يرورش استثنايى خيلى حرف و بحث و انتقاد دارند. 


رضا: اين موضوع متأسفانه نه تنها كريبان كير كودكان استثنايى است شما در عرصه آموزش و يرورش و وزارت آموزش و 
يرورش آن تحولاتى را كه مشاهده مى كنيد. نظام جديد آموزش و نظا م هاى مختلفى كه در اين سال ها مى بينيم متأسفانه 
جزء نابسامانى جيز ديكرى را ايجاد نكرده. الآدن خود مسئولين مانده اند. به طور مثال يارسال اولين دوره اى بود كه وارد 
دبيرستان دوره دوم مى شدم و بايد انتخاب رشته مى كردم. سياستكزارى كه كرده بودند اين بود كه 2٠‏ درصد از بجه هايى 
كه انتخاب رشته انجام مى دهند. به شاخه فنى و حرفه اى و كاردانش و مهارتى سوق داده شوند. آيا شما كه اين قانون را 
تصويب كرديد آيا بستر آن فراهم است. شما كاركاه مى خواهيد. هنرستان هايى كه اين توان و يتانسيل را داشته باشند كه 


بتوانند آموزش بدهند. 
* بعد از اتمام دوره آموزش شغل مى خواهند و اشتغال آنها را جِكونه مر تفع كنيم؟ 


رضا: اين متأسفانه كريبان كير آموزش عادى هم است. من كهكّاهى صحبت مى كنم به فرزندان خودم كفتم اكر دوره 
دبيرستان را خودتان ؟ ساله بخوانيد. شدنى است. خودم و مادرتان آموزش و يرورشى است كمكتان مى كنيم. به جاى اينكه ؟ 
سال زمان بككذاريدء ١‏ ساله تمام كنيد واين هم شد. الآن نماينده دبيران دبيرستان صدر هستم» رئيس هيئت امناى دبيرستان 
علا-مه طباطبايى نيز هستم. سال ها خودم مسئوليت اجرايى داشتم و الآن هم در كار تدريس هستم و جند سالى است كه 
مسئوليت فنى و حرفه اى بيشنهاد مى شود كه تا به حال قبول نكرديم. جون بسترها را مناسب و واقعاً شايسته كار نمى دانم. 
يعنى لازم است كه خيلى كار شود. 


* شما جند تا برادر هستيلك؟ يعنى مرحوم يوستجي جند فرزند يسر داشت؟ 


رضا: سه برادر هستيم. 


* جند تا خواهر داريد؟ 


ص: ذا 


رضا: سه خواهر هم داريم. 
* خواهرهاى شما هم فر هنك هستندك؟ 
رضا: يكى از آنها دبير فيزيكك ناحيه ” تبريز است. 


* ضرورى ترين و مهم ترين اقدام درباره مرحوم يوستجى آماده سازى آثار خودش و نشر آنها و نيز يكك يا دو جلد كتاب 


درباره ايشان انيت 


به طور مثال يكك دانشجويى رشته اش كتابدارى است. يكك يايان نامه راجع تاريخ آموزش و يرورش نابينايان قم با برجسته 
كردن آقاى يوستجى كه يكك يايان نامه مى شود. الآن به طور مثال كار آقاى امام جزايرى كه انجام شد جند ماه نمى كذرد. ع 


الى 7 يايان نامه مى نويسند. 
رضا: اين رفرنسى كه ييشنهاد مى كنيد» بسترش آماده است. ما خانواده در اين زمينه هر كارى لازم باشد كمكك مى كنيم. 
آيا براى دكتر خزائلى مطلبى جمع آورى شده و كتابى تأليف كرده ايد؟ 


* براى خزائلى خيلى كار شد ما هم يكك جلد منتشر كرهه ايم. براى همه افراد» جه افراد نخبه اى كه هيج اثرى درباره آنها 
منتشر نشده. مثل سيد رضاقلى شهيدى كه شاكرد باغجه بان درباره آنها كار نشده؛ و افرادى مثل باغجه بان كه ديكران كار 


كرده اند» ما هم به روش جديد جند كتاب منتشر كرده ايم. 


رضا: ايشان كهكاهى شعرهايشان را مى كفت من مى نوشتم يا خواهرم مى نوشت. خود يدر هم مى توانست بنويسد. جون ١7‏ 
سالكّى نابينا شده بود. مى توانست بنويسد ولى منتها ممكن بود خط دومء سوم تو هم رفتكّى بيدا كند. يدر هم در قم بنيانكذار 
بود. شروع كننده كار بود و همت بلندى هم داشت كه توانست يكك كلاس را به صورت يكك مدرسه اى كه كلاس نابينايان 


بود. تبديل كند به مدرسه اى كه ناشنوايان و عقب افتاد كان ذهنى را يوشش بدهد. 
* اسم مدرسه جى بود؟ 


وضا: اولين مدوسة توسظ ايشان براى معلوليخ شكل كرفت بعد ان كلاس ضميعة» مدرسة استناى بلال حبشى ود كه بدو 


براى اين مدرسه در دهه )2٠‏ يكك سرويس كرفت. 
* شما كمتر به نقش مادرتان اشاره مى كنيد» جرا؟ 


رضا: در مقدمه كتاب شعر يدرء برادرم نام مادر را آورده جون واقعاً كمكك يدر بود. به طور مثال يدر بنده وقتى ديبلم ادبى 
من كير كلوق ارد وانشكاه ننده بؤده ذوؤة بريلي كهادز تهران على من كند و اماد كى يراق اموزكن: تابيتابان ييذا م كثل: 


سال هاى 17 و 52 همان اوايلى كه كار شكل مى كرفت. مادرم» يدرم را همراهى مى كرده يعنى دستش را مى كرفته مى برد 


تهران و آنجا دوره خط بريل را [موزش مى بيند. 
* بيش جه كسى آموزش مى بيند؟ 


رضا: در مركز دكتر خزائلى آموزش مى بيند. خود آقاى دكتر خزائلى خيلى مشوّق و حامى يدرمان بوده كه شما در قم اين 
كار را توسعه بدهيد و شكل بدهيد يكى از يشتوانه ها ايشان بوده يكى هم خانم دكتر هما آهى وزير آموزش و يرورش بودند. 


مجوز را رسما مى كيرند؛ اما آموزش و يرورش قم در آن 


ص: ع" 


مال فول تمق كندب عناصلا موه تق قوتد كة جه كارض من شو افد صورت كرد 


* برنامه ريزى براى نابينايان و ديكّر معلولا-ن بايد دو وجهى باشد؛ به آموزش دانش وهم به تعليم حرفه و مهارت آموزى 


توجه داشته باشد؛ ديد كاه مرحوم يوستجى جه بود؟ 


رضا: اين ديد كاه خيلى ارزشمند است. يدرم شايد نككاهش به نتيجه كار و يرورش همين بجه هايى بود كه آن زمان جمع 
كرده بود كه به سر و سامان هم رسيدند. بجه هايى كه ممكن بود تكدى كرى را ييشه خودشان قرار بدهند و در آينده در 


جامعه نه تنها تأثيرى نكذارند بلكه سربار جامعه هم باشند. اينها را جمع كرد هويت و شخصيت به اينها داد. 


هايى كه براى نابينايان است در اولويت باشند يكك فهرستى از مشاغل را داده؛ از جمله ايراتورى براى نابينايان و در اولويت 


موقع نوشت و خيلى بجه ها آن موقع استخدام شدند. 


همت خوبى هم داشت كه معلمين ديكرى را هم جذب كرد. در همان مركزى كه تحت عنوان مركز آموزش كودكان 
استثنايى بلال حبشى در خيابان صفاييه تقريباً روبروى مدرسه آقاى مكارم شيرازى است قبلش مدرسه آنجا تأسيس شد و به 
صورت استيجارى بود. با كمكك خرين بازار يدر يكك زمينى را كرفتند. كه الآن جنب اداره كل آموزش و يرورش استان 
است. آقاى زاهدى آن زمان بيش نماز بازار بود به كمكك ختيرين بازار آن زمين را ساخت و مدرسه بلال حبشى ماحصل 


دغدغه يدر بنده نه تنها آموزش بجه ها بود. بلكه آينده و شغل و خانواده اى كه اينها تشكيل مى دهند. تأمين شدنشان 
جكونكى معيشت شان همه مورد نظر ايشان بود. با آن مبلغ سيصد تومان كه از دانشكاه اصفهان مى كرفت. خرج بجه ها مى 
كرد. يدرم مى كفت تقريباً معادل حقوقم بود. يعنى كمكك هزينه دانشجو در آن دوران مبلغ قابل توجهى بود. كه بجه ها مى 
داد. * الى " دانش آموز را جمع كرده بود و هزينه مى كرد كه اينها سر كلاس بيايند كه انككيزه داشته باشند و كار را ادامه 
بدهند و اين كلاسش شكل بككيرد و تداوم بيدا كند. 


دوره هاى آموزشى كه يدر قبل از انقلاب كذرانده اند» بنده يادم مى آيد در ابلاغ ايشان معلمى بود. يعنى آمو زكار ابتدايى. 
* جند سال آموزكار بودند؟ و جند سال در خدمت آموزش و يرورش استثنايى بودند؟ 


رضا: دهه ايفان مسد اموز كادريوة قبل نان كلاتن ابه عتووت ‏ مننيمه بوه فال در مدرسه رضايى و داريوش. به 


صورت ضميمه بود و آموزكار آن مدرسه به حساب مى آمد. 
* اين لغت ضميمه را شما از ايشان شنيده بوديد؟ 


رضا: بله در آن زمان دانش اموز مدرسه داريوش بودم. و از ايشان اين وازه را مى شنيدم. 


03 مى خواهيم ببينيم اين وازه ها حقدر سابقه دارد؛ وازه تلفيقى ووازه ضميمه ير كاربرد اسثت. 
رضا: جون كلاس كاملا نابينايان بود. تلفيقى مى شود دانش آموز نابينا در كلاس دانش آموزان 


ص: 36> 


عادى درس بخواند. من خودم هم درس دادم. در دبيرستان هدايتى جون هنوز دبيرستان براى نابينايان نداشتيم. بجه هاى نابينا 
مقطع راهنمايى را تمام مى كردند به مدرسه شهيد محبى تهران مى رفتند و آنجا ادامه تحصيل مى دادند بعد كفتند در قم به 


صورت تلفيقى در مدارس عادى درس بخوانند. 


أما ضفيمة بعك شما يكك كلانن خاض 'ابتتايان دازيد ذانقن اموز :د ريكرئغين از ثايينا'ذزابن كلانن نسة. ولى حون مدذرشنه 


مستقلئ تدارئد حرق از يكف مدرسه ذيكر اسك" ابن كلاس زيز مجموعه بك مدرسةعادئ مين شوة. 


اين كلاس كه عرض مى كنم ضميمه بود. من دانش آموز مدرسه داريوش بودم. يدر در مدرسه راهنمايى رضايى يكك كلاس 
مستقل داشت. ولى مدرسه نابينايان نبود. مدرسه رضايى بود كه يكك كلاس هم براى نابينايان تشكيل شده بود. اين را ضميمه 
مي فييك 


باقرى: آقاى آقاميرى رئيس سازمان كه من با ايشان صحبت كردمء كفت: به دليل» همين تلفيقى شدن خيلى از بجه هاى ما 
ترك تحصيل كردند. جون نتوانستند به لحاظ فرهنكى وهم به لحاظ شرايطى استادها و شاكردها با آنها در مدارس عادى 
كنار بيايند. خيلى از آنها تركك تحصيل كردند. 


رضا: شرايط تحصيل در مقطع دبيرستان براى دانش آموزان نابينا فراهم نيست. اينها به صورت تلفيقى در كلاس هاى عادى 


* يكك ماه ييش يكك جلسه مهم براى ناشنوايان كرفته بودند» آقاى آقاميرى كفت: كه ناشنوايان بايد از دوره راهنمايى كلاس 
ويذه نداشته باشند و در مدارس عادى بايد يخش بشوند كه ارتباط اجتماعى شان كسترش يبدا كند. زبان اشاره نمى خواهند و 


همان لب خوانى كافى است. 


رضا: آقاميرى يكك جوانى بود دوره تربيت معلم آموزش استثنايى را كذرانده بود. فوق دييلم بود كه در قم مشغول شد شايد 
ايشان نسل سوم معلم استثنايى باشند. يكك مسئولى كه به عنوان» رئيس اداره آموزش و برورش استثنايى يكك استان كار مى 


كند جنين نظرى بدهدء بنده فكر مى كنم كاملل غير تخصصى است. 


باقرى: در مورد نابينايان هم به بنده كفت. من كمكت مى كنم. يكك جلسه رفتم بيش ايشان» يكك قول خيلى محكمى به من 
داد كه كمكت مى كنم كه كانون نابينايان كه خدا بيامرز حاج آقا يوستجى يايه و اساس آن را كذاشته بود كه حالا يكسرى 
حواشى به وجود آمد و نشد اين را مجدداً راه اندازى كنيم. بعد كه از دفترش آمدم. بارها به موبايل شخصى كه خودشان بهم 


داده بودند. تماس كرفتم و ييام دادم ولى كسى جواب ما را ندارد. 
باقرى: بله همان كانون بود. كانونى كه آقاى شاه محمديورء آقاى كهندانى» آقاى حسن عبدلى» خانم امانى بودند. 


* الآن جه وضعى دارد آيا داير است؟ 


ص: 1 


باقرى: الآن نه» يروانه اش را بهزيستى داده بود. ولى يكك مدت جون كار نشده. يروانه اش باطل شده. 

* جند سال است كه كار نمى شود؟ 

باقرى: از سال 47 يكك اردويى مشهد هم رفتيم. بعد از 47 ديكر كلا تعطيل شد. 

* آيا مرحوم يوستجى با كانون نابينايان تهران» آقاى جمالى مرتبط بود؟ 

رضا: آقاى وجدانى را اسمش را من زياد از يدر مى شنيدم. مرتبط بود. ولى آقاى جمالى فكر كنم با ايشان هم ارتباط داشتند. 
* آيا لباس روحانيت مى يوشيد؟ 


رضا: على رغم مقاومت ها و مقابل ها و موانعى كه برايشان وجود داشت. يدر من عمامه و عبايش را زير بغل مى كرد مى 
نشست تو اتوبوس» در زمستان شب دانشكاه اصفهان مى رفت و برمى كشت در عين حال معلم هم بود كلاسش را آنجا مى 
رفت و برمى كشت هيجكس هم دست ايشان را نمى كرفت. يعنى از جهت توان و يُنيه يكك آدمى كه عادى بود و فعاليت شان 


قاعدتاً خيلى بيشتر باشد تعجب مى كردند كه يدرم با جه همت و انرزى در حال فعاليت است. 

* يايان نامه اش را داريد كه جى بوده؟ 

رضا: نخير نداريم. در اين سال ها مواردى بوده كه بعضى از آقايان هم كفتند مثلا ما كار آموزش در استان قم را استارتش را 
زديم. 

* به طور مثال جه كسى كفته؟ 

رضا: يكك آقاى مختارى كه يدر بنده ايشان را آوردند. ايشان يكك جشم شان هم آسيب ديده بود. 

* الآن در قيد حيات است؟ 

رضا: اطلاعى ندارم. 

باقرى: آقاى مختارى يكك مدتى بود كه رئيس آموزش و يرورش شد مى كويند. اما كويا به رحمت خدا رفته است. 


رضا: رئيس آموزش و يرورش نشاد. ايشان معلم بود و بعد رئيس ابابصير شد. ايشان را يدرم آوردند. آقاى قركوزلوء آقاى 
مختاريان و ... را يدرم جمع كرده بودند. ايشان به عنوان معلم نابينا كمكك يدرم آمد. خانم آسايش به عنوان معلم عقب 
افتاد كان ذهنى؛ خانم جزكلو به عنوان معلم ناشنوايان» آقاى قركوزلو هم به عنوان معلم ناشنوايان آمد. ايشان نابينا بود در كنار 
يدر بودند. يدر مسئول بود و بعد از اينكه كلاس را خودش استارتش را زده بود ديكر مسئول كار بود ايشان به عنوان معلم 


نابينايان آمدند خودش در عين حال آموزكار بود. آن سال ها بنده يكى» دو بار شنيدم كه همجنين حرفى زده اند. 


00 آيا اسن اطالاعات جايى ثبت شده است؟ 
رضا: فقط از بجه ها شنيدم؛ بجه هاى نابينا هم خيلى ناراحت شده بودند. 
* اكر جايى ثبت شده باشد بايد نقدش كنيم. 


رضا: آن موقع يكك مجله اى به عنوان ماهنامه و فصلنامه اشكك قلم بود. اين را جاب مى كرديم. افرادى كه الآن مطرح هستند 


دراين مجله عضو بودند يدرمان خيلى از نكات را مى نوشت شعرهاى 


ص: ”7 


خيل قش قشنكك مى نوشت. 
خانم اقدس كاظمى كه رئيس دبيرستان يروين اعتصامى در زمان شاه بود. الآن هم شعر مى كويد. 
* اقدس كاظمى آيا ساكن قم است؟ 


رضا: بله. يكى از انتخابات دوره رئيس جمهورى كه داشت صورت مى كرفت حضور فعالى داشت. ايشان كاهى منزلمان نزد 
يدر براى تصحيح شعرهايشان تشريف مى آوردند. شور و حالى كه آن موقع بود خصوصا به مسائل فرهنكّى و آموزشى خيلى 
واكنش نشان مى دادند و فعال بودند درج مى كردند ولى الآن ديكر اينككونه نيست. 


* جون معلم ها وضع مالى شان خوب نيست اينجورى است. خيلى بى حال عمل مى كنند. آن زمان دوران شاه ما معلم داشتيم 


رضا: در كشور ما ثبات لازم وجود ندارد. فكر كنم آقاى نورى بود رئيس اداره كل آموزش و يرورش استان قمء اولين اداره 
كلى كه در قم شكل كرفت بعد از اينكه قم استان شد. از آن موقع افراد مختلفى آمدند و رفتند. اين بى ثباتى باعث مى شود 
كه خيلى از موضوعات كم شوند. خيلى از جيزهايى كه بايد ارزش كذارى شود و حفظ شود. در آينده مى تواند به عنوان 


* اكر همت همكانى بشود و آثار مرحوم يوستجى كردآورى كردد ممنون مى شويم. 


برداشتم يكك مصرع از ايشان آوردم و يك مصرع هم از خود آوردم. حالا اكر بخواهيد شعر ايشان را هم بكيريم. 


تشريف بياورند. 

خانم ضيائى فر آيا شما خاطره اى از ايشان داريد؟ 

ضيائى فر: بله قبل خدمت خانم يوستجى مى رسيديم جون از شاكردان آقاى يوستجى بودم. 
رضا: شما در مدرسه بلال حبشى بوديد؟ 


ضيائى فر: در مدرسه بلال بودم. يادم است كه بريل را حاضر نمى شدم. ياد بككيرم جون معلمان بينا بود و اصللا خط بريل را 


رضا: معلم كلاس اولتان غير از يدرم جه كسى بودند؟ 


ياد كرفتند. كلاس ما دو قسمت خانم ها و آقايان بودند. قسمت خانم ها را به آقاى اربابى دادند و آقاى يوستجى هم قسمت 
آقايان را داشت. من هم جز شاكردهاى آقاى اربابى بودم ولى خوب به خاطر اينكه بريل ياد نمى كرفتم. بالاخره آقاى 


بوستججى بريل را در عرض يكك هفته به من آموزش داد. 


ص: 0 


# آقاق اراق زا شرك ينا 5ه 

ضيائى فر: آقاى اربابى تهران رفتند» مثل اينكه تو يكى از كلينيكك هاى جشم يزشكىء مسئول يكى از آنها است. 
3 اسم كوجكك شان جى بود؟ 

ضيائى فر: حسين اربابى بود. 

رضا: آقاى اربابى فكر كنم بيش يدرم بون واناد كرففيك. 


ضيائى فر: بله ييش يدرتان ياد كرفت. يادم هست كه مى كفتند: استادم آقاى يوستجى بودند. شما را كه نمى توانم متقاعد 
كنم بيش من بريل ياد بككيريد. بايد بيش آقاى يوستجى برويد. يادم است آن موقع ايشان را خيلى نمى شناختم» بعد كه آقاى 
اربابى كفتند كه بايد ييش ايشان بروم. من اين قدر از ايشان مى ترسيدم ناخواسته تسليم شان مى شدم. طورى بود كه ما را به 


سكوت دعوت مى كرد و من را واقعا به فراكيرى بريل» تشويق مى كرد. 


رضا: يدر كلامش خيلى نافذ بود صداى طنين و ير قدرتى داشت. اين حس من كه فرزند ايشان هستم نيستء بلكه هر كسى 
ايشان را مى ديد نظرشان همين بود. كهكاهى زنكك مى زدند دبيرستان صدر كه تدريس داشتم. جند سالى هم مسئوليت 


كة تحضون ذاشتنلة باناز :وشت تلفن ضدائ انشان زاهى شيدتد سيان اترزى من كرفتيد: 


ضيائى فر: ما در هيثت مديره كانون هم در خدمتشان بوديم. خيلى از وجودشان استفاده مى كرديم. هر جند سال هاى زياد 
نبود ولى همين 5 الى ه سالى كه در كنارشان بوديم» سودمند بود. و استفاده كرديم. فكر مى كنم ايشان تجربيات خيلى خوبى 
داشتند اما ما به دليل بحجككى مان و يا به هر دليلى كه بود خيلى شايد نمى شد در خدمت ايشان باشيم به هر حال ايشان كهولت 


سن داشتند رفت و آمد برايشان سخت تر بود. 
* در زمينه علمى مرحوم يدر جقدر در انتخاب رشته و موارد ديكر نقش داشتند؟ خاطره اى داريد بفرمابيد. 


حسين: يدرم براى شخص بنده هميشه يكك اسطوره بوده. خود من شخصاً اولين قهرمان زندكى ام يدرم بوده. با خاطره ها و 
صحبت ها و يادشان زندكى مى كنم. بزركك ترين درسى كه از يدرم كرفتم اراده و استقامت قوى كه ايشان داشتند» در 
زندكى بنده خيلى تأثي ركذار بود. نمونه بارزش خيلى به بجه هاى روشندل حساس بود. يادم است كه يدر هميشه /ا صبح كه 
بيدار مى شد و به مدرسه مى رفت شايد براى ناهار يكك ساعت در خانه مى ماند. هميشه دو شيفت سركار مى رفت. ساعت 
١‏ كه سرويس مى آمد از آن طرف ساعت يكك دوباره بيرون از خانه بود تا ساعت " بعدازظهر. كاملا خودش را وقف بجه 


هاى روشندل و آموزش بجه هاى روشندل كرده بود. 


* يكك نمونه از نصحيت هايى كه در مورد درس خواندن به شما مى كفتند را بفرماييد. 


حسين: جون بنده فرزند جهارم هستم و قبلا از من هم اخوى بنده كه ايشان هم ليسانس معمارى و هم ليسانس زبان انكليسى 
دارند. يكى از برادرهاى ديكرم كه دكتراى مهندس شيمى دارند 


ص: 39> 


ودر تهران مشغول به كار هستند. خواهر قبلى بنده هم ايشان دبير فيزيكك هستند. بنده كه فرزند جهارم بودم با اين روال در 
خانواده بزركك شده بودم. يعنى اهميت درس در خانواده براى ما يكك جيز روشنى بود. هميشه يدرم وقتش را صرف علم مى 
كرد و حتى اوقات فراغتش را هم كتاب و شعر مى خواند. جيزى كه به عنوان نصيحت در رابطه با احترام به بزركترها خيلى 
حساس بود. يكك خاطره از ايشان دارم كه هميشه مى كفت كه هيج وقت جلوى يدر و مادر يا بزركك ترها حتى يايم را دراز 


* آقاى مهندس شما به نام اميررضا و فرزند ارشد خانواده مختصرى درباره خودتان بفرماييد. 


يدر ماوقتى آموزش مى داد و كار نابينايان را شروع كرده بود. من هم در آن سال ها محصل بودم و دوره ابتدايى رادر 
مدرسه داريوش مى كذراندم و يدر هم در همسايكى مدرسه ما در مدرسه رضايى كلاس نابينايان را تشكيل داده بود. 


مدرسه داريوش در جوار مدرسه راهنمايى رضايى بود و دو مدرسه داريوش و رضايى بين شان يكك در كوحكك بود وامكان 
وفك و املا ميم اذو" تا مدوومة وحوة داشت تلدرسه ذا يوش" الآن ديكر ست قفويو ط بيه وماك شاه يواد و.مكاكن بير جهاد 


راه بيمارستان بود جنب اين مدرسه كه كنار مدرسه حجتيه مى شود مدرسه راهنمايى رضايى بود. 
* اسم مدرسه را جرا رضايى كذاشته بودند؟ بنيانكذارش رضايى بوده؟ 


رضا: نمى دانم. شايد در دوره رضاشاه احداث شده بود. البته مدرسه رضايى هم تخريب شد. حال اينكه دوران ابتدايى خودم 
را هم كفتم جون مقارن است با تشكيل كلاس هايى كه براى نابينايان در قم شكل كرفت و من هم آن موقع اول ابتدايى بودم. 
يدر قبلاً-از آن در مدرسه رضايى مشغول بود. اولين كلاس آموزش نابينايان را آنجا با مجوزهايى كه از تهران كرفته بودند 
توانست تأسيس كند. آن موقع خانم دكتر هما آهى و دكتر خزائلى به نوعى يدر توسط اينها با كمكك اينها توانسته بود از 


تهران مجوز را بككيرد و كلاس را تشكيل بدهد. من دورانى كه ابتدايى بودم؛ يدرم كلاس را داشت. 


رضا: از اوّل ابتدايى كه بنده مدرسه داريوش بودم كلاس نابينايان بود. از دلكرمى هاى من تو مدرسه اين بود كه بابايم در 
مدرسه همسايه مشغول به كار است و درس مى دهد. ساعت هاى تفريح مدرسه رضايى مى رفتم و به كلاس يدر سر مى زدم. 
كلاس هم كنار دفتر آقاى زينعلى و آقاى تحويلدار بود. آقاى زينعلى آن موقع مسئول مدرسه و آقاى تحويلدار هم ناظم 


بودند. آقاى زينعلى در مراسم روضه انام محرم منزل باجناق ما مى آمدند. 


رضا: آقاى آسيد مير صباح صادق زاده.» ايشان هم مهندس عمران هستند. آقاى زينعلى منزل ايشان مى مدند. آقاى تحويلدار 


هم محله اى ما بودند اين دو مدير و معاون آن مدرسه راهنمايى بودند كه يدر كلاس را آنجا تشكيل داده بود. 


2 حجنلد تا نابينا در كلاس يدرتان بودنك؟ 


رضا: محمود متقيان نزاد» محمد نباتى» محمد حيدرىء آقاى براقجيان (موسوى نزاد)ء محمد نباتى هم خارج از كشور هستند 
ايشان ليسانس ادبيات فارسى كرفتند و بعد توانست كنارش ليسانس زبان فرانسه را بككيرد امتحانى كه سفارت فرانسه بركزار 


كرد. ايشان نفر دوازدهم شد و با بورس خود سفارت فرانسه در ايران براى دوره دكترا ادبيات تطبيقى به فرانسه اعزام شد. 
باقرى: يادتان هست جه سالى بود؟ 
رضا: فكر كنم اواخر دهه 88 الى 24 بود. 


3 اين 5 الى 8 نفر نابينا كه نام برديد اينها همه شان اوؤّلين نفرات بودند كه توسط مرحوم يدر جذب آموزش نابينابى شده 


بودندك؟ 
رضا: اينها اوّلين نفرات دانش آموزان يدر بودند كه آنها را از سطح شهر جمع كرده بودند. 
* اؤّلين كلاسى كه در قم تشكيل شدء همين 5 الى 0 نفر بودند؟ 


رضا: البته " نفر آنها هم فوت شدندء آقاى بايرام على جعفرى» خانم زهره قاسمى فرد بعداً به مدرسه بلال حبشى آمدند 
مدرسه بلال يدر ساختمانش را به صورت استيجارى از آقاى صاحب نظر كرفت. 


* كجاى صفائيه بود؟ 


وفنا كيان دق عفيةيها يعانم أ يك الله قب نهر مذاوق روفو كانه قدا وس امن سر احكه ودر كاسمدوينة زع كد : 
بلوار امين است نقل مكان كردند. خود يدر با همت ايشان و كمكك خيرين ساخته شد. وقتى نقل مكان كردند اين مركز كه در 


ا نوك يه كر يلقن نيروهاى آموزش و يرورش استان قم اختصاص داده شد. 


رضا: مدرسه استثنايى بلاالى حبشىء جون بعد از انقلاءب تأسيس شد اسمش را به نام بلال حبشى كذاشتند. ولى در اين 


نامكذارى نمى دانم جه نكاتى منظور نموده بودنك. 


* اكر زند كى آموزشى يدرتان را بخواهيم تقسيم بندى كنيم. داراى سه دوره است: يكك دوره در مدرسه رضايىء» يكك دوره 
مدرسه بلال حبشى (استيجارى) و دوره سوم ساختن مدرسه اى به نام بلال حبشى است كه تبديل شد به مدرسه اى كه مختص 


كود كان استثنايى است. اين مدرسه هم اكنون جنب اداره كل آموزش و يرورش قم است. 


قبل از اين سه دوره» دوره تحصيلات ايشان در اصفهان و در قم را داريم. 


ضيائى فر: تهران هم تحصيل داشتند. خودشان تعريف مى كردند. كه در تهران مدرسه شهيد محبى (رضا يهلوى سابق) درس 


* در جه سالى آنجا بودند؟ 


ضيائى فر: دود دهه 65١‏ در مدرسه رضا يهلوى ايشان دانش آموز بودند به عنوان مدرس نبودند. اين طور كه خودشان مى 


كفتند. دوره دبيرستان را در مدرسه رضا يهلوى بودند. 


ص: 5 


ناكرئ» حوة اكز ابت طؤرق تاشد قبل ازنة؟ قل ارسال حاف 2168 امت .جوة ةذ نمال :8 تريس ع كرد 


* مدرسه مورد بحث اولين مدرسه مجهز و بسيار بزركك است كه براى نابينايان در تهران به نام رضا يهلوى احداث شد و 
اكنون به نام شهيد محبى فعاليت مى كند. اين مدرسه شبانه روزى در سال ٠‏ در زمينى به وسعت سى هزار متر مربع در 
غرب تهران, ابتداى جاده كن احداث شده زمين آن را آقايان دكتر يحيى و دكتر اصغر مهدوى و فرزندان حاج امين الضرب از 
تجار نيك وكار دوره ناصرى اهدا كردند و دكتر علوى (جشم يزشكك) عضو فعال مؤسسه لاينز مسئوليت ساخت آن را بر عهده 


ل 


تحصيلات آقاى يوستجى» يكك دوره در تهران» در اصفهان بودهء هم در دانشكاه اصفهان و هم در مدرسه كريستوفل بوده» نيز 
در قم هم تا دبيرستان درس خوانده وهم در حوزه علميه؟ بعد از دوره تهران و اصفهان به قم مى آيند و در قم ديكر براى 
تحصيل نبوده بلكه مشغول به تدريس مى شود. تدريس هم سه دوره داشته است. اما آيا در تهران يا اصفهان هم تدريس داشته 


است؟ 


باقرى: يكك دوره ديكر هم به آن اضافه كنيد. بعد از مدرسه بلال حبشىء مدرسه ابابصير فلكه شهردارى را ساختند كه آنجا 
كه الآن هم فكر كنم مدارس است ولى ابابصير فكر نكنم مطلق به بجه هاى استثنايى باشد. 


سمت وادى السلام دو تا مدرسه كنار هم است. مدرسه اوَّلىء مدرسه ابابصير است كه آنجا هم ما بوديم» بجه هاى نابينا كه 


آقاى بوستجى و آقاى زلفى كل و آقاى نظرى استادمان بودند با مديريت آقاى مختارى بودند. 


رضا: به نظر مى رسد همه افرادى كه اينجا نام برده شدند لازم است به مرور دعوت شوند و مصاحبه و خاطرات آنها كرفته 


سو د. 
ضيائى فر: آقاى زلفى كل يكى از كسانى بود كه با آقاى يوستجى كار مى كردند. 


* خلا-صه اينكه ايشان در قمء تهران و اصفهان بوده و براى تدريس هم در قم و در جهار دوره فعاليت تدريسى و آموزشى 


رضا: تحصيلات حوزوى يدر هم در قم بود. آقاى نظرى منفرد يكى از سخترانان و وعاظى كه الآ-ن حضور دارد و منبرى 


* با آقاى سبحانى هم درس بودندك؟ 


رضا: در محضر آيت الله سبحانى بودند. به طور مثال آقاى سبحانى از يدرم ييش آقازاده ياد مى كردند. جون آقازاده ايشان با 
اخوى ما همكلاس بودند. مى كفت: كسى جودت ذهنى آقاى يوستجى را ندارد. تأكيد مى كرد ايشان بى مثال و مثال زدنى 


نيست. اما در حدى فوق العاده است. 
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2 تحصيلات حوزوى را يادتان است در جه سالى بوده است؟ البته كشف ارتباطات حوزوى مرحوم يوستجى نياز به برنامه 


ريزى و تدبير بسيار دارد. 
رضا: قبل از تولد بندذه العم بوده يعنى اوايل دهه 6 بوده أسنتة: 


* اكر مثالا سال ٠‏ شروع كرده تا كى ادامه داده بود؟ مهم تر اينكه كفته مى شود ايشان همه دروس سطح را كذرانده و جند 
سالى هم درس خارج مى رفته است يعنى دروس حوزه را تا مراحل عالى طى كرده است. حداقل ده تا يانزده سال اين مراحل 


«امشيولا هن كنر اد 


رضا: تا سال 2٠١‏ كه دانشكاه مى رفته. يكى از يايه هاى موفقيت ايشان اين بود كه در علوم اسلامى و حوزوى ورود بيدا كرده 


وكا باقن خلن اس داشف 


خاطره اى كه از يدر دارم اين بود كه يكى از شاكردهاى مدرسه ابتدايى بوديم كه به من مى كفت جامع المقدمات را بخوان 


كه خودش يكك مقدمه براى ورود به قرآن است. الآن كه الآن است بنده تو ماشينم لأن)هاى قرآن را كوش مى كنم. 
ضيائى فر: ايشان مى كفتند كه به درس خارج فقه كاملا مسلط هستم. 


* اين جمله شما مفهوم و معناى صحيح ندارد؛ اكر منظور شما اين است كه درس خارج مى داده كه واقعيت ندارد. شايد مى 


خواهيد بكوييد در درس خارج شركت مى كرده است. اما درس خارج جه كسى شركت مى كرد؟ 
رضا: به نظرم در درس آيت الله وحيد خراسانى شركت مى كرده است. 

* در حوزه ثبت نام كرده بوده؟ آيا يرونده دارد؟ 

رضا: شهريه آقاى سيستانى را هم هنوز به حساب مادرمان واريز مى كنند. 

* آيا شهريه رهبرى را مى كيرند؟ 

رضا: خير دريافت نمى كنند. 


ذوزائى كه اشنا داتشكاة امتفياة بودة. آن كسك هرينه إلى كد واتشكاة دواعت من تكزه ب تقربا تزاتر بالحقوق انشات وده 
كه به بجه هاى نابينا مى داده تا بتوانند به مدرسه بيايند و تأمين شوند. ايشان آن سال ها ديكر دنبال شهريه نمى رود. و آن 
مسئله باعث مى شود كه اسمشان را از خيلى دفاتر حذف شود. جون مى كفت ما حقوق داريم و نيازى به شهريه نيست در آن 
سال ها الحمداللّه وضع شان خوب بود. 


ضيائى فر: خود آقاى يوستجى هميشه مى كفتند كه حقوق معلمى براى بنده در زندكى بركت مى آورد. يادم است كه به 


رضا: قبل از انقلاب تحصيلات حوزوى جندان ساختار نظام مندى نداشت اينكه يكك شاكله ادارى همه اينها را مديريت كند و 


برونده ها را تشكيل بدهند و جمع آورى كنند آن موقع به اين صورت نبود. 
ضيائى فر: آقاى يوستجى مى كفتند كه حوزوى سطح ١‏ هستم. 


رضا: يدر امتحان درس خارج را داده بود. اين سطح بندى را اخيراً شايد 7 دهه است كه به وجود آمده است. ولى آن موقع 


درجه ننذئ ديكرى بوذه أست. 


ص: رذ 


* از زمان قديم براى شهريه. "' سطح بوده و هنوز هست. و هم اكنون براى امور درسى و آموزشى» 4رتبه هست. 


باقرى: بنده مى كويم كه اككر خواهران و برادران آقاى يوستجى در قيد حيات هستند. جون حاج آقا در سن 17 سالكى بينابى 


شان را از دست مى دهند قبل از آن هم اكر امكان داشته باشد از عمه ها و عموها هم مصاحبه كنيم. 
رضا: آنها به رحمت خدا رفتند. 

* علت نابينا شدن يدرتان را مى دانيد جه بود؟ 

رضا: به طور دقيق تشخيص داده نشد. فقط اينكه قسمت عصب شبكيه جشم آسيب ديده بود. 

* خانم ضيائى فر به شما نككفته بودند به جه صورت نابينا شدند؟ 


ضيائى فر: خودشان مى كفتند: كه بنده دجار بيمارى آبله شدم. كه آن موقع آبله خيلى مرسوم بود به خاطر اينكه بهداشت آن 
موقع مثل الآن نبود كسى هم رسيدكَى نكرد به خاطر همين دجار آبله شدند. همان طور كه مى كفتند مثل اينكه ديدشان در 


حد ديدن نور بود. 


* شواهد و قرائن حرف خانم ضيائى فر را تأييد نمى كند. عكس هايى كه هست صورت و جشم ها كاملا سالم و مثل يكك 


فرد معمولى است حتى جشم ها. 
رضا: در طول ١‏ إلى #ابتال أن متا هه مشر هنك كرد واه نيدن كاكاة ار دسكة رفت 


بنده سال 67 اول ابتدايى بودم كه يدر كلاس داشت. دوره راهنمايى اديب بودم در آن دوران ديكز يدر به مدرسه بالال حبشى 
كه در صفائيه بود آمده بود. ودوره دبيرستان خودشان هم مدير وهم معاون بودند. معاون نداشتند كهكاهى به بنده مى 


كفت: مى خواهم نامه هايى كه بنويسم تو برايم بنويس. 


يشان متنش را مى كفت و من مى نوشتم. آن موقع كه دانش آموزان دبيرستان حكيم نظامى, امام صادق فعلى بودم. بعد از 
اينكه دييلم كرفتيم. يدر همجنان مسئول بود. در آن سال ها براى مدرسه سرويس كرفت. 


* مسئول كل مدرسه بود؟ 


رضا: مسئول مدرسه بلال بود. ابلاغ ايشان مدير آموزكار بود. جون تنها معلم نابينايان قم بود در حين مديريت تدريس هم 
داشت دو ايخ ساختمان استيجارئ. كه براق آموزش كودكان اسعناى شكل كرفته يود وبراى معلولين دركر عقب افتاد كان و 
ناشنوايان هم كلاس هاى تشكيل شد. مجموعه را مديريت مى كرد و خودشان كلاس هم داشتند. معلمين نابيناى بعدى كه از 
تهران براى قم فرستاده شد. آقاى مختارىء آقاى زلفى كل آقاى اربابى» آقاى قركوزلو آمدند خيلى از معلمين آمدند در اين 
م ركزى كه يدر كسترش داده بود آن كلاس نابينايان به مدرسه عقب افتاد كان, ناشنوايان و نابينايان تبديل كرده بود. 


* در آن مدرسه افراد عادى هم بودند؟ 
رضا: خير» فقط براى آموزش كودكان استثنايى بود. كه سر در مدرسه بلال حبشى هم تابلويش را زده بودند. 


ص: ع 


# اكر غكشن أن تابلويقن :«داشعيده: يذهيك: 


رضا: بنده عكس هاى از آن مدرسه يدر در كنار آقاى مرحوم عرب بودند. آقاى عرب آن موقع شهردار بودند كه كمكك 
كردند كه مدرسه به صورت يكك ساختمان مستقلء كه مال خود كودكان استثنايى ساخته شود كه يدر هم با كمكك اينها و 
خرين توانستند آن مدرسه را بسازند. آن موقع بنده دانش آموز دبيرستان بودم و بعد هم در دانشككاه در رشته زبان انكليسى 


قبول شديم و يدر خيلى دوست داشت يزشكى بخوانم. 
2 كدام دانشكاه بوديد؟ 


رضا: دانشكاه علا-مه طباطبايى تهران قبول شدم. 0 سال آنجا بوديم. يس از تحصيل در آموزشكاه مختلف زبان مشغول 


دانشكاه ديكرى نداشت. يدر همجنان كارش را ادامه مى داد و من در تهران بودم البته ايشان كاملا بى نياز بود قبل از اينكه ما 


باشيم همه كارها را خودش انجام مى داد. در دورانى كه بنده محصل بودم دانشكاه اصفهان را خودشان مى رفتند و كارهاى 


مدرسه را خودشان انجام مى دادند. مدرسه وقتى به بلوار امين منتقل شد خيلى كسترده شد و مسئولين هم عوض شدند. 
* مسئله ساخت مدرسه را كامل توضيح دهيد كه جه كسى زمينش را داد و به جه صورت بود. 


رضا: صحبت آقاى جمالى را خيلى مى كردند ولى در خصوص اين زمينه نمى دانم. آن موقع هنوز اداره كل استان شكل 


نكرفته بود. هنوز قمء استان نشده بود و اداره كل آموزش و يرورش استان قم را نداشتيم. 


* قبلا وقتى از آقاى على اكبر جمالى مديرعامل اتجمن نابينايان ايران بحث شدءه مهندس اميررضا كفتند يدر نام ايشان را بسيار 
به زبان مى آورد و الآن وقتى از جمالى مدير تربيت بدنى قم به بيان مى آيد مهندس اميرحسين همان جمله را مى كويد. اينها 


رضا: بله بايد دقت كنيم كه منظور كدام جمالى است. اما وقتى مدرسه كلنككش خورده بود و احداث برنامه و برنامه ساختش 
آغاز شده بود. آقاى جمالى مسئول تربيت بدنى كمكك مى كرد. 


* هزينه ساخت را جه كسى داده بود؟ 


رضا: آقاى عرب و افراد ختر بازار خيلى كمكك كردند. مجموعه دست به دست هم داده بودند كه اين كار انجام شود. فكر مى 
سازمان آموزش و يرورش استثنايى كشورء براى احداث اين مدرسه خيلى در ارتباط بود. زمين هم جون جنب اداره كل بود 


احتمالا آن مجموعه براى كار ادارى اختصاص داده شده بود. دبيرستان صدرء مدرسه ابتدايى مفتح» جنبش مدرسه بلال حبشى 


ص: عار 


ساخته شد و كنارش هم اداره كل بود يكك مجموعه اى بود كه درونش اين لحاظ شد. اينكه فرد ختيرى زمين را داده يا 


فرماندارى و شهردارى اين را اختصاص داده اند براى اين كار را دقيقاً نمى دانم. 

خانواده و فرزندان مرحوم يوستجى فرهنكى هستند ولى مسير يدرشان را ادامه ندادند جرا؟ 

رضا: يدر خيلى دوست داشت كه آموزش نابينايان را انتخاب كنم و در كارها كمكك ايشان باشم دو رشته را به بنده ييشنهاد 
دادند. يكى بزشكى و ديكرى تربيت معلّم رشته نابينايان بود. 

* جرا انتخاب نكرديد؟ 


رضا: به عنوان يكك وسيله به زبان انكليسى نككاه مى كردم به عنوان كسب اطلاعات روز دنياء آن موقع شايد الآن هم باشد. 
جوان ها خيلى دوست دارند به نوعى با دنيا در تعامل باشند. با شرايط روز دنيا از اين جهت زبان انكليسى را خيلى دوست 
دارم. تربيت معلم» رشته نابينايان را انتخاب نكردم اكر انتخاب مى كردم خيلى به نفعم بود. سربازى نمى رفتم از همان بدو 


ورود به دوره تربيت معلم استخدام مى شدم و سنوات بهم تعلق مى كرفت. 
بعد از اينكه فارغ التحصيل شدم,ء يدر كفت: بيا قم» و من در آموزش و يرورش قم مشغول شدم و استخدام رسمى شدم. 


* اما جرا در آموزش و يرورش استثنايى نرفتيد و راه يدرتان را ادامه نداديد؟ همجنين جه سالى در آموزش و يرورش استخدام 


شديد؟ 


نابينايان يك كلاس تلفيقى داشتيم. جون قم در مقطع دبيرستان مدرسه براى دانش آموزان نابينا نداشت. مدرسه هدايتى مى 


فرستادند. بنابراين راه يدرم را تا حدى دنبال كرده ام. 
* جرا جاهاى ديكر نمى فرستادند به طور مثال حكيم نظامى؟ 
ضيائى فر: به اين صورت نبود كه متم ركز باشند. يبخش مى شدند. هر نابينايى در منطقه خودش دبيرستان مى رفت. 


رضا: در مدرسه هدايتى دانش آموز نابينا داشتيم. مرا فو ساك حعرت: كردتل: ب#صواة دهن ربا الكلسين كلاين اسشوايان: 
كه كار بسيار سختى بود. همان مدرسه بلال حبشى كه در بلوار امين است 7 الى " سال براى ناشنوايان تدريس داشتم. آنجا 
براى ناشنوايان مقطع دبيرستان تشكيل شد ولى براى نابينايان تشكيل نشد. نابيناها به صورت تلفيقى مى آمدند ولى ناشنوايان 
در مقطع دبيرستان كلاس داشتند. كه به عنوان دبير مدعوء حق التدريس آنجا هم با آنها همكارى مى كرديم. در اين سال ها 


2 جه سالى بود؟ 


2 
ضا سال 48-9 تكميل كردم 
ك نذه بودم. 
قبلا ذو بحن كازداق هرا 
تكميل كردم. ق, 
معمارى را هم 1 
تدم فيك :كد 


ص: ماوا 


* اتكيزه هنما ارابنكه عتران عو انايد جى بود ؟ 


رضا: تحصيلات مقطع كاردانى يك جورى جون ناتمام مانده بود به دنبال مهندسى آن رفتم. حدود 717 الى ١‏ سابقه در 
مجموعه آموزش و يرورش استان قم داريم. در ناحيه ع دبير دبيرستان صدر» كيوه جىء علامه طباطبايى» دبيرستان دخترانه 


معصوميه» زينب كبرى و ... در جاهاى مختلف بودم. 
* كتاب هايى كه يدرتان در منزل دارد» كتاب بريل هم درون آنها است؟ 
رضا: كتاب بريل بسيار دارد. 


تفكيكى كنيم و از محتواى آنها يكك كزارشى تهيه كنيم. 


رضا: يدرم دوران تحصيلات آكادميكك دانشكاهى اش را با يكك ضبط ريلى كه خود دانشكاه اصفهان به ايشان داده بود. 
نوارهاى ريلى زياد داريم كه درس ها را يكك خانمى بود خانم دستغيب فكر كنم دختر آقاى دستغيب بود كه ايشان هم 


دانشجوى دانشكاه اصفهان بوده برايشان خوانده. اكر نوارها نيوسيده باشند خدمت شما مى دهيم. 
ضيائى فر: آقاى يوستجى مى كفتند كه قرآن هاى فرح را دارم قرآن هايى كه خود فرح جاب كرده است. 


رضا: در دهه 2٠‏ كه تحريم بوديم. يدر قبل از انقلاب ماشين يركينز را خريده بود. خود استثنايى تهران يولى كه به ايشان 


ييشنهاد داد ٠٠١‏ هزار تومان بود. آن موقع يول آن به اندازه قيمت خريد خانه بود. 


رضا: ما به صورت يكك بيوكرافى در مورد يدر مى توانيم كمكتان كنيم. اما در مورد يياده سازى كتاب ها بعيد مى دانم كار ما 
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* در همه زمينه ها نيرو داريم» مهم اين است كه تصميم بكيريد اكر خواستيد ما يكك تيم تشكيل مى دهيم و اين كار را انجام 
مى دهيم. لازم است تا ده روز آينده خبر دهيد و اكر ياسخ شما مثبت باشد بايد همه كتاب ها و اسناد موجود در خانه را امانت 


به ما بدهيد و نهايتاً ؟ هفته بعد تحويل بككيريد. 


ضيائى فر: سند مهم تر و واضح تر از اينكه روى نوارهاى ريلى درس هايشان را ضبط مى كردند. كسى كه بنيانكذار آموزش 


استثنايى بوده؛ قطعاً اوّلين فرد نابينايى بوده كه تحصيلات آكادميكك داشته. 


* تاريخى كه اين كار را انجام داده سال 8ش يا 7ه بوده؛ اكر مثا ٠‏ باشد. تاريخ كتاب كُويا در ايران سال 71 الى 78 بوده 


يعنى حدود 7١‏ سال اختلاف دارد. 
منظورم اين است كه كشف كنيم ايشان از جه كسى كرفته» بيش از او به طور مثال تهران از 


ص: وخر 


كجا كرفته. جه كسى به ايشان آموزش داده و تجربه اش را از جه كسى اخذ كرده است. 


ضيائى فر: آن موقع اينجور جيزها آموزشى نبوده؛ بيشتر تجربى بود. جون الآن هم كه علم يبشرفت كرده در زمينه كتاب كوي 
آموزش خاصى وجود ندارد. قطعاً آن زمان هم نبوده. هر كس هر كارى هم كه انجام مى داد با توجه به تجربه اى كه داشته 


اين كار را انجام مى داد. 


رضا: يادم است كه بهزيستى ضبط صوت هايى را هميشه مى دادند. آن جيزى كه بنده بيشتر از بهزيستى ذهنيت دارم به عنوان 
كسى كه كار نابينايان را شاهد بوده. در حد همين كمكك صوتى بود. ضبط هايى را به بجه هاى نابينا مى دادند. و اينها از اين 
ضبط ها به عنوان ثبت مطالب درسى استفاده مى كردند. البته فقط در يكك برهه زمانى اين كار را انجام دادند بعد از مدتى 


قاسمى: ايشان حتى به خط بينايى هم مسلط بود. يادم است نامه هاى دفتر كانون جلوه اميد را وقتى مى نوشت. كلمه يبوستجى 


را زير امضايش مى نوشت. 

رضا: اقاى د كتروفايى اوابل براق تأسيسن كاتوة: حضون داشت» 

باقرى: آقاى دكتر وفايى مؤسس دانشكاه معصوميه هستند. هم رئيس دانشكاه هستند و هم تدريس مى كنند. 
ضيائى فر: آقاى يوستجى ساختمان را به صورت امانتى براى تشكيل كانون از آقاى وفايى كرفتند. 

* مكانش كجا بود؟ 

ضيائى فر: در بلوار شهيد عابدينى بود. 

* الآن ساختمانش جى شده؟ 


ضيائى فر: آن ساختمان الآن يكك خانه كه روى آن يكك مغازه هم ساخته اند. يادم است آن زمان كانون مى خواست به جاى 
ديكرى نقل و مكان كند. آن موقع آقاى وفايى اعلام كردند كه ساختمان را مى خواهم بفروشم. شما ديكر از اينجا بايد بلند 


4 
* جرا فروختند؟ 


باقرى: آن ساختمان به صورت استيجارى در اختيار كانون بود ولى آقاى وفايى اجاره اى دريافت نمى كردند به صورت امانت 
در اختيار نابيناها كذاشته بودند. بعد آقاى وفايى جون مى خواست دانشكاهش را تأسيس كند. احتياج به يول داشت كه اين 
ساختمان را به صورت امانت در اختيار كانون كذاشته بود را بفروشد به همين دليل كانون از آنجا منتقل شد. 


رضا: آقاى كى ورك همكار آقاى كريستوفل بود. كه رشته زبان انكليسى مى خواند. از دوستان بود يكك بار منزل ما آمده 


بود. بنده بيه بودم كه يكك بار ايشان را ديدم كه جشم خشكك و موهاى فرفرى و لاغر اندام بود. 


دورانى كه يدر در اصفهان بود (از سال لله تا عه) كى وركك از دوستان يدر بود وايشان هم كمان كنم دانشكاه اصفهان 
تحصيل كرده بود. يكك خانم آمريكايى استاد يدر بود. 


مختلف بودند اينكه حساسيت نشان داده شده و با مركز كريستوفل 


ص: 8 


مخالفت شده است. ييكيرى اين موضوعات مهم است. 


* خيلى سازمان ها اول انقلاب تعطيل شد. البته دادكّاه جمهورى اسلامى سال 88 رأى داد كه الآن مصادره ها باطل است. 


رضا: يدر در خصوص فضاهايى كه نابينايان كار و زندكى مى كنند هميشه ايده داشت. در سال هاى آخر عمر يدر در كير اين 
مقوله شديم. طراحى ساختمان ها و ساختارهايى كه كار مى كنند متناسب با وضعيت يكك نابينا در زمينه ايران هيج برنامه 
خاصى ندارد. آيين نامه هاى طراحى و مباحث "كانه نظام مهندسى اكر بررسى كنيد. در ايران توضيح و توجيهى متناسب با 


وضعيت نابينايان به آن صورت نيست. 


صداى كويايش زن بود كفت: بايد قطع كنيد. به اين دليل صداى كوياى اعلام آسانسور را قطع كردند. 


* يدرتان جه ايده اى داشت؟ 


رضا: آن سال ها كه ما بيه بوديم نمى دانستيم يدر منظورش جيست. آن سال ها كه طراحى ساختمان بلال كه انجام مى شد. 
ساختمان بِنّا ساز استء مهندسى ساز نيست. الآن اكر تشريف ببريد يله خيلى كم دارد. اين نظر بدر بود كه بله زياد نداشته 
باشد. بدر از قضيه مناسب سازى خودش آسيب ديد. ايشان يكك روز كه از خواب بيدار مى شوند براى وضو كرفتن» جون بله 


ها نرده نداشته و لبه يله ها تيز بوده يايش ليز مى خورد و مى افتد از اين حادثه يدر خيلى آسيب جدى مى بيند. 


ضيائى فر: يادم است كه آن موقع دوره ابتدايى بود. به راننده هاى سرويس مى كفتند: آقاى يوستجى خيلى حساس هستند. به 
ايتكه هر سرويس در يكك مكان معين در حياط مدرمه قرار بكيرد. كه وقتى دانش آموز مى آيد. اشتباه سوار نشود. ما ” تا 
سوق ينين از ٠"‏ منطقهء نيروكاه» بلوار امين» امام داشتيم. كه يادم است يكى از راننده ها يكك بار به فاصله «قدم آن طرف تراز 
فل فميشكى ودف ماشيق ارا نك :داشت بةايى كليل رائتده را جريية كرق 


* شش ساعت كفت وكو انجام شد و به همه آقايان و خانم ها بسيار زحمت داديم از همه تشكر مى كنيم اما تا ننشينيم و 
بحث و مباحثه كنيم» يكديكّر را نقد نكنيم» موضوعات و رخدادهاى تاريخى كشف نمى شود و مسائل مبهم و بدون توضيح و 


مكتوم و سر بسته در تاريخ مى ماند و يس از مدتى از نظرها و خاطرات فراموش مى شود. 


شخصيت ها مثل معادن طلا و نفت هستندء با اينكه بسيار سودمند مى باشند ولى اكر از آنها غفلت شود و رسيد كى نشوند» 


شرايط مطلوب خود را از دست مى دهند و سودمندى و ارزش آنها نابود مى كردد. 


بعضى از شخصيت ها را جندين بار با خانواده تماس مى كيريم ولى بعضا كُويا دوست ندارند مطرح شود ولى بسيارى از 


خانواده ها خوب همكارى كرده اند. لازم است به خانواده مرحوم يوستجى بكوييم اينككونه كارها شان برذ معنت اسك :و دفي 


_ 4 
قر لين و يران 
منكك مكار لبن و مون اق كا ردان اه ده 
نن: 2ك 5 


ص: اضرا 


سودى در انجام اين كارها به دست نمى آورند؛ فقط و فقط از سر وظيفه و مسئوليت كار مى كنند. البته منت نككذاريم همه ما 


كارمند هستيم و حقوق دريافت مى كنيم تا اين كارها را انجام دهيم. در واقع شغل و كارمان همين است. 


اما اكر شما همكارى فرماييد كارها به سرعت و ايده آل ييش مى رود و مى توانيم آن مرحوم را در سطح عالى و به روش 
علمى خوب به جهان معرفى كنيم به طورى كه صدها و هزاران سال در تاريخ بماند. اما اكر همكارى نكنيد ما يكك كتاب 
حدود دويست صفحه اى درباره ايشان منتشر مى كنيم و در مقدمه مى نويسيم به دليل عدم همكارى دوستان و آشنايان» بيش 


تا * ماه وقت داريم اككر در اين مدت همكارى ها شكل بككيرد ما هم كارمان را انجام مى دهيم وكرنه به يكك كتاب معمولى 


بسنده مى كنيم. 
اما در شش ساعت بحث از ده ها شخصيت نام برده شد. 
از جندين مركز و مدرسه بحث به ميان آمد 


از حوادث تاريخى بسيار» باد شل 


ما فهرست اينها را آماده مى كنيم و شروع به تماس كرفتن و مصاحبه و بحث و نظرخواهى مى نماييم. اما همه اينها يكك جنبه 
از كار استء جنبه ديكر اسناد و مداركك و آثار مختلف اعم از آثار بريل» آثار صوتى و غيره متعلق به ايشان است. اكر دوستان 
واد ا قاوز اسيناد وام سوازك :انانف ملعتت مدر ركف نجل يذ غتو ان تداع تناس !اناو تون موتك وكد ةن كنا يهانة 


مرحوم يوستجىء يا يكك جلد آثار صوتى موجود در كتابخانه مرحوم يوستجى آماده و منتشر مى كنيم. 


توجه داشته باشيد اينككونه منابع به يرستيز و اعتبار اين شخصيت مى افزايد و موجب مى شود اعتبار ويزه در سطح بين الملل بيدا 
كك 


اما سير انجام كار اينكونه است: ابتدا جند جلسه نشست و كفت وكو داريم. اينها بياده مى شود و همراه جند تصوير و جند 
مدركك كتابجه اى منتشر مى شود. اين كتابجه خمير مايه و سرمايه اوليه اطلاعاتى است كه در اختيار يزوهشكران» نويسندكان» 
آشنايان و اقوام و همه دوستداران يا منتقدين آن مرحوم قرار مى كيرد. در مرحله دوم ظرف سه ماه دستجات اعم از 


نويسند كان خانواده و آشنايان و غيره دعوت مى شوند و تحليل هاى درباره آن مرحوم را توسعه و كسترش مى دهيم. 


در مرحله سوم يافته هاى جديد تجميع و مجموعه سازى مى شود و مجموعه نهايى آماده انتشار مى كردد. مرحله جهارم تدبير 
و برنامه ريزى براى اجراى همايش يكك روزه به منظور روى آنتن بردن همه يافته ها و كارها است. براى اين هدف ملاقاتى با 


جناب آقاى شهرستانى انجام مى شود و يس از دريافت نظرات ايشان اقدامات بعدى اجرا خواهد شد. 


در يايان از همه دوستداران مرحوم احمد يوستجى استدعا داريم هر آنجه دارند اعم از يكك خاطره» يكك جمله اى كه از او 


شنيده اند يكك جزوه درباره او» يكك انككشتر اهداء به او يا هديه كرفته از اوء يكك عكسء يكك فيلم با ما همكارى كنند تا اين 


شخصيت مظلوم احيا كردد و بتوانيم حقى كه بر ذمه و كردن ما دارد اداء نماييم. او شبانه روز تلاش كرد تا آموزش و يرورش 


ص: ين 


ص: 


ا 


او را معرفى كنيم. 


دانش بهره مند كردند و آتيه مطلو 


- 


زد. اما ما جه وظيفه اى داريم. 


آيا 


فكر كرده ايم ما هم بايد بكوشيم و 





تصوير 


حضور در خانه مرحوم بوستجى 


5 


از دو هفته قبل هماهنككى شده بود كه خانم يوستجى و يسرانش به دفتر فرهنكك معلولين تشريف بياورند. موعد تعيين شده 
ساعت / روز شئبه ١‏ مردادماه 948 بود. كارمندان دفتر زحمت كشيدند و جند تن از نخبكان از جمله خانم كاظمى و آقاى سيد 
حسن فاطمى هم دعوت شده بودند. همه آمدند غير از مهمانان اصلى همسر و فرزندان مرحوم يوستجى نيامدند يكك ساعت 
كذشت و نيامدند. جند بار زنكك زديم وجواب نمى دادند. اضطراب همه را فراكرفته بود و ناراحت بوديم از اينكه خداى 


ناكرده حادثه اى برايشان اتفاق افتاده باشد. 


4. 


دصوير 





جند بار ييام فرستاديم و اظهار ناراحتى را بيان كرديم تا اينكه جواب آمد كه مادر يايش درد دارد و نمى تواند بيايد. تعيين شد 
كه روز سه شنبه سوم مردادماه به منزل مرحوم يوستجى برويم. جمع ؟ نفره رفتيم يعنى خانم كاظمى, آقاى فاطمى و على نورى 


5 كح ل ح د "لان‎ ٠. 
و محمد نورى. ككفت وكوى مهمى بود و توانستيم اطلاعات سودمندى به دست اوريم.‎ 


نورى: با تشكر از همسر مرحوم يوستجى و فرزندان مكرم و بزركوار آن مرحوم كه اجازه دادند امروز خدمت برسيم و در خانه 
كسى كه زحمات فراوان براى علم و دانش و معرفت تقبل كردء باشيم و محل زندكى آن مرد بزركك را از نزديكك مشاهده 


ص: فنا 


همسر يوستجى: من همسر آقاى يو ستجى هستم» اسم من فاطمه شاه حيدرى است. و اهل كليايكَان هستم. آقاى يوستجى آدم 
بسيار خوبى بود ودر سال 66" با ايشان ازدواج كردم. 


محمد نورى: خانم كاظمى دبير و مدير مدرسه بودندء با آقاى يوستجى از طريق شعر و آقاى بهمن صيامى يور با آقاى 


يوستجى رفت و آمد داشته است. 


خانم كاظمى: اطلاعاتى از مرحوم يوستجى در كتاب هايى كه انجمن اشكك قلم جاب مى كرد آمده. آيا شما كتاب هاى 
اشكك قلم را داريد؟ 


اميرحسين يوستجى: يكى داشتيم» دست اخوى است فكر كنمء خود آقاى بهمن صيامى يور براى ما مى فرستاد. 


كاظمى: من دو سه جلد داشتم. فكر كنم؛ همراه با كتاب هايى كه جند ماه قبل دادم به آستانه» حضرت معصومه سلام الله 
عليها دادم. آنها هم رفت»ء يا شايد هنوز در كتابخانه ام است. به هر حال من توسط بهمن صيامى يور با آقاى يوستجى آشنا 


آقاى بهمن صيامى يور طبع شعر عجيبى داشت و شعرهاى روان و جذابى مى سرود. او انجمنى به نام «اشكك قلم» تأسيس كرده 
بود و يكك تنه اداره مى كرد. يعنى شاعران در قم شعرهاى خود را هر ماه به بهمن مى دادند و او تكثير مى كرد و به صورت 


كتابجه هاى براى همه مى فرستاد. 


بهمن صيامى يور اصالتاً شمالى بود و در قم ياسبان و وقتى از كارش فارغ مى شد به سراغ شعر و تكثير جزوات مى رفت. آقاى 


يوستجى و من به او شعر مى داديم و شعرهاى ما در اين كتابجه ها آمده است. 
نورى: شما همسر مرحوم يوستجى با خانم كاظمى همسايه بوديد. بالاخره مبدأ و علت آشنايى شما جيست؟ 


كاظمى: ما در صفائيه در كوجه آمار منزل داشتيم و با فاصله ى 2١‏ مترى نزديكك منزل آقاى يوستجى بوديم. ولى آن موقع من 
نمى دانستم آقاى يوستجى شاعر است. اصلا آقاى يوستجى را نمى شناختم. فقط در اداره آموزش و يرورش ايشان را مى 
ديدم. به عنوان همكارم.؛ و ارتباطى هم خيلى با هم نداشتيم. جون ايشان در مدرسه استثنايى در صفائيه روبروى كوجه آمار 


منزل آقاى صاحب نسق را اجاره كرده بودند. يعنى مدرسه ايشان روبروى كوجه ما بود. 


وقتى بهمن آمد مجموعه اشكك قلم را جاب كردء به وسيله آن ما جند نفر از شعرا را شناختيم. آقاى مجاهدى را كه در اداره 
آموزش و يرورش مى شناختم» حسين وفايى غزل سراى معروف قم بود» آقاى حسينى بانكك را شناختيم» آقاى لاجوردى زاده 
را شناختيم. اينها را مى شناختم» ولى نسبت به آقاى يوستجى نمى دانستم شاعر است. بعد با آقاى يوستجى آشنا شدم. علاوه بر 
اينكه ايشان شاعر بودند» با هم همدل هم بوديم. 


شازف نزرد شهردارق و قرمانداد و ديكر مبشولين :م زفت. زمين را كرفت» سيمن يولقن وا ان خيرية بازارى هاى. تهران كرفت 


خيلى كوشش كرد و بسيار فعال بود» ولى اكنون اثرى از ايشان نيست. 
سيد حسن فاطمى: اين جلسه قدمى براى معرفى و شناخته شدن ايشان است. البته خود 


ص: رذ 


خانواده در معرفى يكك شخص مؤثر است. شما جه فعاليت هايى انجام داده ايد. اككر خودتان كارى نكرده ايد جه انتظارى از 


ديكران داريد؟ كويا ايشان معمم هم بوده اما از جه سالى معمم شده؟ و جه درس هايى در حوزه كذرانده است؟ 


همسر: بله» ايشان طلبه و معمم بود. من باعث شدم ايشان لباس روحانيت را بيرون آورد جون دوست نداشتم و كفتم شوهرى با 


اين لباس نمى خواهم» كفتم من دوست ندارمء اكّر اين لباس را بيوشى من نمى خواهم. 


فاطمى: در سال 178 يعنى زمانى كه مى خواست با شما ازدواج كند مكر ملبس نبود» آيا همان زمان شرط كرديد كه اين 


لباس را نيوشد؟ 


همسر: بله. از اوايل كه ازدواج كرديم دوست نداشتم. 


كاظمى: اما قبل از انقلابء ايشان را بيشتر وقت ها با لباس روحانيت مى ديدم و بعد از انقلاب هم اغلب با عبا بود. اينكه همسر 


اميرحسين: قبل از انقلاب ايشان معمم بودند. بعد از اينكه ازدواج كردء ديكر لباس را برداشتند. 


همسر: من بجه كلبايكان هستم. كوجكك بودم كه با يوستجى ازدواج كردم؛ قسمت اين بود كه بياييم اينجا و ازدواج كنم. قبل 


قاطي #دقها ووه راعيةة فت كه امور قن شان درا كرت 


همسر: مديريت واداره آموزش استثنايى و خط بريل مهم ترين جيزهايى بود كه فراكرفت. آن موقع ايشان درس هاى سطح 
حوزه را تمام كرده بود» و در حوزه علميه ودر حرم حضرت معصومه سلام اللّه عليه درس مى داد. طلبه ها مى آمدندء نزد 


ايشان درس مى خواندند. يعنى از نظر شيخى و طلبكى به مدارج بالا رسيده بود. اما در مورد نابينايى جيزى نمى دانست. 
فاطمى: خود ايشان درس مى داد؟ 

همسر: بله. به شيخ ها و طلبه ها درس مى داد. 

كاظمى: ايشان ليسانس را از دانشكاه اصفهان كرفتند» يا از دانشككاه تهران؟ 

همسر: از دانشككاه اصفهان كرفت. 

فاطمى: آيا مى دانيد در حوزه جه درس هايى مى داده؟ وو جه كتاب هايى را درس مى داد؟ 


يكدفعه اكر با كسى صحبت مى كرد و يكدفعه با هر كس برخورد مى كردء تصور و اطلاعاتى در ذهنش مى آمد و براى 
هميشه ذهنيت و تصور خاصى از آن شخص در ذهن داشت و بر اساس اين تصور با او رفتار مى كرد. با شاكردانش هم همين 


طور بود. 


همسر: همه كتاب هارا حفظ بود. از هر كتابى برايش مى خواندى» مطالب آن كتاب را مى كفت. 


ص: عع 


كاظمى: بله. درست است. اطلاعات خوبى داشت و حافظه اش هم خوب بود. 


كردنك. 
كاظمى: اشعار يوستجى را داريد؟ اين اشعار جى شده و جه سرنوشتى دارد؟ 


اميرحسين: كتاب اشعارشان زير جاب است. ايشان براى تمام ائمه عليهم السلام شعر دارند. موضوعات اشعارشان بيشتر اهل 


فاطمى: موعظه و اخلاق هم دارند. اساساً جه نوع شعرهاى داشت. 


كاظمى: بعضى شعرهايش هم مربوط به دلشان بود. يعنى سروده هايى در تنهايى و درد و دل هاى شاعر كاه بسيار مهم است. 


شاعرى از دست همسر و خانواده يا فرزندانش در عذاب است و به صراحت هم نمى تواند بكويد. 
اميرحسين: بله. غزل هم دارند. 


يكى از همسايه هاى قديمى ايشان آقاى مقامى بودند. ما در اين جند روز خيلى سعى كرديم شماره ايشان را يبدا كنيم. اين 


شخص آن زمان بيشترين وقت را با يدرم مى كذراندند. ايشان خاطرات خيلى زيادى با يدرم دارند. 
نورى: آيا آقاى مقامى طلبه بود؟ و اسم كامل او جيست؟ 

اموحميوة بلةءناقان طليه يوق اسسقن احتين مقامى اند 

نورى: خانم كاظمىء آيا شما ايشان را مى شناسيد. 

كاظمى: نه» نمى شناسم. احتمالاً در جند سالى كه در تهران بودم با آقلى مقامى در ارتباط بوده است. 
اميرحسين: در عكس هاى قديمى كه داريم» عكس ايشان با يدرم هست. 

كاظمى: آيا از من و آقاى يوستجى عكس داريد؟ 


امبر تجييية: در آلبوم عكس هاى ما از شما عكس نداريم. ولى از بهمن صيامى يور جون اين اواخر اينجا مى آمد عكس داريم. 


كاظمى؛ بهمن را بيدا كردم» آمده بود. تلفن تو را هم مى خواست. كفتم نه» تلفن مرا فعلا به او ندهيدء تلفن ايشان را به من 


بدهيد. من رفتم تهران» بعد به بهمن زنكك زدم و كفتم» سلام عرض كردم. بهمن كفت مزكان من و بغض كرد. 


آقاق وسعهن .من حيد بد اق كفتتدة بهم ان عشق تو سر كداشكاية انان و.وفت..«جوك هين يكنا شعن عاشقائه برائ مزع نا 
رديف مزكان سروده بود. شعر را آورده بود لب در خانه؛ من از ماشين جلو در خانه بياده شدم و ديدم جلوى در ايستاده است. 


بهمن آن موقع ياسبان بود. كفت من يكك شعر 


ص: مع 


برايتان كفته ام. شروع كرد به خواندن و ديدم عاشقانه است. كفتم خوب منظورت جيست؟ وقتى اين شعر را دست من دادء آن 
راريز ريز كردم و ريختم در جوى آبء و كفتم ديكر ازاين كارها نكنء برو ببينم. بعد ازاين رخداد رفت استعفا داد و 
كذاشثوفة: و حدود 0 سال وبا “٠‏ سال نه من از او خبر نداشتم؛ نيز آقاى يوستجى از او خبر نداشت. بالاخره او شهيد 


شد. 


من تهران بودم؛ و كارم بسيار شلوغ بود. رئيس مدرسه ايران آلمان بودمء و بعدازظهرها هم انجمن اوليا مربيان كار مى كردم. 
كفتم سلام عرض كردم جناب آقاى بوستجى كفتند به به خانم كاظمى عزيز» داشتى مى آمدى از صداى يايت شناختم كه 


وفادارعغ ثقواء باكى؛ شرافت: ابن حيرهاست كه در عردها عملا كمير اسث: ركف روؤع آقاق فاطمى م كفك« ون ها بهتر 
مردها را مى شناسند» تا خودشان» خودشان را. ايشان اسطوره اى از شرافت و ياكى و تقوا و انسانيت و ايثار و محبت و 


همسر: ايشان موقعى كه استخدام شد كفت هر جه حقوق دارم مى خواهم به اين بجه ها بدهم. مى رفت در خانه اين بجه ها 
يكن بكى آنها رابرمى داشثوفى اورة مادوها يشان هى كفشد اينهنا كه كوونك ثمى تواتكد: آخر سطون دوس بخوالقتل. 
ايشان مى كفتند جرا خانم» من يول رفت و آمدشان را مى دهم, كه اينها بيايند درس بخوانند. من يادشان مى دهم. الآن يكك 


شاكرد دارد فوق دكترا كرفته در آلمان از طرق دولت بورسيه اثن كرده اند يرذثد: 
نورى: اسمش حيست؟ 
همسر: محمد نباتى. از اينجا برايش زن كرفتند و به خارج بردند. 


اميرحسين: او فرانسه است و ادبيات فرانسه تدريس مى كند. خود يدر تعريف مى كرد. نابيناى مادرزاد بوده و كسى بود كه 
من او رااز يشت يرده به زور بيرون آوردم. تعريف مى كرد كه ما وقتى رفتيم در خانه آنها او را نشان ما نمى دادند» و بجه را 


ينهان مى كردند. آن موقع باورشان نمى شد كه نابينا مى تواند درس بخواند» و رشد كند.10) 

نورى: آيا آقاى نباتى تا حالا به شما يا خانه شما زنكك زده و تماس كرفته است؟ 

الوم ل كف د 

همسر تللتمان عوضى شد خبلى هانذن ازقباط يؤدتك: ديكز قرا تيسن متاسفاته تماس بكيزتك. 

يكى از دخترهايم دبير فيزيكك استء و در تبريز ساكن است. دختر كوجكم هم فوق دييلم است و كار برايش بيدا نمى شود. 


آقاى يوستجى تمام شاكردانش را كذاشت سر كار. مى كفت اينها اكر نروند سر كارء بعداً به كدايى مى افتند» و در جامعه 


تامتنعى شوتك بل ودا من «داتشيك داثابنا دكونيك كزرةا و ناواحت عن شدان كفت بحرا من كويله كور؟ كونفك ووستدل. 
ص: 68 


.-١‏ آقاى مختاريان به تفصيل درباره نباتى در مصاحبه اش كفته است. 


كاظمى: آن موقع به نابينا مى كفتند كور. در حالى كه وقتى خداوند يكك حسى رااز انسان مى كيرد» حس هاى ديككر را 
آنقدر قوى مى كند. كلمه روشندل را كويا مرحوم خزائلى براى نابيناها كذاشت. 


هستم. اينقدر استعدادش بالا بود اينقدر فهمش بالا بود. 


اين بجه نباتى را ما جطور يبدا كرديم: يسر كوجكم كه الآن دبير زبان استء اين مريض شده بودء برديم بيمارستان كليايكانى. 
آنجا ديديم يكك بجه قشنكك را آورده اند بيمارستان كليايكانى. كفتم خانم اين مدرسه نمى رود؟ كفت نه اين كه كور 
استء نمى تواند درس بخواند. كفتم به او نككوييد كورء خدا روشنش كرده است. كفتم آقاى ما يكك كلاس باز كرده (در 
مدرسه رضايى يكك دفتر كوجكك به او داده بودند) بياورش آنجا. كفت راست مى كويى؟! كفتم بله» اول صبح بياورش آنجا. 
همان روز به آقاى يوستجى كفتم يكك شاكرد برايت يبدا كرده ام و جريان را برايش تعريف كردم. فردا آن بجه را آوردند 


نورى: خانه شان كجاى قم بود؟ 


همسر: اينها طرف ميدان امام بودند» يدرشان زمين كشاورزى داشتند و خربزه كار بودند. تا جند سال بيش مادرشان اينجا مى 
آمدند و براى ما خريزه و طالبى مى آوردند. يسر تا زمانى كه اينجا درس مى خواند» مى آمدند و مى رفتند. تا كلاس 4 نزد 


آقاى يوستجى بود. بعد آقاى يوستجى فرستاد بيش خزائلى به تهران» آنجا دييلم كرفت. اين بجه اصللا نابغه بود. 


كاظمى: ايشان اشاره كردند به مدرسه رضايى. مدرسه رضايى يكك مدرسه كوحكك جنب آموزش و يرورش بود همين جا كه 
خراب كرده اند جهارراه بيمارستان و مى خواهند نمى دانم جه درست كنند» قسمت جلو اداره آموزش و يرورش بود؛ و 


يشتش مدرسه رضايى بود. آنجا اول يكك اتاق بهشان داده بودند كه بعد آن وقت مدرسه استثنايى در صفائيه.10١)‏ 


اين مدرسه اى كه مى كويد بين مدرسه حجتيه و جهار راه ببمارستان استء بين حجتبه و آموزش و يرورش بود. بعدش تعاونى 
فرهنكيان شده بود. اول يكك اثاق در آنجا به ايشان داده بودند» بعد آقاى صاحب نسق آن مكان در صفائيه را به صورت 
استيجارى در اختيارشان كذاشتند. 


بودء ايشان جانباز افغان بود كه بنياد جانبازان معرفى كرد. ايشان آمدند اينجا و از صفر بريل را آموزش ديدند. بعد جانبازان 


ديكرى هم بودند كه درجه دار بودند نظامى بودند كه مشكل بينايى بيدا كرده بودند و آمدند بريل را اينجا ياد كرفتند. 
نورى:آيا شاكردها همين جا به خانه مى آمدند؟ 


هم مى رفتيم منزل خود آقاى حسينى. آقاى كلجين بودند» كه ايشان هم جانباز بودند. 


ص: ذن 


.-١‏ تاريخ مدارسى كه به همت آقاى يوستجى ايجاد شده. اينجا دقيق كفته نشده است. 


نورى: يعنى آقاى يوستجى با بنياد جانبازان قراردادى داشت و افراد بنياد را آموزش مى داد؟ 


امير حسين: يكك آقايى بود به نام فكر كنم آقاى اعرابى» ايشان مسئول آموزش بنياد جانبازان بود كه با يدر آشنا بود. به واسطه 


ايشان يدر مى رفت تدريس مى كرد. با بنياد جانبازان اينطورى هماهنكك مى كرد و كار مى كرد. 


همير "نزءة تيوس من وفكدنه رن كثالان دوس فى :داف ركف سقوقق شان من داةجك. نه ابلكة كار مقن نوس باشل 


نه. به خاطر اينكه آنجا درس مى داد يكك حقوقى مى دادند. تا اين جند سال هم به من مى دادند» نمى دانم جرا قطع كردند. 


نورى: مهم ترين كار و با اولويت ترين كار براى آقاى يوستجىء كار معرفى استء يك رفرنس يكك سند يكك كتاب جامع؛ 
كه نه تنها در ايران بلكه در دنيا ايشان را بشناساند. 


اميرحسين: يدر هميشه خانم هلن كلر را در آمريكا مثال مى زدن و قياس مى كرد و مى كفت در زمان خودش خيلى زند كيش 
برجسته كردند و نشان مردم دادند» و الكوسازى كردند. اما در زندكى يدر اين موضوع انجام نشد. خودشان هم مى كفتن 


كه جامعه بها نمى دهد براى كسانى كه ... حالا خدا توفيق داده بعد از فوت ايشان دارد اين اتفاق مى افتد. 


كاظمى: به ما بها دادند؟ اين همه خدمات كه من در اين شهر كردم, دبيرستان تأسيس كردمء اولين دبيرستان شبانه بانوان را 


تأسيس كردمء جه قدم هايى براى بانوان برداشتم» انقلاب شد آمدند به جاى تشكر برخوردهاى سلبى كسترش يافت. 


آمدند همه جا اعلا.م كردند كه خانم كاظمى ساواكى بوده. شهر ير شد از اينكه ساواكى بوده ام. جريان اين بود كه معاون 
سازمان امنيت از من خواسته بود كه باهاش همكارى كنم. جون من هم دانشجو بودم؛ همزمان رئيس دبيرستان بودم, از من 
خواستند كه با ساواك همكارى كنم. من بودم» آقاى مجاهدى بود و ديكران كه ما همه هم دوره دانشكاه بوديم. آقاى 
مجاهدى قبول كرد و با سازمان امنيت همكارى كرد كه ايشان بعد از انقلاب از آموزش و يرورش ياكسازى شد. مجاهدى 


يكك مدت خانه نشينى كرد» بعد حميد سبزوارى باعث شد» دست ايشان را كرفت و آوردش در جامعه. 


خلاصه من را دعوت كردند سازمان امنيت. رفتم آنجاء كفتند كه شما اين بركه را ير كنيد» با ما همكارى داشته باشيد. شما 
الآن خانمى هستيد فعال و در تمام زمينه ها با مردم سر و كار داريد. ما كار خاصى از شما نمى خواهيم. آن موقع همه كارهاى 
بانوان قم با من بود» رئيس سازمان زنان بودم» عضو هيئت هفت نفره فرماندارى بودم» مسئول بانوان در اتاق اصنافء همه اين 
كارهاء غلاوه بر كان فرهكئ: بعد يكم .مشت كاغد وياكت جلو من كلذانشتة و كفت :شما مذاركتات رايا اين ؤرقه كامل 
كنيد و بدهيد كه ما برايتان كارت صادر بكنيم. كار ما اين است» شما هر كسى راجع به مسائل امنيتى صحبت مى كند. فقط 
در اين كاغذ بنويسيد. ما سر كوجه شما صندوق يست كذاشته ايم. اين هم ياكتء اصللًا تمبر و اينها نمى خواهد, سر كوجه 
كه رد مى شويد بيندازيد در صندوق. من آمدم خانه و فردايش به من زنكك زدند» كفتند جكار مى كنى؟ كفتم من متأسفمء 
من جون بدون سريرست هستم و دو تا بجه يتيم را هم سريرستى مى كنم نمى توانم جنين كارى بكنم. كفتند خانم اكر 
همكارى نكنيد برايتان كران تمام مى شود. خدا را شاهد مى كيرم جه نقشه هاى شومى براى من كشيدند. البته در كتاب 


خاطراتم ذكر كرده ام. بعد آمدند مرااز مديريت دبيرستان برداشتند. وقتى اين كار را كردند من 


ص: 6 


رفتم وسط اداره فرهنكك رئيس اداره فرهنكك را كرفتم كتكك زدم, و با اينكه خودم شاه دوست بودمء معاون سازمان امنيت و 
سازمان امنيت و انقلااب سفيد و همه را شروع كردم فحش دادن. اين شد براى من يكك يرونده امنيتى كه هفت ماه معلق از 
خدمت شدم. از اينجا بود كه آقاى يوستجى به من بيشتر يابند شدند. آن شجاعت و آن دليرى كه ايشان از من ديدند. حالا 
مثل اينكه آن روز ايشان در آن حوالى بودند» جون بيشتر وقت ها ايشان در اداره بودند. آن روز اول مهر بود كه اين قضيه 


اتفاق افتاد. 


بعد از انقلاب آمدند كفتند كه خانم كاظمى ساواكى بودهء خانم كاظمى شاهى بوده. خاندان سلطنتى كه مى آمدند من مى 
رفتم جلوشان سخنرانى مى كردم. با شاه و فرح و وليعهد و برادران شاه اينها همه عكس داشتم. از ترسم اول انقلاب همه اين 
عكس ها را ياره كردم. بعد از انقلاب داد كَاهى شدم. وقتى رفتم دادكَاه ديدم در دادكاه تمام عكس هاى من روى يرونده 
است. قبلا در سازمان امنيت و اطلاعات سابق بود و الآن هم در اطلاعات است. قاضى دادكاه خيلى نازنين بود» آقاى برازنده 
بى» خدا رحمتش كندء يارسال فوت كرد. من يكك نامه مفصل نوشتم» نوشتم من مديحه سراى شاه بودم» من شاه را با تمام 
وجودم دوست داشتم. و براى ايشان شعر مى كفتم. ولى من ساواكى نبودم. به اين دليل كه من عليه ساواكك اينقدر يرونده 


دارم اينقدر بدوبيراه به ساواكك كفته ام» اين سابقه را من دارم. ايشان دستؤن يكزرق :دادتن: عدا يدر آقائن يزدى را بيامرزد 


كه سازمان امنيت را دست نخورده نكّه داشت» وكرنه ما نمى توانستيم ثابت كنيم. اينها شروع كردن به بررسى كردن» دستور 


دادند يرونده ها را آوردند و بعد از يكك هفته به من اعلام شد كه از خطر جسته ايد. 


روز اول كه انقلاءب شد من ايران نبودم. وقتى كه بركشتمء روزاول كفتند كه آقاى خمينى در دبيرستان حكيم نظامى 
دستكير كردند. كفتند خانم كاظمى آمده؛ اين ساواكى بوده و شاه دوست بوده و فلالن. اين است كه من خيلى ضربه ها 


خوردم. ولى بعد آمدند و عذرخواهى هم كردند. بعد من هم ماندم و الآن حقوقم را هم مى كيرم. 
يكى از جيزهايى كه باعث مى شد آقاى يوستجى مرا تشويقم مى كردند به دليل شجاعت و ايستادكى عليه ساواكك بود. 


آقاى يوستجى هم دل ياكى داشت وهم بسيار مرد شجاعى بود. ولى هميشه تنها بود. وقتى من مى نشستم.ء من از تنهايى و 
غربت دلم مى كفتمء او هم از غربت و تنهايى دلش. از اين جهت ما خيلى به هم نزديكك بوديم. 


همسر آقاق يومعي ردول فاون زا براق شما مى كفت 

كاظمى: براى من مى ككفتء براى بهمن هم مى كفت. جون هميشه يكك مرد تنها بود وهم زبان نداشت. 
همسر: با اينكه قمى بود» ولى ير كس و بى كس بود. 

كاظمى: در جامعه ما جهل زياد بود؛ به طورى كه بعضى فكر مى كردند» يوستجى كور است. 


همسر: همه اش مى كفت به من مى كُويند كور ولى من ناراحت نمى شوم. 


ا ا و ا تنا . من جيزهايى دارم از تو مى 
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كاظمي : به او مى كفتم اقاى يوستجى. به خدا من ناب مدر بل و 


بينم» تو درون مرا دارى مى بينى. 


ص: 4ع 


يكى ايشان بود و يكى آقاى دكتر كيومرث سلامتى. ايشان معاون بيمارستان نكويى قم بود. خدا رحمت كند دكتر امير رفيعى 
رئيس بيمارستان نكويى را. من اولين زن راننده قم بودم. وقتى وارد مى شدم.؛ درب بيمارستان به روى من باز بود. دكتر 
كيومرث سلامتى به عنوان اينكه من خيلى زن قلدرى بودم, بين راه دبيرستان يسرهايى كه مزاحم شاكردهايم مى شدند را 
كتكشان مى زدم و با اين و آن خيلى با قدرت روبرو مى شدمء اينها فكر مى كردند من بايد حتماً به جايى وابسته باشم» يبس 


من به ساواكك وابسته هستم. كيومرث سلامتى زرتشتى بود 


كاظمى: بله. به قدرى اين آدم منظم بود» سر ساعت » هميشه در داروخانه بيمارستان مى نشستء و مريض ها را خودش 
ويزيت مى كرد. اين به خون من تشنه بود. براى اينكه مى ديد من خيلى شيكك و بيك بودم, يكك جادر تور مشكى مى 
انداختم» قد بلند و كفش يانزده سانتى» وارد كه مى شدم, اين خيلى از من بدش مى آمد. مى ديد كه درب بيمارستان باز 
است و من وارد اتاق رئيس مى شوم. بيمارستان نكويى» كامكار و هر جا كه مى رفتم» همين طور بود. كيومرث سلامتى خيلى 
از من بدش مى آمد. ايشان فكر كرده بود كه من ساواكى هستم., و به ساواكك وصل هستم و دارم براى آنها كار مى كثم. او 
هم از ساواكك بسيار متنفر بود. به قدرى از ساواكك متنفر بود كه حد نداشت. تا اينكه قضيه من كه بيش آمدء در قم يبجيد» من 
وقتى رئيس فرهنكك را كتكك زدم. و با معاون سازمان امنيت در كير شدم, فردايش زنكك زدم به سرهنكك مهران رئيس سازمان 
امنيت كه به او بككويم كه ببين معاونت دارد جه كثافت كارى در اين شهر مى كند. كفتند نيست»ء رفته بيمارستانء اتاق دكتر 
امير رفيعى. يشت ماشين نشستم رفتم بيمارستان. وقتى رفتم» كفتند كاظمى آمده؛ من را راه دادند» ييش رئيس سازمان امنيت. 
كيومرث سلامتى هم بيرون بود. من شروع كردم كفتم آقاى سرهنكك من با معاونت مبارزه مى كنم تا آخر. كفت خانم مبارزه 
كفش و كلاه ياره مى كند. روزى كه من بيروز شدم, بعد از هفت ماهء بازرس هاى شاهنشاهى آمدند و رسيدكى كردند» و 
من ييروز شدم, رفتم به سرهنكك مهران كفتم جناب سرهنتكك بعد از هفت ماه هنوز كفش هايم ياره نشده است. كيومرث 
سلامتى صد و هشتاد درجه بركشت طرف منء واز طرفدارهاى ير و يا قرص من شد. بعد از اينكه كيومرث سلامتى به تهران 
منتقل شدء جزو سهامداران بيمارستان شهريار بود در خيابان آذربايجان. اكر يكك موقع خواستيد بي وكرافيش را بكيريد» آنها 
كامل دارند. جه مرد باشرفى. خدا مى داند تمام كارهاى بيمارستانى كه من داشتمء افراد را مى خواستم رايكان معرفى كنم 
همه يهلوى كيومرث سلامتى. بعد از من حلاليت مى طلبيد» مى كفت فكر كردم تو ساواكى هستىء از تو بدم مى آمد. 


همسر: آقاى يوستجى تمامى دروس حوزه را تمام كرده بود. ولى قبول نكردند. كفتند جون درس شاهى را خوانده» شهريه اش 


را ندادنك. 


نورى: اين حرفى كه مى زنيد دقيق و مستند است. جه كسى كفته جون او دروس جديد خوانده» يس شهريه اش قطع شود؟ آيا 


بررسى كرده ايد؟ 
اميرحسين: نه. حوزه به ايشان جيزى نمى دهد. ما رفتيم دنبال كرديم. فعلا دارند يرونده تشكيل مى دهند و بررسى مى كنند. 


فاطمى: بعيد نيست اكر كتاب جاب شود. ايشان بروند آنجا تشكيل يرونده بدهند» ثابت بشود كه 


دوزو فسدد: خدمات حوره كة ند كيرزئد اشان؟ 

افير حسين: جرا يزونذه دازنك الآن شهريه عى كيرتك. 

همسر: الآن آقاى سيستانى و يكك نفر ديكر مى كيريم. 

نورى: اكر از دو مرجع شهريه بكي رند قابل اصلاح است و مى توان درست كرد. 


اميرحسين: من از همكاران يدر مى توائم كسانى كه بأ ايشان ذر ارتباط بودند» مثل آقاى خاكك كه ايشان خودشان معمم 
هستند» و جند وقت رئيس آموزش و يرورش استثنايى قم بودند, و الآن فكر كنم نماينده رهبر در منابع طبيعى هستندء ايشان 


زمان زيادى را با يدر بودند. اينها مى توانند يرونده حوزه يدر را درست كنلند. 


ريحانه يوستجى (دختر مرحوم يوستجى): من الآن 0" يا 78 سالم است. يدرم به صورت فى البداهه يعنى هر جا كه نشسته بود 
سر سفره يا در حال استراحت شعر مى كفتء و مى كفت ريحانه اين دو بيت را بنويس. اين مثلاً براى امام حسين براى هر 
تولدى كه بود همان لحظه. مى كفتم بابا ولش كنء الآن من حوصله ندارم. آن لحظه دستكاه بريلش هم جلويش نبود. مى 
كفت خوب اينها را بنويس براى من. مى كفتم خوب ولش كنء يكك ساعت ديكر. بعد مى رفتم سراغ بازيكوشى بجكانه 
خودم؛ و آن شعرها مى ماند. يدرم شعرهايى داشت كه خيلى هايش را ما نتوانستيم بنويسيم. خودش هم نتوانست با دستكاه 


بريلش شعرهايش را جمع آورى كند. 
نورى: آيا شعر درباره شخص شما سروده است؟ 


ريحانه: ما سه تا خواهر هستيم. يدرم خيلى آدم احساسى بود» ذوق شعرش بالا بود. مى كفت دختر بايد اسمش خيلى قشنكك 
باشدء در عين حال معنى خيلى زيبايى هم داشته باشد. اسم خواهر بزركم رؤيا استء من ريحانه و اسم خواهر كوجكم رايحه 
است. براى سه تاى ما يكك غزل زيبا كفتء يعنى فى البداهه. ما هيج كداممان شعرمان را يادداشت نكرديم. فقط خواهر بز ركم 


دارد. 


فقط من يكك مصرع از شعرى كه يدرم براى جهره من سروده بود» يدرى كه در فكر و ذهنش ما را تجسم كرده بود» "كه 


نكين سبز تو ريحانه آن دو جشمانت" اين را هميشه يادم است. يدرم خيلى ذوق شعرى بالايى داشت. 


آن موقع در محيط خانواده در زمان كودكى مان شايد خيلى از رفتارهاى يدر و مادرمان برايمان عادى باشد. الآن من مادر 
شده ام و دو تا يسر دارم» الآن احساس يدر و مادرم را كامل مى توانم بفهمم كه جه احساس قوى اى يدرم داشته است. 


ع 


يعنى الآن هر كس كه صحبت مى كندء مثلا زمان مدرسه دوستانم» مى كويند واى ريحانه تو عجب يدر خوبى داشتى. يعنى 
هر كسىء آشناها هميشه مى كويند عجب آدم خوبى بود» جقدر مهربان» يعنى مهربانى زبانزد افرادى كه ما مى شناختيم بود. 
همسايه آشنا يكبار با يدر من برخورد داشتند» آن يكك بار در ذهنشان مى ماند. 


ممككن بود يكك بار با ايشان صحبت بكنيد» حتى تلفنى» بعد از دو ماه دوباره زنكك بزنى» بلافاصله شما را به جا مى آورد. حتى 


با يكك برخورد. فوق العاده از لحاظ ذهنى قوى بود. 


ص: 0 


من واقعاً دلم مى سوزد براى آن شعرهاى يدرم كه آن موقع با سهل انكارى كودكانه آنها را ننوشتيم. اساساً ما در خانواده يدر 
را آن كونه كه بايد باور و دركك نكرديمء ديكران مثل خانم كاظمى او را خوب شناخته بودند. 


كاظمى: البته من هم دلم مى سوزدء جون براى من همء مطلب زيباى فراوان نوشت ولى بيش خودم نككه نداشتم. 
اميرحسين: يدرم هميشه عبا مى انداخت روى دوشش. اين اواخر هم هميشه با عبا بود. عمامه را برداشته بود. ولى عبا داشت. 
همسر: زمان طاغوت ايشان را وقتى كه درسش تمام شدء از طرف زندان دعوت مى كردندء زندانيان را درس مى داد. 
نورى: منظور شما زندان قم است؟ 


همسر: بله. آن وقت آيت الله ها كفتند. جون زندان مى روى و درس مى دهىء بايد ملبس نباشى. من هم اصرار كردم, اين 
لناس وا نمي حو الهو ومين ازوف تلتاق هاى تايتانوا ور من قفي ادارص مين زوق شع برايشان من كوى» كنعند شهزيه 


ذيكر بهن تذهيد. 

ووه كنانا عا كةقاروه طقد اليف» 

اميرحسين: فكر مى كنم ينجاه جلد كتاب باشد. بريل هستء كتاب هاى ديكر هست. 
نورى: خانم يوستجى شما اهل كجاى كلبايكّان هستيد؟ 

همسر: من اهل روستاى شيدآباد كليايكان هستم كه ده دقيقه با شهر كليايكان فاصله دارد. 
نورى: جه سالى ازدواج كرديد و جند فرزند داريد؟ 


همسر: در سال 50" ازدواج كرديم و شش فرزند داريمء به ترتيب به نام هاى اميررضاء رؤياء اميرعلى» امير حسين.ء ريحانه و 


رابحه. 
نورى: زندكى با مرحوم يوستجى نابينا جه بيامدهاى مثبت و موفقيت هايى براى شما داشت؟ 


همسر: مرحوم يوستجى بيشرفت در درس داشت و در حوزه و دانشكاه ييشرفت داشت از نظر مالى هم يكك خانواده شلوغ را 
اداره مى كرد و مشكل مالى نداشتيم البته زندككَى متوسطى داشتيم. هر جند من توقع بيشتر داشتم. همين كه بجه ها به سامان 
رسيدند و به جاهايى كه دلشان مى خواست رسيدند و يدرشان حامى آنها بود. يدرهاى ثروتمندى هستند ولى بجه هاى آنها 


به موفقيت نرسيله اند. 
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الآن كه به زند كَى ام نككاه مى كنم مى توانستيم با همكارى با هم و درك ببشتر يوستجىء زند كّى بهترى داشته باشيم 


نورى: از اينكه وقتتان را در اختيار اين كفت وكو كذاشتيد. بسيار سياسكزارم. 


ص: ده 


تصوير 





ص: وذه 


ص: م 


فصل دوم: ديدكاه ياران 


اشاره 


ص: 06 


اين فصل ديدكاه هاى دوستان و ياران مرحوم يوستجى را به روش مصاحبه معرفى مى كند. جهار نوع مصاحبه با جهار كروه 
اجتماعى در اين كتاب انجام داده ايم: خانواده» شاكّردان» ياران (دوستان) و همكاران. هر يكك از اين كروه ها ويد كَى خاصى 
دارند و به دليل جايكاهشان نسبت به يوستجى ديد كاه و نككاهشان متفاوت است. 


منظور از دوست و يار كسانى مثل خانم اقدس كاظمىء بهمن صيامى يورء ابوالحسن كرامى و امثال اينها است. البته ما نتوانسته 
ايم به همه آنها دسترسى بيدا كنيم. ديكّر دوستان ايشان عبارت اند از: آقاى مجاهدى» حسين مقامى و حسين وفايى. 


تا كنون دو مصاحبه در زمينه دوستانش داشته ايم: يكى با مجموعه اى از قم يزوهان و دوم مصاحبه با خانم كاظمى و آقاى 


ص: 24 


مرورى بر خاطرات دو دوست همراه 

كفت وكو با خانم اقدس كاظمى دوست ديرين مرحوم احمد يوستجى 
با حضور فاضل فرهيخته سيد حسن فاطمى و جند تن ديكر 

5 


قبلا در سنوات كذشته در برخى جلسات كاه اسم خانم اقدس كاظمى به كوشم مى خورد و همواره مى خواستم اين شخصيت 
را زيارت كنم تا اينكه در سال ٠9‏ دفتر فرهنكك معلولين درصدد بر آمد كتابى درباره دوست عزيز كه آرزوى قلبى همه ما 
است كه دوباره سلامتى وعافيت كامل را باز يافته يعنى آقاى على رفيعى تدوين كند و اين كتاب سر آغاز بسيار از رخدادهاى 


جديد و ارتباطات مهم و سرنوشت ساز شد. 


آقاى رفيعى وقتى عافيتش برقرار بود قطب و واسط ارتباطات بود يعنى حلقه اى بود كه همه را به هم ربط مى داد؛ الآن هم كه 


روى ويلجر استء خانه اش و خودش برقرار كننده روابط و ارتباطات است. 


يكك بخش كتاب آقاى رفيعى مقالات» خاطرات و اشعار دوستان و همدمانش بود. ولى هر جه اصرار كرديم كسى جيزى 
نياورد. يكك روزى سيد حسن فاطمى كفت: به خانم كاظمى مى كويم شعرى بسرايد و به شما مى دهم. جند هفته كذشت و 
در جلسه اى مجددا آقاى فاطمى را ديدم و سراغ شعر را كرفتم. كفت اتفاقا جند روز قبل من و خانم كاظمى و جمعى از 


دوستان و نيز آقاى رفيعى به طبيعت كردى رفتيم و خانم كاظمى جند بيت شعر خواند. 
كفتم همان را بده تادر كتاب بياورم ولى شماره تلفن خانم كاظمى را از آقاى فاطمى كرفتم. 


جند روز بعد زنكك زدم ولى ايشان در سفر بودند و ياسخ ندادند و آن قدر بيكيرى كردم تا اينكه در تيرماه 40 توانستم ايشان 
را دعوت كنم به دفتر فرهنكك معلولين تشريف بياورند. مثل هميشه هيج نشست و جلسه و ديد و بازديدى راعبث و بدون 
برنامه و به قول معروف كنده وار بركزار نكرده ايم از اين رو از خانم كاظمى خواهش كردم حضور ايشان در دفتر همراه با 


آقاى فاطمى و درباره مرحوم يوستجى باشد. 


اتفاقاً جلسه بسيار خوبى شد. جند تن از شاكردان نابيناى يوستجى يعنى آقاى باقرى و خانم ضيائى فر و نيز همكار يوستجى در 
كانون جلوه اميد يعنى خانم اعظم قاسمى هم در اين جلسه حضور داشتند و مباحث بسيار خوبى درباره مرحوم يوستجى بيان 
شد. اين جلسه مبدأ جلسات ديكرى شد. كه همجنان ادامه دارد. يعنى خانم كاظمى كوهر كمياب و لعل درخشان شب تابى 
بودند كه با يافتن او در بسيارى از برنامه ها از وجودش و تجاربش بهره مند شده ايم. او اكنون در كميته مسابقات قرآنى 


ناشنوايان در هيئت 


ص: اام 


شاعران معلول و جندين جاى ديكر همكارى مى كند. 
اين جلسه در ؟ مرداد ١1898‏ در دفتر فرهنكك معلولين بركزار كرديد. 


نورى: تمام آنجه درباره مرحوم يوستجى منتشر شده؛ يكى / سطر مطلب در كتاب دانشوران روشندل به قلم ناصر باقرى 
يدهندى:اسث اين تنها كنانى اك كه:درباره تاينانان در سال هائ اخير تأليل و عرضه شيدة است: الاسال +1 خا كنون 
جهار كتاب درباره زندكى نامه معلولان تأليف شده يكى همين كتاب دانشوران روشندل آقاى باقرى بيدهندى است. دوم 
حدود ده سطر هم در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم به قلم مهدى عباسى است. فارغ از اينكه اين اثر نواقص بسيارء اكر 
مطالب تكرارى را حذف كنيم جمعاً ٠‏ كلمه اطلاعات سودمند بيشتر نخواهند داشت. شخصيتى كه در حوزه علميه قم سال ها 
تحصيل و تدريس كرده و در نظام دانشكاهى ليسانس كرفته و در ده ها كاركاه آموزش درباره حِكُونكى درس دادن به بجه 
هاى نابينا را فراكرفته اولين مدارس معلولين را از سال 0 در قم تأسيس كرهده و اولين نسل و نيز تا جهار نسل از نابينايان و 
ديكر معلولا-ن را سوادآموزى و مهارت آموزى كرده. سال ها مدارس استثنايى را مديريت نموده و خلا-صه شخصيتى با 


كارنامه اى كه به اقرار همكاران و رقبايش هيج كس در استان قم به كرد او نمى رسد. 


خوب براى جنين آدمى حداقل بعد از وفاتش يعنى در هفت سال اخير نه بز ركداشتى بريا شده. نه مقاله اى جاب شده. نه 
كتابى تدوين شده؛ نه مدرسه و جايى را به نامش اسم ككذارى كرده اند و نه... نه... نه... . حتى از قرائن مى توان فهميد 
نزديكانش سر قبرش هم نرفته اند. آن طورى كه در قم موسوم است خانواده هر سال سر مزار دور هم جمع مى شوند. از قبرش 


ييداست اين كار هم نشده اس 


آموزش و يرورش با اين عرض و طول و بودجه اى كه دارد و مدعى است مى خواهد بجه هايى متدين و متخلق تربيت كند. 
يكك مسئله ساده را نمى توانيم عملى به بجه ها ياد دهيم. كسى جند دهه براى آموزش و يرورش تلاش كرده اكر كارهايش را 
به بجه ها نشان دهيم و بعد به آنها بكُوييم حداقل ازاين خدمتكزار تشكر كنيد. 


ناا تيوه تريى نجه هانياذمئ كيزنك ذو مقابل هر عدت و هر خدمتكرار عكين الغمل نشان دهتد:و تشكر كتند: ولئ ابن 
مسثله عينى ساده را وقتى ياد نمى دهيم در واقع بجه ها را با اصول اخلاقى ساده و اوليه آشنا نمى كنيم. از همين جا تا ثريا بنا 
كج خواهد شد. حالا جند ماه است دفتر معلولين مى كويد حداقل اطلاعات خودتان درباره اين مرحوم را بياييد بككوييد يا ما 


بياييم خدمت شما و بككوييد 0١‏ بار براى فرزندان آن مرحوم زنكك و بيام فرستاده ايم تا بالاخره يكك جلسه يكك ساعتى آمده 


اند. البته فعلاً كارى هم به محتوا ندارم. آموزش استثنايى» شهردارى و همه را جند بار التماس كنيم. 
البته از خانم كاظمى وقتى خواستيم فور قبول كردند و جلسه امروز با جنين بزركوارى تشكيل مى كردد. 


ص: /6 


امروز قرار بود همسر مرحوم يوستجى و فرزندانش بيايند» سه هفته است روى اين جلسه كار شده و مهمانان عزيزى مثل شما 
دعوت شده اند ولى نيامدند و حتى جواب تلفن ها را هم نمى دهند. ناراحتى من از اين كونه برخوردها است. شما مى دانيد 
تدوين يك كناب ؤ زر كزارئ يك بور كداشت كان شاق و ور :حمق اسبت» ركك كلمة تمن كويقد دست شما ذرة نكنه و 


فاطمى: ابتدا درباره روش بحث كنيم. در مورد موضوعاتى كه اطلاعات نيست كفته مى شود بايد تحقيق ميدانى نمود. درباره 


شخصيت ها هم آيا بايد تحقيق ميدانى كرد؟ و به سراغ افراد رفت و با آنها مصاحبه كرد. 


نورى: هر كار علمى نياز به شيوه علمى دارد» شخصيت هاى قديمى كه اطلاعات درباره آنها نيست يا اندكك است به شيوه 


بازيافت كار مى شود اما درباره شخصيت هاى جديد و معاصر بهترين شيوه مصاحبه و تحقيقات ميدانى است. 


كاظمى: جهار تا جمله اطلاعات منتشر شده ولى اطلاعات فراوانى درباره مرحوم يوستجى در سينه ها هست و روش شما خوب 


است كه آنجه در سينه ها هست را بيرون مى آوريد و ثبت مى كنيد. 


نورى: حدود بانصد شخصيت معاصر را به همين روش شخصيت شناسى كرده ايم. مثلا راجع به آقاى مجاب فقط يكك جمله 


داشتيم. ولى الآن حدود 17٠٠١‏ صفحه ما جاب كرده ايم. 


كاظمى: آيا فقط راجع به نابينايانى كه در قم بوده اند» كار مى كنيد و كتاب جاب مى كنيدء يا كارتان مربوط به سراسر 


كشىن حسض ابر ابر خهان اسك متلا دوبارة دعر حزائلق ابكار كرد انن؟ 


نورى: براى خزائلى» كتاب جاب كرده ايم. كار ما جهانى است ولى در محدوده علوم اسلامى و شخصيت هاى اسلامى كار 
مى كنيم. 


كاظمى: من خدمت آقاى دكتر خزائلى بوده ام. البته خدمت آقاى دكتر خزائلى من در جمع نابينايان در تهران شركت مى 
كردم جون من بيشتر سر و كارم با قم بود» به مرحوم آقاى يوستجى خيلى نزديكك بودم؛ و حتى خيلى از محضرشان استفاده 


مى كردم. ايشان شاعر بسيار خوب و توانايى بودند. 

نورى: خانواده ايشان متأسفانه تا كنون هيج جيز به ما نداده اند. مثلاً آقاى مود يا ذكران اماد زيادى از آنها دست 
ماست. ولى هرجه به خانواده مرحوم يوستجى مى كويم عكس هايش را بدهيد. تا حالا خانم شان بيايند. همكارى نداشته اند. 
امروز قرار است خانم شان بيايند. 

باقرى: خوب است روش كار را براى مهمانان و آقاى نورى توضيح بدهد؟ 


درق لويد ولأ اقم كاه سوا مركا كقروي باد كن شعنت ها بر كل كولرش »أو سينا ها ل وو كات 


هااضدارا واقثال اتتها راان انران بكبرى» ايزا ياف تمن مائد. 


اما براى معرفى شخصيت هاى معلول يا نخبكانى كه در عرصه معلولين كار كرده اند و صاحب نظريه هستند به كونه اى كار 
مى كنيم كه مثلا آقاى يوستجى را مراكز علمى جهان بشناسند» درباره او 


ص: 04 


يايان نامه و مقاله و كتاب بنويسند. 


يعنى شخصيت ترويج يا نقد شود. مثل يول كه اككر راكد شود ارزش آن كاهش مى يابده شخصيت هم بايد راكد نماند و دائم 


به آن يرداخته شود و در مسير و در جريان توليد قرار كيرد. درست مثل يول كه در سرمايه كذارى و توليد قرار مى كيرد. 


اما شخصيت هارا ما با يكك اقدام سه مرحله اى جلو مى بريم ولى بعد از آن ما كنار مى رويم و كار را ديكران بايد اداره 
كنند. كار سه مرحله اى ما اين كونه است: 


-١‏ جمع آورى اسناد و اطلاعات و تدوين كتاب 

اين كتاب هرجه بيشتر به سبكك مرجع نزديكك تر باشد بهتر است. 
"- بركزارى بزر كداشت تكريمى 

“- تبليغ جهانى با روى آنتن بردن بزركداشت. 


على القاعده هر شخصيت بعد از اين سه كار به مرحله اى از بلوغ مى رسد و مى تواند در جريان يايان نامه نكارى, و ديكر 
تحقيقات يزوهشى و علمى قرار كيرد. يعنى بعد از اين دانشكاه هاء آموزش عالى و ديككر نهادهاى علمى بايد كار را به دست 


كير ند. 


بنابراين ما اطلاعات مرحوم يوستجى را به صورت ميدانى مى كيريم» بعد بازيافت مى كنيم. نظريات افراد را مى كيريم» در 
منطقه مى رويمء مصاحبه مى كيريم؛ همه اينها را تجميع مى كنيم؛ يكك بز ركداشت هم مى كيريم. مثلا-مى شود يانصد 
صفحه. اين را جاب مى كنيم. اين مى رود در بازار. آن وقت شش هفت ماه بعد بازخوردهايش را مى كيريم. بررسى مى كنيم 
كه اين در يايان نامه ها رفته در مقالات رفته» مقالات را سرج مى كنيم مى بينيم كه رفرنس شده يا نه. اككر دو مورد هم شده 


باشل طبق امنتانذارد حهاتن وب اسث: 

فاطمى: من يكك ييشنهاد داشتم. شما بيابييد بعضى موضوعات كه كار داريدء به عنوان موضوع يايان نامه رشته هاى مرتبط 
بدهيد به بعضى دانشكاه ها. اتفاقاً خيلى از دانشكاه ها كمبود موضوع دارندء براى يايان نامه. هم كار شما راه مى افتد و هم 
ضيائ قر بعتياد خون اسث و هميى كاود رن محله توان ثامه شنده اسنتاليز كروة ها والشكافن .دعوت شدهدوية انها 
موضوعات را داده ايم. 


كاظمى: آقاى يوستجى در سال 8 فوت كرد وو در سال ١)‏ متولد شد. ولى در برخى منابع تاريخ تولد و فوتش اشتباه 
ثبت شده است. حتماً شما در تحقيقات اين اشتباهات را هم اصلاح مى كنيد. 


باقرى: آقاى يوستجى اواخر عمر از يله هاى زيرزمين منزلشان افتاد» كمرشان آسيب ديد واز آن به بعد خانه نشين شد. نيز 
عمرش كم بود و زود از دنيا رفت. اما جه عواملى موجب شده كه زود فوت كند. آيا فشارهاى خانوادكّى يا فشار كارى يا 


فشار اجتماعى بر او تأثير داشت؟ به نظر مى رسد اين موارد هم بايد كار شود. 


ص: 9 


كاظمى: شما از اشعار ايشان نداريد؟ ايا اشعار ايشان را جمع كرده ايد؟ جوان مهم ترين نوشته هاى يوستجى اشعارش اسنت: 


باقرى: يكك شعر درباره نابينايان كفته بود. بجه ها داشتند» آن را من هرجه كشتم ولى بيدا نكردم. ولى ديوانش را يسرشان 
دارد جاب مى كند. شعر نابينايان توسط جند تن تجزيه و تحليل شود يعنى از منظرهاى ادبى» اجتماعى» آسيب شناسى لازم 


است بررسى شود. 


كاظمى: من به خاطر اينكه دستى در شعر داشته و دارم؛ وقتى از تهران مى آمدم, منزل من هم صفائيه بود» منزل ايشان هم 
تحليل مى كرديم. به نظر مى رسد اككر جند نفر يبدا شوند كه از هر نظر قوى باشند» جلسات مرتب هفتكى تشكيل كردد و به 


بررسى صورى (وزنى) و محتواى اشعارش اقدام كنيم. 


كاظمى: منزل روبروى كوجه آمار در صفائيه متعلق به آقاى صاحب نسق (معاون آموزش و يرورش) بود» بعداً يس كرفتند و 


فروختند. 


خدمت حاج آقا يوستجى و بنشينم از محضرشان استفاده بكنم. 
نورى: مرحوم يوستجى منزلشان كدام كوجه صفائيه بود؟ 


كاظمى: كوجه اى بين كوجه معروف ييكدلى و كوجه ممتاز است» اسمش را نمى دانم ولى موازى خيابان صفائيه است. خانه 


آقاى يوستجى در اين كوجه ودر نبش سه راهى است. 


اينكه من راجع به كروه تحقيق عرض كردم تقريباً هفت سال بيش بود كه ما جند نفر بوديم. آقاى بنايى آمدند اين يايه را 
كذاشتند. آقاى ربانى ما را دعوت كردند. آقاى هادى ربانى همكار آقاى فاطمى در دارالحديث منظورم است. ما تقريباً هفت 
هشت نفر بوديم. آفاق كرام آقاى سيدىء خلا-صه راجع به قم» جون اشراف داشتيم به تاريخ قم» رفتيم دور همديكر 
نشستيم» و يايه ريزى اين را كرديم كه بايد جكار كنيم براى قم. جون وقتى مثلاً ما ديديم سمنان» جاهاى ديكر» شهرهاى ديكر 
همه جقدر تاريخ قم را نوشته اند» جقدر كتاب در اين زمينه نوشته اند» به هر حال ه ركدام يكك قسمتى را شروع كرديم. اوايل 
فقط مى رفتيم مى نشستيم صحبت مى كرديم كه از كجا شروع كنيم. يكك مقدار تاريخ قم را شفاهاً به همديكر به صورت 
داستان تعريف مى كرديم. يواش يواش كفتم كه حالا بهتر است صداها را ضبط كنيم. كارها را تقسيم كرديم. مثلاً به آقاى 
شكرى كفتند راجع به فلان روستا كه تو اشراف دارى برو كتاب بنويس. به آقاى كرامى كفتند شما كه راجع به كوجه يس 


كوجه هاى قم مى دانى بروء» ه ركدام يكك كوشه الآن حدود دوازده سيزده جلد كتاب جاب شده است. 
فاطمى: الآن هم عملا كار ادامه دارد؟ 


بعد جالب اين است كه اين جلسات ما كه بعد به صورت مداوم شد هر سه شنبه يكبار هزينه 


ص: ا 


آنجنانى هم ندارد. دوستان مى آيند دور همديكر جمع مى شوند» قبلش يكك بيسكويت و جاى مى دادند به دوستان» حالا 
ديكر أ ؤجاى :زا برداشتة اند. الألن .در كروه بالنترينى ذلخوشى: ما ابن ات كة عوانان يه ها بوستة اثد. يعت ببحة هائ 
دانشكاهى. و جقدر اينها با استعداد» و الآن به شبكه تلويزيونى قم هم بيوسته اند. اين كه من عرض كردم خدمتتان ما متأسفانه 
آقاى بنايى را يكك مكانى را در اختيار كذاشته اند. همه بى توقع, و الآن يكك دلبستكى ما نسبت به همديكر بيدا كرده ايم» كه 
يعنى سه شنبه ها اكر حقيقتاً همديكر را نبينيم» مثل اين است كه يكك دلتنكى داريم. 


نورى: منظور شما اين است كه همان شيوه را اينجا بباده كنيم يا ما در زمينه كار اينجا و اهدافى كه داريم و اقتضائاتى كه 
هست روش تحقيق خاص خود را داريم. البته بين اين دفتر و كارهاى يزوهشى راجع به معلولين قم با آنجا بايد ارتباطى برقرار 


شود. 


نبايئد دفتر معلولين و بكك جلسه دفتر معلولان بيايند بنياد و با كارهاى يكديكر اشنا شوند. 


اين دو موضوع با هم مماس و مرتبط اند و مى توانيم مشتركك انجام دهيم. 

كاظمى: به هرحال كوشه اى از كار قم معلولان استء اين هم كوشه اى از تاريخ قم استء خيلى مهم است. 
فاطمى: جند نفر معلول طبق تعريفى كه شما از معلول داريد در قم هستند ؟ 

نورى: آمارى كه ما داريم» قم حدود سى و سه هزار معلول دارد. 


شش هزار نفر 
فاطمى: با جند فر از ابن معلولين ارثناط داريك؟ 


نورى: اكر منظور ارتباط سازمانى باشدء ممكن نيست حتى اداره بهزيستى هم نمى تواند» سى هزار عضو داشته و به نيازهاى 
آنان رسيدكى كند. ولى همه اينها مخاطب عام ما هستند يعنى هر مشكلى داشته باشند مراجعه مى كنند. در دوره جديد روابط 


سازمات تغير نافتة اس تحن > احرايه و كرو هاةان :طرق شيو هاق مجازى با اعضاء دن ارشاط اند 


حتى ارتباط با كتاب و كتابخانه هم تغيير يافته است. در كذشته يكك كتاب را مى خريدند و همه آن را مى خواندند ولى امروز 
اكر كسى بخواهد مثلاً لغت نامه دهخدا يا دائرهالمعارف بزرك اسلامى را بخواند همه عمرش را بككذارد باز وقت كم مى 


آورد. 


لذا بر اساس نياز سراغ كتاب يا سازمان مى روند. مثلا در ماه مباركك تقريباً با همه خانواده ها كه مى شد ارتباط كرفت ارتباط 


كرفتيم» يا خودشان زنكك مى زنندء يا ما مى زنيم. سعى مى كنيم كسى جا 


ص: زف 


نيفتد. مثلاً ما براى افطارى دادن ها اينجا روزى هزارتا يانصدتا مى داديم. 


فاطمى: شما خدمات فرهنكى كه مى دهيدء از جه سنى به بالا شروع مى شود. براى يكك بجه شش ساله شما جه خدماتى مى 


دهيد؟ 


نورى: مثلاً در قزوين بجه ينج ساله نابيناست هنرمند استء اركك خوب مى زند. اين در قلمرو كارى ما هست تا هفتاد سال 
هشتاد سال. فرقى براى ما ندارد» هر كه باشد در هر سنى. بجه اى داريم جهار ساله جزء سى قرآن را حفظ استء اين در قلمرو 
ماست. اساساً امور مطالعاتى و يزوهشى كودكان هم در قلمرو ما است. ما كار فرهنكك سازى مى كنيم جه براى كود كان يا 
براى بز ركسالان. 


كاظمى: مجموعه معلولين قم را تحت يوششتان داريد» يا سرتاسر كشور را؟ 


نورى: كار ما جهانى است و با همه معلولان در سراسر جهان در جارجوب يروزه هايى كه داريم ارتباط مى اكريوه مثلاً بروزه 
ما تدوين كتاب براى مرحوم يوستجى است. يكك نفر در قم» جند نفر در مشهد يا اهواز يا در ارويا درباره يوستجى اطلاع 
دارند» تلاش مى كنيم با همه آنها ارتباط برقرار كنيم. مثل بهزيستى نيست كه بكوييم بياييد ثبت نام كنيد و يرونده تشكيل 
بدهيد. ما اينجا كار فرهنكى مى كنيم. يعنى همه اينها را باهاشون ارتباط مى كيريم» زند كينامه هايشان را روى بانكك مى 
آوريم. يعنى بانكك جامع معلولين جهان داريم كه يكك نوع ارتباط با همه معلولان است يعنى همه معلولان روى بانك معرفى 


مى شوند بنابراين كار ما از يكك نظر جهانى است. 
كاظمى: حالا بعد از اينكه اين كار را كرديد» شناسه اى براى آنها درست كرديد, جه سرويسى مى توانيد به آنها بدهيد؟ 


نورى: مثلا دانشجو نابينا مى آيد مى كويد من كتاب صوتى مى خواهمء من قرآن بريل نياز دارم. من ضبط صوت مى خواهمء 
من يول مى خواهم. درخواست هاى مالى را مى فرستيم دفتر حاج آقا شهرستانى. ولى حوزه هاى فرهنكى را تا مى توانيم 


استفاده كنيم و سازمانى ايجاد كنيم كه در عين اينكه فعال و يويا استء كم هزينه و سريع هم باشد. با مثال هايى كه مى زنم 


مى توانم اين تشكيلات را خوب بشناسيد. 


كاظمى: من هفتاد جلد كتاب جاب شده دارم. الآن حدود ده يانزده جلد هم جاب نشده دارم. ولى هزينه هاى اينها زياد شده و 


ديكر جيزى ندارم بفروشم و اينها را جاب كنم. 


نورى: شما براى هفتاد كتاب ورشكست شده ايد» يس ما كه مى خواهيم هر ماه لاعنوان كتاب توليد و جاب كنيم جكار كنيم. 


اينها را نمى فروشيم و رايكان توزيع مى كنيم. لازم بود با برنامه ريزى و مشاور اقتصادى كار مى كرديد. 


باقرى: شما به عنوان يكك نمونه» بايد مفصل صحبت كنيم. ولى قدم اول اين است كه رزومه اى از فعاليت هايتان به ما بدهيد. 


ص: ف 


ضيائى فر: فقط شعر مى كوييدء يعنى شعر انقلابى يا مذهبى مى كوييد؟ 


فاطمى: بسيارى از شعرهايش انتقادى است. تا آنجايى كه يادم مى آيد جند سال بيش يكك شب شعر در فرهنككسراى جوان 


بركزار شد» شما هم بوديد» در مورد عاشورا بود» شب شعر عاشوراء درست است؟ 


كاظمى: تمام وقايع كربلا را براى اولين بار در تاريخ تشيع به صورت شعر درآوردم. حجت الاسلام نظرى منفردء كتابى درباره 
وقايع كربلا به نام قصه كربلا دارد. كتاب ايشان را به شعر بركردانده ام. خود ايشان هم يكك مقدمه بر كتابم» نوشت. تقريباً قبل 
از عيد بود كه يكك بزركداشتى هم در كتابخانه آستانه براى من كذاشتند كه خود آقاى نظرى منفرد هم آمدند درباره كتابم و 


اينها سخنرانى كردند. 
زوع آنا كزارش إن حلم حجان عش شد ابح ؟ 


كاظمى: كزارشش ضبط شده. در كتابخانه آستانه است. هفته كذشته قرار بود آقاى محمدى رئيس كتابخانه آستانه سى دى 
اش را به من بدهند. من سال كذشته شش هزار جلد كتاب هاى كتابخانه ام را اهدا كردم به كتابخانه آستانه. كتاب هاى 
قديمى» جهل و ينج جلد قرآن نفيس اينها را اهدا كردم به كتابخانه آستانه. من اكر مى دانستم يكك جنين جايى هستهء به اينجا 


فاطمى: اساسا اين دفتر و كارهايش كمنام است. جون خود معلولين هم كمنام هستند. سى و سه هزار معلول در قم» من تعجب 


نورى: بين معلولا-ن اشخاصى خبره» در موسيقى؛ آدم هاى بسيار برجسته اى در حفظ و قرائت در سطح كشور هستند. در 


خطاطى معرق» در شعر و در همه رشته ها. 


نهادهاى تحقيقاتى قم به معلولين بها نمى دهند. در كشور هم همينطور است. مثلا آقاى بجنوردى بيست جلد تاريخ جامع ايران 
واغاني كرقعدن ار كنات رود كن كالما تاننا عرذه ايد غكاة تامناء مرف تلد ماس 


فاطمى: از مراجع تقليد مثل آيت آقاى عبدالهادى شيرازى نابينا بود. و درباره اش كتاب منتشر كرده ايد. 


كاظمى: من جون خودم خط خطى نشده ام, من سالها در حوزه هنرى بودم؛ من در تهران عضو همه انجمن هاى ادبى بودم. 
قبل از انقلاب هم من عضو انجمن قلم وابسته به زين العابدين رهنما بودم. بعد از انقلاب هم همين. بعد در حوزه هنر بودم. 
بعد آمدند از من شعر خواستند براى خاصء كفتند براى بالايى ها شعر بكو. كفتم نمى كويم. من تا كسى را رويش عقيده 
نداشته باشم و باور نداشته باشم شعر نمى كويم. همين باعث شد كه اسم مرا خط زدند. من با وجود اينكه سال 11/8 صاحب 
كتاب بودمء آن موقع آمدند از طرف وزارت ارشاد عنوان كردند» كسانى كه صاحب كتاب هستند ماهى صد تا صد و ينجاه 


هزار تومان بهشان كمكك هزينه مى دهيم. 


بكك روز بادش به خير آقاى اديب دى كه خود ابشان استاد بنده بود» ايشان از 
2 دس يرل يبا مسعودىق و0 4 0-6 ر 


ص: ع 


به يابين فلج بودء ولى مغز بود در شعر. رفتم خدمتشان, ايشان به من كفتند كاظمىء از ما خواسته اند كه به هرحال براى بالايى 
ها شعر بكوييم. ايشان كتاب نداشت. كفت من على رغم ميلم يكى كفته ام» من احتياج دارم. من نشسته ام در خانه نياز دارم. 
اين صد و ينجاه هزار تومان زندكَى مرا اداره مى كند. اين جريان مال سال 0 بود. به من كفتند كه تو شعر بكو. كفتم نمى 


كويم» بند بندم را جدا كنند» نمى كُويم. 


خلاصه من كتابم را برداشتم و بردم و يكك نامه نوشتم» كه طبق مصوبه اى كه هست در وزارت ارشادء به هرحال اين كتاب من 
استء و اين يول به من هم تعلق مى كيرد. بعد از مدتىء سه نفر صفا لا-هوتى و حميد سبزوارى و مشفق كاشانى كه اينها به 
عنوان كارشناس بودند. آقاى مشفق كاشانى ياى ورقه من نوشته بود» ايشان شاعر نيست. جون من كفته بودم شعر درباره افراد 


خاص نمى كويم. 


من آمدم يكك شعر بلندبالا نوشتم و ايشان را به هرحال با سابقه اى كه قبل از انقلاب از او داشتمء كفتم تو اينى» حالا جهره 


عوض كرده اى. من جهره نمى توانم عوض كنم. 

من زقم هستم و تواز كاشان دعوتت مى كنم بيا ميدان 
هر كسى را صلاح مى دانى نه قمى باشد و نه كاشانى 
بنشين نزدش امتحان بدهيم فرصتى هم به ديكران بدهيم 
تاقضارت كله قاع قبيت كان مقف خصصو مه ده 


خلاصه مااين را نوشتيم» يكك مثنوى بلند و برداشتيم برديم اداره و» از آن طرف هم رفتم از معاون وزير وقت كرفتم اجازه 
ندادند» رفتم از وزير وقت كرفتم» اجازه ندادند. 


كرده و زحمت كشيدهء خودش هم از جند جهت از جمله بيمارى صعب العلاج داشتن عضو جامعه هدف محسوب مى شود. 


ابتدا بايد كتابى درباره بي وكرافى و خدمات شما آماده كنيم و در مرحله بعد يكك روز هم مراسم بككذاريم. 


كاظمى: من يكك شب خودتان و دوستانتان را دعوت مى كنم دفتر كارم» شما خودتان تشريف بياوريد آنجا از نزديكك 


فاطمى: ايشان كتابخانه بزركى داشت كه تقديم كرد به آستانه. لوح ها را هم كويا هديه كرده اند. لوح هاى تقدير خيلى 
ارزشمندى داشت. از جاهاى مختلف از ايشان تقدير شده. همين تصوير لوح ها خودش يكك جلد كتاب مى شود. 


نورى: بتوانيم ايشان را به روش علمى به دنيا معرفى كنيم. 


فاطمى: حريت خانم كاظمى خيلى ارزشمند است. جلسه اى در بنياد قم يزوهان بود. يكى آمد كفت من مسئول فلان» هستم. 
شروع كرد از خودش تعريف كردن. خانم كاظمى جنان جوابش را داد تا آخر داشت مى لرزيد. ينجاه تا مرد در آن جلسه 
نشسته بودند» كه من بعداً كفتم يكك مرد در آن جلسه 


ص: م 


بود آن هم خانم كاظمى بود. 


كاظمى: من الآن واقعا وقتى مى روم خدمت آقاى رفيعى؛ با سر مى روم. نهايت تواضع, با افتخار مى روم. يعنى آقاى فاطمى 
واقعاً دارند يكك كارهاى خاموش انجام مى دهند. يعنى خدا مى داند؛ مرا با جهره هايى آشنا مى كنند» كه خيلى مؤثر است. اما 


فرمودند مختصرى از زند كى نامه خودم بكلوييم: 


زمان ما در قم تا سوم دبيرستان بيشتر نبود. من با سيكل استخدام شدم در سن شانزده سال در قم. بعد ادامه تحصيل دادم رشته 
انقلاب به من كفتند حالا بيا برو به عنوان منشى دادكاه كار كن. تو بيشتر به قضاوت مى آيى فلان واين حرف ها. ما آمديم 
رفتيم يكك دو سه ماهى به عنوان منشى دادكاه دادكسترى قم مشغول به كار شديم. سال هاى ٠ايا‏ ال بود. جون شش سال 
اينتقدرها كانون بسته بود و ما يشت كانون مانده بوديم. بعد از آنكه باز شد كفتند شما بياييد برويد فعللاً دادكسترى قم كار 
كنيد. بنده آمدم يكك دو سه ماهى خدمت يكك حاج آقايى كه حالا اسم نمى برم» شدم منشى آن دادكاه. وقتى كنار ايشان 
نشستم ديدم خيلى اجحاف است. يعنى به جايى كه ما اول مشاوره بدهيم, اككر مسأله طلاق است مسأله رسيدكى استء 
بلافاصله قضاوت ها را شروع نكنيم و فلان. حالا اينها يكك طرفء هر زن خوشكلى مى آمد آب از لب و لوجه 


حاج آقا راه مى افتاد. من مى ديدم كه به اكثر زن ها كه خوشش مى آمد خط مى داد كه فلان ساعت بياييد» فلان ساعتى كه 


من آنجا نبودم. جون من زمان مشخصى آنجا بودم. 


تا اينكه يكك روز ديدم كه يكك خانم آمد آنجا خيلى زيبا بود باور بفرماييد دستهايش اينقدر سفيد بود طلاهايى كه روى 
دست اين خانم بود شايد سفيديد دستش جذاب تر از آن طلاها بود. من ديدم اصلاً اين حاج آقا صبر و طاقتش دارد تمام مى 


شود. مثل اينكه روى صندلى دارد جابجا مى شود و آرامش ندارد. ما قلم به دست ها 
كر بر سر خاشاكك يكى يشه بجنبد جنبيدن آن يشه عيان در نظر ماست 


خلاصه من همه اش در بحر حاج آقا بودمء كه ببينم» از خانم يرسيد شوهرت معتاد است؟ كفت نه. يرسيد شوهرت كار مى 
كند؟ كفت بله كارش خيلى خوب استء در مدش خيلى خوب استء تمام يولش را مى آورد يهلوى من. يرسيد جندتا بجه 
دارى؟ كفت سه تا. كفت يس جرا شما آمده اى شما كه مشكلى ندارى؟ كفت شوهرم خيلى بى احساس است. من لباس 
خوشكل مى يوشمء نمى كويد جقدر قشنكك شده اى» خودم را اجق وجق درست مى كنمء نمى كويد جقدر زشت شده اى. 
بهش مى كويم مرد تو جشم ندارى مرا ببينى. اينها را كفت و حاج آقا كفت بعدازظهر تشريف بياوريد اينجا خودم ترتيب 
كارها را برايتان مى دهم فلا-ن واين حرف ها. خدا مى داند ايشان آمد از درب برود بيرون من بازويش را كرفتم» كفتم 
دخترم تو مى خواهى جكار بكنىء, تو مى خواهى زندكى خودت و خانواده ات و سه تا بجه بى كناه .... شوهرى كه اينقدر تو 
را دوست دارد. تو دارى زندكيت را ... كفت به تو مربوط نيست. كفتم به من مربوط است. من به تو مى كويم كه يكك روزى 
كه بيجاره شدى ... كفتم دو بار سه 


ص: 424 


بار مى آيى حاج آقا وقتى كه به خودش رسيدء مثل كلينكس مى اندازدت دور و ديكر جواب تلفنت را هم نمى دهد. ولى 
بكذار يكك روزى كه تو بدبخت شدى و دنبال بجه هايت» بجه هايت بيجاره شدند» يكك روزى مى كويى يكك زنى هم آمد به 
من كفت. بككذار من وظيفه خودم را انجام بدهم. كفت به تو مربوط نيست. من بركشتم بدون اينكه با حاج آقا يك كلمه 
حرف بزنم كيفم را برداشتم و به خودم كفتم ببين زن جاى تو در اين داد كسترى نيست. آمدم بيرون كفتم برو كوشه خانه مثل 
بجه آدم بنشين. قلم و كاغذ را دست كرفتم مثل صمدآقا نشستم و كفتم مشق مى نويسيم آى مشق مى نويسيم. در خانه را هم 
روى خودم بستمء ديدم از آن طرف حوزه هنرى مرا مى خواهد خط خطيم بكنند. جراء اينقدر شعر براى اين و آن كفته ام» 
ولى براى جه كسىء براى كسانى كه مى دانم ... يعنى خدمتى به نوعى به جامعه كردم. به فرهنكك مملكت,ء به كشورم, به 
جوانان» يا نبوغى داشته اند» يا جيزى بوده؛ دلايلى داشته؛ براى خودم دلايلى داشته برايشان شعر كفته ام. كفتم من مداح هر 
كسى نمى توانم بشوم. جرا براى شهدا كفته ام» با افتخار جندين كتاب راجع به شهدا و جانبازها دارم. حتى آقاى شاكرى كه 
ايشان مسئول امور جانبازها هستند بسيار به من لطف دارند بسيار محبت دارند. به هرحال اين است كه قلمم در اين راستا هست 


و افتخار مى كنم. امثال آقاى رفيع يا كسان ديكرى كه ... فقط براى آخوندها شعر نمى كويم. 


من در تهران جون كارشناس تربيتى اوليا و مربيان بودم» در جلسات ويزه اى كه تشكيل مى شد براى كروه هاى مختلف 
شركت مى كردم. از جمله در زمان آقاى خزائلى خيلى به نابينايان توجه مى شد. جلسات بزركك در سالن هاى بزركك بركزار 
مى شدء كه مسأله عصاى سفيد و اينها زمان ايشان مطرح شد. بعد يادم است در يكى از جلساتى كه آقاى دكتر رضايى 
معاونشان» بعضى ها مى كفتند دكتر رضايى و بعضى ها مى كفتند نه آقاى رضايىء ايشان اول آمدند سخنرانى كردند. ايشان 


هم نابينا بودند» بسيار خوش تيبء لباس سرمه اى هم تنش بود وقتى رفت يشت تريبون كفت: 
ما عاشقان جهره دلبر نديده ايم دلدار را به عشق دل خود كزيده ايم 


كه خدا مى داند جقدر برايشان كف زدند. جه سخنورى بود اين آقاء و شروع كردند به صحبت كردنء و بعد خود مرحوم 
خزائلى آمدند صحبت كردند. از آن جلسات ما خيلى عكس داشتيم. من عكس هايم خيلى هايش از بين رفت» خيلى هايش 
هم جزو عكس هابى بود كه يكك خورده .. 


اينجا مى بينم كه نوشته انجمن اشكك قمء اشكك قم نبود اشكك قلم بودء آن وقت اين را هم بهمن صيامى يور جمع آورى مى 


كرد بهمن صيامى يور هم از دوست هاى صميمى ايشان بود. ولى بهمن زودتر از اين فوت كرد. 


من سال ها بهمن صيامى يور را نديده بودم. بعد يكك روز كه رفتم خدمت ايشان به من آقاى يوستجى كفتند كه مى دانى من 


بعد جند سال بهمن را بيدا كردم. كفتم نه. حالا اين بهمن داستانى دارد. 
بهمن در قم ياسبان بود. شاعر بسيار قوى بود. حتى از آقاى يوستجى هم قوى تر. بعد ايشان آمد 
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اشكك قلم را راه انداخت. شعر از مجاهدى مى كرفتء از آقاى حسينى كه در بانكك ملى بودند» آقاى لاجوردى زاده» بعد يكك 
عده از شعراى قم. من در همه مجموعه اشكك قلم شعر داشتم. بعد من رئيس دبيرستان بودم. به خاطر اينكه بيست و جهار سالم 
بود شوهرم فوت كردء آن وقت اين آقا آمد خاطرخواه بنده شد آقاى بهمن صيامى يور. بعد به بهانه اينكه از من شعر بككيرد» 


سعى مى كرد كه حداقل هفته اى يكك بار بيايد و من را بيند ولى به او مجال نمى دادم. 
فاطمى: اين حادثه جه سالى بود؟ 


كاظمى: من سال 6؟ مدرسه آذرميدخت را تأسيس كردمء مدرسه اى كه امروز به نام بنت الهدى صدر(١)‏ است. در خيابان 
باجككء در كوجه هفت مترى قرار دارد. از سال 56 يعنى دو سال بعد از فوت شوهرم بطور ناكهانى به شعر رو آوردم. استاد 


على اصغر فقيهى استاد و راهنماى اشعارم بود. 


يواش يواش به فعاليت اجتماعى هم رو آوردم؛ در سال 58؛ من اولين راننده زن قم بودم. ماشين شخصى داشتم. يكك روز با 
ماشينم آمدم جلو درب خانه و ياركك كردم, ديدم آقاى صيامى جلو درب ايستاد و دست هايش را مى كذاشت روى هم و 
خيلى با تواضع مى ايستاد. كفت يكك شعرى برايتان كفته ام. ديدم با رديف مزكان كه من تخلصم مركان بود براى من شعر 
كفته. تا آخرش خواند و عاشقانه. بعد كه خواند داد به من. كفتم خوب يعنى جه. جلويش ريز ريز كردم ريختم در جوى آب. 


بهمن آمده. كفتم تلفن مرا به او ندهيد فعلا. بعد كفتم تلفنش را به من بده. خدا شاهد است حالا شايد بيست سال از آن قضيه 
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در سال 8 يعنى ١18‏ سال قبلء ديكر اصللاً بهمن را فراموش كرده بودم؛ آقاى يوستجى هم فراموش كرده بود. زنكك زدم به 
بهمن كفتم سلام عرض كردم. خدا مى داند كفت مزكان عزيزم. بعد از جندين سال صداى مرا شناخت,ء و بلافاصله يكك دو 


بود. 
فاطمى: به نظر مى رسد يكى از موفقيت هاى شما به دست آوردن توجه ودل طرف است. 


كاظمى: البته من شيفته او نبودم به خصوص در اواخر عمرش كه معتاد شده بود در اواخر يكك بار آمد و كفت مى خواهم شما 


بيرون برود» ديدم بير و فرتوت شده است. 


نورى: تا حالا منتظر آمدن خانواده آقاى يوستجى بوديم ولى كويا نمى آيند. لذا بخشى اصلى اين نشست را شروع مى كنيم. 
خانم كاظمىء با تشكر از اينكه تشريف آورديد. مستحضر هستيد كه بالاخره 
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.-١‏ بنت الهدى صدر خواهر آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر است كه همراه برادرش به دستور صدام حسين در سال 


اليلخرناا دستكير و به شهادت رسيك. 


اين افرادى كه در زمينه فرهنكك اين كشور خدمت كرده اند» مخصوصاً بجه هاى نابينا و معلول را سواد دار كردند» و از تكدى 
كرى نجاتشان دادند. الآن شاكردان مرحوم يوستجى بسيارى شان به يكك مقاماتى رسيده اند. ولى درباره اين سرمايه هاى 
عظيم كارى نشده. نه بهزيستى, نه ارشاد. كارهايى كه براى ديكران بوده» براى اين عزيزان نيست. حالا به جه دليل من نمى 
دانم» براى اينها انجام نمى دهند. اين تشكيلات ما اولين تشكيلات در ايران و خاورميانه است كه كار درباره شخصيت ها و 
تشكل را شروع كرده و تا حالا حدود جهارصد كتاب آماده شده استء و اينها اكثراً دارد جاب مى شود و به صورت رايكان 


در اختيار عموم قرار مى كيرد. 


جنابعالى كه از همراهان ايشان بوديدء همفكران مرحوم يوستجى بوديد, اولا يكك شمه اى بككوبيدء از كى با ايشان آشنا شديد. 
زمان وعلت آشنايى تان با ايشان جه بوده است؟ 


كأطس : أ ولأساق وفك واه ف معان دعوت فرموديد و توفيق اين را بيدا كردم كه خدمت تان شرفياب شوم. مسأله 
آشنايى من با آقاى يوستجى از روزى كه مجموعه اشكك قلم را آقاى بهمن صيامى يور شروع كردند؛ 
نورى: آيا بهمن صيامى يور قمى بود؟ 


كاظمى: ايشان شمالى بودء در قم ياسبان بود. و شاعر بسيار توانايى بود. تصميم كرفت كه يكك جزوه اى را درست كند» جزوه 
هاى كوجكى بودء كه آن طور كه من يادم مى آيد تقريباً از سال هع كار را شروع كرد. 


نورى: يعنى تأسيس اشكك قلم از سال 58-50 بود؟ 


كاظمى: بله از آن موقع راه اندازى شد ولى اشكك قلم تشكيلات مثل ديكر تشكل ها نداشت و نيز تأسيس آن جنانى نبود. يكك 
اقدامى بود دوستانه» از شعرايى كه در قم بودند» از جاهاى مختلف شناسايى مى كرد؛ و شعرهاى شعرا را جمع آورى مى كرد. 
من از سال 2116# يعنى دو سال بعد از فوت همسرمء كه ناكهان به شعر رو آوردمء خلاصه ايشان مرا هم جزو اشكك قلم به 
حساب آوردء و دراين جزوه ها شعر من هم جاب مى شا. بنابراين توسط آقاى بهمن صيامى يور من با عده اى از دوستان 
شاعر در قم آشنا شدم, از جمله مرحوم آقاى احمد يوستجى. اين ارتباط من فقط منحصر به اشك قلم نشد. با وجود اينكه 


دادم. 
نورى: اشكك قلم دفتر واينها داشت يا همينطور دور هم جمع مى شديد؟ 
كاظمى: نه» حتى دور هم نيز جمع نمى شديم. 

نورى: اشكك قلم كتابى هم جاب كرد؟ 


كاظي كلك تجن تعس وق اهن اونوك كن قالك كتايعة اعم وذباعا ل توراعة1 8117 ميطه تكس ب كين كدا د جات راع شمر او 


ادارات مى دادند. من فكر كنم يكك جندتايش را داشته باشم. ولى مجموعه اين تحتف اقاق ماهد دارد. جون من در 


آن شهر» خيلى 
شهر به ان 
كه داشته ام از اين 
جابجايى هايى 
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جيزها را از دست داده ام. ولى آقاى مجاهدى همه را مطمئناً دارد. 


كاظمى: آقاى بهمن صيامى يور نقش اصلى را داشت. يكك عشق خاصى به شعر و شعرا داشت. ايشان زحمت مى كشيد مى 
آمك:ذر بانكة از آقاى عسي شغر من كرفت مئ 1مك ان دبترستان 'ازامن شعر مى كرفت» من رفت :ادازه كان از آقاق 
لاأجوودئ اوه شتغر مى كرفت من رفت امورشن برووشس از اآفاق وستيى من كرفت عق شنيفت كارئ' ان در شهريائى :ا 


انجام مى داد و بعدش كه بيكار بود» جون مجرد بود و خانواده نداشت به سراغ جمع آورى اشعار مى رفت. 
اما يرسيديد آقاى يوستجى جه نقشى و جايكاهى داشت. او مثل من و همه ما عضو بوديم و شعر مى داديم. 
نورى: خود صيامى يور هم شعر مى كفت؟ و شعرش در جه سطحى بود و تابع كدام مكتب ادبى بود؟ 
كاطلي تعرش فرق الدادة روف شاع مسا ر كواثاى روخ اصلد ا نكارة اش ويه فونه 

تووعة ناساة شاغر | إصاة بديدة اسك 


كاظمى: خلا-صه اين بود كه. بعد كه ايشان هم رفت» ديكر از سال 0 كه من به تهران منتقل شدمء تا سال 05 من قم بودم 
كاظمى: دبيرستان آذرميدخت در هفت مترى باجكك كه به نام بنت الهدى ثبت شده بعد از انقلاب» اين را سال 58 من تأسيس 
كردم قبلش من معاون دبيرستان يروين اعتصامى بودمء و قبل از آن هم كه من جند سال دبير رياضى دبيرستان مهركان در 
صفائيه بودم. بعد در جريان دبيرستان آذرميدخت من با ساواكك مشكل يبدا كردم؛ و به هر حال هفت ماه معلق از خدمت 
بودم» جون در مقابلشان ايستادم» و نماينده سازمان امنيت را كتكك زدم و با معاون سازمان درافتادم. هفت ماه معلق از خدمت 


و62 


كاظمى: در آن زمان قانون بود و بر اساس آن قانون ييكيرى كردم. هفت ماه من به سازمان امنيت و به بازرسى شاهنشاهى 


جنك وقت هيت نظارت يكير اهز رشيد كى كردند وامى كبتك تق با مق اث وعسقوق مرا كامل يرذاحث كرذيد: 
نورى: شما و مرحوم يوستجى و ديكر نخبكان قم آيا تجمع صنفى يا شعرى داشتيد كه جمع بشويد. 


كاظمى: اكر منظور وابستكان به اشكك قلم باشدء اينها تجمع نداشتند ولى من يوستجى و يكى دو نفر ديكر وعده مى كذاشتيم 


ودر بسر 

حيى مع : م م م 

حا شد ها كه سساحثه و نقد 
مى يم وروى شعر 

بى وده بود 

__-_- 7 . ونم 

مى كرديم. 
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فاطمى: اشكك قلم بودجه اش از كجا مى آمد؟ 


كاظمى: آن موقع اصللاً بودجه خاصى نياز نبود. آن زمان كاغذ ارزان بود و روش جاب و تيراز زياد هم نداشتيم مثلا ينجاه 
نسخه از يكك كتابجه تكثير مى كرد, مبلغ آن زياد نمى شد و همه مخارج را خودش مى يرداخت. جون عشقش بود. و به اين 
كار علاقه داشت حقوقش را كه مى كرفت مى رفت اينها را تكثير مى كرد. ينجاه تا مى زدء به ينجاه نفر مى داد. 


نورى: اين سبكك عجيبى است. اين روش اجتماعى و مردمى و غير دولتى است. در ارويا و آمريكا بسيارى از كارها اين كونه 
است. ولى در ايران عادت كرده ايم هر كار ولو كوجكك را دولت اداره كند و بودجه سنككين در نظر مى كيريم و بسيارى از 


فسادها از همين جا ناشى مى كردد. 


كاظمى: بعد از انقلاب اينقدر مادى شدند. آن موقع اصلا اينطور نبود. يكك دبيرستان را ظرف يانزده روز من باز كردم. و 
قوانين دست و يا كير كمتر بود. مجلس ما هر روز دارد قانون تصويب مى كند و در هر زمينه ده ها و صدها قانون داريم و 
خود مديران هم كيج شده اند. آن موقع اينقدر قم كوجك بود مى كفتند فلانى شعر كفته» شاعر استء بلد است شعر بككويدء 


في واف شراقد عل عد كور دمن كردنة: 


نورى: مرحوم يوستجى غير از اشكك قلم» آيا در انجمن هاى اينجنينى ديكّر بودند؟ در كتاب مهدى عباسى از انجمن ادبى 


كلشن يا شيوا ياد شده ولى صريح نمى كويد كه آيا يوستجى عضو بوده يا نه؟ 


كاظمى: آقاى يوستجى بيشتر در خانه بود يا محل كارش در مدرسه يا در اداره بوده است. مدرسه اش خيلى كار مى برد. 
جون مدرسه اى جديد التأسيس و مهم تر براى معلولين و به ويه براى اولين بار در قم تأسيس مى شد و مسبوق به سابقه نبود. 


اين سه عامل موجب شده بود خيلى كار كند و خبر ندارم در انجمن ديكر بوده يا نه. 
نورى: منظور شما مدرسه بلال حبشى است؟ 


نوشته بود .مك ومنة امفان "* 


ضيائى فر: جند مدرسه بوده است. اولين مدرسه كه به روش ضميمه بود. يعنى مدرسه راهنمايى و يكك كلاس به معلولين 
اختصاص داده بودند» اسمش مدرسه راهنمايى رضايى بود بين مدرسه حجتيه و جهار راه بيمارستان بود. مدرسه رضايى به 
ضميمه يكك كلاس براى معلولين سال ١8٠‏ داير شد و تا 11080 بود. دوم مدرسه ضميمه به نام دبستان داريوش بود كه جهار 
كلاس ضميمه براى معلولا-ن داشت واز سال 088-88 راه اندازى شد. اين دبستان همجوار مدرسه رضايى بود. مدرسه سوم 
مدرسه استثنايى قم است كه اول خيابان صفائيه روبروى كوجه آمار از سال 07-88 داير شد. بعد از آن مدرسه بلال حبشى 


السك كلكو لواز اميم تأسييين شه اذل بعد ]1ن اقلات تاسسن كد مدرمه ركر نا نسي در فيان .واه متهردارى اميه 


مدرسه استثنايى اولين مدرسه مستقل و ويزه معلولان قم است كه زمين و ساختمان آن استيجارى 


: آلا 


بوده است. اما مدرسه بلال و مدرسه ابابصير ملكك و ساخت آن توسط خيرين قمى اهدا و ساخته شد و اولين مدارسى است كه 
همه جيز آن متعلق به معلولان قم است.(١)‏ 


نورى: آيا اسم مدرسه اول صفائيه "مدرسه استثنايى " بود. و شما خودتان ديده بوديد يا عكس آن را داريد؟ جون بعضى به 
اشتباه اسم اين مدرسه را بلال كفته اند. 


كاظمى: اول صفائيه. منزل آقاى صاحب نسق بود. ابتدا آموزش و يرورش براى كار ديكر اجاره كرده بود واواسط سال /ام 


اين مدرسه را به معلولين اختصاص دادند و تابلوى آن مدرسه استثنايى قم بود. 
نورى: آقاى صاحب نسق كه بود؟ 

كاظمى: آقاى صاحب نسق معاون اداره آموزش و يرورش قم بود. 

نورى: معاون جه بود؟ 

كاظمى: آن موقع يكك معاون داشتيم. 

فاطمى: كدام كوجه صفائيه؟ 


كاظمى: روبروى كوجه ممتاز بود. ولى آقاى نورى مى كويد روبروى كوجه آمار بوده است. ولى اختلاف اين دو آدرس كم 


است. 


ايشان را شاعر مى دانستيد؟ 


شهر قم مشهور به شاعر بودند نه در سطح كشور يا در سطح جهان يا در سطح منطقه شهرت نداشتند. 


تووع: آيا تهزائق ها ايفان وان شنامدن؟ 
كاظمى: آن موقع تهرانى ها نه خيلى. او را و حتى تهرانى ها مرا هم نمى شناختند. 
نورى: يعنى اكر شعرهاى آنها آن موقع در كل ايران يخش مى شدء كل ايران ايشان را مى شناختند؟ 


مجرد اينكه شعرى در روزنامه جاب مى شدء اين شاعر شناخته مى شد. 


نورى: خوب جرا اشكك قلم در روزنامه نمى آمد؟ 


كاظمى: نه. هنوز ياى اين به روزنامه ها كشيده نشله بود. 

نورى: آيا آن موقع قم روزنامه داشت؟ 

كاظمى: روزنامه استوار و اينها داشتند» حالا بعدش ديكر استفاده كردند يا نكردند» ديكر من 
ص: "لا 


-١‏ .در مصاحبه با آقاى مختارى اطاللاعات كافى از اين مدارس آمده اسثت. 


نمى دانم. ما خيلى با روزنامه هاى محلى كار نداشتيم. 
نورى: آيا احمد يوستجى بعد از انقلاب به عنوان يكك شاعر شناخته شده است؟ 


كاظمى: نه نككذاشتند مطرح بشود. در قدم اول دوستان و خانواده در معرفى يكك شخصيت اهميت دارد؛ در مرحله بعد دولت 
و نهادهاى دولتى و امنيتى و در مرحله سوم تبليغات و رسانه ها اهميت دارد. يوستجى يكك معلم بود و هيج يكك از اين 
امكانات و عوامل را نداشت. اما به نظرم مى رسد اكر خانواده با جديت يشت سر و حامى باشد ديكر عوامل هم مى آيد. اما 


در موردهايى يوستجى اين عامل ضعيف بود. 


نورى: جه كسى نككذاشت؟ خانم كاظمى متوجه هستيد به دنبال راه كارى هستيم كه معلولين مثلاً شاعر مثل يوستجى در 


سراسر ايران و جهان مطرح شوند و نبوغ آنان به جهانيان معرفى كردد. 


ضيائى فر: آقاى يوستجى خودشان را خلع لباس كرده بودندء يعنى اينطور كه خودشان فرمايش كردند. من يرسيدم جرا 
خودتان را خلع لباس كرديد؟ كفتند من دروس خارج فقه را كذراندم» ولى يكك سرى مسائل تو روحانيت ديدم كه آزرده 


شدم و لباسم را كنار كذاشتم. 


نورى: اينكه شما مى كويبد يكك قرائت است و قرائت هاى ديكر هم هست مثلاً خانمش مى كفت به اصرار من لباس 


روحانيت را كنار كذاشت. اما هر جه بوده اختيارى و انتخاب خودش بوده ونه به ميل دستور مقام قضايى. 


ضيائى فر: اما به نظر مى رسد همين مسثله در تضعيف او نقش دارد. معلولين از هر عامل ولو كوجكك براى افزايش توانايى 
هاى خود بايد استفاده كنند. اكر لباس مى داشت حداقل حوزه و روحانيت مدافع او بود و مى توانست از نفوذ خود استفاده 
كك 


فاظن ته سال اذ الا در 0د 


كاظمى: قبل انقلاب من ايشان را با لباس مى ديدم. ولى بعد انقلاب ديكر لباس مى يوشيد. ولى از لباس د رآ مدنش تدريجى 


بوده و به تدريج لباس را كنار كذاشته است لذا نمى توان زمان خاصى را كفت. 
ضيائى فر: براى همين ايشان يكك سرى مخالف داشتء حتى در خود آموزش و يرورش استثنايى. 
نورى: يعنى شما مى كويد جون خودش خلع لباس كرده مخالف داشتء و عده اى با او بر سر همين مسئله در كير بودند. 


ضبنائى: فر انان امتسان وونحانيت كهوزارت ١‏ موركن :و زرووشن نر كزان :قن كردح و تووض' سه دولت ينونه سال ١١5:‏ 
شركت كرده و امتحان مدرسى داده و قبول شده و مدركى كرفته كه به آن كواهى نامه مدرسى مى كفتند روحانيون انقلابى 


با اين مسئله مشكل داشتند دوباره بعد از انقلاب آمده لباسش را بيرون آورده؛ همان روحانيون ما ايه داشتند. 


نورى: خانم كاظمىء آيا حرف ايشان را تأييد مى كنيد؟ 
كاظمى: ببينيد ايشان شاعرى بودند كه كوشه كير و درون كرا بود. اكر كسى بخواهد مطرح بشود 


ص: رذ 


بايد وسط ميدان بيايد» نقد كند» جدال كند, تبليغ كند. اما آقاى يوستجى اهل اينها نبود. 
نورى: فرموديد 75 ساله بوديد شوهرتان از دنيا رفت و جند بجه داريد؟ 


كاظمى: دو فرزند يكى دختر و دومى يسراست. يسرم مدتى عضو هيئت مديره كميته امداد بود. زمان احمدى نزاد معاون 
احمدى نزاد بود. معاون خود احمدى نزاد يعنى جاى نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه. دخترم الآ-ن رئيس كردهمايى 
بانوان ايران در تورنتو است و مداح اهل بيت. سال ها است ارادتمند سرسخت امام خمينى و رهبرى هم هستم. وقتى كه آمدم 
قم آقاى خمينى همسايه ما بودند. من بجه بودم با دخترهاى ايشان كوجه حرم. شما سنتان نمى رسد. من آن موقع تقريباً نش 
هفت ساله بودم» هفتاد سال ييش. امام آمدند به قم مدرسه حجتيه منزل حاج طباخ يكك خانه بزركك و شيكى بودء اجاره 
كردند. منزل ما هم در آن كوجه بود. من همه اش در خانه آنها بودم با دخترهايشان. با فريده هم سن بوديم ماء و در سر و كله 


همديكر مى زديم. من عاشق امام و خانواده اش بودم. 

فاطمى: شما با شعرهاى مرحوم يوستجى هم آشنا بوديد؟ مثلا جه سبكك شعر مى كفت اينها را مى توانيد بكوييد؟ 
كاظمى: سبكك هايش راء باور مى كنيد آن موقع من خيلى سبكك شناسى بلد نبودم. 

فاطمى: مضامينش مذهبى بود. تاريخى بود. اخلاقى» وصف اهل بيت ... ؟ 


كاظمى: بله» بله همه نوع شعرى ايشان مى كفت. ايشان بعضى وقت ها حتى يكك درد دل هايى داشتء ايشان يكك غم نهفته 
اى داشت از خانواده» و در اشعارش اكر بياورند» شما مى بينيد كه آنها نهفته است. ولى خوب جرا شعر مذهبى داشت» راجع 


امام محيعل تلن ابعر مين «كفتياه 
ضيائى فر: ايشان بيشتر قصيده مى كفتند يا غزلء اينها را شما در جريان هستيد؟ 


قصيده نمى توان كتاب نوشت. وكرنه من قصيده ... مثلا هفته كذشته از بس دلم به درد بود به عنوان يكك زن رنج ديده نكران 
براى جامعه قم» شروع كردم به شعر كفتنء كه الآن هم همراهم استء ولى نمى خوانم. جون مى خواستم روى سايت بككذارم 
واقعاً ترسيدم. جون اشاره به علما دارد و فلان و اينهاء اين است كه به هرحال ... 


نورى: ايشان مثنوى هم مى كفت؟ 


كاظمى: بله» مثنوى كه راحت تر از غزل و قصيده است. ايشان بيشتر اشعارش را با بهمن صيامى يور فيكس مى كرد. و خود 
بهمن صيامى يور يك غزل سراى بسيار بسيار قوى بود. يكى از شعراى بسيار قوى قم كه در ايران هم مطرح بود» مرحوم 


حسين وفايى بود. او فقط شهره بود از قم. 


من همه ادعيه ها را به صورت شعر بركردانده ام. 


نورى: جاب شده؟ 
بهمن صيامى يو : م رح بو 
, ر ير شعرهايش از استعاره وا ها 
< ظ ين جير 0 : 5 
توغ بسن ضنا من يور 7 1 بود. يعلى هم فوى بود ... 
بهمن صيا 0 تحصيلاتى هم داشت؟ 


ص: ع7" 


كاظمى: تحصيلات آكادميكك نداشت. ايرج ميرزا مى كويد: 
شاعرى طبع روان مى خواهد نه معانى نه بيان مى خواهد 


اينها استعداد است. شاطر عباس قمى نانوا بوده. شما ببينيد بنج كنجش جيست. ايشان مى آمده مى ايستاده نان دربياوردء بغل 


دستش يكك بجه باسواد بوده مى كفته بنويس. او نان درمى آورده مى كفته بنويس. بنده در خيابان دارم مى روم» يكدفعه 


يكك شعر به خاطرم مى آيدء مى ايستم كنار خيابان» كاغذ قلم درمى آورم» شروع مى كنم به نوشتن. 

فاطمى: شاطر عباس خواندن و نوشتن هم نمى دانست. 

كاظمى: شاطر عباس صبوحىء خيلى كم. 

نورى: تحصيلات آقاى يوستجى در حوزه تا جه حدى بوده؟ درس جه كسانى مى رفت؟ 

كاظمى: من اينها را نمى دانم. جون درباره روحانيت و نظام حوزوى با من حرف نمى زد. 

باقرى: از علت نابينا شدن او آيا كسى اطلاع دارد؟ در سن هفده سالكى يكدفعه جشم هايش رااز دست مى دهد. 
آيا مريض مى شود مثلا مننزيتى جيزى مى كيرد. 


ضيائى فر: ظاهراً با مؤسسه كريستوفل ارتباط داشته و معاون مؤسسه كريستوفل اصفهان آمده قم خانه ايشان؛ آيا كسى اطلاع 


دراين باره دارد. 


كاظمى: اين را من اطلاعى ندارم. به خاطر اينكه من آن زمانى كه در قم بودم؛ به قدرى كارم زياد بود» علاوه براينكه رئيس 
دبيرستان بودم و سريرست دو تا بجه بودم,ء قبل از اينكه دانشكاه بروم» رئيس سازمان زنان بودم» عضو هيئت هفت نفره 
فرماندارى بودم, بعد با حكم وزير داد كسترى من مسئول رسيدكى به خانواده هاى بى سريرست بودمء به زندانيان سر مى زدمء 
در شوراى شهر قم مسئول رسي دكى به اتاق اصناف بودم قيمت كذارى و فلان. يعنى من يكك ساعت وقت نداشتم كه بروم 
بنشينم بيش آقاى يوستجى يا بهمن صيامى يور واين حرف ها. بعدش كه رفته بودم تهران و برمى كشتم بيكار بودم و مى 
رفتم بهشان سر مى زدم, از سال 65 به بعد. 


نورى: مى خواهيم بدانيم اين تجاربى كه آقاى يوستجى آورد قم؛ و در قم اجرا كرد در زمينه موزش و يرورشء اين رااز 
كجا كرفت؟ از كريستوفل كرفتء از ابابصير اصفهانء از دانشكاه يا از خزائلى تهران؟ 


كاظمى: اين را من ثمى دائم. 


از ينج سالكى مرا كذاشتند مكتبخانه تا نه سالككى. هر كارى مى كردم مرا مدرسه بككذاريد, خانواده ام مى كفتند نه» ما بومى 


قمى هستيم» و آبرو داريم نمى توانيم دخترها را بكمّذاريم مدرسه. من رفتم مدرسه امتحان ورودى دادم و رفتم كلاس سوم. 


عقب نماندم. ولى اين براى من يكك عقده * 
2 عقده شده بود» كفتم اكر : : 
من روزى معلم شوم تمام د 
شوم تمام دخترها 5 ا 
ى قم را مى كشم مى 1 
كشوي ارم 


مدرسه كه د حو أد 
رس + انند. و انه انكير شد 
بسحو سل يزه اى د : فتم از امو 
كير كه من مى رفتم از در خانواده هاى خودم و فاميا 
مو 2 1 
7 هرم واين و اد حت 
ن دخترها را 


ص: مى/, 


برمى داشتم و مى آوردم كه درس بخوانند» يسرها درس بخوانند. و آقاى يوستجى هم يكك جنين احساسى داشت كه دلش مى 
خواست براى جامعه محرومين واقعاً يكك كارى بكند. من خودم يكك كسى بودم كه يكى از ويْكى هاى كارم كه الآن هنوز 
استمرار دارد در همين ناتوانيم در همين بيماريم يكى از شاخه هاى كارى من رسيدكى به محرومان قم بود. الآن هم هنوز 
است. من ليست بلندبالايى دارم؛ نه از جيب خودم جون جيب من الآن خالى است متأسفانه» ولى مردمى كه من را قبول دارند 
همكارى مى كنند به خانواده ها كمكك مى كنيم به روستاها كمكك مى كنيم از اين برنامه ها. ايشان يكك جنين احساسى 


4. 


قاش 

نورى: يعنى اين احساس باعث شد تا براى معلولين قم آموزش و يرورش راه اندازى كند. 
نورى: مديريتش يا كدام يكك از جنبه هاى كارى او قوى و بى نظير بود؟ 

ضيائى فر: روابط عمومى خيلى خوبى هم داشت. 


كاظمى: ببينيد هميشه مشكلات و موانع سر راه ها است. شما وقتى مى خواهيد حركت كنيد» در هر كارى در هر زمانى يكك 
سرى ... به قدرئى ايشان يشتكار داشت» به قدرى ايشان ايمان و عقيده به كار داشت اينها از وي كى هاى ايشان بود. ضمن 
اينكه وقتى مى آمد در جامعه مردم آن زمان خيلى به نابينايان توجه خاصى نداشتند. حتى بعضى وقت ها بى حرمتى ها هم 
مى كردند. ولى ايشان اينها را تحمل مى كرد» مى امد در اداره حتى بعضى وقت ها برخوردهايى با ايشان مى شدء به قدرى 
ايشان سعه صدر به خرج مى داد و به قدرى خوش خلقء يعنى اين لبخندى كه روى لب ايشان بود يكى از ويزكى هاى ايشان 
بود. از مقابله با موانعى كه براى ايشان ايجاد مى كردند عقب نمى زدء و مى رفت جلو. و همين باعث شد. وكرنه خيلى ها 


همان موقع دندان تيز كرده بودند كه ايشان را كنار بزنئك. 


ايشان در دو قسمت ضربه مى خورد, يكى مى آمد مى ديد در جامعه خيلى به نابيناها بى توجهى مى شود. اصلاً هيج توجه 
خاصى نمى شد. واقعاً خزائلى خيلى اعتبار به جامعه نابينايان داد. اصللا ما جامعه نابينايان نداشتيم. عنوان روشندلى دادند به 


اينهاء اصلا نابينا يعنى جه. من وقتى كنار اينها راه مى رفتم من احساس نابينايى مى كردم. 
فاطمى: جالب است كه ايشان خودشان متخلص به بصير بودند. 


كاظمى: بله» بصير آكاه. واقعاً اينها بينا بودند. خدا مى داند من وقتى كه كنار مرحوم خزائلى يا كنار يوستجى قرار مى كرفتم» 
من فكر مى كردم من نابينا هستمء نابيناى واقعى من بودم در مقابل ايشان. اصللا از دور مرا حس مى كرد. يكك وقت هايى به 
من مى كفت من صداى ياى تو را مى شناسم. آن وقت يكك جنين آدمى با اين احساس لطيف مى آمد در خانه ... من بعضى 
وقت ها كمتر مى رفتم همين ترس را داشتم» جون بيوه زن بودم دليل كم رفتنم همين بود. وكرنه خيلى بيشتر از اينها مى 
خواستم بروم كنارش بنشينم. مى كفتم شايد خيلى خوشايند اطرافيان نباشد. 


نورى: اينكه شما مى كوييد مديريتش خوب بود» يشتكار داشتء ابتكار داشت, ولى مخالف هم داشت. اين مخالف ها جه 


كسانى بودند؟ جرا مخالف بودند؟ يعنى صرف همكاران ادارى اش بودند كه 
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همه جا هست,. همه ادارات هست,. رقابت بين ادارى ها. 


كاظمى: بله» همه جا هستء اين رقابت ها با من هم بود. من هم كه به قول خودشان بينا بودم. خدا مى داند جفدر جوب لآى 


عماق قن ركه مواد اقزاممنا وذكل كدؤافها لق عر النطتن تن كد دكق خاب اود ادن كلو ندا مخدطين' كته ادف هه ره زول 
افر ار ني ال سام ومن و وو ات د د 


ضيائى فر: من يادم است كه آن زمان ما يكك معلمى داشتيم به نام آقاى اربابى. ما در يكك كلاس با آقاى يوستجى و آقاى 
اربابى. آقاى يوستجى معلم آقايان بود و آقاى اربابى هم معلم ما بود. در اين كلاس آقاى يوستجى كاهى به ما كمكك مى 
كردء حالا جون ما يكك مقدار بجه تر بوديم و آقاى اربابى هم كم تجربه؛ آقاى يوستجى كمكش مى كرد كه ما را اداره كند. 
خيلى خوشايند نبود براى آقاى اربابى كه آقاى يوستجى وارد حوزه كارى اش شود و كمكش كند. آقاى يوستجى نسبت به ما 
نابيناها اشراف بيشترى داشت. صد درصد خودش همنوع ما بود» شرايط ما را بهتر دركك مى كرد. خوب حالا يكك بيناى كم 
تجربه مى خواست با او وارد رقابت بشود. خوب قطعاً براى فرد بينا وقتى كه مى ديد آقاى يوستجى نسبت به ما اشراف بيشترى 


دارد و كار ما با ايشان بيشتر و بهتر بيش مى رودء آن ديد مخالف و ديد اعتراض آميز ... 


كاطدى: تكن وقتنها آقان بوسعص كه اراح مق شد دسعق رامد زوق بشانشن :من كداشكب كك :زوز لوف ادارة 
فرهنكك من ديدم كه تكيه داده اند به ديوار و ايستاده اند. رفتم جلو سلام كردم كفتم نبينم دوباره دستتان روى بيشانى تان 
است. دستشان را برداشتند كفتند نه خانم كاظمى. كفتم جه شده؟ كفتند جه مى دانم. جند بار اين را كفتند به من. نمى 


خواستند آنجا صحبتى شود؛ جون مردم از آنجا رد مى شدند. كفتند با شما كار دارم, بعداً با شما صحبت مى كنم. 


نورى: راجع به آثار ايشان» كتاب جزوه يايان نامه» ما غير از آن كتاب شعرى كه يسرش مى كويد و هنوز هم ما نديده ايم» 


جيز ديكر از ايشان نه خبرش را داريم. هيج جيز ندارند ايشان؟ 
كاظمى: من اطلاع ندارم. اكر بهمن صيامى يور بود» جون ايشان ... 
نورى: بهمن صيامى يور زنده است؟ 

كاظمى: نه» او زودتر از يوستجى فوت كرد. 

نورى: با خانواده بهمن صيامى يور مرتبط هستيد؟ 

كاظمى: نه. 


نورى: خوب راجع به فوت ايشان جه مى دانيد؟ 


كاظمى: فوت ايشان را من اصللا اطلاع بيدا نكردم. به خاطر اينكه من خودم عمل جراحى داشتم. من از سال تقريباً دك شايد 
يكك خورده جلوترء به خاطر سفرهاى متعددى كه داشتم» سال 88 كه رفتم كانادا و بركشتم رفتم روى تخت بيمارستان» ديكر 


ايشان را نديدم و ... 
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ةنوعم تدر دوا رين كوالاتعزي كل غبزر دا ريه لازا نطلل فقا براض انان قال تان بتكا 
كنيم؟ جكار كنيم بهتر است؟ 

كاظمى: شما خودتان اهل فن هستيد. ما بايد از شما سؤال كنيم. شما وقتى خودتان كارهايى كرده ايد» وقتى من آمدم ديدم با 
عدم امكانات نام ايشان را مطرح كرده ايدء براى آقاى رفيعى جنين كارى كرده ايد اين همه كار انجام داده ايدء. ما بايداز 


حالا من هم يكك بي وكرافى كامل فردا شب كه برويم؛ بعد نوشته هايى كه داشته باشم بكيرم يكك نكاهى بكنم؛ رئوس مطالب 
را بردارم» بقيه اش را خودم آنجه كه مى دانم از ايشان» يكك شرح كاملى به صورت منظوم آماده مى كنم. من اصلا حرفم با 
نورى: به نظر شما جه كسانى مى توانند به ما كمكك كنند؟ كسانى را سراغ داريد معرفى كنيد از قديمى هاء از همان رده هاى 
خودتان ودر انجمن اشكك قلم و جاهاى ديكر؟ 

كاظمى: همين اشكك قلم را من خدمتتان عرض كردم. شما بدون اينكه بكوييد ما با كاظمى صحبت كرده ايم» جون جريان من 
و آقاى مجاهدى مثل مار و يونه مى ماند كه از همديكر بدمان مى آيد. 


نورى: يعنى اشكك قلم الآن هم جريان دارد؟ 


كاظمى: نخير. اشكك قلم را ايشان كتاب هايش را دارد. شما به محمدعلى مجاهدى زنكك بزنيد» شماره اش را از ١١8‏ بكيريد. 


كساقه رك لاحوووى و ميض واابنها مسحند كه مردةاأئنه 





نورى: جند ساعت در خدمت شما بوديم وواقعاً خسته شديد ولى مطالب سودمندى كفته شد. از اين رو از همه تشكر مى 
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نشست با بنياد قم بزوهان 


5 


به اهتمام خانم اقدس كاظمى عضو بنياد قم يزوهى و دعوت نخبكان و مشاهير قم يزوهشى نشستى بعدازظهر ١١‏ مردادماه 
8 در دفتر فرهنكك معلولين بركزار شد. 


اين جلسه با انكيزه بررسى شخصيت و خدمات و تشكر از خدمات مرحوم يوستجى به فرها هنكك و آموزش و يرورش قم بركزار 
شد. مديريت جاسه بر عهده خانم كاظمى بود. 


اقدس كاظمى: بيشاييش ميلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا١عليه‏ السلام) را خدمت شما بزركواران تبريكك عرض 
اخيراً متوجه اين دفتر شدم و وقتى آمدم اينجا ديدم خيلى كارهاى مؤثرى انجام شده. جلساتى هم با نابينايان و معلولين داشتيم. 
من ديدم در كوشه اى از قم كارهايى انجام شده و بنياد قم يزوهى ما در آنجاء هم آقاى نورى از آنجا بى اطلاع هستند؛ هم ما 
بى اطلاع هستيم از وجود يكك جنين مؤسسه اى. اين بود كه من دعوتشان كردم كه تشريف بياورند در بنياد قم يزوهى» كفتم 
هماهنكك مى كنم با جناب آقاى ربانى كه شما تشريف بياوريد. ايشان كفتند كه آقاى ربانى از دوستان بنده هستند. به هرحال 
با اشتياق يكك نامه اى هم نوشتند به من» يكك نامه اى نوشتند براى آقاى ربانى كه براى اينكه در قم يزوهى شركت كنند. بعد 
همين طور كه صحبت مى كرديم ايشان كفتند بهتر مى دانم كه يكث جلسه معارفه اى داشته باشيم اول در اينجا در خدمت عده 
اى از آقايان قم يزوهى كه با كار ما از نزديكك آشنا بشوند» بعد ما خدمتشان برسيم. به هرحال به صرف يكك شام كوجكى و 
خلاصه در خدمتشان باشيم. اين بود كه من سعى كردم كه اين ارتباط را خيلى سريع تر بركزار كنم» جون در اين مدتى كه با 
آقاى نورى آشنا شدم مى بينم كه خيلى ايشان تصميماتشان را سريع مى كيرند و سريع انجام مى دهند و بسيار آدم مصممى 


هستند و يشتكاردار. 


ماله اق كه بشتر سبي ارقاط هن شديا ابى ماسسة ابن يزه كدعارقد كار براق آقاى امد يوسيض كه تابيئاين بودند در 
قم انجام مى دهند. اولين مدرسه استثنايى را در قم ايشان تأسيس كردتةه از شا كردان وكير كاتاري بوونده شان اول زوحاتقي 
بودند» و بعد كه مى روند در خدمت آقاى خانلرى و آنجا جزء شاكردان ايشان مى شوند» به هرحال مى روند رشته ادبيات 
فارسى را در دانشكاه اصفهان طى مى كنند, و بعد از لباس روحانيت مى آيند بيرون. اول هر وقت ما ايشان را مى ديديم 
هميشه يك عبايى روى دوششان بودء و منزلشان صفائيه بود» جند قدم با منزل من فاصله داشتء و من هم ارتباطم با ايشان سال 
هابه خاطر قلم شعرى مان بود. من خيلى خدمت ايشان مى رسيدم واز نزديكك ايشان را مى شناختمء با خانواده ايشان در 


ارتباط بودم» ولى بيشتر با خودشان. 


محمد نورى: با تشكر از همه سروران و عزيزان. مفتخريم كه خدمت بزركواران فرهنككّى و ييران عرصه علم و دانش قم هستيم. 
ما بايد زودتر خدمت مى رسيديمء ولى از بس اينجا كار هست و 
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مشكلات معلولين زياد است» ... من سه سال بيش به آقاى ربانى كفتم» بالاخره يكك مقدار ضعف از ما بوده قصور از ما بوده. 


اما ماهى را هر وقت از آب بككيرى تازه هست. امشب ان شاءالله شب خوبى باشد و يكك طليعه مباركى باشد براى قدم هاى 


بعدى كارهاى بعدى كه مفصل است. 


دفتر فرهنكك معلولين» يعنى معلولين يكك فرهنكى دارند؛ كه اينجا تأسيس شده كه در اين زمينه كارهايى را انجام بدهد. كارى 
كه براى ما تعريف شده اين است كه در زمينه فرهنكك معلولين ريل كذارى كنيم. يعنى مثلا برايشان دائرهالمعارف براى هر 
استان براى هر شهرى تاريخ مجزاى معلوليت و معلولين را بنويسيم. يعنى مثلاً براى شيراز كتابش هست,ء براى تهران نوشته 
شده. براى اصفهان نوشته شده؛ ولى قم متأسفانه شما در كتاب هاى متعدد كه ببينيد» هيج» شايد به ندرت كلمه اى يا جمله اى 


بيدا بكنيد درباره شخصيت هاى معلولى كه در قم بودند يا مثلا مؤسسات انجمن ها يا مدارسى كه بوده. 


در اين دو سال توانسته ايم يك جزوه ينجاه صفحه اىء اين هم با خيلى مشكلات آماده بكنيم. دو تا مصاحبه با دو تا فرزندشان 
كرفتيم» دو تا سه تا عكس به ما دادند. بالاخره ايشان بنيانكذار مدارس معلولين در قم بوده اند. 


متأسفانه ما مردم ايران آشنايى مان با معلوليت كم است. مثلا آدم تركيه كه مى رود مفصل آنجا كارها خدمات و يروزه ها در 
مورد معلولين... بالاخره ده يانزده درصد جامعه اكر معلولين اجتماعى را اضافه كنيم حدود بيست و دو درصد ما در ايران 
معلول داريم. يعنى اكر سالمندها و كودكان كار و دختران فرارى كه بهش مى كويند معلولين اجتماعى را اضافه كنيم بيست و 
دو درصد ما معلول داريم. 


معلولين آدم هاى ككدا نيستند. مثلاً ما بيش يكك امام جمعه اى رفته بوديم» مى كفت كه اينها كدا هستند كوشه خيابانء 
جكارشان داريد ولشان كنيد. ما مثلا استادى داريم در قم كه ينج سال از دست رئيس جمهور به عنوان استاد نمونه جايزه 
كرفته نابينا هم هستء آقاى حسن رضايى. مثلا در همين قم طلبه اى داريم نابيناست سه سالش بوده كه با تفنكك زده اند در 
جشمش نابينا شده. ما معلولين جنكك را خودشان بنياد دارند» كارى نداريم بهشان. اما معلولين مادرزاد و حادثه اى به عهده 


4. 


ماست. 


مثلاً يكك نفر داريم آقاى حسينى در قم معمم است و نابينا هست. ايشان مثلا درس خارج مى كويد و وزنه بردار تاب يكك قم 
أسكه اغا قتع تم تعاس متاك نى زوه بارا ليك عا وتعبامة رفريس [ورد هئ كنارى كارو زكرم دور ند ساف 


بزركى هم زده يعنى در جهان اول است ظاهراً. بيارسال كه اول بود. 


يا مثلاً آقاى امام جزايرى نابيناست درس خارج تفسير و تدريس دارد هم نجف و هم قم. نه ماه نجفء سه ماه قم تدريس 


دارد. درسش هم شلوغ مى شود. ما يارسال برايش بزركداشت كرفتيم. 


بالاخره آدم هاى بزركى هستند يكك جامعه متنوع و بزركى هستء در بخشى از جامعه بخشى از فرهنكك اند. اين هم نيست 


كه ما بكوييم ربطى به معلولين نداريم. خود من در يكك تصادف معلول شدم. يكك نفر ماشينش را ميل داده بود ديسكك 
كمرش زده بود بيرون» دو ماه بعد ديديم اين روى ويلجر است. معلوليت راحت سراغ آدم مى آيد. به هرحال جامعه قم يكك 
كمى بايد بيايد جلوء ببينيم 
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براى معلولين بايد جكار كنيم. 


اين دفتر تا الآنن جهارصد عنوان كتاب كاغذى دارد. ما همه كارهايمان رايككان است. ما دولتى نيستيم؛ ما زير نظر دفتر آيت 
الله سيستانى و زير نظر مستقيم آقاى شهرستانى هستيم. هفته اى كزارش مى رودء ايشان دستور مى دهد و ماهم عمل مى 
كنيم. حدود هفتاد تا بزركداشت براى شخصيت ها بركزار كرديم. مثلاً امسال براى مجاب كه نابينا بود بنج جلد كتابش را 


جاب كرديم. مثلا آقاى يوستجى را ان شاءالله تا يكى دو ماه آينده به كمكك شما بز ركداشتش را بركزار مى كنيم. 


فرستيم. آرشيو كتاب كوياء آرشيو كتاب بريل» آرشيو مدارك اسناد كتب به زبان اشاره براى ناشنوايان كه اصلا در ايران 
نبوده را داريم راه اندازى مى كنيم. يكك كتابخانه كاغذى هر كتاب خوب به هر زبان درباره معلوليت هست را داريم 
خريدارى مى كنيم. خدمات اينجا را كارمندان اينجا كه اكثراً هم معلول اند دارند ارائه مى كنند. 


در رابطه مرحوم آقاى يوستجى ما توقع داريم كه ما را راهنمايى بفرماييد كه بنياد قم يزوهى به هرحال در اين زمينه يكك كارى 
يكك قدمى ... ما حاضر هستيم يروزه مشتركك با شما داشته باشيمء كتابشان هم به اسم دو مؤسسه باشد ما حرفى نداريم. البته 
اخيراً حدود دويست سيصد مصاحبه تا حالا كرفته شده به كمكك خانم كاظمىء كه ان شاءاللّه اينها هم افزوده مى شود به اين 
كتاب. ولى باز خيلى جاى كار دارد. مثلا مدارسى كه ايشان تأسيس كرده يكك جمله تا حالا ما بيدا نكرديم. مثلا مدرسه 
داريوش» مدرسه بلال جهار راه بيمارستان كه ايشان بنيانكذار آن بودند» هيج جيز درباره اش نيست. عجيب است در قم اين 
همه آدم هاى بزركك ولى درباره معلولين هيج مطلبى وجود ندارد. 


هادى ربانى: از آقاى نورى تشكر مى كنيم كه زحمت كشيده اند اين جلسه را تشكيل داده اند. من يكك نكته اى را ابتدا در 
خصوص خود آقاى نورى عرض كنمء من نزديكك سه دهه است كه از نزديكك با ايشان در مراكز يزوهشى مختلف ارتباط 
داشتم. خود ايشان از محققين بسيار توانا و صاحب تأليفات خيلى زيادى هستند. حدود جهار ينج سال است كه من اطلاع دارم 
اين مؤسسه را تشكيل داده اند» و در اين جهار ينج سال هم حُب واقعاً نشان مى دهد كه كزارش مختصرى كه دادند و 
مكتوبش هم كتابجه اى است كه فعاليت هايى كه كرده اند اينجا منعكس شده. واقعاً جا دارد كه از زحمات ايشان تشكر 
بشود. خود ايشان تأليفات زيادى هم دارند. بخصوص در زمينه دانشنامه نكارى يروزه هاى بسيار بز ركى را ايشان انجام داده 


انك. 


آنجه كه مربوط به بنياد قم يزوهى مى شود ما مى توانيم يكك جلسه اختصاص بدهيم به موضوع معلولين در قم كه حالا اكر 
اين بحث آنجا مطرح بشود انعكاس خبرى بيدا مى كند و مسئولين قم مطالبى كه آنجا مطرح مى شود فكر مى كنم كه به 
كوششان مى رسد. حالا ان شاءاللّه مقدمه تشكيل آن جلسه را هم با هماهنكى هم انجام مى دهيم. 


مطلب دوم جناب آقاى دكتر باقرى كه در اين جلسه حضور دارند» ايشان صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه صفائيه هستند 
كه شماره جديدش جاب شده وزحمت كشيده اند يكك تعدادى آورده اند اينجاء كه حالا مى دهند خدمت دوستان. ايشان 


يكك كانالى دارند به غير از اين نشريه كه كانالشان هم نزديكك شش هزار نفر عضو دارد. فكر مى كنم اكر يكك ارتباط خوبى 


هم با ايشان برقرار 


ص: ,م 


بشود براى انعكاس فعاليت هاى شما جيز خوبى است. 


موضوع سوم كه در رابطه با آقاى يوستجى هست,ء حالا دوستانى كه اطلاع دارند مخصوصاً جناب آقاى كرامى با ايشان تقريباً 
هم دوره بودند وهم دوره هاى ايشان را مى شناسند, و قبل از بسته شدن جلسه هم جند نفر از هم دوره اى هاى ايشان را 
معرفى كردند, و اكر اطلاعات ديكرى هم هست بفرماييد كه آنها سرنخ هايى بشود كه دوستان ان شاءالله بيكيرى كنند تا آن 


قراعنى" كدتمى كوا هكد يرا الشاة كبرق نه شك[ يدري :اذ تاداللة كرش كوف 


كاطخ :تحتات قافن :قاظم كما تلفا قا ارابك آقاى كرام :وو موود فاق سنس تطالبشاة وابفرما د هما دوسكهاة كه 


تشريف آورده اند در معيتتان هستند را معرفى كنيد كه ان شاءاللّه از وجود ايشان هم بهره مند شويم. 


سيد حسن فاطمى: دوست و سرور عزيزمان آقاى خنيفرزاده هستند كه جند سال است در شبكه هاى ماهواره اى البته هم به 
عنوان متخصص برنامه اجرا مى كنند هم به عنوان كارشناس و هم به عنوان مجرى كه مصاحبه هاى مختلف شبكه هاى ماهواره 
اى متعدد كه نقطه اشتراكك اينها اين است كه شبكه هاى مذهبى هستند. در حال حاضر شبكه ثامن و شبكه بقيع تشريف دارند. 
البته خودشان هم از يزوهشكرهاى قديمى هستند, آثار علمى متعدد دارند كه ما سابقه رفاقتمان حدود بيست و ينج بيست و 
شش سال است. و وجودشان بركت بوده در راه اسلام و نشر فرهنكك اهل بيت. الآن خودشان هم اكر نكته اى دارند خواهش 


مى كنم بفرمايند. 


خنيفرزاده: اول تشكر مى كنم كه بنده را دعوت كرديد اينجا. شبكه هاى مذهبى شيعه به زبان فارسى در ايران ما الآن در حال 
حاضر ينج شش تا داريم. شبكه ولايت هست در صفائيه» شبكه ثامن همجنين» شبكه بقيع هست كه در تهران و قم هستء و باز 
دو تا شبكه ديكر داريم كه بين ايران و كربلا. هدف عمده اين شبكه ها نشر مذهب هست. به دليل اينكه ايرانيان فراوانى داريم 
كه در خارج از كشور زندكى مى كنند. همجنين رسانه هاى ملى صدا و سيما محدوديت كفتارى دارد و نمى تواند هر مطلبى 
را كويد اين شبكه ها فى الواقع تشكيل شده اند و بطور خاص فقط و فقط به مذهب مى يردازند. در اين هشت سالى كه بنده 
توفيق داشته ام در اين شبكه ها باشم و هر شب هم برنامه داشتم, نتايج بسيار زيبايى ديده ايم» بخصوص براى ايرانيان خارج از 


2 


خدمت شما عرض كنم كه علت حضور بنده هم جناب آقاى فاطمى فرمودند و همجنين جناب آقاى نورى كه بنده ارادت 
ديرينه داشتم به آقاى نورى. آقاى ربانى هم كه از دوره دبيرستان با هم بوديم. فرمودند كه شركت كنيم» شايد بتوان كارى 
انجام داد براى به هرحال يا شايد كفتكويى بشود انجام بدهيم. اين انككيزه حضور بنده در اين جلسه است. به هرحال مايه افتخار 
هست و سياسكزاريم. 


نابينا شد در اوايل دبيرستان بود و نتوانست به دبيرستان برود و مجبور شد به روش متفرقه فقط در امتحانات شركت كند ودر 
سال ١‏ دييلم كرفت. و در همان سال به عنوان آموزكار در دبيرستان هاى استثنايى قم كه آن زمان تعداد دانش آموزان 


شايد بيش از ده دوازده نفر بيشتر نبود آقاى بوستجى كار مى كرد. به تدريج يواش يواش آقاى يوستجى تصميم كرفت كه در 


شهر بككردد و افرادى كه يكك مقدار سواد كافى دارند از وجود اينها هم در اين مدرسه ها 


ص: ,م 


استفاده بكند. براى اين كار مى بينيم كه تقريباً تعداد دانش آموزان دبيرستان به تعداد تقريباً شايد در حدود 18 تا ١‏ نفر 
رسيد: بعد 3ن سال 1817-09 من بكك ووز ابشان زا در خيابان ديدم سلام عليكك كردم با إبشانه كفتم آقاى بوستيكى شما 
هنوز كار مى كنيد؟ كفت بله» من هنوز با بجه ها كار مى كنم و از كارم هم خيلى لذت مى برم. ديدم مى خواهد تعداد دانش 
متاق طر وض دوه كداهر افد زاود دورسكان بشوند. و هرجه هم تلاش كردند اتفاقاً در اين كار موفق قنك ك2 ؤائش آمواق 


دبيرستانى بتوانند بيدا كنند. 


بعد يكك روز من دو مرتبه آقاى يوستجى را در خيابان ديدم» سال 0 بودء كفتم آقاى يوستجى من اعتقادم اين است كه 
شما ادامه تحصيل بدهيد. كفت من رشته اى كه خيلى دوست دارم رشته فلسفه هست. مى خواهم رشته فلسفه بخوانم. قم هم 
كه رشته فلسفه ندارد. كفتم كه خب حالا مى خواهى جكار بكنى؟ كفتش كه حالا ثبت نام مى كنم مى روم امتحان مى دهم. 
روزى كه مى خواست اصفهان امتحان بدهد به من اطلاع داد كه آقا من با شما مى آيم اصفهان و شب را با هم مى مانيم و 
صبح مى رويم كنكور امتحان مى دهيم» عصرش هم برمى كرديم. واين كار را انجام داديم» آقاى يوستجى را برديم شهر از 
ايشان يذيرايى كرديم» بعد رفتيم دانشكاه امتحان داديم. بعد آقاى يوستجى نمى خواست بككويد كه من نابينا هستم. به من 
كفت كه تو به يكى از مراقبين اطلا-ع بده كه من نابينا هستم. من رفتم به يكى از آنها كفتم, و آنها آمدند يكك إيارتونر] 
انتخاب كردند براى آقاى يوستجىء آقاى يوستجى هم وقتى كه سؤال ها را تقسيم مى كردند» آن إزيارتونر مى خواند و آقاى 
يوستجى جواب مى داد. جون امتحان عمومى بود و ادبيات بود همه شركت كرده بودند. بعد آقاى يوستجى وقتى كه امتحان 
تمام شدء آمد بيرون كفت عجب امتحان خوبى بودء تمام سؤالاتى كه من خوانده بودم» مثل اينكه همه جلوى من ثبت شده 
بود. كفتم حُب الحمدالله شكر خدا كه شما در اين كار موفق شديد. 


بعد آقاى يوستجى وقتى كه نتيجه امتحان را دادند از 0" نفر كه در رشته فلسفه امتحان داده بودند آقاى يوستجى نفر سوم شده 
بودند. و بااين كارشان مى بينيم كه وقتى كه برككشت طرف قم.ء اداره آموزش و يرورش قم هم آقاى خزائى بود. من با يكك 
جند تا از رفقا كفتم كه آقاى يوستجى خيلى دلش مى خواهد كه بجه هاى نابينا يا بجه هاى معلول ببايند به طرف دبيرستان. 
آقاى خزائى كفتش كه ايشان جند نفر به ما معرفى كنند» و ما خودمان مى رويم آنها را مى آوريم دبيرستان» و آقاى يوستجى 
به اينها درس بدهند. آقاى يوستجى شش هفت نفر را انتخاب كردند كه دوتايشان زن بودند و جهارتايشان مرد بودند. با اينها 
آقاى يوستجى كار كردء ديبلمشان را كرفتند» بعد رفتدند دانشكاه هم يكى يكى قبول شدند. روزهاى سه شنبه و جهارشتبه 
آقاى يوستجى از قم مى آمدند سمت اصفهان. دو روز در هفته ايشان اصفهان بودند. ظهر كه مى شد بجه قمى ها همه جمع 
مى شدند نهارخانه دبيرستان و از جمله كسانى كه مى توانم در آن ظهرها با هم ناهار مى خورديم» يكى دكتر ارجمند بود كه 
الآدن مى شناسيدشء. يكى آقاى ابوالفضل صفارى بود ابوالفضل واقفى بود كه اينها همه ادبيات فارسى مى خواندند. شايد 
روى هم سيزده جهارده نفر قمى مى شدند كه در كلاس بعد از ناهار مى نشستند» جون تا ساعت " بعدازظهر وقت مى دادند 


كه ناهار بخورند و دوباره بروند كلاس. كلاس ها هم تا ساعت 4 شب بود. 4 شب دو مرتبه كلاس كه تمام مى شد آقاى 


ص: و/ 


يوستجى با ما مى آمد دروازه قمء واز آنجا مى آمديم به طرف قم و آقاى يوستجى را هم تا درب خانه مى رسانديم. كاهى 
اوقات هم خودشان مى آمدندء مى كفتند نمى خواهيد بياييد» تاكسى بود آنجاء با تاكسى تا درب خانه مى رفتند. 


بعد خدا يكك فرزند بهشان داده بود كه خيلى خوشحال شد از اينكه خدا يسرى بهش داده بود. خيلى خوشحال شد و يكك 
جشن مفصلٍ هم كرفتء و بعد آقاى يوستجي نواشن يواش تعداد شاكرداتش زياد شذ؛ ووقتى تعداد شاكردانش زياد شد 


در زمان آقاى يوستجى مى بينيم كه تعداد دانش آموزان دبيرستان روز به روز زيادتر شده؛ تا جايى رسيد كه آخرين بار يكك 
روز من از آقاى يوستجى يرسيدم كه آقاى يوستجىء جند تا دانش آموز نابيناى بالاى سيكل دارى؟ كفت سيزده نفر شده. اين 
سيزده نفر به قدرى باهوشند كه حساب ندارد. ولى من دلم مى سوزد براى يكك مردى كه بسيار بسيار باهوش استء ولى سواد 
هيج ندارد. كفتم كى است؟ كفت اين يكك شخصى است به نام رضا در كذر قلعه دوجرخه سازى دارد» جشم هايش هم نمى 
بيند. ولى اينقدر اين باهوش است كه من يكك قصه اى كه امسال بهش مى كويم؛ سال ديكر عين همان را مى كويد. كفتم 
خب جكارش مى خواهى بكنى؟ كفت هر كارش مى كنم مى كويد من خجالت مى كشم بيايم مدرسه بيش بجه ها بنشينم. 


جهاوموذان و اينها من معز مى خريد وترم كقت: 


يكى از حضار البته آن آقا رضا يكك يسر كوجكك داشت كه معمولاً آن بسر عصايش بود. بعد جرخ هم قيمت مى كرد. بيشتر 


اين راه را بياده مى رفت» جرخ را دست مى كرفت كه معلوم نشود ... 


كرامى: خودش هم كاهى اوقات سوار مى شد. بالادخره آقاى يوستجى را سال 4, بود كه يكك روز ديدمشء كفت آقاى 


كرامى بالآخره ما هم راحت شديم» بازنشسته شديم. 


يكى از حضار: من يكك روز آنجا بودم» همين آقا يك جرخ آوردند يهلوى همين آقا رضا كه قيمت كند. آقا رضا زين جرخ 
را كرفت بلند كرد بعد ولش كرد زمين» كفت اين تنه اش جوشى است. روى تنه جرخ هم نوار ييجيده بودندء باز كردند ديدن 


كه درست استء تنه اش جوشى است. 


كرامى: هوش بسيار سرشارى داشت آقا رضا. آقاى يوستجى هم خيلى دلش مى خواست درس بخواند ولى متأسفانه از اين 
كار امتناع مى كرد. خيلى با هم رفيق بوديم. كاهى اوقات كه در خيابان همديكر را مى ديديم خيلى خوشحال مى شديم. به 
من مى كفتش كه تو بى معرفت هستى. كفتم جرا؟ كفت نمى آبى يكك سر به ما بزنى» يكك سر خانه ما بزن. كفتم يشم استاد 
مى آيم خدمتتان. سه جهار دفعه رفتيم منزلشان. يسرهايش خيلى خوب بودندء ولى آنطور كه بايد و شايد آقاى يوستجى از 


بجه هايش راضى نبود. 


كاظمى: آقاى يوستجى اول از يكك اتاق در مدرسه رضايى كار را شروع كردء بعد جهار كلاس در مدرسه داريوش كرفت و 


بر خيابان صفائيه بود. 
تا آنجايى كه من جناب يوستجى را ديده بودم دورادور يكك ارادت ويذه اى به ايشان بيدا كرده 29م 


ص: / 


به خاطر در درجه اول ظاهر آراسته شان. خيلى ايشان آراسته بودند» بسيار بسيار به نظافت شخصيشان مى رسيدند» خيلى باوقار 
راه مى رفتند» صحبت هم كه مى كردند خيلى باوقار صحبت مى كردند» و يكك شخصيت درونى و برونى بسيار زيبايى داشتند 
ايشان. من جون خودم معمولاً از زمانى كه بجه بودم دوست داشتم كه افراد شيكك و مرتب و منظم را ببينم» و حالا به نوعى 
باهاشان دوستى كنم يا سلامى بكنم» بعضى موقع ها كه ايشان را مى ديدم سلام مى كردم بدون اينكه هيج ارتباطى بين ما 
باشد. ولى خب بسيار خوشم مى آمد از ظاهر ايشان. بعد هم كه شنيدم ايشان تا جه حد فعاليت دارند در زمينه آموزشى, ديككه 


ارادتمان به ايشان زيادتر شد. جون ارتباط آنجنانى ما نداشتيم تا همين حد من مى دانم. 


آقاى ميرشكار (مديركل محترم كميته امداد): من هم تبريكك عرض مى كنم ميلالد با سعادت حضرت ثامن الحجج عليه 


ماهم در مجموعه كميته امداد خدمتكزار محرومين استان هستيم, ان شاءاللّه بتوانيم با خدماتى كه ارائه مى كنيم و با برنامه 
ريزى هايى كه هدف كذارى كرديمء ان شاءاللّه در دو سه سال آينده بتوانيم به لطف الهى وضعيت محرومين اين شهر را يكك 
خورده سر و سامان بدهيم. واين مشكلاتى كه مردم الآن كريبان كيرش هستندء يكك كارهايى شروع كرده ايم. از جمله اينكه 
بتوانيم يكك سازماندهى صورت بدهيم براى از بين بردن هميوشانى هايى كه الآن دارد در شهر قم صورت مى كيرد توسط 
خيريه هاى مختلف. افراد محرومى كه كاهاً مراجعات متعددى دارند به جاهاى مختلف و كمكك هاى مختلفى را دريافت مى 


كنند. كار خوبى را شروع كرده ايم, ان شاءالله به نتيجه برسد. 


يكى از خدماتى هم كه سازمان بهزيستى و همكاران عزيز ما در مجموعه بهزيستى همين خدمت خوبى هست كه به معلولين 
مى دهند. در استان قم هم يكك خورهده به نظر مى رسد كه برجسته تر هست نسبت به جاهاى ديكر. و تعداد معلولين در 


خانواده هاى بى بضاعت قابل توجه است. 


يكى دو تا مشكل اساسى كه ما در اين مدتى كه در قم توفيق خدمت داشتيم بهش رسيديم يكى اش بحث معلولين و كاهاً 
حالا خيلى هايشان خودشان را به يكك شكلى مشغول كرهده اندء توليداتى هم دارند. دو سه هفته ييش خانه يكك معلولى را 
رفتيم با معاون استاندار. اين معلول تحت يوشش بهزيستى هم بود. اين دخترخانم جقدر توليدات زيبايى داشت از خودش» 
جقدر زيبا بود واقعاً. و يكك حالت افسردكى هم بيدا كرده بود. به جهت اينكه هيج كس نبود كه كمكك كند براى فروش اين 
توليدات دستى اين دختر جوان. سطح معلوليتش هم بالا بود. 


يكك نكته ديكرى هم در استان هستء جناب آقاى دكتر سليقه هم من ديدم در يكى از مصاحبه هايشان اشاره اى داشتند 
اينكه مناسب سازى هم مبلمان شهرى قم و هم خود ادارات و سازمان ها واقعاً براى تسهيل امور معلولين خيلى كار نشده. شما 
حساب كنيد الآن خيلى از اداراتى كه مى خواهد وارد شود يكك معلول؛ هيج دقت نظرى در مهندسى و احداث آن صورت 
نكرفته. اين يكك اشكالى است كه شايد در جاهاى ديكر كمتر ديده شودء ولى در قم زياد است. اميدوار هستيم كه حالا با 
همت اين عزيزان به عنوان يكك بخش غيردولتى دارند كار مى كنندء با كارهاى خوبى كه انجام داده اند واقعاً براى خود من 


هم خيلى جالب توجه بوده اين كزارشى كه برادرمان فرمودند. ان شاءاللّه 


موفق باشند و بتوانند براى اين جامعه خدمات بيشتر و بهترى را ارائه بدهند. 


ما يكك كارهايى را شروع كرده ايم و به سمتى داريم مى رويم كه اين احساس فقر را از افراد جامعه مان خارج كنيم. خيلى از 
انها كد اذك نظ نا و در عو اهنك ككف أرقد امياذ فقيو فيظن الحبا د قز د اراتن بعل ها رقا واد يما كك 
بررسى را در اين شش ماه كذشته انجام داديم» تكك به تكك رفتيم از كسى كه از سن 17 تا 2٠‏ سال داشته اند» تكك به تكك و 
جهره به جهره با كارشناس هاى خبره نشستيم بررسى كرديم, كه تو توان جسمى دارىء ذهنى دارىء سواد دارى» مهارت 
دارى» آماده اشتغال. ديديم ينجاه درصد اينها توانمندند» يعنى اين شاخص ها را دارند. ولى الآن جالب هست كه دولت 
مستمرى مددجويان كميته امداد را سه برابر كرده. در يكك روز هجده نفر از افرادى كه سر كار بودند» كارشان را رها كردند و 


رفقك كه از كمتة:امذاد مستمرئ بكيرتد؛ و ابن اشكال اسبث. 


ما خيلى در اين زمينه داريم كار مى كنيم» تشويق هاء بسته هاى تشويقى را داريم دنبال مى كنيم. در حوزه مسكنشان داريم 
ويزه كار مى كنيم؛ در حوزه ازدواجشان. امروز جهار هزار و يانصد زن مطلقه تحت يوشش ما هستند» كه حدود تقريباً شصت 
درصد اينها زير جهل سال هستند. يعنى جوان ترين خانم مطلقه در كميته امداد شانزده سالش است. حالا حساب كنيد اين 
خانم مى تواند براى هميشه مجرد باشد؟ نه. ما يكك كارى را در حوزه ازدواج مجدد اينها شروع كرده ايم و روز به روز داريم 


مى رويم جلو. 


ما براى اولين بار در قم ان شاءالله هفته آينده ده روز ديكر جشن خروج هزار و صد خانوار كه از جرخه حمايتى خارج شدند 
به خاطر اشتغال را بركزار مى كنيم. براى اولين بار در قم هفته آينده بركزار مى شودء ان شاءالله آقاى مهندس برقعى هم با 


مسئولين تشريف مى آأورند. 


افتتاح مى شود. يعنى كسى بكّويد من هيج كار از من برنمى آيد ما يكك وامى را قرار داده ايم بيست و ينج ميليون تومان. يكك 
ينل خورشيدى مى زنيم يشت بام خانه اش» صدتايش را الآن اجرا كرده ايم. با اداره برق هماهنكك شده. يكك كار بيجيده اى 
است. برق از انرزى خورشيدى مى آيد مى رود در شبكه. ماهى هشتصد هزار تومان مى رود در حساب اين. هيج كارى هم 
ندارد» فقط هفته اى يكك بار بايد برود اين ينل را تميز كند. يعنى مى شود جيزى حدود هشت برابر مستمرى كه ما بهش مى 
دهيم. يا آمديم الآن با شركت نيوشا وارد شديمء همين هفته كذشته جلسه كذاشتيم براى بسته بندى هاى داروهاى كياهى 
دمنوش هاى مختلف را الآن شروع كرده ايم» سى و نه نفر در اين اقدام شاغل شده اند. انبار داشتيم روبروى يليس راه يانصد 
متر انبارمان خالى بوده. آقاى آقاجانى كه در كار كفش هستند محبت كردند دستكاهشان را آورده اند آنجا قرار داده اند» 


سرويس كذاشتيمء الآن شانزده نفر از بيكارى درآمده اند رفته اند آنجا دارند كار مى كنند. 


امداد را برده ايم به سمت مردمى كردن. يعنى آمديم مساجد را قرار داديم كفتيم اين صدقه كه اينجا جمع مى شود در اختيار 
خودتان» آدم هاى اين منطقه بيايند از دست مسجد كمكك بككيرند؛ نه از دست كميته امداد. رويش تابلو كميته امداد نباشد. 


در يرديسان اين كار را شروع 


ص: م 


كرديم؛ اصلا يكك معجزه اى رخ داده. دو سه تا طلبه آنجا دارند كار را دنبال مى كنند. حالا در يكك جلسه بايد بياييد ببينيد. 


كاظمى: ايشان بارها از تلويزيون سوكند ياد كرده اند كه يكك ريال از آن سهمى كه مربوط به بجه ها هست هيج وقت مهمانى 


نمى دهندء اين را من در جريان هستم. 


آقاى ميرشكار: من در برنامه تلويزيونى هم عرض كرهه ام به خدا قسم ما يكك ريال از يولى كه مردم به ما كمكك مى كنندء 
جه صدقات و جه غير صدقات» جون در سال 48 مبلغ سى و ينج ميليارد تومان مردم به ما كمكك كردند در قم. ده ميليارد 
صدقه بودهء حدود ده ميليارد تومان اكرام بوده مستقيم رفته در حساب ايتام. مثلاً يكك فردى بوده دو ميليارد و هشتصد ميليون 
تومان يكجا داده براى مسكنء آدم بوده يكك ميليارد تومان كمكك كرده. ازاين سى و ينج ميليارد تومان خدا را شاهد مى 
كيرم يكك ريالشء نه هزينه تبليغات» نه هزينه حقوقء نه هزينه ساختمان سازى, هزينه هيج جيز نمى شود. ما هشتاد و جهار 
ميليارد تومان هزينه محرومين كرديمء از اين مبلغ نزديكك سى و ينج ميلياردش كمكك هاى مردمى بوده؛ و ينجاه ميلياردش هم 
كمكك دولت بوده. عين حقوق ما را به عنوان كارمند دولت» دولت واريز حسابمان مى كندء اصلاً هيج ربطى به اين مسائل 
ندارد. ما بودجه رفاهى داريم» بودجه تشكيلاتى داريم» ميهمان ها كه مى آيند قدمشان روى جشم ماء و ما از محل خودش 


هزينه مى كنيم. 


كرامى: الآن يكك مسأله اى است كه عده اى از معلولين براى زيارت مى آيند قم. وقتى كه مى آيند قم اينجا شب كه مى شود 
جا ندارند براى خواب. من ساعت ١١‏ شب از يكك جا داشتم مى آمدم, ديدم يكك خانواده اى كه سه جهار نفر بودند و همه 


معلول» نزديكك كذر خان نشسته بودند مى كفتند جا نداريم براى خواب. اين مسأله را هم بالاخره .. 
نورى: زنكك مى زنند ما جا بهشان مى دهيم. جا داريم. 
دكتر باقرى: من خيلى خوشحالم كه امشب توفيقى شد. 


نشريه صفائيه يكك نشريه فرهنكى اجتماعى خبرى سياسى است. اختصاصاً تنها نشريه اى كه در قم براى استان قم است و 
نشريات ديكر سراسرى هستند. بيشتر حوزه فرهنكى اجتماعى هستء و به سهم خودمان آماده ايم در سرويس فرهنكك و 
هنرمان در بحث مرحوم يوستجى مشاركت بكنيم و حالا در جاب در تهيه در يزوهش. جون بجه هاى دكتراى دانشكاه مشهد 
داريم مى توانند كمكك كنند. خيلى خوشحالم كه در خدمت شما هستمء و خداوند به شما اجر بدهدء كار بسيار ارزشمندى 


است. من واقعاً خيره شدم در اين همه كار و زحمت و فعاليت. 


ربانى: كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم را كه نقل كرديدء اين كتاب را بنياد قم يزوهى جاب كرده. يكك كتاب ديككرى از اين 
مؤلف با نام تاريخ معارف قم جاب كرديم كه اين كتاب تاريخ آموزش و يرورش قم از زمان تأسيس تا سال /اه است. احتمال 
زياد دراين كتاب يك سرى مطالبى كه مرتبط با همين بحث و شخص ايشان باشد» احتمال مى دهم اينجا هست. اين كتاب را 


نورى: همين آقاى عباسى. 


وباتى: دو نفر ديككر هستند كه راجع به ايشان اطلاعات دارند. يكى شان آقاى هادى فرساد هستند. ايشان كفته بودند اكر تهران 


نروم مى آيم. ايشان تقريباً هم دوره اى ايشان هستند و از فرهنكيان 


ص: /ا/ 


من شماره ايشان را مى دهم؛ شما حتماً يكك كفتكويى با ايشان داشته باشيد. با آقاى مجاهدى هم حتماء ايشان هم جون شاعر 
بودند وبا محفل ادبى قبل از انقلاب (اشكك قلم) با ايشان هم مصاحبه اى داشته باشيد. 


من آقاى سبحانى را معرفى كنم خدمت شماء جناب آقاى سبحانى از خيرينى هستند كه از اوايل دهه جهل در قم كمكك هاى 
بسيارى به مستمندان كردند, و همين الآ-ن هم زيرزمين خانه شان يكك كميته امداد كوجكى هستء و كاميون كاميون اقلام 


كاظمى: ما الآن دو حبر اينجا داريم» يكى آقاى رشيدزاده و يكى آقاى سبحانى. 


آقاى مجاهدى را هم من عرض كردم كه ايشان اطلاعاتى دارند. نشريه اشكك قلم كه جاب مى شدء بهمن صيامى يور مى آمد 
جمع آورى مى كرد؛ واز آن طريق اصللا من با آقاى يوستجى ارتباط برقرار كردم. زمانى كه آقاى لاجوردى زاده در اداره 
كار بودند» آقاى حسينى در بانكك ملى بودند» بهمن صيامى يور مى رفت اشعار را جمع مى كرد و در مجموعه اى به نام اشكك 
قلم جاب مى كرد. من از آنجا متوجه شدم كه آقاى يوستجى در همسايكى ماستء و مرتب خدمتشان مى رسيدم؛ و مى رفتيم 


مى نشستيم براى همديكّر شعرى مى خوانديم و سال ها من به ديدنشان مى رفتم تا اين اواخر. 


محمدرضا تقوى: عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتيد بزركوار. بنده افتخار دارم كه به عنوان كوجكك ترين انجمن قم 
يزوهى در خدمت آقايان هستم. يكك مطلبى را مى خواستم عرض كنم خدمت شما كه احتمالا آقاى دكتر اسلامى تربتى هم 
آشنايى داشته باشند با ايشان» كه جلسه اى است به نام انجمن غزل كه ما در خدمت ايشان هستيم» كه خدمت آقاى قاضى هم 


حاج آقا تقى جون مديريت آن دبيرستان را به عهده داشتند مى توانند اطلاعات خوبى در اين زمينه در مورد تدريس. 
كرامى: آنها رفته بودند. وقتى كه حاج آقا تقى و حاج آقا عباس رفتند آقاى يوستجى آمدند جايشان. 

تقوى: اولين سالى كه آنجا تأسيس شد ما دانش آموز آنجا بوديم. 

كرامى: آقاى يوستجى آن زمان در خيابان ارم بودند خانه آقاى دكتر. 


كاظمى: اينجا بايد ياد آقاى بنايى را كرامى بداريم, و اين را مى خواهم بككويم كه ما الآن تمام دوستان عزيزى كه داريم از 
محبت آقاى بنايى هست. تنها يكك نماينده مجلس در قم از زمان شاه تا به امروز من ياد دارم يكك نفر فقط براى شهر قم كار 
كردهء بقيه يا براى جيبشان كار كرده اند يا براى موقعيت هاى خودشان. جه جوان هايى الآن مى آيند الآن يزوهشكر هستند و 
در بنياد قم يزوهى كه اين ثمره افكار بلند آقاى بنايى هست كه خدمت فرهنككى خدمت صادقانه به اين شهر كرده؛ و هنوز هم 
استمرار دارد. در زمينه دانشكاه. هم فكر جوان هاستء هم بنياد قم يزوهى را يايه اش را كذاشتند. ولى مديريت لياقت يشتكار 
جناب آقاى ربانى باعث اين انسجام شد و اين وحدت. ما اينجا را هفت هشت نفر بوديم كه روزهاى آغازينش در صفائيه در 


يكك زيرزمين شروع كرديم از هفت هشت سال بيشء و امروز اكر شما هم تشريف بياوريد كاهى اوقات مى بينيد دويست 


سيصد نفر مخصوصاً جوان ها 


ص: /8/ 


به اين مؤسسه بنياد قم يزوهى مى 5آيند. اين بالاترين خوشحالى است براى من به عنوان يكك فرهنككى كه هميشه جشم اميد به 
خدمتتانم» هم قلمم هم قدمم. ببينم يكى براى شهرم دارد كار مى كند نوكرش هستم. 


نورى: مجدداً از همه عزيزان كه تشريف آورديد و سخنان بسيار سودمندى فرموديد تشكر مى كنم و اميد است اين جلسات 


تداوم يابد. 
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فصل سوم: از منظر شاكردان 


اشاره 


151١ ص:‎ 


اين فصل كفت وكو با شاكردان مرحوم يوستجى است. به همه شاكردان كه مى شناختيم اطلاع داديم. تعدادى وظيفه شناسى 
كردند و تشريف آوردند. حتماً آقاى يوستجى هم آنان را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار مى دهد. عده اى هم تشخيص 
دادند نيايند و نيامدند البته نتوانستيم نيامدن آنان را بفهميم. در روايات هست كه اكر كسى حرفى به شما آموخت در واقع شما 
عبد و بنده او شده ايد. در فرهنكك اسلامى مقام استاد و معلم بسيار بلند و متعالى است به ويزه فردى مثل آقاى يوستجى كه 
روه عانق بزاابراق نا كرداة و عدارسن كداشت متدرسه تاسيين كزق كدرياة امرواش “راءزاة اندارق: كرقيها كرذان يه 
استادى اكر به يايش طلا بريزند باز كم كار كرده اند. اكر آقاى يوستجى در يكى از كشورهاى بيشرفته بود» حداقل ده خيابان 
و مدرسه و مكان عمومى به نامش بودء تمبر يادبود داشت»ء در تقويم آن كشور يكك روز اختصاصى داشت و غيره. اما متأسفانه 
براى آقاى يوستجى يكك بز ركداشت ساده توسط شاكردانش بر يا نشده است. يكك مقاله و يكك كتاب درباره او ننوشته اند. 


نشست شاكردان مرحوم يوستجى در دفتر فرهنكك معلولين اولين بار مردادماه 192 بركزار كرديد. حدود جهل نفر دعوت 
شده بودنك؛ امااز خانم ها فاطمه امانى؛ منصوره ضيايى» اعظم قاسمىء مليحه جراغى و از آقايان سعيد محمديارى حضور 


ذاشتنك: 


لازم است يادآورى كنم يكى از شاكردان مشهور مرحوم يوستجى, محمد بنايى است كه در فرانسه و دانشكاه سوربن مشغول 


مهمان ويزه اين جلسه خانم اقدس كاظمى همراه و يار و همفكر آقاى يوستجى حضور داشتند و شعر بلندى در مدح و وصف 
آقاى يوستجى قرائت كرد. از ديكر شاكردان استاد تمنا مى كنيم اكر خاطره و مطلبى دارند» دريغ نكنند واين مجموعه را 


مزين فرمايند. 


ص: ,04 


دفتر فرهنكك معلولين» ‏ مردادماه ١98‏ 


محمد نورى: نشست ديكرى است كه براى مرحوم احمد يوستجى بركزار مى شود. احمد يوستجى متولد 17١‏ و وفات يافته 
8 مى باشد. در اين جلسه خدمت خانم كاظمى»؛ خانم امانى» خانم ضيائى فرء خانم جراغى» خانم قاسمى و آقاى 
محمديارى هستيم. ان شاءالله در اين جلسه يكك سرى مباحثى كه بيرامون ايشان كفته نشده مطرح شود. بيشتر بحث اين است 
كه ما از طريق تاريخ شفاهى مرحوم يوستجى را به يكك سر و سامانى برسانيم. بقيه شخصيت هاى معلول را هم از اين طريق 
جلو رفته ايم. لذا با همين كفتكوها كه كاهى يكك جمله اش در تاريخ ايران به اندازه ده ها كتاب ارزش دارد» كار را يبيش مى 
بريم. به هرحال بايد هر جه به ذهنمان مى رسد به صورت تحليل يا به صورت خاطره بككُوييم. بعد ان شاءاللّه اينها را به صورت 
كتاب جاب مى كنيم» وان شاءالله بتوانيم در سالروز وفات ايشان كه 7 مهر مى باشدء يكك بز ركداشت براى ايشان بركزار 
كنيم. مشكل ما اين است كه مرحوم بوستجى براى ما يكك مانع تثوريكك مهم است. يعنى اكر ما يوستجى را حل نكنيم؛ تاريخ 
معلوليت قم را هم نمى توانيم بنويسيم. 


منصوره ضيائى فر: من جند اطلاعات ديكر هم به دست آوردم. مثلاً آقاى عارف تولا-يى كسى بوده كه با آقاى يوستجى 


نورى: خانم امانى همه به شما ارجاع مى دهند و همه مى كويند شما اطلاعات زياد درباره ايشان داريد. شما مى كوييد جون 


خاطراتش را مى نوشته يس بايد اين خاطرات جايى باشند. 
فاطمه امانى: يادم است كه خودشان در جلسات مطرح مى كردند. خودشان مى كفتند من خاطراتم مى نويسم. 


نورى: مسئولين مى كويند ما نداريم! شما از كجا مى دانيد كه خاطراتش را مى نوشت؟ اما جه زمانى كفت من خاطراتم را مى 


نويسم؛ شما شاكرد ايشان بوديد كه اين حرف را زد؟ 
امانى: ما همكار بوديم. 
لوو سن شما كه كارا بكان ععة ابعذا كووتان را عرف كن و بكرين تعضيلا نان حست؟ 


امانى: فاطمه امانى هستم» تحصيلاتم ديبلم انسانى است. من شاكرد آقاى يوستجى نبودم. منتها سال 178٠١‏ يكك مؤسسه را يايه 
كذارى كرديم به نام كانون نابينايان جلوه اميد بود. 


قاسمى: خانم امانى رئيس هيثت مديره بودنك. 


نورى: خانم امانى هيئت مديره جند نفر بوديد؟ اسم ببريد. 


ص: وذ 


مؤسسء نه نفر بودندء» و از اين 9 نفر 0 نفر به عنوان هيئت مديره كانون بودند. 
بقيه عبارت بودند از: 


منصوره ضيائى فر؛ خانم امانى؛ آقاى شاه محمديور؛ ينج نفر عضو اصلى هيئت مديره؛ آقاى كهندانى بازرس و خانم مليحه 


جراغى هم بازرس على البدل بود. 
نورى: يكبار ديكر اين اسامى را كامل بكوبيد. 


فعاف لستغي ره كعات فرع قاطية اما ول اللدشاء محم روه سوه بوستيت و فاشيعا "نكيت اننا عقيل امتلن عقت 
مديره بودند. آقاى كهندانى بازرس اصلى و خانم مليحه جراغى هم بازرس على البدل بودند. 


نورى: اما اسامى نه نفر هيئت مؤسس جه كسانى بودند؟ 


امانى: خودم؛ آقاى قمرى از بهزيستى (مددكارمان)» خانم كريمى . خانم زينب محمدى نيكك بود. خود حاج آقاى يوستجى 


بودنك. 


نورى: شما الآن جهار نفر را كفتيد. قبلا هم ينج نفر كفتيد و جند اسم ديكر لابه لاى اين اسامى آورديد و معلوم نشد هيئت 
مؤسس جه كسانى و هيئت مديره جه كسانى هستند. و نيز كسانى مثل حسن عبدلىء آقاى نظرى و كه اسامى آنها به ميان 


آمده جه نقشى داشته اند. 

امانى: بله. 

نورى: از هيثت مؤسس و هيئت امنا بككذريم اساسنامه را جه كسانى نوشتند و آيا متن آن را در اختيار داريد؟ 
امانى: بله» موجود است. يكك نسخه از آن را در خانه دارم. 

ضيائى فر: خانم قاسمى هم از بدو تأسيس منشى كانون بودند. 

نورى: از اين اسامى كه نامبرده شد» جند تايشان فوت كرده اند. 


نورى: اكر اينطور باشد ما بايد جهارده نفر را در اين جلسات بياوريم. خانم ضيائى فر اينها را شما آدرس و تلفنش را بيدا كن» 
زنكك بزن همه آنها بيايند. خانم قاسمى» شما هم كمكش كنيد. خانم امانى شما هم كمكش كنيد. 


نورى: خانم امانى» شما اللآن جكار مى كنيد؟ 


امانى: خانه دارى و سه بجه دارم. دو دختر و يكك يسر دارم. 


قاسمى: خانم امانى همان موقع كه كانون بود با آقاى مسرورء جزء اولين نفرهايى از نسل جديد ازدواج هاى بجه هاى معلول 


قم بودند كه با هم ازدواج كردند. 
نورى: آن هم نابيناست؟ 


نورى: ما حدود يكك ماه ييش جلسه داشتيم در كانون ناشنوايان تهران شهرك غرب. خانواده آقاى شهيدى كه يانزده الى 
بيست نفرء يعنى دخترها دامادها عروس همه ناشنوا بودند. به خانمش كفتم شما جطور ازدواج كرديد؟ كفت ما اولين ازدواج 
ناشنواها ... كفتم سندش؟ يكك عكس نشان داد كه مرحوم شهيدى با خانمش سر سفره عقد نشسته اند و باغجه بان يكك جيزى 


به آنها مى كُويد. سند 


ص: رك 


ديكرى هم داد و كفتم دومى جه كسانى بودند؟ كفت دومى هم., يكى بود آنجاء اشاره كرد و كفت اينها بودند. حالا- در 
نابيناها ما هر جه فكر كرديم بيدا نكرديم. حالا اينكه شما مى كوييد مهم است. 


قاسمى: كانون كه تأسيس شد در رفت و آمد افراد به كانون زمينه آشنايى و ازدواج بجه ها فراهم مى شد. 
ضيائى فر: نابيناها قبل از آن هم ازدواج هايى كرده بودند» منتها در زمان كانون اولين ازدواج خانم امانى بودند. 


نورى: از سال 77-77 مطرح شد كه مزدوجين معلولين بايد هم كفو باشند. نابينا با نابيناء ناشنوا با ناشنوا ... قبل از آن يكك 
جيزى در فرهنكك ايرانى است از يكك ضرب المثل ناشى مى شود كه باز با باز درست ولى كبوتر با كبوتر در معلولين ... اينها 
جون نمى توانند مثلا كبوتر با باز. و بر اساس اين مى كفتند اككر يكك ناشنوا با ناشنوا ازدواج كند اين درست نيست و نابود مى 


شوند ودر جهنم مى روند و ... 


خانه يكك زوجء يكى از زوج ها نابينا و ديكرى ناشنوا بود. ناكهان يكك سوسكك آمد روى جادر من» من يكدفعه جيغ زدم بلند 
شدم. نابينا كه سوسكك را نمى ديد و ناشنوا هم نمى توانست به آن نابينا بفهماند سوسكك كجاست و خودش هم نمى رفت 


دلبالقن. كفم عجب ازدواجى كرده اند اينها. واقعاً غيراستاندارد است ازدواج نابينا با ناشنوا. 


نورى: در افتتاحيه دفتر از تمامى اقشار معلولين دعوت كرده بوديم. سر سفره يانصد ششصد معلول نشسته بودند. سر اين سفره 
ما ديديم كه خيلى سر و صداست. نككاه كرديم ديديم كه نابيناها مى كويند از برنج ها به ما بدهيد» ناشنواها نمى شنوندء 


خودشان ريخته اند دارند مى خورند نابيناها هم جيغ و داد. 


اقدس كاظمى: واقعاً الآن من بجه هاى اين خانم و همسرشان (منظور خانم امانى) را مى بينم؛ واقعاً زن تكن انق اسك قد عه 


هاى عارف. 

نورى: اين مطلبى كه من كفتم واقعاً خيلى مهم است. خانم جراغى مى توانيد اين را مقاله كنيد؟ 
جراغى: من در نويسندكى تجربه ندارم. 

نورى: مكان كانون جلوه اميد كجا بود؟ 

امانى: آزاد كان. 

ضيائى فر: آزاد كان نرسيده به ميدان شهيد دقايقى» روبروى داد كسترى. 

نورى: مكان اجاره اى بود؟ 


امانى: نه براى يكى از دوستان من به نام آقاى دكتر وفايى بود كه در اختيار ما قرار داده بودند. 


نورى: آن ساختمان هنوز است؟ 

ضبائن قراتهو سا همان قد يدن ديكن بست ساحععماؤرا فتوبعتة انلو كيده اله و 

امانى: فكر كنم عكس هايش بودء در جشن هايى كه داشتيم ... همه مدارك هاى ما موجود است. 
نورى: مداركك كجاست؟ 

امانى: مداركك دست آقاى شاه محمديور است. 


ص: لمكن 


قاسمى: به نظرم يرونده ها هرجه كه بود جمع آورى شد به بهزيستى وليعصر طرف ترمينال منتقل شد. 
ضيائى فر: ساختمان وليعصر فروخته شده است. من يادم است كامبيوتر كانون را شاه محمديور برد. 
نورى: در جلسات كانون» يوستجى به عنوان همكار جه صحبت هايى با شما داشت؟ 

امانى: ما كلا در رابطه با مسائل كانون صحبت مى كرديم. مسائل حاشيه أى صحبت نمى كرديم. 
نورى: مسائل روزء جارى؟ 


امانى: نه. فقط يادم است مى كفت من يكك مقاله اى نوشته ام. مكرر اين را تكرار مى كرد كه من مقاله نوشته ام» ارسال كرده 


نورى: شما خاطره اى نداريد از آقاى يوستجى؟ 

امانى: اسم كانون نابينايان جلوه اميد را خودشان انتخاب كردند. يعنى طراحشان خودشان بودند. 
نورى: كانون مُهر هم داشت؟ آرم هم داشت؟ 

امانى: بله. 

نورى: آرم را خودش درست كرده بود؟ 

امانى: خودش طرح داد, با كمكك بجه هايشء آرم هم از ايشان كمكك كرفتيم. 

ضيائى فر: آرمش يادم است عصاى سفيد بود. 

نورى: خانم جراغى» شما از كى با ايشان آشنا شديد؟ 


ولى معلم مستقيم من نبودند. آقاى زلفى كل و آقاى اربابى بودند. يادم است كه آقائ اشغرئ شا كرد ايشان بود آقاى: اويسئ» 
آقاى حقانى شاكرد ايشان بودند. بعد آن دوره كه كذشت نا بعد از دوره دانشكاه من ديكر ايشان را نديدم. 


نورى: يعنى جند سال در آن مدرسه بوديد؟ 


جراغى: من دوره دبستان رادر مدرسه بلاالى طى كردم, از سال تا سال ١”‏ . سال ١لااز‏ مدرسه بلال در آمدم و رفتم 


تهران مدرسه نابينايان نرجس. خوب به خاطر اين دورى ديكر آقاى يوستجى را نديدم. 


لوو سحن ١‏ يقلن امد قاطي ا اسك 

جراغى: نه. 

نورى: در اين ينج سال كه مدرسه بلال بوديد» يوستجى را مى ديديد؟ 

جراغى: مى ديدم, ولى نه به عنوان شاكرد. 

نورى: به جه منظورء براى راهنمايى يا مشاوره مى ديديد؟ 

جراغى: نه» من همينطور يكك وقت هايى زنكك هاى تفريح مى آمدم با معلم ها يكك سلام و عليكى مى كردم. 
به نظر من يكك جيزى در آقاى يوستجى هميشه مشهود بود و آن هم اقتدارشان بود. 

نورى: يعنى جه؟ اقتدار را مى توانيد توصيف كنيد؟ 


اغ : : 1 م و20 323005 : ٠.‏ 8 
جراغى: يعنى يكك آدم علاقمند يكك آدم اهل تلاش. يعنى اراده انجام كار داشت. طرح و نقشه و هدفى داشت و دائم به فكر 


ع . 5505 تَ 
بود حكونه مى تواند به آن هدف برسد و براى رسيدن به آن هدف هم اراده 


ص: 8 


قوى داشت. از نظر روان شناسى اين معناى اقتدار يكك فرد است وقتى مى كوييم فرد مقتدرى است يا مى كوييم فلان يادشاه 


مقتدر بوده يعنى هدف داشته. برنامه داشته» و دائم به فكر رسيدن به هدفش بوده واز طرف ديكر اراده قوى داشته است. 


ضيائى فر: من يادم است زمانى كه آمادكى بودم خانم جراغى كلاس اول بود. معلم ما آقاى اربابى بودء معلم آقاى اشعرى 
اينها آقاى يوستجى بود. دو تا معلم در يكك كلاس بودندء آقاى اربابى و آقاى يوستجى. من يادم هست حتى آقاى يوستجى 


جراغى: آن موقع من و فهيمه در كلاس شما نبوديم. 

نورى: مكر آقايان هم در كلاس شما بودند؟ يعنى كلاس مختلط بود؟ 

باش ف بله. كلاس آمادكى و اول مختلط بوديم. 

دو تا كلاس داشتيم» يكك كلاس را آقاى يوستجى و آقاى اربابى اداره مى كردند كه من هم جزء آن كلاس بودم. 
جراغى: و كلاس ديككر را هم خانم غلامى اداره مى كرد كه من جزء آن كلاس بودم. 

نورى: خانم غلامى كيست؟ آيا در قم حضور دارد؟ جه كسى از او خبر دارد؟ 

جراغى: خانم فاطمه غلامى. ديكر از او خبر ندارم. 

نورى: آيا خاطره اى از مدرسه آن دوره از آن زنكك تفريح ها و غيره داريد؟ 


جراغى: خاطره خاصى كه من مستقيماً با ايشان صحبت كرده باشمء ندارم. شايد در حد يكك سلام و عليكك. ايشان به نظر من 


انسان مقتدر و علاقمندى بود. 

وو شت كوو اقل كرشقن وسكن امورو قرفت اننا 
جراغى: بله. 

تروق: تتساحه رامن كريد قات مكو رة؟ 


جراغى: حس من اين بود كه ايشان برايشان مهم است كه بجه ها درس را ياد بككيرند و همين طورى از كلاس بيرون نروند. 
ولى عمده آشنايى و ارتباط ما برمى كردد به زمان كانون» همين سال ١‏ به بعد كه در كانون با ايشان آشنا شديم. 


نورى: كانون جلوه اميد كه بجه ها مى كويند دوباره به فكر ايجاد آن هستيم الآن يوستجى كيست؟ يكى مثل يوستجى جه 


كسئ فست كه يكين ناليد كه ذوبارة كانون را تشكيل :دهد؟ 


أمائى > الآة كس درا نداريم كه اينقدر يكير باشد. 
ضيائى فر آقاى باقرق. و برادر هن بيكير هستئد. 


بود بروند تهران يكك كارى انجام بدهند مجوز بككيرند» از يله افتادند. براى من خيلى جالب بود با اينكه سنشان بالا بود اينقدر 


ييكير و علاقمند بودند كه خودشان بااين سن حاضر شدند بروند يكك شهر ديكر ييكير شوند. 

امانى: زمانى كه از يله افتادند فكر كنم مهره هاى كمرشان جابجا شد يك مدت بسترى شدند. ما حتى براى عيادتشان هم 
رفتيم. 

جراغى: بنده خدا با اينكه به خاطر مشكلش بسترى هم شدء ولى باز من يادم است در دوره 


ص: /04 


انتخابات دوم هيئت مديره هم آمدند» فكر كنم ثبت نام هم كردند» نه؟ 
ضيائى فر: بله ثبت نام هم كردند. 
نورى: رأى بهش نداديد؟ 


ضيائى فر: جرا رأى داديم؛ رأى هم آورد. اما به خاطر اينكه آقاى يوستجى ديككر نمى توانست كارهاى ادارى را انجام بدهد, 


نيابت را داد به آقاى شاه محمديورء كه شاه محمديور اين كارها را انجام دهد. 
نورى: شاه محمديور قائم مقام باشك. 


فياك فز كله دقفا آقاى بوسعي ققط در جلسات شر كم كرب بو كازهائ اجزاى رآ آقان شام متحمديون .وا كدان كروة 
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نورى: ايشان جند سال مريض بود؟ 

فصان 53ل ماله جه مه اسان كر وما قدي تزافيت فتاليت كد 

كاظمى: جه سالى ايشان از يله ها افتادند؟ 

أمالن كال :3/4 

فنا فر مأل 9ل اافتادئده ولن يه نشدت نود ولى فال 8د كر وسما با آن اثاقى كه يرايشان قاد دكر ؤسما .ب 
كاطمى جه اكناق ؟ 


بيات ربعتل ارنكد ا بققاة زلقق هيده بوواندا زوق انا خوؤتنه يا واضيو ركرك در انه شان ةأظاعرا اذه بلدتهاق أ جا دتشا تاديد 
و ديكر ايشان بلند نشد. كويا از يله هاى زيرزمين مى افتد. يكك جورى بود كه هميشه خانواده اش يكك طبقه بودند واين هم 


نورى: جرا اينطورى بود؟ 


ضيائى فر: خانواده اش طردش كرده بودند. هميشه زنكك مى زد با ماها حرف مى زدء يعنى فقط با ماها درد دل مى كرد. 


خانمش ماه ها مى كذاشت مى رفت كليايكان خوانسارء اين را رها مى كردند به امان خداء شايد هفته ها و ماه ها اين تنها بود. 


نورى: خانم ها جه در خانواده هاى معلولين و جه غير معلول مى توانند نقش مهمى بازى كنند؛ وظايفى داشته باشند كه بهترين 
نتايج و ثمرات را بدهدء و مى تواند بهترين ثمرات را به لجن بنشاند. اكر اين را بنويسيم يروبالش هم ندهيم» خوب است در 
كتاب؟ 


كاظمى: هميشه از قديم كفته اند كه هر مرد موفقى يكك زن كنارش است اعم از مادر يا همسر. اككر ايشان از خانه خيالش 


راحت بود» مى شد دكتر خانلرى. جون قابليتش را داشت. 
امانى: آقاى يوستجى يكك مدت هم در شوراى شهر فعاليت داشتند» من يادم است كه اسم بردند از همكارشان آقاى عرب. 


جراغى: آقاى عرب رأى نياورد كه برود در شوراى شهر. من يادم است آقاى اسمى به من كفت كه فلا-نى آن سال كه تو 


ضيائى فر: با آقاى عرب دوست بودند. 
جراغى: ولى با آقاى عرب رفيق بودند. جون من يادم است كه دعوتش كردند در كانون و ... 


ص: /1 


امانى: با آقاى عرب همكارى داشتند» اسم مى بردند در كانون مى كفتند كه در شوراى شهر فعاليت داشتند. 
نورى: آقاى عرب يكك زمانى شهردار هم بود. 
جراغى: يكك زمانى شهردار بود. و سفير ايران در عمان؟ الآن ايشان مرده؟ 


امانى: من قبل از ماه رمضان خودم با آقاى عرب ملاقات داشتم. راجع به كار همسرم مراجعه كردم به استاندارى» حتى اسم 
آقاى يوستجى را هم بردم» صحبت هم با ايشان كردمء حتى يايين نامه ام را ياراف كردند ارجاع دادند به دانشكده» من تعجب 


مى كنم شما مى كوييد ايشان مرده. صحبت كردمء حتى مرا هم شناخت. 

جراغى: يوستجى اين اواخر اينقدر تنها بود كه حتى زنكك مى زد با ما درد دل مى كرد. 
توق شل سو كت؟ 

جراغى: دنبال يكك همسر خوب مى كشت. 


ضيائى فر: به من هم مى كفت. مى كفت به خانمم نككُو كه من مى خواهم عيال دوم بككيرم. يكك عيال براى من بيدا كن به 


عنوان كاركر بفرست در خانه من. 

جراغى: هميشه مى كفت من خرجش را مى دهم. مى كفت شما ييدا كنيد» زيرزمين دست من است. 
قاسمى: احساس مى كنم شايد به مزاح مى كفتء ولى بعضى ها جدى مى كرفتند. 

ضيائى فر: واقعاً تنها بودند. 

امانى: اين ييشنهاد را به من هم كفتند. 

جراغى: خانمش عمل كرده بود و آن عمل باعث شده بود كه روابط زناشويى بينشان صفر شده بود. 
ضيائى فر: آقاى شاه محمديور بايد هميشه مى رفت ايشان را مى آورد. 

نورى: خانم كاظمى» در همين زمينه صحبتى داريد؟ 


كاظمى: از سال هاى 76 يا 0/ به بعد به علت كثرت سفرهايى كه من داشتم» و كارهاى كتابى كه من داشتم مى نوشتمء اينقدر 
سرم شلوغ نوف كد ساد درك افا وت ا نديدم. واز احوالات او باخبر نبودم. ايشان مرا از صداى يا مى شناخت. از 
دور كه مى آمدم قبل از اينكه سلام بكنم مى رفتم نزديكش ببيئم مرا مى شناسد يا نهه مى ديدم كه مى كفت كه صداى ياى 
عزيز ما مى آيد. يا اينكه از دور مى كفتم سلام عرض مى كنم, شايد ينج ماه شش ما مرا نديده بود ولى بلافاصله مرا مى 


شناخت. اين است كه خوب من خيلى زياد رفت و آمد آنجا داشتم. 


نورى: آيا شما احساس نكرديد در خانواده آقاى يوستجى مشكلى هست و بايد تلاش كنيد اين مشكلات رااز بين ببريد. 


كاظمى: ولى نه جلوى من اصلا اينها نبود. من در شعرهايش كه ايشان براى من مى خواند» در شعرهاى درد دلش من متوجه 
مى شدم كه ايشان ... بعد فضايى را كه مى رفتم ديدم كه اين خانم با بجه ها مثل اينكه با هم يكك روح هستندء و ايشان مثل 
تافته جدا بافته ديكرى است. بعد هر كسى را ايشان در خانه خود راه نمى داد. حتماً بايد همدلش بود. عرض كردم خدمتتان 
بهمن وقتى از مسافرت مى آمد اول خانه اينها وارد مى شد. ولى با اخم خانم روبرو مى شد. حتى وقتى من مى رفتم مى ديدم 


كه بجه ها بيشتر وقت ها رو برمى كردانند. يعنى تحت تأثير حرف مادرشان بودند. من هم سرم 


ص: 144 


را زير مى انداختم مستقيم مى رفتم بالا در اتاق مى نشستيم با همديكر كبى مى زديم و شعرى مى خوانديم. حالا يكك دليل 
دارد» ببينيد ايشان اول يكك احترام خاصى براى من قائل بودندء به خاطر اينكه ما باهم همكار بوديم. بعد اين مسائل قبل از 


بيمارى همسر (به كفته خانم ها) بوده و من از آنها خبر نداشتم. 


امانى: قبل ها سطح فرهنكك مردمان ما نسبت به معلولين يايين بود و يكك ديد منفى نسبت به اين قضيه داشتند. خانواده هاى 
خودمان هم مى كفتند بايد بنشينيد كوشه خانه فلان است دست نزنيد تكان نخوريدء برخورد خانواده ايشان هم فكر كنم از 


اين موضوع نشات مى كيرد. 


نورى: سواد مدرسه اى با معرفت فرق مى كند. در جامعه ديده ايم افرادى كه اصللا سواد مدرسه اى ندارند» ولى معرفتشان 


جراغى: از حرف هايى كه باهم مى زديم يادم مى آيد كه بنده خدا اينقدر تنها شده بود كه احساس مى كردم ايشان حتى 
راضى بود كه يكك نابينا را به عنوان عيال دوم در نظر بككيرد و سن و سال و اينها را بهش فكر نمى كرد. صرفاً دنبال يكى بود 


ضيائى فر: آقاى يوستجى خودش مى كفت كه من در مدرسه كريستوفل بودم ... 


نورى: مدرسه كريستوفل يكى از ابهامات مهم ماست در اين تحقيق. ما فكر كرديم آنجا درس مى خوانده؛ بعد فكر كرديم 
تجا بكق نندت تو مان ذاشنة: بسركن: سن كفت تذوسسنى شتف نا بن سرش مشاه من كيك 


ضيائى فر: اينطور كه خودش مى كفت,ء مى كفت من هم درس مى دادم و هم درس مى خواندم. مى كفت من خط بريل 


آموزش مى دادم. در حين اينكه دانش آموز بوده به دانش آموزهاى كوحكتر خط بريل ياد مى داده است. 
نورى: بحث رااز اينجا شروع كنيم كه. يوستجى ابتدايى را كجا خوانده؟ 


من در مدرسه كريستوفل هم درس مى خواندم وهم درس مى دادم. 
فاق حل 


نورى: ولى در اسناد كريستوفل اسمى از يوستجى بيدا نكرديم. حضور و تحصيل با تدريس آقاى يوستجى در مدرسه رضا 
يهلوى يا محبى جديد هم ترديد و شكك است. كويا متوسطه را در آنجا بوده است» درست است؟ 


ضيائى فر: مى دانم در كريستوفل و در رضا يهلوى يا محبى بوده ولى در مورد سالش جيزى نمى دانم جون جيزى نمى كفت. 


كُويا آن مدتى كه در تهران ساكن بوده در مدرسه رضا يهلوى بوده است. او در مورد مدرسه رضا يهلوى تعريف مى كرد و 
مى كفت كه آنجا خيلى به ما مى رسيدندء آنجا امكاناتش به مراتب بهتر از كريستوفل بود. بعد مى كفت در مدرسه رضا 
يهلوى براى ما ييانو آورده بودند. مى كفت خانم ها و آقايان مختلط بودند» و آنجا جقدر ازدواج صورت مى كرفت. خودش 


مى كفت من آن موقع اشتباه كردم كه از همان جا يكك همسر انتخاب نكردم» ولى خوب شرايط سنيم آن موقع 


ص: ل( 


اقتضا نمى كرد. بعدش كه وارد دانشكاه تهران بعد هم اصفهان شد كه حالا دقيقاً سير ... 


نورى: طبق جيزى كه شما مى كوييدء ايشان بايد جند سال در اصفهان ساكن بوده باشد كه بايد سندش را بيدا كنيم. بعد آمده 
رفته تهران. بايد سندش را بيدا كنيم بعد آمده دوباره رفته دانشكاه اصفهان. تدريس هايش را حالا بايد بيدا كنيم. بعضى ها 
مى كويند كه مدرسه ياسداران هم درس مى داده به خانم ها و بعضى هم كاملا رو مى كنند مثلا آقاى مختاريان مى كويد 


اصاك در محبى نبوده اسَيت: 


ضيائى فر: در اين مورد جيزى به ما نمى كفت ولى من تا رضا يهلوى را مطمئن هستمء يعنى آن جيزى است كه خودش مى 
كفت. در مورد تحصيلات حوزوى هم فكر مى كنم درس حوزوى را بعد از دانشكاه. 


كاظمى: نه درس حوزه را قبلش خوانده بود. بعد خانمش الكى مى كفت من بهش كفتم دوست ندارم» لباس روحانيت را 
دربياور. ايشان بعدش كه كت و شلوارى شده بودندء» هميشه با عبا مى آمدندء عبا روى دوششان مى انداختند. مدرسه شان 
ووووف ما بده زرووووق كرجه اسادس د قرياء ملاوينه اتناف انها كنم امنانقة رو كه أذ محلو شانه من ومن 
شدند. آن وقت اين است كه من بيشتر ايام ايشان را حتى از روى بالكن مى ديدم در كوجه هم خيلى ايشان را مى ديدم؛ مى 
ديدم كه عبا را حتى روى دوششان مى انداختند. ولى آن عمامه را ديكر من نديدم. 


نورى: من فكر مى كنم كه مثشل بسيارى از طلاءب يكك تحول فكرى در ايشان به وجود آمده. كه لباس روحانيت را درآورده 


است. او رفته كريستوفل» رفته تهران و شرايط نوين را مشاهده كرده و بالاخره لباسش را در آورده است. 


كاظمى: نه؛ ايشان رفتنشان يهلوى آقاى دكتر خانلرى؛ اصلل ٠‏ درجه ايشان تغبير كردند. و بعد هم كه آمدند رفتند اصفهان 
براى ادامه تحصيل دليلش همين بود كه به هر حال ... 


نورى: از طلبكّى مى خواستند وارد جركّه جديدى شوند. 


كاظمى: بله. دكتر ضيائى بيكدلى هم كه مؤسس اولين دانشكاه قم بودند» كه رئيس دانشكاه ما بودند» ايشان هم اول روحانى 


بودندك» بعد كه وارد دانشكده حقوق دانشكاه تهران شدندك لباس روحانيت را درا وردنك. 
نورى: بله» آدم هاى زيادى بودند. مثل دكتر دينانى» دكتر شهيدى» خانلرى 


كاظمى: استاد اديب مسعودى كه استاد شعر من بود و ايشان تمام فلج بود از كمر به يايين. بعد بيشتر منزل بود. اول ايشان مى 
رود ون ملكف روكتاشان راف تعنيق: ريكة اند يقشمد رز كندرووتك اشان: شما م تقناسيدة اسان زا فاملتن كوذررى يرد 


هاو كار تحقيق را شروع مى كند. بعداز آنجا مى آيد بيرون» مى آيد مى رود مدتى در يهودى ها. مى رود با آنها وهم 
مسلكك آنها مى شودء خلاصه با كتاب هاى آنها آشنا مى شودء با مرامشان آشنا مى شودء مى بيند نه» جنكى به دل نمى زندء 


مى آيد مسيحى مى شود. يكك مدتى مسيحى مى شود و بعد دوباره... يعنى وقتى مى رود دراينها زندكى مى كند ديكر تمام 


رمز و رموز و كتب مخصوص اينها را از اوستا و انجيل و تورات واينها را همه را مى خواند» مى آيد مى رود مدرسه فيضيه 


آخوند مى شود. مدت زيادى ايشان تحقيق مى كند و وقتى مى آيد آخوند مى شودء لباس 
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روحانيت و تشكيلات. بعد مى بيند نه بابا در اين لباس روحانيت بيشتر از همه آنها خبط و خطاست. آمد بيرون شد بى دين بى 
دين بى دين. وقتى مى رفتم ياى درس ايشان و وقتى مى ديدم دير شده و نماز را آنجا مى خواندم؛ ايشان شروع مى كرد مرا 


مسخره كردن. 


امانى: فكر كنم يكك سرى از صحبت هاى آقاى يوستجى در جلساتى كه در كانون داشتيم ضبط شده است. اكر دسترسى به 


آقاى شاه محمديور داشته باشيم. 
جراغى: يكك برنامه اى بود در مورد ازدواج كه من مجرى آن برنامه بودمء دقيقاً يادم است ايشان با اين جمله شروع كردند 
نورى: تاريخش را مى دانيد كى بود؟ 


جراغى: سالش يادم نمى آيدء ولى براى ازدواج جند تا از بجه ها بود كه در مجموعه طاهريان بود. بعد ايشان قرار بود بيايند 
صحبت بكنند» با اين جمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله الذى جعلنا من المتمسكين بولايه على بن ابى طالب عليه السلام 
شروع كردند. آن موقع فكر كنم نزديكك عيد غدير بود اكر اشتباه نكنم در دهه فجر بود يادم است. در دهه فجر بود و نزديكى 
هاى عيد غدير هم بود. دقيقاً يادم است آمد ايستاد سمت راست من يكك خورده تعريف و تمجيد و فلان واينها. بعد يكك 


خورده سخترانى در مورد» خيلى محتواى سخنرانيش يادم نيستء ولى فكر كنم در مورد ازدواج بجه هاى نابينا و زندكَى بجه 
هاى نابينا بود. احتمالاً آخرين بارى كه من ايشان را ديدم در همان برنامه بود. 


نورى: خانم قاسمىء ما در مورد كانون واينها خيلى ابهام داريم» كه ايشان كانون را جرا درست كرد. موفق بود يا نبود؟ بجه 
ها جقدر استقبال مى كردند؟ آيا آن زمان تشكل ديكرى هم بود براى نابينايان يا فقط همين بود؟ 


قاسمى: آن موقع تنها تشكلى كه براى نابيناها تشكيل شد همين بود كانون نابينايان جلوه اميد استان قم. يعنى سربركك نامه ها 


اين بود. 

نورى: جند تا عضو داشتيد؟ 

قاسمى: يادم هست آن موقع اسامى حدود ٠‏ نفر اعضا را وارد كامبيوتر كرده بودم. 

نورى: اسم هايشان را ندارى؟ 

قاسمى: بحه ها را تقريباً همه را به اسم مى شناسم. آن موقع كاملل مشخصات افراد وارد مى شد. 
جراغى: يس جرا انتخابات كه مى شد اينقدر كم مى آمدند؟ 

قاسمى: خوب نمى آمدند, مثل همين الآن كه دعوت مى شوند نمى آيند» آنجا هم به همين صورت بود. 


امانى: ما با ٠٠١‏ نفر انتخابات انجام داديم. 


قاسمى: بله. آن موقع حدود نفر اسامى بود كه ما جمع آورى كرده بوديم. كانون اهداف مختلف داشتء يعنى تكك بعدى 


نبود. 

نورى: آموزشى هم بود؟ 

قاسمى: بله آموزشى هم بود. مثل آموزش كامبيوتر. 
نورى: خدماتى هم بود؟ و خدمات جه مى داديد؟ 


قاسمى: بله. يكك سرى از خدمات كانون براى افرادى بود كه مشكل مالى داشتند» شناسايى مى شدندء از خيرين اموال و 


امكانات كرفته مى شد بيشتر امور از طرف خيرين تأمين مى شد. خانم 
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أمائى آن زَمَان زايزئى خوبى داشسسلد» خيرين زياذئ زامى شتاختنله توسط افراد د يكز كه عضو هيت مديره بووتك بودجه هاى 


خوبى كرفته مى شد. 
ضيائى فر: خدمات آموزشى هم بود» جندين بار اردو شركت كرديمء يكك اردوى همايش شيراز بود كه ما شركت كرديم. 


ضيائى فر: آقاى يوستجى خودشان نيامده بودند» ولى يكك همايشى بود براى دانشجويان نابينا بركزار شده بود در شيرازء ما 
هرجه دانشجو نابينا در قم داشتيم به همراه آقاى قمرى و خانم كريمى آنها را به شيراز برديم. آنجا برنامه تواشيح اجرا كرديم 
كه مقام آورديم در تواشيح» اول شديم و جايزه كرفتيم. 


نورى: شما در تواشيح بوديد؟ 

ضيائى فر: بله. 

نورى: عكس هايش را دارى؟ 

جراغى: ما عكس نكرفتيم. 

نورى: صدايش را دارى؟ 

ضيائى فر: نه متأسفانه. 

امانى: جراء آن مربى كه صحبت كرده بوديم با ما آمده بود خانم ترابى» منزلش در خيابان شاه سيدعلى است. 
ضيائى فر: ترابى كه با ما شيراز نيامده بود. مربى ما بود ولى شيراز نيامده بود. 

امانى: يكك ييشنهاد دارم. آقاى دارستانى كارمند بهزيستى» روابط عمومى را يبدا كنيد. 


بله» بهزيستى. آقاى عمادى بودء آقاى اكرامىء اينها آن موقعى كه ما كانون را داشتيم يايه كذارى مى كرديم. اينها هم با ما 
همكارى مى كردند. ممكن است صحبت و اينها در آرشيوشان داشته باشند. 


قاسمى: بودجه كه مى دادند با تأييد دكتر كريمى اصل بود. يعنى يكى از افرادى كه ... 
نورى: آن زمان رئيس بهزيستى جه كسى بود؟ 


ضيائى فر: آن موقع كه ما بوديم آقاى سيد محمدى. 


جراغى: نه» سبط النبى 

ضيائى فر: نه نه مظفرى نه سبط النبى 

امانى: آقاى سبط النبى هم جزء هيثت مؤسس بودند» اسمش در اساسنامه هست. 

نورى: سبط النبى الآن كه قم نيست؟ يكك روز آمد اينجا كفت من مشهد هستم. 

ضيائى و جراغى: الآن قم نيست. 

قاسمى: كلاس هاى قرآن داير بود» كلاس هاى تواشيح» آموزش بريل» ضبط كتاب داشتيم. 


آقاى شاه محمديور است. 

قاسمى: كتاب هايش هم بيشتر از رودكى تهيه شد. 

ضيائى فر: يكك سرى از رودكى بود» يكك سرى از مؤسسه خندق بود. 
نورى: آنجا نشست هاى علمى داشتيد؟ 
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ضيائى فر: ما يكك سرى كلاس داشتيم كلاس هاى مهارت هاى زندكَى بود. 

نورى: خوب جه كسى درس مى داد؟ 

ضيائى فر: خانم خندابى يكى از مربى ها بود. 

نورى: نابينا بود؟ 

فنائن قر تنه ايشا برك قبلا فد كاوكانما بالادروة كو بوشيص + لان دار سبيت فرك اسه 

جراغى: الآن قسمت معاونت اجتماعى استء يريروز حرم برنامه بود من ديدمش. بعد يكك سرى خانم حسينى آمد. 


قاسمى: بعد يكك سرى از اين كلاس هاى مهارت هاى زندكى در خود بهزيستى تشكيل مى شد. سرويس مى آمد بجه ها را 


مى آورد واين جلسات در بهزيستى شهيد بهشتى اين بركزار مى شد. 
جراغى: شهيد بهشتم استادهايش فرق مى كرد. ولى آقاى يو ستجى در اين كلاس ها نبود. 


ضيائى فر: آقاى يوستجى بيشتر در جلسات شركت مى كرد آن هم در صورتى كه آقاى شاه محمديور مى رفت ايشان را مى 
آورد. در جلسات مى آمد ولى در كارهاى اجرايى ديككر زياد مشاركت نمى كرد. يعنى اككر مى خواست هم نمى توانست 
مشاركت كند بنده خدا. 


نورى: خانم قاسمىء خاطره جه داريد از آقاى يوستجى؟ 


قاسمى: يكك بار جلسه كذاشته شدء بعد آقاى يوستجى و اعضاى ديكر كفتند اساسنامه را بخوان. شروع كردم به خواندن 
اساسنامه و تا آخر خوانده شد. وقتى خواندن اساسنامه تمام شد آخر جلسه آقاى يوستجى رو به من كرد و كفت: خانم قاسمى 


برو يكك تست صدا بده. براى ما مثل اخباركوها خواندى. 
نورى: آقاى محمديارى» شما نظرى نداريد؟ 

محمديارى: فكر كنم كانون يكك نشريه هم داشت. 
ضيائى فر: نشريه بيكك اميد بود. 

نورى: جه كسى مسئول نشريه بود؟ 


ضيائى فر: خانم قاسمى مسئول نشريه بودند و آقاى شاه محمديور كارهاى اجرائى اش را انجام مى داد و خانم قاسمى و اعضا 


هيئت مديره هم مطالب را تهيه مى كرد. 


نورى: جند صفحه بود؟ هفتكى بود يا ماهنامه؟ 

قاسمى: حدود جهار ينج صفحه و به صورت ماهنامه منتشر مى شد. 

محمديارى: بريل هم نبود. به خط بينايى بود. 

قاسمى: به خط بينايى جاب مى شد. جون كه دستكاه براى تبديل به بريل را نداشتند. 

نورى: اين را بايد بيدا كنيم. اين را جطورى مى شود يبدا كرد؟ اينها يكك سرمايه هايى است كه آدم بايد آنها را نككهدارد. 
كاظمى: من با مؤسسه رعد كه روبروى دانشكاه قم است و آقاى برقعى مديرش استء خيلى در ارتباط بودم. 

نورى: برقعى رفت» جعفرى آمله. 

كاظمى: خانم ارباب زاده بسيار خانم توانمندى بود. 
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نورى: خانم ارباب زاده هم رفت. 


كاظمى: وقتى كه خانم ارياب زاده رفت ديكر من مدتى حال نداشتم نرفتم. شنيدم كه آقاى برقعى خودش اداره مى كردء يس 
برقعى هم رفت. ارباب زاده هم خيلى حيف شد. خودش هم به هرحال مشكل يا داشت از زمان دبيرستان» ايشان شاكرد من 


بود. 


يكى از بجه هاى معلول به نام خانم داوريناه» به قدرى ايشان توانمند استء به قدرى اين دختر در نوشتن در كارهاى هنرى 


قوى استء ليسانسش را هم كرفته است. خيلى اين دختر قوى است. 
نورى: آيا نابيناست؟ 

كاظمى: نه جسمى است. 

قاسمى: در زمينه ورزش هم فعال است. 

نورى: يكك جلسه دعوت مى كنيم بيايند اينجا. 


كاظمى: و يكك كروه موسيقى دارند آقايان» اين بجه ها قرار بود يكك روز بيايند دفتر من» ولى جون يله داشت نتوانستند بيايند» 
با ويلجر بودند. بجه هاى رعد خيلى به من علاقه دارند. من مى رفتم برايشان سخترانى. اصلا از در كه مى روم تو اينها شروع 
مى كنند به كف زدن. 


شعر خدمت حضار مى فرمايند. خانم كاظمىء قبل از شروع يكك دو سه سطر به عنوان مقدمه بفرماييد. 


اقدس كاظمى: بنده اقدس كاظمى قمىء متخلص به مكانء متولد قم هستم, و در كتابم آمده كه تولدم در وشنوه به خاطر 
اينكه ما تابستان ها مى رفتيم باغ ييلاقى بنده آنجا به دنيا مى آيم. من تحصيلات اوليه را در مكتبخانه كذراندم تا نه سالكى. 
بعد سل جتان عراف شوه كد نه سالك امتحان ورودى دادم رفتم كلاس سوم ابتدايى. قم تا كلاس نهم بيشتر نداشتء بعد از 
كلاس نهم معلم شدم. بعد وارد فرهنكك قم شدم و كسوت معلمى را به تن كردم. در سال 1708 خودم را بازنشسته كردم. 
براى اينكه من ضمن خدمتم ادامه تحصيل دادم در رشته حقوق قضايى. بعد در سال 8ه من براى اينكه بروم كارآموزى 
وكالت» تقاضاى بازنشستكى كردم, و تا مداركك بازتشسسكى را ما داديم» آن سال كارآموزها را انتخاب كرده بودند و معرفى 
كرده بودند. ما افتاديم به /اه كه تعطيل شد تا 22 كه بهرحال بكذريم. 


من علاوه بر اين شغلم كه در قم بودم تا سال 85» كه بعد يسرم وقتى كه دانشكاه تهران قبول شدء در ينج رشته مهندسى وارد 
شد البته. ناكزير بودم كه بروم تهران. جون يدر نداشتند» و در دو سالكّى و ينج سالككى دخترم و يسرم را خودم زير بال كرفتم 
اينها را. به اتفاقشان رفتيم تهران و آنجا باز رياست مدرسه ايران آلمان را داشتم. و علاوه بر آن كارشناس تربيتى در انجمن 


اوليا و مربيان بودم. يعنى بعدازظهرها هم كار مى كردم. يعنى دو نوبت كار مى كردم. در سال 88 هر دو فعاليت را متوقف 


كردم و براى ادامه تحصيل دخترم رفتيم خارج از كشور. 

من 76 سال داشتم كه همسرم را از دست دادم؛ سال 7ع1. 

نورى: اسم همسرتان را بفرمابيد. 

كاظمى: سيد عزيزالله برقعى بود. بعد از فوت ايشان من خيلى ايام برايم سخت مى كذشت. تا 
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اينكه ناكهانى به شعر روى آوردم. از سال 55 من به شعر روى آوردم. بعد همين باعث شد كه يكك سال و نيم بعدش تقريباً 
سال 58- 8ع, اشكك قلم را آقاى بهمن صيامى يور تنظيم مى كرد بعد مى آمد از شعراى قم مى رفت يكى يكى سراغشان 
شعر مى كرفت و در اين مجموعه جاب مى كرد از جمله شعر من. آن موقع شعر من خيلى نويا بودم و خارج از اشكال نبود. 
استاد شعر من مرحوم حسين خان وفايى غزل سراى معروف قم بود كه دو تا دخترهايش شاكرد من بودند. ايشان مى آمد در 
خانه به من تعليم مى داد. تا اينكه آقاى صيامى يور مجموعه را به نام اشكك قلم جاب كرد, به همين واسطه يواش يواش من با 
شعراى قم آشنا شدم. من اكثراً آقايان قمى را مى شناختم ريشه اى» ولى با آقاى يوستجى آشنايى نداشتم. از طريق اشكك قلم 
من با ايشان آشنا شدم, و بعد بهمن كفت كه ايشان نزديكك خانه شما هستند» مى آييد برويم خانه شان؟ كفتم من خيلى 
خوشحال مى شوم ايشان را ببينم. اولين ديدارى كه من رفتم» ايشان قدرت جاذبه عجيبى داشتء به هرحال من را جذب خود 
كردند. بهمن تقريباً تا سال 58 594 اين مجموعه را مى داد بيرون. بعد به علتى كه قبلاً- عرض كردم يكدفعه قم را تركك كرد 
رفت شمال. ديككر از آن روزها تا سال 171١‏ من و جناب يوستجى هيج خبرى از بهمن صيامى يور نداشتيم. ايشان شاعر بسيار 
خوبى بود غزل سراى خوبى بود» خيلى قوى بودء آن موقع از من و آقاى يوستجى هم قوى تر بود و خيلى زحمت مى كشيد 


دراين راه. 


خلاصه در اين مدت من و آقاى يوستجى خيلى به هم نزديك شده بوديم و شعرهايمان را براى هم مى خوانديم. تا اينكه سال 
69 مدرسه عالى قضائى قم تأسيس شد. حالا آن موقع هم رئيس دبيرستان روزانه بودم» هم رئيس دبيرستان شبانه بودم آنجا 
هم رفتيم دانشجو شديم. خدا مى داند من در شبانه روز فقط سه ساعت زمان مى كذاشتم براى خوابيدنم. آن هم رشته حقوق. 
خوب خيلى مشكل بود براى من. آن موقع من قبلش دبير رياضى بودم و فرمول رياضى را روى هوا مى زدم ولى درس هاى 
شفاهى خيلى سختم بود كه حفظ كنم. حالا مجبور بودم به خاطر يكك سرى مسائل رشته ادارى نرفته بودم و دلم مى خواست 
رشته قضائى بخوانم. اين هم باعث شد كه من يكك خورده كمتر آقاى يوستجى را ببينم. تا اينكه آقاى يوستجى مدرسه رضايى 
بودند وو يكك اتاق آنجا داشتند» بعد از آنجا آمدند مدرسه استثنايى را تأسيس كردند» روبروى كوجه آمار آن طرف هاء و 
بعضى وقت ها هم آنجا مى رفتم سرزهده به ايشان سر مى زدم. بعدش من متوجه شدم كه يكك خورده خانمشان واقعاً برايشان 
ثقيل است» خوب شرايط من هم جورى بود كه هم شوهر نداشتم و هم جوان بودم واين حرف ها. نه ايشان» بلكه با ه ركدام از 
آقايان كه قدم مى كذاشتيم» خانم هايشان اول از من مى ترسيدند. حساب اين را مى كردند كه من مى خواهم الآن شوهرهاى 
اإينها را بقايم. اين يكك معضل بزركى بود واقعاً براى من» و حتى جه تهمت هايى زدند كه بال و يرم را در اين شهر شكستند. 


ولى روى من زيادتر ازاين حرف ها بود. 


اينقدر اين مرد روحيه بزركى داشت و مقاوم بود در مقابل سختى ها كه هيج جيز را بروز نمى داد. بعد يكك احترام خاصى 
خودم اينهاء او مى فهميد من غمم جيستء و من مى فهميدم غم او جيست. بعد از ظواهر هم به قول معروف ما قلم به دست ها 


كر بر سر خاشاكك يكى يشه بجنبد جنبيدن آن يشه عيان در نظر ماست 


من الآنن هم يكك ثانيه بيكار نيستم. با تمام بيمارى كه دارم مشكلاتى كه دارم من أستوميت هستم. با وجود اينكه در اثر 
سرطان از هشت نه سال بيش من واقعاً ديكر قادر به خيلى كارها نبودم» خيلى ها امثال من بودند يا روى تخت از دست رفتند» 
شايد خيلى هم از من قوى تر بودندء يا الآن به كوشه انزوا افتاده اندء ولى من سعى كرده ام اين بيمارى را كاملا براى خودم 
قبول كنمء بيذيرم واين را موهبت الهى بدانم و خدا شاهد است من غسل شكر به خاطر اين بيمارى مى كنم. يكى به خاطر 
اينكه بعد از جهل سال من تهران را ترك كردم آمدم قم و انككيزه اش همين بيمارى و ناتوانى جسمى است كه باعث شد من 
بركردم. اينقدر موهبت هاى الهى بعد از اين بيمارى ها براى من بيش آمده. همه معنوى, كه واقعاً من غسل شكر مى كنم. و 
يكك وقت هايى كه صحبت مى شود من مى كويم كه فكر مى كنم كه اين كيسه اى كه روى شكم من است از بدو تولدم با 
من آمده. حتى اين بار كه دكتر سه ماه بيش من را عمل كرد مى خواست كيسه را بركرداند در شكممء كفتم دكتر جنين 
كارى را خواهش مى كنم نكنيد. من جون روى سايت هستم و مى بينم كه آقايان و خانم هايى كه كيسه را بركردانده اند 
داخل شكم دجار جه مشكلات و جه عوارضى هستند. من خيلى با اين كيسه راحت هستم. سفر مى كنم. هيج كس باور نمى 
كرد كه من سال كذشته اربعين را تكك و تنها حركت كنم بروم كربلا تكك و تنهاء هيج كس باور نمى كرد. به هرحال 
سخنرانى هايم هستء شهرهاى مختلفء مشهد دعوتم كرده بودند. همين مؤسسه رعد يارسال بيارسال در مناسبت هاى مختلف 
خانم ارباب زاده مرا دعوت مى كردندء مى رفتم براى برنامه هاى سخترانى بجه ها. بجه ها هم خيلى به من علاقه داشتند. در 
انجمن معلولان تهران من خيلى رفت و آمد داشتم. البته حالا جداى از اينكه با بهزيستى و آنجاها هميشه سروكار داشتم., به 


خانواده هاى زندانيان سر مى زدم. يعنى يكك آدم تلاشكرى هستم» و سعى مى كنم از يا ننشينم. 


الآ-ن بعد از اينكه از عمل بركشتم و اوره من خيلى بالا-ست و كراتين من خيلى بالاست كه كليه هايم آزمايشاتى كه به عمل 
آمده يكك مقدار كليه هايم در اثر شيمى درمانى علاوه بر سنكك ساز شدن جهار شب من درمانكاه على بن ابى طالب بودم و 
اين حرف ها. من داروهاى مختلف مى خورم. ناتوانى دارم؛ ولى باز از يا نمى نشينم و قلم را زمين نمى كذارم. روز جهارشنبه 
هم رفتم دكتر كه جشم جيم هم الآن دجار مشكل شده. علاوه بر آب مرواريد كه آورده داخلش مشكلى در شبكيه ديده اندء 
كه حالا قرار شده يس فردا يكك عكس بككيرند تا جهارشنبه كه آقاى دكتر مى آيند ببينند. بابت اين قضيه امروز دوستم اظهار 
نكرانى مى كردء عروسم اظهار نكرانى مى كرد. كفتم براى جه شماها اينقدر نكران هستيد. خداوند عالم اين هم يكك 
امتحانش است كه از من مى كيرد. اينها امتحان هاى الهى استء جرا اين حرف ها را مى زنيد. 


دكتر فاضلى كه دكتر آقاى شاهرودى بودء ايشان دكتر ويزه من استء» خيلى هم به من محبت دارد» در بيمارستان امام خمينى؛ 
ايشان بالا سر من بود. من بعد از اينكه عمل قلبم انجام شد آنجاء بعد از دو ماه هم عمل ركتوم انجام شدء عالى. بعد شيمى 
درمانى مرا برد ياى مركك. دكترها همه مرا جوابم كردند. شب امام حسين را ديدم كه دوباره به اين دنيا بركشتمء حالا بماند. 


همه اش به من مى كويند تو روحيه به ما مى دهى. 
من مى روم انجمن استومىء مى بينم همه نالان هستند. دست روى جانه هايشان است دارند كريه 
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مى كنند. مى روم مى كويم آقا خانم قربانتان بروم آخر اين مشكلى نيستء الآن ديكر طب اينطور شده. الآن ديكر روده را 
برمى دارند» من هشت سال است ... مى كويند ما فكر كرديم شما مشاور هستيد! خودتان هم اين بيمارى را داريد! يس شما 
جرا اينقدر شار هستيد؟ مى كويم اين لطف خداست. ما همه زير آزمايش الهى هستيم. ايوب با آن بيمارى بايد مورد امتحان 
قرار مى كرفت. ابراهيم آنطورء امام حسين آنطور. هر كدام را شما ملا-حظه بفرماييد بايد به يكك نوعى مورد امتحان قرار 


كلك 


صحبت از معلول مى شودء من با اين كلمه مخالف هستم. مى كويم بياييد در خيابان» معلول اين دخترها و يسرهايى هستند كه 
دارند مى روند. آن كه سرش را زل زده و نمى داند بى هدف كجا مى رودء آن دخترى كه بى هدف معلوم نيست كجا مى 
رود آنها معلول اندء نه اينها. من واقعاً وقتى مى آيم كنار شماها مى نشينم» افتخار مى كنمء كنار شماها واقعاً كم مى آورم. من 
در مجالسى كه دكتر خانلرى مى كذاشتند شركت مى كردم. خوب آن موقع يكك كلمات خيلى زشتى عنوان مى كردند» اسم 
نابينا را جيز ديكرى كذاشتند» بعد كفتند نابينا يعنى جه. روشندل. عصاى سفيد را كه دادند دست افراد جه عظمتى... آن روز 
عرض كردم خدمتتان وقتى آقاى رضايى در جلسه دكتر خانلرى آمدند يكك كنكره بزركك جهانى بود ايشان آمدند سخترانى 
كردند» كفتند: 


ما عاشقان جهره دلبر نديده ايم دلدار را به عشق دل خود كزيده ايم 


آن موقع وقتى اين آقا صحبت را شروع كردء بعد دكتر خزائلى آمد صحبت كرد و اينهاء من به دوستانم كفتم اينها را مى 
كويند نابينا!؟ ما را مى كويند بينا!؟ اينها دنيا را سير كرده اند اينها جه هستند؟ اينها حس هاى ديكرشان به قدرى قوى است كه 


اصالًا ما يكى اش را نداريم. 


به من از بجكى القا شده. معلم قرآنم هم هميشه مى كفتء خدمت اين نيست كه شما حتماً برويد كمكك مالى به كسى بكنيد. 
يكك بجه از اين طرف خيابان مى خواهد برود آن طرف خيابان» يكك نابينا مى خواهد از خيابان رد شود. دستش را بكيريد. 
خدا شاهد است اين هميشه در خون من است. با اينكه خودم ناتوان هستم و به سختى راه مى روم» جند وقت ييش رفته بودم از 
بانكك يول بككيرم» ديدم خانمى نمى تواند برود آن طرف ». خودم بردمش آن طرف خيابان رساندمش دوباره بركشتم. هميشه 
مى كويم خدايا به هر كسى مى خواهى كمكى بكنى من را وسيله قرار بده» بككذار جلوى باى منء تا من بتوانم يكك خدمتى 
بكنم. اين است كه من با افرادى مثل شماها زندكَى كرده ام و ديده ام. من الآ-ن افسوس مى خورم در خيابان اين دخترها و 
يسرها را مى بينم بى هدف دارند مى روندء يا معتادندء يا قيافه هاى آنجنانى. كفتم بيايند بروند ببينند اين بجه ها در همين 


به هرحال براى من يكك دريجه اميد بود روزى كه آمدم اينجا براى اولين بار. كفتم يعنى خدايا اين همه كار شده ما نديده 
بوديم در مورد اين افراد. يعنى يكك نفر اينقدر عاشق كار است؟ من الآن مى بينم ايشان دارد دنبال كلمات مى كردد. جه كسى 
مى آيد اينقدر وقت بككذارد. بايد قدردان اين آدم ها باشيم. ايشان كارى كردند كه من در سه شب “قات شعر براق آقاى 
يوستجى كفتم. ما واقعاً داريم آقاى يوستجى را احيا مى كنيم. يوستجى از يادها رفته بود. ايشان دارند زنده مى كنند. مطمثناً 


مأجور خواهيد بود. 


نورى: اكر ما بتوانيم مثل جلساتى كه يارسال داشتيم» همين جا دعوت مى كرديم يكك شام هم 
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مى داديم» بجه ها را دعوت كنيم» براى ناشنواها يكك جلسه. نابيناها ... خانم كاظمى را دعوت كنيم» همين نكات خوبى را كه 
امروز كفتند براى آنها هم بككويند. 


كاظمى: اينقدر حرف دارم بككويم, اينقدر درد دارم. من يكك كتابى نوشتم به نام كياهى خود رو در كوير قم. يعنى من 
زندكى ام را نوشتم. با وجود اينكه دبير رياضى بودم, نوشتم در هندسه ما سه خط داريم. خط مستقيم» خط منحنى» خط 
شكيةة ند كي م مط شكستة روه بع شكس ببروزئ شكبدت يرور ىق شكس 


ضيائى فر: آن روز آقاى نورى به ما كفت شما از خانم كاظمى ياد بكيريد. من كفتم خانم كاظمى يكك جيزى دارد به نام 


كاظمى: نه. نه شما جشم دل داريد. شما جشم دل داريد بيشتر از ما مى بينيد. من الآن حسرت اين خانم (فاطمه امانى) را 


خوردم. سه تا بجه را جه جورى به دامن مى يروراند! شماها كم كسى نيستيد. 
نورى: شوهرشان هم بيكار است. 

قاسمى: كار داشتند» كارخانه بسته شدء ايشان هم بيكار شدند. 

نورى: جهار سال است كه به ما زنكك مى زند مى كويد ما هيج حقوقى نداريم. 


كاظم اهيا سينك عفدو تميز» انق كه ها اك« دسقة كن عونوتن عل متم 5 السك يوك كزده رؤسرق با هيدا 
شماها بهتر از ما هستيد. اين جشم ظاهرى را ما داريم. شما جشم باطن داريد مادرء قدر خودتان را بدانيد. شما موفق تر هستيد 


يا دخترهاى ديكر؟ 


جراغى: من خودم فوق ليسانس روانشناسى هستمء ولى در درمان يكى از دندان هايم روحيه خود رااز دست داده بودم. اما 
شينا بابك مشكل خيلق بزركك مياززه كزد يلب 


كاظمى: من مى روم حتى آموزش مى دهم. من در دفتر كار خودم آمدم يكك عده از خانم هاى يرستار قم را دعوت كردم؛ و 
سريرستار بيمارستان امام خمينى تهران را كه آموزش كيسه كذاشتن روى شكم استوميت ها را مى داد را هم دعوت كردم؛ و 
... الآن يكى از اين خانم ها در بيمارستان بهشتى دارد اين كار را دنبال مى كند براى نحوه كيسه كذاشتن. و خود من آموزش 
به يرستارها مى دادم. مثل دندان ساز تجربى الآن خودم آموزش مى دهم. من كيسه را يكك هفته روى شكمم نكّه مى دارم. 
كيسه اى كه الآن هر كدام 20-00 هزار تومان براى من تمام مى شود. ما تا بتوانيم سعى مى كنيم اين كيسه نيفتد» روى شكم 


من خيلى مى روم روحيه مى دهم. در بيمارستان كه بودم دوباره بسترى شده بودمء خانم ها مى آمدند مى كفتند تو را خدا بيا 
در اتاق ما شوهر ما خيلى نااميد است ياشو بيا يكك خورده روحيه بده. مى رفتم مى كفتم آقا خانم آمده ايم در دنيا كه برويم» 


- 


مكمّر اين نيست؟ تو دارى جلو جلو خودت را مى كشىء آخر جرا غصه مى خورى؟ بعد من مى آمدم رد بشوم به من مى 


دهى. 
آيى قوت قلب مى 
شين» تواكه مى أبى 
كفتند راخدا بيا بنشين 
كفنيل فق 


خو اهد. 
ش بخو 
بنده هايش , 
« 0 لدت 
كه شر بر 
ممكن است 0 
0 آيد. براى اد 8 ! 
: ش ْ .4 
اعد : اث 
00 د بشر است براد ظ 0 "5 
٠‏ م رجانب خود , تان استء اين 
ا اكر باشد از ا 
0 0 كفت. كفت اب 
0 راب 
ل | خلق فسمتتا 
0 ست مار 
كه خوا 
روزى 


فبو : ؟ قرآن مى فرماب 
5 ل مى 2 


ص: 6.9 


كوه ها كفتيم قبول نكردند» اين خاكك بى قابل قبول كرد. ببينيد ما قبول كرديم از روز الست. ولى فرق خير و شر اين است بين 
انسان هاء اين كه مى كويند "الشقى من شقى فى بطن امه و السعيد من سعد فى بطن امه" كه من بعضى وقت ها مى كفتم يس 
ختذاوتك واقها فال تمك و و عبيك 1ق ند من كو ونجعها مادق سف عدر كك تاشقن بخان فى ده كك 
نفر را مثلاً سعيد خلق مى كند. جرا؟ در حالى كه اينطورى نيست. خدا مى فرمايد من تمام شما را يكسان خلق كردم. ولى من 
به تو كفتم شراب نخورء تو خوردى. يس تو فرمان من را اطاعت نكردى. يس تويى كه دارى به راه بد مى روى من رحمتم را 
از تو برمى دارم» ولى رحمتم را از مؤمن برنمى دارم. جون او خير مى كند و تو شر مى كنى. در نماز يوميه كه هر روز مى 
خوانيم» ما مى كوييم "اهدنا الصراط المستقيم " همه اش مى كُوييم خدايا ما را به راه راست هدايت كن. بلافاصله مى آييم سر 
دوراهى قرار مى كيريم. مى كوييم خدايا باز رسيديم سر دوراهى. ما كفتيم "اهدنا الصراط المستقيم" ما هم "صراط الذين 
انعمت عليهم " جلويمان الآن قرار كرفته و هم "والضالين" خدايا ما را به اين طرف ببر. يعنى ما همه اش بين خير و شر هستيم. 
شيطان سوكند ياد كرده. بنابراين وقتى متوجه بشويم كه همه جيزمان از خداست,ء اصلاً ديكر بيمارى مى آيد ... 


صبح دوستم زنكك زد كفت رفتى دكتر» جه شد؟ كفتم اينطورى» مشكل دارد واينها. كفت تو دارى مى خندى!؟ كفتم بله. 
اكر قرار باشد نابينا شوم» مى شوم ديكر. اكر قرار باشد خوب بشوم ... كفت تو خيلى راحت دارى اين حرف را مى زنى. كفتم 
خا كور ذو 3 أسنت يح أن ميدع كد رققجا بال تحودة مغن تر ققر مين واقميك هر كه اسك وى فين ؤانسة 


آخرش شهادت است. 

جراغى: هنوز شما مجرد هستيد؟ 

كاظمى: بله. 

جراغى: براى ازدواج هيج وقت دير نيست. 


كاظمى: بله. در يبرى زن و شوهر بيشتر به هم نياز دارند. براى اينكه تكك و تنها آدم جقدر بنشيند. جند روز يبش يكى از خانم 
ها آمده بود بيش منء كفتم تو جوانى برو ازدواج كن. كفت دوباره! كفتم بعداً يشيمان مى شوى. كفت خودت جرا ازدواج 
نكرده اى؟ كفتم جند دليل دارد. يكى اينكه ... كفتم اكر اين قلم و كاغذ جلو من نبود» هفتاد سالم هم بود ازدواج مى كردم. 
جهل سالم بود باز شوهرم مى مرد ازدواج مى كردم. دوباره شوهرم مى مرد باز ازدواج مى كردم. ينجمى هم مى مرد باز 
ازدواج مى كردم. هفتاد سالم هم بود خجالت نمى كشيدم, ازدواج مى كردم. براى اينكه تنهايى خيلى مصيبت است. ولى من 
به خاطر اين قلم و كاغذى كه جلويم است ... منظور من اين است كه قلم و كاغذ من شوهر من است. 


من الآن عضو بنياد قم يزوهى هستم. سه شنبه ها بعدازظهر ما جلسه داريم با آقايان. به هرحال از هفت هشت سال بيش اين كار 
را شروع كرده ايم» جزو كروه تحقيق اولين و تنها زنى هستم كه با اينها همكارى مى كنم. يايه را ما كذاشتيم» و به هرحال الآن 
مشغول كار هستيم. ديكر به قول معروف من تاريخ قم هستم. هرجه كه بخواهند سؤال كنند من هستم آقاى كرامى هست و 
دوستان ديكر. الآن خوشحالى مان اين است كه خيلى از دانشجوها و اساتيد دانشكاه به كروه ما بيوسته اند و در زمينه قم 


كارهاى تحقيقى مى كنند و خوشبختانه الآن جمعيت زيادى ما داريم. 


ص: 


١١ 


به ياد دوست فاعرو كرا شادروان احمد يوستجى 


ييشنهاد كنيد كه اين شعر با حضور شما تصحيح بشود, بعد خدمت آقاى نورى تقديم كنم. 





تورق: نا تشكر ال .حضور'ثما ذا اين تشست:. 


طن 111 


محمد جراغى 


اشاره 


شخصيت هاى موفق داراى معلوليت بوده است. او نزد مربيان و معلمانى جون مرحوم احمد يوستجى آموزش ديده وسخت 


كوشىء ايمان و عمل صالح را از آنان فرا كرفته است. اكنون ياى صحبت او درباره مرحوم يوستجى مى نشينيم. 
* شما كويا نزد مرحوم يوستجى تحصيل كرده ايد؛ آيا در رابطه با آقاى يوستجى خاطره و مطلبى داريد» بفرماييد. 


- ايشان از كسانى بودند كه در مدرسه ابابصير من با ايشان آشنا شدم. من سال "اكه وارد مدرسه ابابصير شدم, ايشان يكك 
ناييناى متفاوتى براى من بود. جراكه اولاً معلم بود» و براى من جالب بود كه يكك نابينا مى تواند به مقامى برسد كه معلم باشد 
و درس بدهد. و در زمانى كه معلم بودء بجه هاى نابينايى كه آن موقع دييلم كرفتند» مثل مرحوم حامدى فر و ديككر دوستان را 
راهنمايى مى كرد مى كفت براى تلفنجى شدن برويد اركان هاى مختلف باهاشون مذاكره بكنيد. بعد نحوه صحبت كردن را 


بهشان مى كفت. مى كفت برويد باهاشون صحبت بكنيدء اينها رد نمى كنند. اين قضيه مال سال "لاو آن موقع هاست. 


من يادم مى آيد كه سال 7١‏ ايشان صبح مى آمد مدرسه.؛ و بعدازظهر مى رفت؛ به توانبخشى بهزيستى و بجه هاى آنجا سر مى 
زد و كمكشان مى كرد. و اتفاقاتى كه آنجا مى افتاد و حرف ها و كارهايش برايم مهم و مؤثر بود. سرويسى داشتيم كه يكك 
اين ينج دقيقه ده دقيقه اى كه مسير مدرسه تا خانه آقاى يوستجى بود جون من بعد از آقاى يوستجى بياده مى شدم, با اينكه 
آن موقع سنم هفت هشت سال بيشتر نبود» اما همه حرف هاى آقاى يوستجى توى كوشم استء كه به نابيناهايى كه هم 


سرويس ما بود مى كفت جه جورى برويد با اركان ها صحبت بكنيدء يا از توانبخشى بهزيستى مى كفت. 


ايشان كسى بود كه شاعر بود در زمينه نابينايان. يكك روزى آمدند مدرسه ما كفتند كه آقا ما مى خواهيم روز جهانى معلولين 
برويم مراسم اجرا بكنيم؛ و كروه سرود مدرسه بايد سرود بخواند. كفتيم جه بخوانيم؟ كفتند الزاماً بايد سرودى باشد براى 
معلولين. من متأسفانه الآ-ن خاطرم نيست كه اسم آن سرود جه بود. ولى شعر اين سرود را آقاى يوستجى كفت. ايشان يكك 
شعرى هم درباره نابينا دارد» ولى براى سرود آن نبود. يكك شعر مستقل براى معلولين در نيم ساعت كفتء اين شعر بسيار مؤثر 
موق حون عراز ١1‏ اند كس ورف سوقان ال أن روه كه سا سعد م تبجا قن 6 قا الوتزر له تي لقدماة وى او ا 
معلول بنشينى ديد تازه اى به زندكّى يبدا مى كنىء» با معلول رفت و آمد بكنى 
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مجزاء بنج شش بيت. و من اين را يادم است با هفت هشت تا از دوستانمان» آن موقع ها آقاى اسماعيل خان بابكى بود» آقاى 
محمد وهابى بود» و حالا بقيه دوستانى كه يادم نمى آيدء و ما رفتيم با اينها اين شعر را در بهزيستى آن زمان به عنوان يكك 


سرود اجرا كرديم. 


آقاى هديك امك | قاميريئ كدااموو نوسن اموزقن بو يرووكن اسكعائ انتو دن ان اؤمان مول تمرين أن كزوة سرود بوك3 


غود ابشان ال اقاى يو معيحن خواستتل كه شعن بكويتد»او آقاى يوستحى ابن شعزارا كفك: 


من يادم مى آيد كه سال "ا" قرار بود كه ما برويم مدرسه. اول مهر سال 0 ما جون بايد الزاماً دوره بيش دبستانى يا به قول 
استثنايى ها دوره آمادكَى را سيرى مى كرديمء سال "ا من مى رفتم كلاس اول. سال *7 اول مهر من رفتم مدرسه؛ من بايد 
شيفت صبح مى رفتم» به اشتباه شيفت بعدازظهر رفتم. رفتم و ديدم كه كلاسى براى نابيناها نيست, به جز يكك كلاسء آن هم 
آقاى يوستجى براى نابينايان راهنمايى دارد درس مى دهد. ايشان متوجه حضور من اول ابتدايى شد كه من اشتباهى آمده ام. 
من را در كلاسش راه دادء كارى كه معلم ها نمى كنند. جرا؟ مى كويند اينكه دانش آموز من نيست. ولى ايشان من را به 
كلاسش راه داد. به من اميد بخشى داد و كفتش كه امروز اشتباه آمده اى» امروز بمان اينجاء بيرون هم نروء بجه ها اذيتت مى 


* اسم مدرسه جه بود؟ 


- مدرسه ابابصير. آنجا آقاى يوستجى ما را در كلاسش راه داد» من مثل آن بجه ها زنكك تفريح مى رفتم بيرون» مى آمدم 
داخل كلاس. واقعيتش جيزى از درس هاى آن كلاس يادم نيست. ولى آن موقع هم يادم است باز يكك بنده خدايى آمده بود 
از نابيناها ييش آقاى يوستجىء باز ايشان را هم راهنمايى مى كرد. هر وقت كه ما ايشان را مى ديديم ايشان سعى مى كرد به 
همه بجه ها بنا به اقتضاى سن خودش راهنمايى بدهد. شايد ما اكر امروز آقاى يوستجى را داشتيم» مى رفتيم با ايشان صحبت 
مى كرديم, ايشان رايزنى مى كرد با مسئولين ماء بعد كمكمان مى كرد, راهنمايى مان مى كرد و به قول آقاى باقرى 
وضعيتمان در بحث هاى كوناكون كه امروز نابيناهاى ماء مشكلات ساده و كمى را كه امروز بزركك شده برايشان: اين 
مشكلات را ما نداشتيم. 


آقاى يوستجى برنامه هاى راديويى هم دعوت مى شدند. آقاى تحويلدار به عنوان تهيه كننده راديو و تلويزيون و الآن بيشتر 


مجرى تلويزيون. دو بار يادم است ايشان را به استوديو راديو قم دعوت كردند. 
مؤده از بهاران ده بر خزان نابينا نخل كاهلى بركن از روان نابينا 


يكك بيتش هم به جانبازان نابينا اختصاص دارد كه حالا من دقيقاً شعرش يادم نيستء ولى اكر بخواهيد شعرش را به هر عنوان 


برايتان بيدا مى كنم. 


آقاى يوستجى كسى بود كه همين راننده هاى ماء جون عملا سرويس مدرسه براى معلم ها نمى كذاشت. آقاى يوستجى جون 
نابينا بود و رفت و آمد برايش مشكل بود هميشه هم راننده هاى ما از او راضى بودند. اخلاقش بسيار خوب بود. حاج يوسف 


همين طورء يا آقا سيد جواد» هميشه اينها از 
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او راضى بودنك. 


آقاى يوستجى در مدرسه براى همه سخترانى مى كرد در مورد معارف اهل بيت در ايام خاص سالء معارف دينى را توضيح 


مى داد. بنابراين او ابعاد كوناكون انسانى داشت. 


* آقاى جراغى شما از نخستين روزهايى كه يا به مدرسه كذاشتيد آقاى يوستجى را به عنوان يكك نابيناى معلم يافتيد و كفتيد 


0ج 5 عث 2 . 2 
اين در زند كَّى شما مؤثر بود جكونه؟ توضيح دهيد. 


- از همان روز اول كه به مدرسه رفتم با آقاى يوستجى كه در همان دقايق اول متوجه نابينا بودن او شدم, به عنوان يكك انسان 
مهربان و بسيار عاطفى او را شناختم. بالاخره تلقى و ذهنيت دانش آموز از معلم يسول اين كونه است كه معلم شدت داردء با 
دستور با دانش آموز حرف مى زندء عبوس است و كمتر دانش آموزى مخصوصاً در كذشته بود كه يكك جهره شاداب و 
مهربان و خندان و خودمانى از معلم داشته باشد. معمولاً معلم را عبوس و دستور دهنده و تكليف واه مى دانستيم. اما روز اول 
وقتى ديدم آقاى يوستجى معلم من است و بسيار با لطافت و مهربانى با من برخورد كرد و مهم تراينكه متوجه شدم او هم مثل 


اما نكته مهم تر اين بود كه وقتى مى ديدم يكك انسان نابينا معلمى مى كند و در كارش موفق است و بجه ها او را دوست 
دارند» اين نكته به من اميد و اميدوارى مى داد» جون يكك دريجه روشن به يبش رويم باز مى شدء آينده خودم را تيره و تار 


كنم» شغل و درآمد خواهم داشت؟؛ اين تصورات باعث و موجب شادمانى و نشاط و اميدوارى من مى شدند. 
#ابعتى :شما من كوييك آقاق بونشيص يككا الكو و يكك السان 'تموته برائ:شنما بود؟ 


- در سال هاى اخير مى شنويم كه وزارت آموزش و يرورش تصويب كرده كه افراد داراى معلوليت نابينايى و غيره را به عنوان 
معلم استخدام نكند. اما بايد خدمت مسئولين و رؤساى آموزش و يرورش بكويم تجربه مثل آقاى يوستجى به عنوان يكك نابيناء 
اثلاث كندده مجر د بكر اس 


من و دهها نابيناى ديكر در محيط خانه كريه مادر و نايختكّى هاى والدين و حرف هاى يخته آنان و در محيط كوجه و بازار 
برخورد رد مردم عادى موجب مى شد تا آينده اى تيره و تار در يبيش رويمان مجسم كردد و دائم در خود فرو برويم و به 
مشكلاتمان فكر كنيم. اما ناكهان خورشيد درخشان در زندكى من و همنوعان من طلوع كرد و همه تيركى ها را كنار زد و 
آفتاب كرمابخش و اميدوار كننده راء به زندكى ما تاباند» روزهاى ما را از نشاط و شادىء اميد و آرزو» عشق و محبت لبريز 


ساخت. اين خورشيد يكك معلم نابينا به نام احمد يوستجى بود. 


او روش هاى خوبى براى ارتباط با ما داشتء اما اكر اين روش ها را هم نمى داشت و صرفاً يكك معلم نابينا بود» باز در زند كى 
ما تأثير مثبت داشت جون عملا مى ديديم يكك نابينا به شغل معلمى رسيده و مشغول خدمت است و خانواده دارد» يسرش مثل 


ما در مدرسه درس مى خواند و خلاصه يوستجى الكّوى عملى براى ما شده بود آموزش و يرورش بايد به اين تجربه اهتمام 


ذاشهه ياقك واب قعرية زا ساده تكيرة وزاز كتان اناوه شوق 
* آقاى جراغى مهم ترين ويزكى آقاى يوستجى به نظر شما جيست؟ 
- به نظرم مرحوم يوستجى يكك انسان ذو ابعاد بود» يعنى داراى ابعاد مختلف بود جند بُعدى بود و 
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مرحوم يوستجى شاعر بود آن هم شاعر توانا كه ظرف جند دقيقه تمركز مى كرد و شعر زيبايى مى سرود؛ معلم بود و دراين 
حرفه با تجربه و نيز با كذراندن دوره تربيت معلمء دانش و تجربه لازم براى تربيت و تعليم بجه ها را فرا كرفته بود؛ يوستجى 
راهنما و مشاور تربيتى بود و مى توانست مشكل يكك دانش آموز را تشخيص دهد مثل يكك يزشكك كه هم تشخيص خوب 
داشت و هم درمان كننده خوبى بود؛ مبلغ مذهبى بود و جون درس روحانيت خوانده بود و تبليغ كار كرده بود با بيان زيبايش» 
وعظ و تبليغ كننده خوبى بود؛ يكك بعد مهم ديكرش خود را بالا تصور نمى كرد بلكه خودش را مى شكست و مى آورد در 
سطح دانش آموزان كلاس اول ابتدايى و با آنان همراه مى شد در نيمكت كنار بجه ها مى نشست و با كفت وكو با بجه ها و 
رفيق شدن با آنان به اسرار درونى آنها بى برد و تلاش مى كرد ازاين راه آنان را سامان دهى كند؛ يوستجى هم در حوزه 
درس خوانده بود وهم در دانشكاه ليسانس كرفته بود و تجارب دو نظام را داشت؛ يوستجى يكك انسان اجتماعى بود و با افراد 
جامعه از بقال سر كوجه تا مسئولين ارتباط داشت و در عين حال تجربه خلسه و تنها زندكى كردن ودر تنهايى به تفكر 
يرداختن هم داشت به هر حال او ابعاد مختلف انسانى را با هم داشت و به همين دليل مى توان او را يكك انسان كامل توصيف 


0 


* آقاى يوستجى براى آموزش و يرورش معلولان قم بسيار كوشيد و برخى او را بنيان كذار استثنايى قم مى دانند ولى بعضى با 
اين تعبير مشكل دارند؛ جرا نهادهايى مثل آموزش و يرورش استثنايى يا بهزيستى استان قم به او اهتمام نداشته و حتى يكك 
بزركداشت كوجكك يا جايى را به نام او كنند هم نبوده است. آيا اين توقع زايد است؟ آيا اين نهادها كم كار هستند يا مسثله 
ديكراذر كار انك؟ 


- در دين ما اين آموزه هست كه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق يعنى اكر انسانى خدمت انجام داد و كارى كرد بايد 
ازاو تقدير و تشكر شودء نككفته كم يا زياد بلكه هر مقدار كار انجام شود لابداً بايد از عامل آن كار تشكر شود واكر نشود 
در واقع عبادت و شك ركزارى از خداوند هم مشكل خواهد داشت. 


كسى مثل مرحوم يوستجى با اين همه خدمات و حدود سى سال تلاش سزاوار تقدير و تشكل و مراسم است. اكر دستكاه ها 
انجام نمى دهند. تشكل هاى مردمى بايد بريا كنند واككر تشكل ها غفلت دارند» خود بجه ها و شاكردان مى توانند يكك 
مراسم ساده بريا كنند. مثالا هر نفر ؟ هزار تومان روى هم بككذارند و در يكك خانه يا مسجد يا جاى ديكر مراسمى بريا كئند. به 
درهاى رحمت الهى بسته شده است. ما بايد از آقاى يوستجى تشكر كنيم تا شكر از خداوند تحقق بيدا كند و در نتيجه در 


رحمت كشوده شوذ: 
* در يايان از حضور شما در اين كفت وكو تشكر مى كنيم. 
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يوستجى و محمدعلى مختارى از سال ل خارداا راه اندازى شده بود. 


قبل از سال 2178٠‏ نابينايان و ديكر افراد داراى معلوليت از سطح شهر قم جمع آورى مى شدند و به مكانى به نام آسايشكاه 
منتقل مى شدند. لازم به يادآورى است شهرهاى مذهبى مثل مشهد و قم ياتوق كدايان و آسيب مندان اجتماعى بود. 
شهردارى تصميم مى كيرد اينان را جمع آورى و در آسايشكاه اسكان دهد و در سال تصميم مى كيرند يكك كلاس 
موادا فوزى و ياف كادن فهازت ها ترائ انها بكذارتنث آقاى بوسعى اموز كان اثان باشد. ون سال 1*839 ا بوست آقاق 
مختارى به آقاى يوستجى, آقاى مختارى موظف مى شود نابينايان را در محله هاى قم شناسايى كند و به كلاس درس دعوت 
كنل اولي كني كه لاسا اده محسا رقا ا ور 


يدرش كشاورز بود و به شدت با آموزش يسرش مخالف بود. ولى يس از جند جاسه بالاخره راضى مى شود يسرش را به 
مدرسه بفرستند. او يس از طى مدارج تحصيلى به دانشكاه راه يافت و در رشته موسيقى تحصيل نمود. 


لبسانس موسيقى :و كرد اوروتده آثار فوسيقى ذاناتن بزركك جهان و مقيم كشور آلمان. در سال 16# در قم متولد ودر ينج 
مالكى ثاينا شن دورآن ادا رادقتنيا كلاس سادةءيى مرابة وين اذغابي كذراته كه توسط اقراة دلسورى د مكل آقاى 
يوستجى - كه خود نيز نابينا بود بريا شده بود. بانزده شاكرد در اين كلاس درس مى خواندند كه با توجه به شرايط سنى 
متفاوت آنهاء هريكك به طور جداكانه و در دقيقه هاى كوتاه.» خط بريل مى آموختند. 


ادامه دادند. مناسب است آقايان و خانم هاى مشهور نابينا كه از ايران مهاجرت كرده و در سطح جهانى معروف شده اند را در 
اينجا معرفى كنم: 


رحيم مختارى (آمريكا)» محمدعلى خاكى (آمريكا)ء عارف ابراهيم يور (المان)» مير اسماعيل حسينى صدفى آزاد (المان)» 
حسين آشورى (سوئد)» شعله غيابى (سوئد)» فريبا نوروش (انكلستان)» آزاده آبادى (آلمان)» اعظم نظيفى (آلمان) و هنكامى 
صابرى (آمريكا ) اشاره كرد. 


واما نسل كنونى با بهره كيرى از امكانات و تجهيزات ييشرفته در جهت تحصيل و زندكىء جنان در متن اجتماع تنيده شده اند 
و همجون ديكر مردم به كار و فعاليت يرداخته اند كه ديكر نابينايى آنها را از جامعه جدا نكرده و نام و نشان ايشان در ميان 


ديكر شهروندان و فعالان اجتماعى با هم آميخته شده است. 


ابن نثانه ويشرقت در زيينه ها فرهكى واجتماعى الهاست كه دذيكره تايتابان جذا أل جامعة نافيده تمى شوك و همدوش و 


هم ياى ديككران به كار و فعاليت مى يردازند. 


١١8 ص:‎ 


431 مفباجنة با افا كتاردق 





بى كمان شخصيت هاى نابيناى ديكرى هم هستند كه در مسير زندكى من قرار نككرفتند و يا با آنان آشنا نبوده ام. هدف من از 
نام بردن اين ياران آشنا نككارش يادنامه اى از ايشان و اداى احترام به تمام ييشكسوتان رشد و بيشرفت جامعه نابينايان و به طور 
كلى جامعه انسانى بوده اسيث :110 


اكر جناب آقاى نباتى سخن ما را مى شنود واز يروزه بزركداشت مرحوم يوستجى با خبر شده؛ استدعا مى كنيم با ما تماس 
بككيرد تا با انجام كفت وكوء در اين اقدام مشاركت داشته باشد. 


١١17 ص:‎ 


اب آن سوق تاريكى» يرق زلكنه ص عع دوع 


١1 ص:‎ 


فصل جهارم: همكاران 


اشاره 


ص: 1118 


اين فصل منعكس كننده ديدكاه هاى همكاران مرحوم وستتيس اسبته در امؤرش و يرورقن كساتى سال هايا او هممكارى 


داشتند. هم در اداره ى كلاس هاى معلولين وهم در اداره مدرسه و هم در بركزارى مراسم. 


بسيار تلاش كرديم با افراد مختلف كفت وكو داشته باشيم و اكثر همكاران را شناسايى كرده بوديم. ولى دسترسى به بسيارى 
ممكن نيست و برخى فوت كرده اند. فقط با آقاى آقاميرى رئيس محترم آموزش و يرورش استثنايى استان قم آقاى منتظرى 


رئيس مدرسه ابابصيرء آقاى مختاريان همكارى كه دوش به دوش آقاى يوستجى فعاليت داشته و مجموعه افرادى كه در 


تشكل هاى نابينايان با مرحوم يوستجى همكارى داشته اند مثل آقاى اسمى و نظرى كفت وكو داشتيم. 


١ ص:‎ 


كفت وكو با محمد على مختاريان 


اشاره 


تحصيل كرده و در سال ١‏ و را براى انجام وظيفه به قم مى فرستند. 


ا طرف ذكر شازمان رفاه و بهزيستى زير يوشش سازمان رفاه در قم آسايشكاهى براق معلو ليخ بو متكفيان تأسيس: كردة 
بودند و سازمان رفاه از آقاى يوستجى مى خواهد به نابينايان بز ركسال سواد خواندن و نوشتن ياد دهد و مقدارى براى آنها 
اخلاقيات داشته باشد و در بازيرورى يكوشد بوسعن حدوة فاثفن از يز كسالاين نابينا را از آسايشكاه انتخاب و روزانه از 


بوستجى به بزركسالان آسايشكاه درس مى داده و مختاريان دور شهر به سراغ يبدا كردن معلولان مى كشته است. بالاخره تا 


آخر سال 0 نفر را شناسايى مى كند و مى آورد. و اولين كلاس درس استثنايى براى معلولين قم شروع مى شود. 


يوستجى و مختاريان مى شوند محور اصلى راه اندازى و توسعه آموزش و يرورش معلولين قم. جند سالى با هم همكار بودند و 
باهم مى كوشيدند ولى كم كم حس رقابت در آنها زنده شد وهر كدام درصدد برآمد مدير اصلى استثنايى قم باشد و 
ديكرى زير دستش باشد يا حذف شود. اين رقابت ها به ضرر دو طرف تمام شد و مدير ديكرى براى استثنايى قم تعيين كردد 
مختاريان به بخش دو و مديريت مدرسه ابابصير فرستاده شد و يوستجى هم در بخش يكك در مدرسه بلال كاه فقط آموزكار و 
بعضى وقت ها مديريت مدرسه را هم بر عهده داشت. بالاخره در سال 1/4 يوستجى در سن # سالككى بازنشسته شد مختاريان 


از سال 95 كه زمزمه يروزه بوستجى آغاز شد بسيارى مى كفتند كليد حل معما به دست كسى به نام مختارى است. هر جا در 
قم سراغ او را مى كرفتيم» كسى خبر نداشت. مطمئن شده بوديم يا فوت كرده يا از قم رفته است. تا يكك روز نزد آقاى 
آقاميرى رئيس استثنايى قم بوديم و ايشان هم كفت بايد سراغ مختاريان برويد. يرسيدم مختارى يا مختاريان تأكيد كرد 
مختاريان و بلافاصله موبايلش را يرداقّث و زنك زه حال و احوال برسي با آقاى مكتاريان بود. با شعدن ابن جمله كه 


مختاريان زنده است بسيار مسرت بخش بود. كوشى را كرفتم ويس از احوال يرسىء» كفتم در اولين 
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فرصت مى خواهيم شما را ببينيم اكر قم نمى آيىء ما مى آييم نائين كفت هفته آينده جهارشنبه قم هستم. بالاخره ارتباط ما با 
ايشان شروع شد. آقاى مختاريان و آقاى يوستجى روحيات و افكارى حتى خلق و خويى نزديك به هم داشته اند و به همين 
دليل مكمل يكديكر بودند. همين نكته باعث شد. آنان با حداقل امكاناتى كه داشتند مهم ترين كام ها را در حداقل زمان 
برداشتند. و ظرف حدود بيست سال نظام آموزشى و يرورشى و نهاد و مدارس استثنايى را فعال نمودند. اين تجربه بسيار زيبا 
است و مى تواند الكو براى بسيارى از ديكر مناطق باشد. با جند مصاحبه و تحليل تلاش كرده ايم اين بخش از تاريخ قم و 
تاريخ استثنايى را به نكارش در آورديم. اين مصاحبه در 10 مردادماه 198 در دفتر فرهنكك معلولين انجام شد. 





* در خدمت آقاى محمدعلى مختاريان هستيم از دوستان و همكاران مرحوم احمد يوستجى جهت زند كينامه و تدوين كتاب 
درباره آقاى يوستجى. البته در حال بررسى هستيم كه يكك كتاب هم براى آقاى مختاريان داشته باشيم و بز ركداشتى براى 
مرحوم يوستجى و نيز بزركداشتى براى جند تن از بنيان كذاران آموزش و يرورش استثنايى. البته در حال بررسى هستيم و 
ببينيم امكانات و ظرفيت ها تا كجا به ما اجازه يبشرفت مى دهد. 


جناب مختاريان اول از خودتان شروع كنيد و يكك زند كينامه مختصر از خودتان بككوبيد. مخصوصاً آن قسمت قم و حضور در 
قم را برجسته كنيد. 


١7 ص:‎ 


مختاريان: محمدعلى مختاريان هستم. من همه اش قم بوده ام» جاى د نكر لبؤادة ام. 
#ربنن انين حيشت؟ الآن ناتيى فيشيد: 

مختاريان: نائين ده سال بعد از بازنشستكى بوده ام. 

* كى بازنشسته شديد؟ 


كاز راق دقفا ١‏ مهرما 9 بازنشسته شدم. من ١‏ مهرماه 178١‏ استخدام شدم طبق اين حكم رسمىء و قبل از آن هم يكك 
سال دوره تربيت معلم كود كان استثنايى شركت كردم. 


* همه مهرماه سر كلاس مى روند ولى شما مهرماه كلاس را رها كرديد. اكر يوستجى سال كارش را در نابينايان شروع 


كرده يعنى شما يكك سال بعد از آقاى يوستجى شروع كرده ايد. 


مختاريان: البته زمانى كه به قم آمدمء آقاى يوستجى براى نابينايان بز ركسال كه ساكن در آسايشكاه معلولين در انتهاى خيابان 
آذر طرف زاويه بود به نام آسايشكاه معلولين قم كه آن موقع عوام مى كفتند كداخانه؛ (به لهجه قمى كدوخونه) كارش را 
شروع كرده بود. 


* جايى در قم هنوز به نام آسايشكاه معلولين شهرت دارد به نظر مى رسد بايد تحقيق ويزه روى آسايشكاه داشته باشيم و اكر 
نكته اى را آقاى مختاريان مى داند كمكك كند. در مورد آسايشكاه اين نكات مطرح است: 


اينجا را كدام نهاد مثلاً شهردارى قم يا سازمان رفاه معلولان قم يا نهادى به نام بهزيستى معلولان كه زيرمجموعه سازمان رفاه 


فى ا شاش كا را تامسن واذادودس تكردة اسيك 

دوم: فلسفه وجودى آسايشكاه جه بوده آيا مى خواستند كدايان سطح شهر را جمع آورى و بازيرورى كنند. جون شهرهاى 
مذهبى در آن زمان محل تجمع كدايان از سراسر كشور بوده بخشى از آنها معلول بودند و نياز به بازيرورى جداكانه داشتند. 
سوم: آقاى بوستجى از جه طريقى به آسايشكاه وصل شده بود و آيا كلاس هاى اولش را در آسايشكاه كذاشته بود و بعد به 


مدرسه رضايى بود يا ازاول در رضايى بود و آنجا درس را شروع كرد. 


جهارم: سازمانى در آن زمان بوده به نام سازمان آموزشى اكابر كه نهضت سواد آموزى اين زمان است. اين سازمان جه نقشى 


مختاريان: من سال 18٠‏ وارد تربيت معلم كودكان استثنايى شدم., در تهران ميدان 76 اسفند سابق كه الآن ميدان انقلاب 
استء كوجه فروردين» آنجا مركز تربيت معلم كود كان استثنايى بود. اولين دوره اى بود كه تربيت معلم براى كود كان 
استثنايى در كشور داشت با مى كرفت. مدير كل دفتر هم خانم دكتر هما آهى بود. من سال 2١‏ بعد از كرفتن دييلم رياضى 


رفتم آنجا. 


كفتند راه خوبى اسيت؟ 


مختاريان: دييلم را نائين كرفتم. بعد از دييلم رياضى به خاطر علاقه اى كه داشتم ... شغل زياد بود استخدام مثل حالا نبودء با 
دييلم رياضى هر جا مى خواستيم استخداممان مى كردند. ولى من علاقه به استثنايى داشتم و كفتم اكر خدمتى است براى اين 
بجه ها باشد. رفتم آنجا مصاحبه اى شد و 


ص: 11 


بعد يذيرفتند و ما رفتيم. امتحانى هم نبود» به صورت مصاحبه بود. بعد شروع كرديم يكك سال دوره تربيت معلم را در آنجا 


ذهنى» ناشنوايان. 
#دحدرا براى أقما عابنا اهاب شد 


مختاريان: به علت اينكه يكك مقدار جشم راستم كم ديد بود كفتم اكر روزى روزكارى بر اثر اتفاق يكث طورى بشود كه 
ديدى نداشته باشم باز مى توانم در اين زمينه مؤثر باشم. جون خودم يكك حالت درصدى معلوليت داشتمء علاقه زيادى به كار 
در معلولين هم داشتم. الآن هم كه از لحاظ توانايى نزديكك 28 سالم است خيلى ها درخواست مى كنند كه بيا با ما همكارى 
كن. نهايتاً دوره را با موفقيت در سال 2١‏ كذراندم و به يايان رساندم. 


0 اين دوره اسمش جه بود؟ 


مختاريان: دوره تربيت معلم كودكان استثنايى و دوره يكك ساله بود و توسط دفتر آموزش و يرورش استثنايى وابسته به وزارت 


آموزش و يرورش بركزار مى شد. 
* مدركك هم مى دادندك؟ 


مختاريان: بله مدرك مى دادند. همان يكك سال هم جزء سابقه كارمان محسوب شد. يعنى در بازنشستكى هم لحاظ شد براى 
ف 


نهايتاً دوره يكك ساله تربيت معلم تمام شد و امتحان داديم و قبول شديم و يكك نامه اى به ما دادند از دفتر كود كان استثنايى. 
آن روز هنوز سازمانى نبود» تحت عنوان دفتر بود. مسئول اين دفتر خانم دكتر آهى بود و معاونش هم يكك آقايى بود كه 
هميشه يبب مى كشيد كه حالا اسمش يادم نيست. نهايت معرفى نامه اى از دفتر استثنايى دادند آمديم قم. آمديم قم و يرسان 
يرسان كه اداره آموزش يرورش كجاستء كفتند جهارراه بيمارستان. آن زمان مى كفتند جهارراه بيمارستان كه حالا شده 
جهارراه شهداء. جون انقلابيون بيشتر آنجا تظاهرات مى كردند. رفتيم اداره و يكك رئيسى بود نامه را باز كرد. تا باز كرد كفت 
خوشت مى آيد آقاء جشم دارهايش نمى توانند درس بخوانند. تو كار مى خواهى انجام بدهى؟ نه شاكردش را داريم» نه 


جايش را داريم» نه حوصله اش را داريم. 
* اسم اين مدير يا رئيس را به ياد داريد؟ 


مختاريان: اسمش فكر كنم اربابى بود. رئيس اداره آموزش و يرورش قم آن زمان آموزش و يرورش در قم يك اداره بيشتر 
نداشت. اين را كه كفت انكار يكك ديكك آب جوش ريختند روى سر من. جون از جند روز قبل يكك كت و شلوار داده بودم 
دوخته بودند. اذان صبح يا شدم آنقدر به خودم رسيدم و مى كفتم الآن تحويل مى كيرند و سر كلاس مى روم و مى شويم 


آقاى معلم. اما وقتى نامه را دادم و رفتارش را ديدم. و كفت برو آقا دنبال كارت. مدم بيرون لنككان لنككان رفتم سر يل 


آهنجى. در اتوبوس السلا فبلا تمان در كار نبود و اتوبوس ها مى رفتند ميدان شوش. 5" ريال هم كرايه اش بود. سوار 
شديم» دو سه ساعتى طول كشيدء خلاصه خودمان را رسانديم به دفتر كود كان استثنايى در خيابان صباى شمالى. هنوز هم 
احتمالاً آنجاست. رفتيم كفتيم آقا شما اين نامه را به ما داديد برويم كلاس تشكيل بدهيمء اينها با ما اينطور برخورد كردند. 
كفت قم را بككير قم را بكير. تلفنجى سعى كرد 


ص: ع١‏ 


كه قم را بكيرده نهايت قم را كرفتدد و اين آقاى اميرقهارى» يادم آمد اسم اين آقابى كه كفتم بيب مى كشيد معاون خانم 
آهى آقاى اميرقهارى بود يكك فرد تيل بود و خيلى هم تندخو. زنكك زد و به رئيس كفت كه آقا جرا معرفى ما را رد كردى؟ 
كفت مانه شاكردش را داريم» كسى آخر نيستء مكر مى شود يكك نابينا هم درس بخواند. كفت آقا اينها به شما ربطى 
ندارد. شما يكك اتاق در اختيار ايشان بككذاريد و كارى به بقيه اش نداشته باشيد. آقاى امير قهارى كفت: شما برو قم. 


دوباره بركشتم اول صبح ديدم اين آقا ديكر خيلى غضب آلود فكر كرد ما شكايت ايشان را برده ايم به بالا رسانده ايم و 


بكنند. مدرسه رضايى كنار اداره بود. الآن هم خرابش كرده اند. زمانى هم شركت تعاونى مصرف فرهنكيان شد. 
2 تابلواش رضايى بود؟ 


مختاريان: بله» مدرسه راهنمايى رضايى. مديريتش هم مرحوم حاج سيد تقى تحويلدار بود. رفتيم آنجا اين سيد مرد بزركى 
بود. كفتيم ما آمدهايم يكك خدمتى بكنيم براى اين بجه ها. كفت كه من كارى نمى توانم بكنم» شاكردى نيست. كفتم 
كلاسى هم داريد؟ كفت بله. اينجا جند تا دانش آموز هست كه آقاى يوستجى تدريس مى كند. جند تا محصل هستند كه از 
كداخانه (لفظى كه ايشان به كار برد) مى آيند و مى روند. ما رفتيم ديديم بلهه محصل ها در سن تحصيل نيستند. تحصيل بين 
شش تا سيزده سال است در ابتدايى» و جهارده سال به بالا مربوط مى شد به بهزيستى. ولى آن زمان ايشان هم با بهزيستى 


همكارى مى كرد و هم آموزش و يرورش در جريان بود كه يكك جنين كلاسى براى اولين سال يعنى سال .2١‏ 


رفتيم نزد آقاى يوستجى؛ او هم كفت كه اين دانش آموزان اكابر هستند و از آسايشكاه مى آورند واين اتاق زير راه يله را هم 


براى ما خالى كرده اند» محل نككهدارى بخارى هاى نفتى و ير از دوده و سياه بود آنجا و ينجره اى هم به خيابان نداشت. 


* آنجا جند متر بود؟ 


نامى بود كه مستخدم بود. به من كفتش كه آقاى مختارى فعلاً قبول كنيد» من جمعه مى آيم يكك خورده دستى به سر و 
كوشش مى كشم. يكك ينجره هم رو به خيابانى كه مى رود به يل حجتيه باز مى كنم يكك خورده نور داشته باشدء نككران 
آنجا را درست كرديم و شروع كرديم به تبليغ كردن براى جمع آورى دانش آموز. مى نوشتيم ... حالا اين در جو سال 0١‏ كه 


جو بسيار نامساعدى بود. تبليغ كرديم كه يكك جنين كلاس هايى داير شده؛ هر كس اطلاعى از دانش آموز نابينايى دارد به 
اين مكان مراجعه كند يا اطلاع بدهدء از فرهنكيان تقاضا مى كنيم. 


* آقاى مختاريان» شما مى كوييد سال 0١‏ جو نامساعد بود. جرا نامساعد بود؟ 


مختاريان: جو براى كودكان استثنايى بسيار نامساعد بود. هيج كس همكارى نمى كرد. اصللا قبول نداشتند كه يكك بجه نابينا 
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يكى از معلمين به من كفت كه در خيابان آذر خيابان جاله كاظم بغل مدرسه ميرزاى قمى يكك مشهدى عباس خريزه كار 
هست كه يكك بجه نابينا دارد به نام محمد نباتى. محمد نباتى الآن استاد دانشكاه آلمان است. 


3# قن اكوييل: استاد دانشكاه سورين فرانسه. 


مختاريان: آلمان يا فرانسه فرقى ندارد؛ جند سال بيش نامه اى فرستاده بود براى من و از برخورد اولى يدرش با من خيلى 
عذرخواهى كرد. من نامه هايم را نككه نمى دارم. من از صبح تا شب مى دويدم تا شاكرد بيدا كنم و هميشه هم ترس اين را 
داشتم كه اكر شاكرد جمع نشود وضع استخدامم به هم مى خورد. در صورتى كه شهرهاى ديكر رفتند سر كلاس هاى آماده 
رفتند سفره آماده و بسم اللّه كفتند. ولى من علت اينكه در فرم محل كار قم را زدم, علاقه به قم بود. من در زمانى كه يدر و 
مادرم نائين زنده بودند جند بار براى زيارت قم آمده بودم» و وقتى كه به من كفتند كدام شهر را مى خواهى بروى كار كنى» 
كفتم قم. من حتى اصفهان كه جزو استان خودمان بود نرفته بودم. جون جند بار براى زيارت آمده بودم قم» كفتم قم. علت 
اينكه قم را انتخاب كردم علاقه و آشنايى بود كه در اثر رفت و آمد زيارتى ييدا كرده بودم. 


رفتم درب خانه مشهدى عباس خربزه كار. كفتم كه آقا شما بجه نابينا داريد. ديدم يكك مرد كشاورز با يكك عصبانيت برخورد 
بسيار تند» كفت جه كسى كفته من ... بيخود كفته» برو دنبال كارت. شما مى خواهيد بجه هاى نابينا را جمع كنيد بفرستيد اين 
طرف آن طرف خبرجينى كنند براى ساواك. حالا آموزش و يرورش آن زمان هم شرط كرده بود كه شما حتماً بايد با 
كراوات باشيد. يعنى حتى در اتاق رئيس كه مى خواستى بروى بدون كراوات و كت راه نمى دادند. كت و شلوار و كراوات از 
لا-زمه ديدار با رئيس اداره بود. يكى از شرايط زمان طاغوت اين بود كه بايد تييت كت و شلوارى باشد كراواتى باشد» 


اينطورى بروى سر كار. 


آقاى مشهدى عباس خيلى به ما يرخاش كرد, و ما ديديم كه الآ-ن است كه بيل و كلنكك در سرمان بخورد. كفتم هيج و 
خداحافظ. 
* جرا ننشستى باهاش بحث كنى؟ 


فاخا ما هناها نه قن باس ها نفدت مايه كديا ف كلاد اف شرت اشك شان عار شعتوان عامل مناواك ةم 
شناختء كه ما آمده ايم بجه ايشان را ببريم در مركزى كه تربيتش كنيم برود در و بازار ... جون تازه داشت يواش يواش 
مملكت حالت انقلااب بيدا مى كرد در قم مخصوصاً. قم جوّش طورى بود كه داشت يايه هاى قيام كذاشته شده بود و 
ساواك هم فعاليت شديدى در قم داشت. اين بود كه ما ديديم كه بحث كردن با اين آقا اثرى ندارد» كفتيم ببخشيد 
خداحافظ. 


* دراين جو نامساعد روحانيون هم مؤثر بودند؟ مثلا به مردم بككويند بجه هايتان را نفرستيد يا بفرستيد؟ 


مختاريان: ما خيلى در اين كار با روحانيون كار نداشتيم. 


نه م بركتم 
. د 1 
يد ار مى باندم و مدرسه ب 
ظ كك نوشتم به درب و ديوار 8 
ن خودم با مازيك مى نو يندا 
مختاريان: من خودم , 
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و به فرهنكيان و مديران مى كفتم اككر در اين محل بجه اى مى شناسيد كه نابيناست به ما معرفى كنيد. ما جنين كلاسى مى 
بود كه بايا اينها مدرسه هستند ساواكى نيستند» روشنش كرده بود. رفتم منزلشان دوباره بجه را نشان داد. روز اول بجه را ينهان 


كرده بود. بجه را آورد و من ديدم كه بجه تيزى هست. 


يواش يواش كه ذهن مردم روشن شد بيشتر به ما نشان مى دادند كه مثلاً نير وكاه هست زمين هاى نخودى هست و همه را 
جمع كرديم آورديم همين مدرسه رضايى. در همين زير راه يله با يبنج نفر شش نفر دانش آموز در سن تحصيل. حاج آقاى 
يوستجى كه يكك سال قبل از من كار را شروع كرد كسانى كه درس مى خواندند اكثراً سنشان بالاى ده دوازده سال بود. مثل 
احمد نيكخو كه يكك جوان كامل بود كه همه اش مى كفت من زن مى خواهم. 


مدرسه راهنمايى رضايى اصلا عادى بود, ما يكك كلاس ضميمه داشتيم. 
* جرا اسمش را رضايى كذاشته بودند؟ يكك نفر مى كفت جون منسوب به رضا شاه يود. 


مختاريان: نمى دانم. بالاخره وجه تسميه اى داشته مثلا رضايى نامى آن را براى مدرسه وقف كرده يا مثل بسيارى از مدارس 


دوره يهلوى منسوب به رضاشاه بوده است. 


بعد از جند وقتى كه من آمدم آقاى يوستجى كفت با آمدن شما نكند عذر مرا بخواهند. كفتم نه اككر روزى بخواهند عذر 


شما را بخواهند من مى روم شهر ديكر. نهايت با هم دو تا كلاس را يكى كرديم. با ده نفر. 


من جون غريب بودم در قمء با آقاى يوستجى هميشه بعدازظهرها مى رفتيم حرم و اين طرف آن طرف. يكك روز در حرم من 
را قسم داد كفت تو را به اين حضرت معصومه سلام الله عليها من به تو جيزى مى كويم جايى نككو. كفتم باشه. كفت من 
دانشكاه اصفهان قبول شده ام» اكر بخواهم به آموزش و يرورش بككويم از كار بيكار مى شوم. كلاس را تو يكك جورى اداره 


كن تا هفته اى من دو روز بروم دانشكاه اصفهان رشته ادبيات فارسى درس بخوانم بركردم. 


و سر ساعت 8 سر كلاس بودم. من به آقاى يوستجى قول دادم كه كارى نداشته باشم و خبر هم ندهم. 
* با جوى كه وجود داشت و فضاى عمومى مردم مخالف آموزش و يرورش بود شما جكار كرديد؟ 


مختاريان: آن موقع جو طورى بود كه مى كفتند بجه كور مكر مى تواند درس بخواند. اينها كلكشان است. اينها همه شان مى 
خواهند اينها را ساواكى بكنند. نهايت كار به جايى رسيد كه معلمى واسطه شد وما رفتيم بجه (محمد نباتى) را ديديم. بجه 
بسيار تيز و مادرزاد نابينا بود» و ذهنيتى از رنكك ها و هيج جيز نداشت. يكك خورده باهاش صحبت كردم و كفتم وضعيت 


اينطورى استء تو نااميد نباش» مى شود درس خواند. نهايت مداركش را كرفتم و با يدرش آمديم مدرسه. 


حشوشن أفناد يذ حتد تا ادها كردهاق :ديك كه الجا مدل دقام كشي دروف كاعد و حرو 
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* اين بجه جند سالش بود؟ 


مختاريان: شش سال. ايشان را آورديم؛ دو سه تا ديكر ازاين طرف آن طرف شهر آوردند. رفت و آمد بسيار سخت بودء براى 
آمدنشان ازاين و آن كمكك كرفتيم. مثلاً تاكسى مى كرفتيم كه ببرند و بياورند. نهايت آن خاورى كه يكك يزدانى نامى 
راننده اش بود و بجه ها رااز آسايشكاه معلولين مى آورد؛ اين جند تا دانش آموز را در مسيرش مى برد بياده مى كرد. طورى 
بود كه اينقدر سخت بود كه خب يكك خاور جادر دار سه جهار تا جلو سوار مى كرديم و بقيه را بلندشان مى كرديم مى 


كذاشتيم در جاى بار. به اين صورت صبح مى آوردند و ظهر مى بردند. 
* كفتيد اين ماشين مال كى بوده؟ 


مختاريان: مال بهزيستى بود. عرض كردم كه آقاى يوستجى يكك سال قبل از من افراد نابينابى كه حتى بز ركسال هم بودند و 
كس و كار نداشتند و در بهزيستى ساكن بودند را درس مى داد. آن زمان هم به آن مركز آسايشكاه معلولين به لفظ عوام مى 
كفتند كداخانه (به لهجه قمى كدوخونه). جايش آنجا بودء از فلكه نكويى كه رد شديد دست جب يكك خيابان بود. حالا اسم 
خيابان را نمى دانم» الآن بايد ساختمانش در آن خيابان باشد. ساختمانش هست زير نظر بهزيستى كارهاى توانبخشى و اينها 


انجام مى دهدء ولى آن روز مركز نككّهدارى افراد بى سريرست بودء كه جندتايشان نابينا بودند. 
* تابلواش جه بود؟ 
مختاريان: سال 0١‏ كه من تابلواش را ديدم آسايشكاه معلولين قم بود. 


نهايت با ينج شش تا شاكرد كار را شروع كرديم. آقاى يوستجى يكك روز ما را برد حرم. امتحان داده بود در كنكور سراسرى 
و دانشكاه اصفهان رشته ادبيات فارسى قبول شده بود. كفت من يكك جيزى مى خواهم به تو بككويم به هيج كس نككو كه كارم 
با مشكل مواجه مى شود, استخدامم با مشكل مواجه مى شود. آن روزها تحصيل ضمن خدمت هنوز باب نبود. كفتم جه كار 
ازدست من برمى آيد. كفت من هفته اى دو روز بايد بروم دانشكاه دراين دو روز هر كس آمد سراغ مرا كرفت يكك جورى 
درستش كن. كفتم آقاى يوستجى من الآن هم حاضر هستم شما بنشينى اينجا من همه اينها را درس بدهم. من جوان هستم و 
خيلى هم دوست دارم. نهايت هفته اى دو روز مى رفت. 


2 زمانى كه مى رفت دانشكاه اصفهان معمم بود؟ 
مختاريان: معمم بود. 


* كُويا آقاى يوستجى در زندان هم كار تدريس يا تبليغ مى كرده. اما مهم اين است كه اين كارش عمومى براى همه زندانيان 
بوده يا فقط براى معلولين بوده است؟ 


مختاريان: من مى دانم هر هفته يكك ساعت يا جند ساعت به زندان مى رفت و براى آنان سخترانى مى نمود» ارشاد مى كرد 
ولى من هم نمى دانم آيا براى همه بود يا فقط براى معلولين آيا به نابينايان درس مى داد يا نه به همه درس مى داد. من نمى 


يرسيدم و خودش هم بحث آن بيش نيامده بود كه بككويد. 


* از جه زمانى لباس روحانيت را كنار ككذاشت و دليل آن جه بود؟ 


1 


مختاريان: آيا خودش» خودش را خلع لباس كرد يا به دلايل ديككر اجازه لباس بهش ندادند. من ديكر اينها را نمى دانم. جون 


تكدفعه ذ يكرعيا واعمامه :را كان كذاقت: بعتن يكى :3و شال بعد از انقلات د ركه عنا وعمافه رااكنان كذاشث: 
* آيا اداره آموزش و يرورش قم متوجه رفتن او به دانشكاه نشد, و ارائه مدركك ليسانس جككونه بود؟ 


مختاريان: ابشان هفته اى دو روز رفت دانشكاة اصفهان ب ركشت. روزى كه ليسانس .را ارائه داد به ادازه عادى؛ من را اخضار 
كردند كه آقا جرا اين هفته اى دو روز مى رفت شما كزارش نكردى؟ اين جطورى رفته ليسانس كرفته؟ كفتم اولاً كه من آن 
زمان مسئوليت معلمى داشتم. من سر كار خودم يكك دقيقه هم كم نككذاشته ام» و من ابلاغ مديريت نداشتم. من معلم بودمء او 
هم معلم بود زير نظر مدرسه راهنمايى رضايى» مديرش هم آقاى تحويلدار بود. معاونش هم آقاى محمود زينلى بود. محمود 
زينلى بايد هنوز زنده باشد» ولى آقاى تحويلدار فوت كرده. 


* آيا سرنخى از آقاى زينلى داريد كه بتوانيم او را يبدا كنيم؟ 


مختاريات: مكمود زيئلى راامئ شود مؤال كرد ازابة هاى فزهمكيان: اوخيلن كار به كار ما نداشت در كار خوةشان 
بودند. اينها مشغول كار خودشان يعنى آموزش و يرورش بجه هاى راهنمايى بودند. فقط يكك جا به ما داده بودند زير يكك راه 
يله هفت هشت تا دانش آموز را صبح مى آورديم مى كرديم در آن كلاس» مشغول مى شديم به درس دادن. زنكك تفريح 
هم جون با عادى ها قاطى مى شد واينها اذيت مى شدندء اينها دوست نداشتند بروند بيرون. مكر براى دستشويى رفتن كه 
كمكشان مى كرديم. زنكك تفريحشان راهم اينها استفاده نمى كردند. جون مخلوط بود. اكر مى خواستيم با زنكك آنها 
بياوريم بيرون ناجور بود. ما يكك وقت به عنوان ورزشى زنكك تفريحى خارج از تفريح آنها بجه ها را مى آورديم. جون بجه 
ها را كه مى فرستاديم قاتى آنهاء اينها دورشان را مى كرفتند» اذيت مى كردندء هولشان مى دادندء يا بدون منظور مى دويدند 


* اشكال كا ركزينى در مورد يوستجى جه بود؟ 


مختاريان: نهايت كار كزينى مرا احضار كرد و به من ايراد كرفتند كه اين جطورى رفته درس خوانده و حالا ليسانس آورده و 
يعنى جه. كفتم كه بنده يكك معلم بودم سر كلاس و مسئوليت هم نداشتم. ايشان بله هفته اى دو روز مى رفت و من كارش را 
انجام مى دادم, به بجه ها هيج ضررى نرسيد. كارش را به نحو احسن انجام مى دادم. هشت ثه تا ده تا شاكرد داشتيم» من تا 


يانزده تايش را هم درس داده ام. اول يكك خورده بهش كير دادند و ديككه مدركك را ارائه داد و از مزايايش استفاده كرد. 
* يكك بار از يكك كلاس به جهار كلاسء كارتان را توسعه داديد. معلم جكار كرديد؟ 


مختاريان: تا اينكه دو سال بعد ازاين جند همكار براى ما آمدند. يكى خانم ملكه آسايش براى رشته كم توان ذهنى بود كه 
اصالتاً قمى بود و خيابان باجكك ساكن بود. الآن فكر نكنم زنده باشد. ايشان هم دوره تربيت معلم استثنايى را كذرانده بودى 


معرفيش كرده بودند كه دانش آموزان عقب مانده را تدريس كند. دانش آموزان كم توان ذهنى هم زياد بودند. همزمان با 


اين خانم» آقايى به نام 


ص: حرا 


محمد حسن قراكزلو هم براى رشته كم توان آمدند. آقاى قراكزلو زنده هستند. 


يكك سال بعد از اين دو نفر خانمى آمد به نام خانم بتول جوز وكلو. جوز وكلوء به تركى به معناى جشم مشكىء است. ايشان از 
تهران بودء تركك بودء و الآن هم از ايشان اطلاعى ندارم. فقط كسى كه الآن هست آقاى قراكزلو است. آقاى قراكزلو هم تركك 


4. 


هسب. 


با آمدن اين سه نفر ديكر زير راه يله جا نمى شديم. درخواست كرديم ازاداره مدرسه اى بود بغل مدرسه رضايى به نام 
مدرسه داريوش. مدرسه داريوش يشتش سرويس هاى دستشويى بود و كنار دستشويى ها هم دو سه تا اتاق خالى بود. به ما 
كفتند شما برويد آنجا. رفتيم آنجا و آن روز به ما حكم مدير معلمى دادند. جون آقاى يوستجى قادر به مكاتبات و اينها نبود. 
به من ابلاغ مدير معلمى دادند» ولى جون آقاى يوستجى سر و صدا مى كرد و اعتراض مى كرد هيج وقت ما به آقاى يوستجى 
نكفتيم كه ما مدير هستيم و تو معلم. همه اش كفتيم تو رئيس ما هستى» ولى رسماً ابلاغ دست ما بود. 


2 ابلاغ را هم داريد؟ 


مختاريان: در يرونده ام است. نايك | تحاجية فنا كاكدن يدا دسعكون عاق مشرينة ذا سوفن نابيناء ناشنواء كم توان ذهنى 
تكميل شد. كلاس نابيناها من و يوستجى هميشه مشتركك بود. تعداد شاكردان نابينا كم بود و الآن هم تعدادشان كم است. 
ولى كم توان ذهنى و ناشنواها خيلى بيشتر هستند. حتى من يكك مدرسه اى به نام نابيناها در شهرقائم كرفتم» ولى به علت افت 


دانش آموزها منحل شد. 


* تا اينجا شما دو مدرسه ضميمه بود در مدرسه رضايى يكك كلاس و در مدرسه داريوش سه يا جهار كلاس اما بعد به مدرسه 


مستقل رفتيد؟ 


مختاريان: با توجه به مسئوليتى كه به ما داده بودند مثل حضور و غياب مكاتبات و اعلام نيازها كاهى به اداره مى رفتم واز 
همكاران شنيدم ساختمان در خيابان صفائيه روبروى كوجه آمار كه كارشناسان روسى بودند و براى هنرستان فنى قم كه 
انتهاى جهارمردان بودء كار مى كردند. هميشه نزد همكاران مى ناليدم و يكى از معلم ها كفت: كارشناس هاى روس رفتند. 
جون من هميشه مى ناليدم مى كفتم ببينيد بوى دستشويى ها ما رااذيت مى كند. اينها هم كه به ما توجهى ندارند. بين معلم ها 
و فرهنكيان بعضى هايشان خيلى محبت داشتند و خيلى به اين بجه ها علاقمند بودند. خيلى ها هم اصللا صحبتى نداشتند. 


بالاخره من رفتم در فكر كه اين ساختمان را براى خودمان بكيريم. 
* آيا مشاور داشتيد يا با يوستجى مشورت مى كرديد؟ بالاخره به جه روشى ساختمان صفائيه را كرفتيد؟ 
مختاريان: رئيس اداره آموزش و يرورش عباس فخارى و ساواكى بود خودش. اصالتا كرمانى بود» و سال ها بيش فوت كرد. 


بعد يكى به من خبر داد كه اين ساختمان روبروى مدرسه اميرالمؤمنين در خيابان صفائيه رويروى كوجه آمار. كارشناس هاى 


روسى رفته اند» ياشو برو يهلو عباس فخارى بكو كه اينجا را به ما بدهيد. ما رفتيم اداره خب بايد حتماً كراوات مى زديم كت 


و شلوارى و يكك آقاى جهانكيرى هم منشى دفتر بود اداره آمده بود در خيابان صفائيه» همين جايى كه الآن ناحيه يكك است. 


طبقه بالا هم اتاق آقاى رئيس 


ص: 1 


بود. رفتيم تو ديديم آقاى فخارى با جند تا خانم مدير سر باز و لخت نشسته اند و بكو و بخند. كفت جيه. كفتم من را كه مى 
شناسيد» من معلم بجه هاى استثنايى هستم. من برايم مهم نيست» بوى دستشويى ها بجه ها را اذيت مى كند. حالا كه اين 
ساختمان خالى شده اكر اجازه بدهيد اينجا را دستور بدهيد به ما بدهند. برككشت كفت كه نه بابا يكدفعه بيا بكو كه اين اداره 
را خالى كن بده به جهار تا كر و كور. با همين لفظ. خدا مى داند تا روزى كه مرا مى كذارند داخل قبر اينها براى من درد 
است. ب ركشتم كفتم آقاى فخارى اكر اين كار را كردىء كار درستى كردى. كفت جى؟ كفتم كر اين كار را كردىء اداره را 
دادى به اين بجه هاء خودت رفتى جاى ديكر. جايى مثل آنجاها كار درستى كردى. اين را كه كفتم داد زد زد روى ميز» و 
كفت آقاى جهانكيرى بيا اين آقا را بيندازش بيرونه و ديكه هم راهش نده. كفتم بيرون انداختن ندارد» من خودم دارم مى 


روم. 


آن روزها به آقاى فخارى هيج كس نمى توانست بككويد بالاى جشمت ابرو است. وقتى وارد مى شد همه دست روى سينه مى 
ماندند تا اين آقا رد بشود. جون هم رئيس اداره بود وهم ساواكى بود. اكر يكك روز باهات جب مى شد فوراً اخراجت مى 
كردند. حالا اين جطور رحم آمد و با ما كارى نكرد ... 


آمديم آقاى فرتاش رئيس آموزش ابتدايى بود. رفتم يهلوى فرتاش كفتم من عصبانى شدم اين كار را كردم. ككفت خيلى بد 


كارى كردى. با سرنوشتت بازى كردى. اين الآن مرا مى خواهد كه آقا درب اين كلاس ها را ببند» تعطيلشان بكن بروند. 


جند روز كذشت آمدم حرم حضرت معصومه همان لحظه كفتم يا حضرت معصومه خودت مى دانى كه من براى اين بجه ها 


اين كار را كردم» كمكم كن. و كمكم كرد. 


بينج شش روز كذشتء كفتند كه اداره كارت دارند. كفتم يا حضرت معصومه كه ما رفتيم اخراجم كنند. رفتيم بيش فرتاش. 


فرتاش يكك خورده ملايم تراز خودش بود. 


رفتم بيش فرتاش و با ترس و لرز رفتم تو و بيه اين را به خود ماليده بوديم كه بككويد برو دنبال كارت و درب آنجا را بستيم. 
فرتاش كفتش كه تو جكار كردى؟ كفتم (مختاريان) ايشان اينطور به من كفت و من ... فرتاش كفت نه آن را نمى كويم. 
فخارى من را صبح زود صدا زده كفته كه برو اين مختارى را بياورش. كفتم (فرتاش) آقا ولش كن اين بنده خدا را ... كفت 
(فخارى) نه؛ اصلا براى كار نمى كويم. بياورش اين مدرسه را بهش بده. كفتم (فرتاش) آقا جه شده؟ كفت (فخارى) ديشب 
عين قضيه به خوابم آمد و ديدم كه اكر اين كار را نكنم خيلى بد مى بينم» و به دلم آمده كه با همه قساوت قلبم به اينها 
كمكك كنم. حالا جه خوابى ديده بود خدا مى داند. فرتاش كفت اين كليد برو آنجا را ببين و ... 


كليد را به ما دادند و ما رفتيم و ديديم كه يكك خورده خرت و يرت هاى كارشناس هاى روس هنوز در آن ساختمان هست. 
كفتيم آقا اينها را جكار كنيم. كفت اينها را جمع كنيد بريزيد كوشه حياط. دستى به سر و كوشش كشيديم با همين آقاى 
قراكزلو. خب آقاى يوستجى هم نابينا بودند از ايشان نمى خواستيم. يكك جند روز كذشت آنجا را كرديمش مدرسه. 


* در واقع اولين مدرسه مستقا استثنايى ويزه معلولين در قم تأ سيسر شد؛ آنجا جند تا كلاس داشت؟ 


مختاريان: آنجا دو طبقه بود. دو تا سه تا كلاس يايين داشت و دو تا اتاق بالا. ينج شش تا. 


ص: ده 


جنل متر بود آنجا؟ 

مختاريان: حياطش بز ركك بود و كويا 10٠‏ متر بيشتر نمى شود. 

* آنجا ضمن خدمت بود يكك زمان. 

مختاريان: آفرين بله. به هرحال با رفتن به آنجا اينها يكك ابلاغ مديريت معلمى به من دادند. 
* ارتقاء حقوقى هم دادند؟ 


مختاريان: يك مبلغ كم. حقوق ماهانه 67 تومان بود» فوق العاده شغل به خاطر مدير بودن ملا تومان» روى هم 65 تومان. 
اين حقوق من بوده. ارتقا حقوق كه مى كوييد اينجورى بود. با آمدن به آنجا تابلو مدرسه استثنايى بلال را زديم بالاى درب 
مدرسه.(0١)‏ 


اين ابلق لكا عمد بوي ؟ 

مختاريان: مدرسه استثنايى بلال حبشى شهرستان قم. 

* شما اسم داديد؟ اداره تصويب كرد؟ 

مختاريان: نه. ما خودمان كفتيم جون بلال نابينا بوده و اذان كوى بيغمبر بوده. .. 
* بلال نابينا نبوده؛ ابابصير نابينا بوده است. 


مختاريان: حالا بالاخره يكك نوع استثنايى داشته. كميسيون اسم كذارى و اينها نبود. يكك ورقه ازاين كابينتى ها برداشتيم داديم 


نوشتند. اداره آموزش و يرورش قم آموزشكاه استثنايى بلال حبشى شهرستان قم. 
* در جه سالى تأسيس شد؟ 

مختاريان: نوشتيم تأسيس سال .1758٠‏ 

* ولى درواقع آنجا مى شود 50. 


مختاريان: آنجا نه. يكك سال و خورده اى مدرسه رضايى بوديم» دو سال هم مدرسه داريوش بغل دستشويى هاء جهار سال 


كذشته بودء حدود سال 058 - 080 مى شود. 


2 اولين مدرسه استثنايى سال 66 - م8هم. 


مختاريان: شروع به كار اولين كلاين فنسينه مدرسة غادق سال +8 تأسبيس اموزشكاه سبتقا اسان سال *ه-0. من هم 
مدير بودم؛ دفترم هم طبقه بالا بود» ولى كلاس هم مى رفتم» به خاطر اينكه آقاى يوستجى ناراحت نشود. حضور و غياب 
مكاتبات و اينها. معلم ها هم اينها بودند. جوز وكلو بود» آسايش بودء قراكزلو بود» يوستجى و منء ينج نفر. 


* اينجا مى توانيم بككُوييم كه قم دو تا ضميمه داشته. يكك ضميمه شما در مدرسه رضايى تشكيل مى دهيد زير يله يكك 


ضميمه هم كنار توالت هاء درست اسنت؟ 
ص: إفرنا 


.-١‏ فكر كنم آقاى مختاريان راجع به اسم مدرسه اشتباه مى كند همه اسناد كاركزينى را ديدم و خانم كاظمى هم شهادت داد 


ونيز عقلاً هم دو مدرسه با يكك اسم درست نيست. لذا اسم اين مدرسه. مدرسه استثنايى بوده است. 


مختاريان: بله. اين دو تا ضميمه همزمان نبوده. در سال هاى مختلف. يعنى شروع استثنايى با كلاس ضميمه ابتدا در سال 65١‏ در 


مدرسه رضايىء و دو سال بعد با سه كلاس در مدرسه داريوش سابق. مدرسه داريوش ابتدايى بود. 
نل شال كم 
فيا وناق انان تخفيان ااام 


* آن موقع تلفيقى نبود؟ 


مختاريان: نه. اصلاً آن زمان ها بحث تلفيقى وجود نداشت. بعد جند سال قبل كارشناس ها آمدند كفتن يك كارى بايد 
بكنيم كه اينها بروند در مدارس عادى به صورت تلفيقى درس بخوانند. جون يا خودشان امكانات و كلاسى نداشتندء و يا به 
حد نصاب نمى رسيد يكك كلاس. آمدند تلفيقى كردن معلم سيار مى فرستادند به آن ملدرسه. يعنى زمان من كه جند نا 
دانش آموز تلفيقى داشتيم؛ ما معلم سيار مى فرستاديم؛ معلم عادى درس مى داد» معلم خودمان هم مى رفت براى بررسى 
مشكلات. مثلاً ما يكك معلم داشتيم براى سه تا مدرسه مى فرستاديم. مى كفتم شنبه و يكشنبه برو فلان مدرسه. دوشنبه و سه 


شنبه فلان مدرسه؛ جهارشنبه و ينجشنبه هم برو فلان مدرسه. 


يكى از اتفاقاتى كه هيج وقت يادم نمى رود» از كرامت هاى اين بجه ها آقاى فخارى سنكدل به رحم آمد و كفتش كه 
مختارى را بخواهيد. من وقتى داشتم مى رفتم در اداره فاتحه خودم را خوانده بودم و كفتم كارم تمام است. وقتى مى آمدم 


بيرون و كليد دستم بود انككار كليد بهشت را داده بودند به من. رفتم آنجا را باز كردم و شروع كردم. 


* فكر كنم عباس فخارى متوجه انقلاب شده بوده جون سال 2172-88 بوده وبا يكك حساب سرانكشتى كفته من اين ساختمان 


را مى دهم واكر انقلاب بيروز شد اين در يرونده من ثبت مى شود. 
2 اين مدرسه در وسط شهر و در كانون تحولاات انقللاب بود؟ 


مختاريان: آنجا طورى بود كه خورد به سال 2ه - لاه تظاهرات مى كردند. جهارراه بيمارستان كه امروز فلكه شهداء مى 
كويتِد تظاهرات من كزدند. وقق كماتندوها 4 نالشان مئ كزدتد مئ ويحشنك دو مندورسهايا خوذشان :درت زا فى سهد نا 
دادند به آقاى فخارى. از اين كماندوها ساواكك, كه آقا اين مدير شما اين تظاهر كنند كان را يناه مى دهد. اين تظاه ركنند كان 
فرار كه مى كنندء دنبالشان كه مى كنند» مى روند اينجا درب را مى بندند. خب خانه ها كه دربيش بسته بود» مغازه ها كه نمى 
توانستند در بروند. اينجا يكك درب بزركك آهنى داشت,ء مى آمدند توء درب را مى بستيم. بعد كفتيم كه آقا اكر خيلى 
ناراحت هستيد ما مدرسه را تعطيل مى كنيم. كفتند نه مدرسه را كه نمى توان تعطيل كرد. كار به اينجا رسيد كه ما ديكر 


بعضى وقت ها درب را مى بستيم» بعضى وقت ها كه سر و صدا بود مى كفتيم تندى باز كنيد و دوباره ببنديد. آنجا يكك 


يناهكاهى شده بود براى اين بندكان خدا كه كرفتار نشوند. بود تا اينكه دنبال اين بوديم كه يكك مدرسه ديكر ساخته شود. 
* توبيخى جيزى نشديد؟ ودر حوادث انقلاب /اه جه نقشى داشتيد؟ 


ص: را 


مختاريان: ديكر به توبيخ نرسيد. يعنى مملكت به هم خورد و سال /ا شد و انقلاب شد و ديكر هيج. ما اعتصاب كرديم و 
همين آقاى فخارى كفت سرباز مى آورم جايتان» سرباز مى آورم كلاس ها را اداره كند. كفتيم باشه سرباز بياوريد. اعتصاب 
كرديم. يكك تومارى نوشتيم كه ما با نان و نمكك مى سازيم و زندكى مى كنيم و زير بار زور و ذلت نمى رويمء آورديم در 
همين خيابان صفائيه كه الآن اداره ناحيه يكك است خوانديم و ديكر كلاس ها را تعطيل كرديم. حتى يادم است عكس شاه را 
ازدر اتاق خودم درآوردم واز آن بالا طبقه دوم يرت كردم وسط حياط. مستخدممان هم كه يكك سيد بود بايا مى رفت 


رويش. 
* بعد از مدرسه صفائيه.» مدرسه بالال حبشى را ساختيد؟ 


مختاريان: يكك جند وقت كذشت وما دنبال اين بوديم كه تهران كه مى رفتم مى كفتند اككر زمين داشته باشيد مدرسه مى 


هم يكك ييرمردى بود كه كفت اين را براى مدرسه مى دهم. 


اين زمين در بلوار امين الآن جسبيده به اداره آموزش و يرورش استان قم است. يا بلوار امين بغل كارخانه نخ بافى كه اسمش 


زانساقت بود كه الآن ضدا وسيما شله:'است: 


03 اين زمين در تصاحب جه كسى بود؟ 


مختاريان: كنار اين زمين كارخانه ريسباف بود كه الآن صدا و سيما شده و كارخانه نمى دانم مال يكك نفر بود دو نفر بود. 
ريسبافى مى كردند. كه بعدش تعطيل شد و دستكاه هايش را جمع كردند. همان ساختمان را به اين سبكك تعمير كردند. صدا 
و سيما كه در قم تشكيل شدء آمد اينجا را اجاره كرد يا خريد. بغلش كوجه بغلى ما اين مدرسه را زمين كرفتيم. 


* آن زمين مال خيرى كه الآدن اسمش در ذهنم نيست. كفت فقط براى اين بجه ها مى خواهيد مى دهم. زمين آن زمان ها 


مختاريان: خيلى بود. شايد حدود ده هزار متر هم بيشتر. 
* اسم خيرش يادتان نمى آيد؟ 


مختاريان: يادم نمى آيد. ولى قمى بود بله. ييرمرد قمى خيلى مسن بود. ما بهش كفتيم اين بجه ها جا ندارند. كفت براى بجه 


ها مى خواهيد» اشكال ندارد. يكك جيزى هم نوشتيم. 
* آيا وقف كرد؟ 


مختاريان: اداره اوقاف نرفتيم. طورى بود كه نيايد اعتراض كند لذا يكك جيز عادى نوشتء آن يادداشت را داديم تهران كه اين 


داده براى مدرسه باسك مدرسه بسازيد. اداره نوسازى آن زمان آمد مدرسه بلال را ينا حي 


* نوسازى مدارسء» خيرين يا دولتى؟ 


مختاريان: نوسازى مدارس» دولتى. آن زمان هنوز به آن صورت مجمع خيرين نبود. حالا هستء آقاى ناظرى هستء آقاى ... 


شورا دارند» من هم زياد مى رفتم. نهايت آنجا استارت زده شد و مدرسه ساخته شد. 


ص: ع 


* جند متر ساخته شد؟ 

مختاريان: الآن مترازش هست و مى توانيد برويد محاسبه كنيد و حدوداً هزار متر» است. 

* جند تا كلاس دارد؟ 

مختاريان: ده يانزده تا كلاس دارد. اولين ساختمان كه به خاطر استثنايى ساخته شد اينجا بود. 
هيه المكاناق يوالقف ‏ مقلة ورو اك ؟ 

مختاريان: همه امكاناتى داشت. جا حياط ورزش داشت. 

ضيائى فر: ياركك داشتء تاب و سرسره و همه نوع امكانات براى ناشنوايان» نابينايان و غيره داشت. 
* تابلواش جه بود؟ 

مختاريان: مدرسه استثنايى لال حبشى. همينى كه اينجا بود برديم آنجا.(!) 

* در جه سالى افتتاح شد؟ 

مختاريان: اين مدرسه كه ساخته شد و به بعد از انقلاب. يعنى سال 24-08 يا 6 افتتاح شد. 
* يعنى اولين ساختمان در قم براى استثنايى همين جا بود؟ و آيا مديريت آن را به شما دادند؟ 


مختاريان: بله» اولين ساختمانى كه متعلق به خود اداره استثنايى بود مدرسه بلال حبشى بود. با توجه به اينكه ما مديرى بوديم 
كه در زمان طاغوت كار مى كرديم و به ما مى كفتند مدير طاغوتى» وقتى آنجا منتقل شديم» كفتيم الآن به ما حكم مديريت 
بلال حبشى را مى دهند. بعد از جند وقت ديديم كه نه» يكك آقايى به نام محمدحسن فاضلى نيا آمد و كفتند اين مدير است و 
از مدرسه عادى هم آمده ويسر آقاى شيخ محمد فاضلى اشتهاردى كه در صحن حرم نماز مى خواند و بعد هم فوت 


كرد»است. وقتى ديدند خيلى در حق ما ظلم شدء كفتند تو بشو معاونش و او از استثنايى سر در نمى آورد. 
* مدركش جه بود؟ 


مختاريان: دييلم بودء با دييلم هم بازنشسته شد. وقتى كه انقلااب شد يكك تسويه اى در آموزش و يرورش اتفاق افتاد. حتى 
منوزانم دهن ونان اظاضوكة مد مود رةه وك ررض | 1 ل كن يودين افير كتاويتاة 5 دنه ا سرك عدر كاد 
را لغو كردند. من را آمدند كفتن اين هم زمان شاه كار كرده و عباس فخارى هم هوايش را داشته و مدرسه بهش داده» يبس 
اين هم ... ما هم كفتيم ما تابعيم» ما معلميم. آقاى فاضلى را كردند مدير مدرسه. بعد ديدند كه خيلى بد شدء اين الآن نمى 
داند كه استثنايى جيست. نه دوره اى ديده؛ نه وارد است. سر و صداى معلم ها هم درآمد كه يكى را آورده اند كذاشته اند 


بالاى سر ما كه از استثنايى هيج جيز نمى داند. آمدند زنكك زدند به ما خواهش كردند كه شما بيا معاون بشو. كفتم نه من 
مى خواهم بروم كلاس. كفتند نه» احتياج داريم. كفتم من مى خواهم بروم كلاس. من مدير بوده ام و ديكّر نمى خواهم باشم. 
نهايت ديديم كه جاره اى نيست» كفتيم به خاطر اينكه ضربه به بجه ها نخورد باشد. 


ما شديم معاون آقاى فاضلى نيا در مدرسه بلال. آقاى يوستجى و همه معلم ها و جند تا رشته ديكر 


ص: 6 


.-١‏ فكر كنم آقاى مختاريان در مورد اسم صفائيه اشتباه مى كند. 


اضافه شدء كلاس هاى كم توان شد جهار ينج تاء كلاس ناشنواها شد جهار ينج تاء كلاس نابيناها اين بجه هايى كه از مدرسه 
رضايى شروع كرده بودند به ينجم رسيده بودند» باز شاكرد معرفى مى شدء دو سه تا كلاس هم در رابطه نابينايان داشتيم. اتاق 
هايى براى سنجش شنوايى درست كرديم» و كاردرمانى درست كرديمء بالاخره آنجا يكك رونقى كرفت. 

* شما اين كارهايى كه كرديد از كجا الكو كرفتيد؟ 


مختاريان: ما زمانى كه دوره مى ديديم اينها را به ما مى كفتند كه اين جيزها لازم است. 


استء آيا ناشنوا كامل است يا كم شنوا. بايد شنوايى سنجى مى كرديم, بايد يكك نفر يزشكك تعيين مى كرد كه اين قادر به 
درس خواندن در مدرسه عادى نيست و بايد بيايد در مدرسه استثنايى درس بخواند. وكرنه هيج كس حاضر نبود بجه اش را 
ناوه استقاي: 


ما زمانى هم كه دوره مى ديديم مى رفتيم مدرسه خزائلى» مدرسه باغجه بان» ابابصير اصفهان» همه جا مى رفتيم. 
* آيا مدرسه رضا يهلوى را هم ديده بوديد؟ 


مختاريان: مدرسه نابينايان رضا يهلوى بزركترين مركز آموزشى بود كه من اولين كارورزى را آنجا كذراندم. و طورى بود كه 
ظهر مى خواستند ناهار به من بدهندء اصللا نتوانستم ناهار بخورم. حالا به جه دليلى بود احساساتى شده بودم بجه ها را مى 


ديدم آنجاء اينقدر دانش آموز نابينا يكك جا نديده بودم» زمانى كه دوره تربيت معلمم بود. 
* تحولات بعدى جه بود؟ 


مختاريان: تا سال 8 مدرسه بلال بوديم. يعنى حدود ده سال. به علت يعد مسافت دانش آموزان سطح قم كه ناراحت بودندك» 
مردم مى كفتند مثلاً ما از شهرك امام حسن از ته نيروكاه از بيست مترى شهيد بهشتى ... اداره هم شده بود دو ناحيه» ناحيه ١‏ 


صفائيه بود و ناحيه ؟ خيابان بيست مترى شهيد بهشتى بود. 
اينها آمدند به ما كفتند كه مختارى تو بيا يكك مدرسه طرف ناحيه ١‏ درست كن. كفتم باشه. يكك جلسه اى كذاشتيم با مدير 


آقاى شمس نيا. آقاى شمس نيا در تاريخ تيرماه ١72/‏ يكك نامه به ما داد به دفتر كود كان استثنايى. مضمون نامه اين بود 


با سلام» جنانكه استحضار داريد يس از مذاكرات لازم و بررسى هاى انجام شده يكى از ساختمان هاى آموزشى اين منطقه به 
منظون تشكيل آمورشكاه كودكان اسكناي اختصاض يافتة و بزادر محمدعلى مخثاريان نيه عتواق مستول [موزشكاه هوبوز 
تعيين كرديده اند. لذا خواهشمند است دستور فرماييد وسايل و تجهيزات مربوط به اين واحد آموزشى را تأمين و جهت راه 


اندازى سريع آموزشكاه تحويل كردد. زيرش را هم اين آقاى رئيس دفتر نوشت به آموزش كودكان كه به ما وسايل بدهند. 


* يعنى در سال 88 در ناحيه 7 هم تأسيس شد؟ و مدرسه ابابصير شكل كرفت؟ 


مختاريان: بله» در سال 88 در ناحيه ؟ ابابصير تشكيل شد. اينجا كلمه ابابصير آمده بود» من 


ص: م 


خواندم؛ آقاى بوستجى يكك روز هم دراين ابابصير درس نداده السك ان موقع آقاى يوستجى در بلال بود. ما وقتى طبقه 
بندى كرديم و خواستيم در ناحيه ؟ مدرسه درست كنيم» آمديم كفتيم آقا اين آقا خانه اش اين طرف استء بايد برود اين 
مدرسه. آنها كه خانه شان از ميدان مطهرى به يايين است»ء بروند آنجا. 


سخن شما و حرف ايشان آيا وجه جمعى هست؟ 


مختاريان: يوستجى هيج وقت آنجا معلم نبوده و همه اش مدرسه بلال بوده است. زلفى كل را جراء آورديم مدرسه ابابصير. 
ولى يوستجى هيجكاه نيامد. 


* شما خودتان دوق ابابصير بوديد. 


مختاريان: اصللًا مؤسس ابابصير در قم من هستمء طبق اين مدرككء ببينيد» سال 88 اين نامه را به من دادند؛ و در ده مترى 
اميرالمؤمنين» نه ابابصيرى كه الآ-ن در اينجاست. اين ابابصيرى كه در خيابان نواب است و آقاى منتظرى در آن است اين 


داستان ديكرى دارد. 
ابابصير اولى كه براى ناحيه ١‏ درست شد در ده مترى اميرالمؤمنين در يكك كوجه بود. 
* ده مترى اميرالمؤمنين كجاست؟ و ابابصير اول كجا است؟ 


مختاريان: بيست مترى شهيد بهشتى نزديكك آخرهايش يك ده مترى دست جب هست به نام ده مترى اميرالمؤمنين. در آن 
كوجه يكك ساختمانى به ما دادند كه محل نككهدارى وسايل و نيمكت ها و صندلى هاى شكسته اداره بود. محمدعلى نظرى و 
محمد يوربافرانى اينها مال خدمات آنجا بودند. رفتيم آنجا را ديديم. ديديم كه يكك حياط بز ركك» حياط هم خاكى شده و 
يكك سالنى؛ مدرسه بود قبلاً. ولى به علت اينكه بهش نياز نداشتند. خالى كرده بودند, انبار وسايل اسقاطى بود. آنجا را رفتيم 


ديديم و كفتيم خب باشد. هر جند كه زحمت دارد. 


اين نامه را من كرفتم رفتم دفتر استثنايى تهران. تهران هم ما را معرفى كرد به نوسازى مدارسء كفتند مى آييم بازديد. آمدند 
بازديد و كفتند ما بودجه آنجنانى نداريم. تنها كارى كه مى توانيم بكنيم» يكك سفي دكارى مى كنيم كه خيلى بد نباشد. 
سفيد كارى كردند و حياطش را هم رفتم شهردارى وادار كردم آمدند آسفالت كردند. تابلو ابابصير در ده مترى اميرالمؤمنين 


زده شد. 
2 اخ حادثه در جه تاريخى بوده است؟ 
مختاريان: در شال ١‏ بود. 


* جنك تا كلاس داكت؟ 


* اين اولين مدرسه ويزه همه معلولين در منطقه" قم بود؟ 


مختاريان: البته اين مدرسه جون اسمش ابابصير است ويه نابينايان نبود. همه معلولين را داشت. همه امكاناتى كه كرفتم همه از 


قبل نابينايان بود. 


ما آمديم اين مدرسه را سال 28 راه اندازى كرديمء به نام ابابصير. كلاس ناشنوا داشت» عقب مانده ذهنى داشتءه نابينا هم 


داشت. تمام بجه هايى كه خانه شان از ميدان مطهرى به اين ور بودء تقسيم 


ص: خرداا 


انانضين كتجا يقن تدارد. 


* جند نفر دانش اموز داشت؟ 
ذفن رار موف عر حقو عقت انه هنا راف بزكتك 
:د آقا فاطمى واهداء زمين ابابصير ؟ در خيابان نواب؟ 


مختاريان: من سه شنبه شب جهارشنبه ها مى رفتم يكك مؤسسه خيريه الزهرا بود در خيابان باجكك بالاتر از خيابان كامكار. كه 
آقاى ديباجى و آقاى كاظميان و آقاى امامى اينها دست اند ركارش بودند. شب ها كه دعاى توسل آنجا مى خواندند خيرين 
آنجا جمع مى شدند. يكك روز آقاى كاظميان به من كفت كه يكك سيد جواد فاطمى هستء مى خواهد كه بيمارستان روان 
بسازد در ناحيه خوش آب و هواى كهكك. اكر بتوانى يكك جورى راضيش كنىء زمين بتوانى بككيرى» مى توانى يكك مدرسه 
براى بخش " بسازى. ما رفتيم بيش آقاى ديباجى به آقاى ديباجى كفتيم كه اين ديكر كارهايش را كرده كه در كهككث يكك 
بيمارستان روان بسازد براى اينهايى كه مريضى روانى دارند. كفتم آدرس اين بابا را به من بدهيد. كفتند در خيابان معلم يشت 
بيت امام خانه اش است. حالا اين (سيد جواد فاطمى) آدمى بود ثروتمند» ولى بقال سر كوجه تعجب كرد كه اين جطور آمد 
اين كار را كرد. كفتم جطور؟ كفت وقتى اين مى آمد ماست بخردء مى كفت اين ماست جند استء مى كفتم ١‏ تومان» مى 
كفت آن يكى جند استء مى كفتم ١0‏ ريال. مى كفت آن ١‏ تومانى را بده. اين جطور حاضر شده اين همه سرمايه بككذارد ... 


كعد ابن مويفن است 


من مدير ابابصير بودم, معاونم هم آقاى شيخ الاسلامى بودء با آقاى ميره مير كه بهش مى كفتند آقاى ميره اى. دو تا معاون 
داشتم. شيخ الاسلامى يكك تييش خوب بود. تييش غلط انداز بود از عادى هم آمده بود. كفتم عبدالله ياشو برويم ديدن آقاى 
فاطمى. رفتيم در خانه شان» كفت شما؟ كفتيم حاج آقا ما معلم هستيم» شنيديم شما مريض هستيد» آمديم ديدنت. كفتيم معلم 
بجه هاى نابينا و ناشنوا هستيم» اكر بشود يكك بازديدى از مركز ما داشته باشيد. كفت مككر اينها هم مى توانند درس بخوانند؟! 
كفتيم ما همين را مى خواهيم شما بياييد از نزديكك ببينيد. كفت امروز كه مريض هستمء كليه ام ناراحت است. كفتيم حاج آقا 
مى بريمت دكتر. كفتش كه دكتر نوبت ندارم. ما يكك دانش آموز داشتيم به نام حسن حسينى كه نابينا بود» از اولين كسانى 
بود كه در مدرسه رضايى مشغول به تحصيل شده بود. بعد از اينكه ينج كلاس درس خوانده بودء رفته بود در بيمارستان 
كامكار استخدام شده بود. تلفنجى بود. بسيار استعداد داشت كه همه دكترها بهش احتياج داشتند. يعنى تمام شماره تلفن ها در 


ذهنش بود. الآن هم شايد آنجا زندكى كند بازنشسته شده است. 


به اين حسن حسينى زنكك زديم كه يكك نوبت از دكتر متخصص بكير» يكك نفر مى خواهيم بياوريم. كفت كى مى خواهيد 
بياوريد؟ كفتم الآن. كفت باشهء برداريد بياوريدء برويد يهلوى فلانى نككهبان درب اتاقش استء بككوييد مريض حسينى است. 


آقاى فاطمى را برداشتيم كذاشتيم در ماشين خودمان و برديم بيمارستان. تا رفتيم به نككهبان دم درب دكتر كفتيم» كفت 


بفرماييد تو. فاطمى دهنش واماند. كفت بابا من روزها بايد دو ساعت 


١ ص:‎ 


مى نشستم. كفتيم از بركت يكك شاكرد نابينا است. رفتيم دكتر و توجه ويزه اى كرد و نسخه اى نوشت و كفتيم حاج آقا 
برويم نسخه را بككيريم. نسخه در شهر بد كير مى آمدء رفتيم هلال احمر ته خاكفرج كرفتيم. كفتيم حاج آقا حالا كه تا اينجا 
آمده اى» يكك دقيقه برويم اين مدرسه را ببين. كفت برويم. 


ما زنكك زديم مدرسه كه آقااين بجه را آماده كن. يك مقاله اى نوشته بوديم حالت خيرمقدم مانند» كه هر مسئولى مى آمد 


نكهدار ببين اين از خودش درنمى آورد. 


بعد طورى شد كه اين وقتى خواند» حاج آقا فاطمى كفتش كه اين كه جشم ندارد از من كه جشم دارم تندتر مى خواند! 
متنش هم طورى بود كه تحت تأثير قرار مى داد. يكدفعه اينطورى كردء كفتء آقاى مدير شلم كردى. و عصايش را زد زمين 
در همان كلاس. كفت اينجا هم مدرسه استء هم بيمارستان است» هم مسجد است. همه جيز در اينجاست. من يولم را همين 
جا خرج مى كنم. زمين دارى يا ندارى؟ كفتم زمين مى كيريم» زمين داريم. كفت زمينتان آماده باشد من مى آيم مى سازم. 
حالا ما زمينى جايى نداشتيم» كفتيم داريم. 


خدا خواست و رفتم زمين شهرىء كفتم آقا يك همجنين كار خيرى است. كفت ما يكك جا زمين داريم» اين هم مال 
محمدصادق طاهرى قزوينى است. ولى ما هر جا زمين داشتيم مصادره كرديم, اين يكى مانده» مصادره نكرديم. 


محمد صادق طاهرى قزوينى بجه قزوين بود و خيلى هم مَلاك يولدارى بود. زمين هاى نخودى شايد به اندازه دو هزار ثا خانه 
استء زمين هايش مال اين بوده» ازش مصادره كردند. باغى كه الآ-ن دست آقاى سيستانى است و مجتمع سيستانى در آن 


درست شده استء. من باعئش شدم بركردد به طاهرى قزوينى. 


يكك زمينى داده بودند به بستكان ما. زمينى كه داده بود زمين شهرى قطعه بندى كرده بود و به افراد واكذار كرده بود. اين باغ 
را هم دست كذاشته بود رويشء باغ مانده بود. وقتى مى رفتيم سند بككيريم» كفتند بايد مالكك بيايد در دفترخانه حاضر شود 
امضا كند. يسرش محمدعلى نمى آمد. كفتم محمدعلىء اينها هرجه داشتند وام و قرض اينها ساخته اند. كفت اكر باغ را به ما 
بدهند مى آييم بقيه را امضا مى كنيم. اكر باغ را ندهند هيج وقت نمى آييم. من ياشدم با دو تا روحانى كه آنجا خانه داشتند 
خودم هم خانه ام آنجا بود» خودم هم يكى از آنها بودم زمين به من داده بودند. حتى يسر طاهرى بغل مدرسه مى خواست به 
من زمين بدهدء اشتباه كردم كه قبول نكردم. آن زمين هنوز كوشه فلكه شهردارى افتاده. كفت اينجا را بردار براى خودت 


خانه كنء تو كه همه اش بالا سر اين بجه هايى. 


رفتيم اداره كل ثبت تهران خيابان ياركك شهر. به مدير كل كفتيم بابا خانواده اينطورى شده... حالا اين باغ را به خودش 
بدهيد. كفت با دادن اين باغ درست مى شود؟ كفتيم بله. برداشت يرونده اش را آورد نوشت به زمين شهرى اينجا كه باغ را به 
آقاى طاهرى واكذار كنيدء مشروط بر اينكه در دفترخانه حاضر شود و قطعه زمين هاى واككذارى را امضا كند. من شب به 


بيامرزد» حرفى نداريم. آنها آمدند دوباره سند باغ را 


ص: اخردا 


واكذار كردن به طاهرى قزوينى» طاهرى قزوينى هم آمد دفترخانه و ١2١ ١185٠‏ يلاكى كه واكذار شده بود به مردم را امضا 


كردند سند دادندك. 


همين باغ را دفتر آيت الله سيستانى خريدند. حتى من يكك روز رفتم خدمت آقاى شهرستانى كفتم آقاى شهرستانى اين كوجه 
رابن بست كردى. كفت ببين كمكك هرجه بخواهيد مى كنمء ولى اينجا را باز نمى كنم. اككر بخواهيم اين كوجه را باز كنيم» 
كل اين مجتمع خيابان خيابان مى شود. شما اكر دقت كنيد ده مترى بيروزى بسته شده. در صورتى كه در نقشه شهردارى باز 
بودء مى رفت تا طرف كاركر. ديكه كمكك هايى كرد و براى مسجد امام حسين كه بشتش هست كمكك كرد و سر و صدا 


* شما با مؤسسه آل البيت عليهم السلام و دفتر آيت الله العظمى سيستانى هم ارتباط داريد؟ 


مختاريان: بله» حاج آقا شهرستانى من را مى شناسد» خدمتشان ارادت دارم. از ايشان كمكك هم خيلى كرفته ام. دو سه مرحله 
به من يول داد » بجه هاى استثنايى را با اتوبوس مشهد بردم. دفترش در دورشهر بود. اسم خاصى هم دارد دفترش. مؤسسه آل 
البيت. خيلى كمكك داد به من و كفتش كه بجه ها را ببرشان مشهد. آمده بازديد هم كرده. 


* در نهايت جككونه تصرف كرديد؟ 


مختاريان:خلاصه ما زمين را كرفتيم و به طاهرى داديم. بعد بهش كفتيم محمدعلى اين زمينى كه اينجا افتاده اين مال شماست. 
بغل خيابان نواب ته خاكفرج. كفت بابا شما كه دستت باز استء برويد آنها را هم صاحب بشويد. كفتم محم دعلى ما مى 


خواهيم در آن نماز بخوانيم» مى خواهيم مدرسه بسازيم » براى اين بجه هاى استثنايى. اسم بابات را هم بالايش مى كذاريم. 


حالا آموزش و يرورش مخالفت مى كرد مى كفت ابابصير است جطور مى كنيش طاهرى قزوينى؟ كفتم آقا شما اكر اجازه 
بدهيد من كارى مى كنم هم ابابصير باشد هم طاهرى قزوينى. كفت اين نمى شود. كفتم بابا اين كارى ندارد, ما مهرمان را 
كه عوض نمى كنيم. محم دعلى كفت كه اشكالى ندارد. اكر براى اين بجه ها مى خواهيد و اسم يدرم را هم روى سردرش 
مى نويسيد اشكالى ندارد. 


يانزده هزار متر زمين اسفناج كارى بود. رفتيم بهش كفتيم كه يكك جيزى بنويس. ككفت من حرفم حرف است. شما فقط 
رعيت را راضى كنيد. رفتيم سراغ رعيت» كفتيم آقا اينجا را محمدعلى به ما داده. كفت حق ما يس جه؟ كفت من دويست 
هزار تومان اينجا را شخم زده ام. آن زمان سال 8ذظ دويست هزار تومان داده ام شخم زده ام اسفناج كارى كرده ام. درست 


استء زمين مال آنهاستء هر وقت از من بككيرند حرفى ندارم. كفتم ما راضيت مى كنيم. 


رفتم اداره ناحيه ” نزد آقاى شمس. همينى كه مرا مدير كرده بود. كفتم آقاى شمس يانزده هزار متر زمين كرفته ام» فقط بايد 
يكك كمكى به ما بكنيد. دويست هزار تومان به من بدهيد بدهم به رعيت. كفت يانزده هزار متر زمين را يانصد هزار تومان مى 


دهم. كفتم بسم الله. 


آن رعيت را آورديم در اداره يانصد هزار تومان بهش دادند. كفتيم اسفناج هايش را هم ده روز وقت دارىء برو بجين ببر. ده 
روز بعد رفتيم» كفت وقت نكرده ام همه را بجينم. كفتيم يكك بنج روز ديكر هم اضافه. ديكر وقتى ديديم خيلى دارد دير مى 


شود و آقاى فاطمى و ديكران فشار مى آورند به ما كه آقا 


١6 ص:‎ 


يس زمينت كوء من دارم مى ميرم» من دم مركك هستم» كفتيم آقاى كشاورز فردا ما اينجا تابلو مى زنيم كه اين اسفناج ها 
صلواتى است. هرجه مى توانى جمع كن. دو روز بعد يك مقوا زديم» اسفناج صلواتى هركه مى خواهد بيايد. آقا ديديم 
ريختند عين مور و ملخ» ظرف ؟7 ساعت زمينى كه سبز بود شد خاكك خاك. دورش را جيز كرديم و آقاى فاطمى را آورديم. 
آقاى فاطمى كفتش كه من حالم بد است دارم مى ميرم. اكر مُردم؛ يسرم معلم است و شديداً مخالف است من يولم را در راه 
آموزش و يرورش بدهم. مى كويد آموزش يرورش جشمش كور خودش بودجه دارد خودش درست كند. ولى جايى كه من 
را برديد فهميدم اين كار ثواب است. بيست ميليون تومان جكك كشيد داد دست من. بيست ميليون تومان آن زمان سال هفتاد و 


خورده اى. كفت با بيست ميليون درست مى شود؟ كفتيم شايد درست شود. داد دست منء كفتم حاج آقا جواد من كارم 


آموزشى اسنت؟6 بنايى نيست» برويم اداره. 


رفتيم اداره و داديم قسمت ساختمان اداره. به اداره هم كفت دست بجنبانيد» من يايم لب كور است. اكر مى خواهيد مدرسه 


تان درست بشود تا زنده هستم يول از من بككيريدء يا اللّه. 


اداره هم دوتا ييمانكار كذاشت» سريع سر شش ماه مدرسه فاطمه الزهرا درست شد. ابابصير را هم كه اداره نوسازى قبلش 


درست كرد. 


روزى كه مى خواستيم مدرسه را افتتاح كنيم» آقاى فاطمى كه همه مى كفتند يشت كوشش زرد شده و امروز و فردا مى ميرد 

حالا كر وفك كنيد كاشيئئ الأسر كرب اموز شكاء توشتهشده انيت" ''موزشكاه استناى ابابصير" زر نوكن تولئة ''متحملاضادق 
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طاهرى قزوينى 

ولى مُهر و تشكيلاتمان فقط همان ابابصير است. در هيج سند و مدركى كه مُهر خورده باشد اسم ايشان نيست. در متن مُهر 


ابابصير كلمه قزوينى نيست. دلش خوش است بنده خدا به اينكه فقط زير آن كاشى اسم باباش است. 


شركت تعاونى مصرف فرهنكيان شماره ؟ در خيابان كاركر ميدان امام (روبروى مجتمع آقاى سيستانى) هم زمينش مال باباى 
ايشان بود كه عكس باباش را ديده ام تا جند سال بيش آنجا زده بودند. روبروى درمانكاه جشم يزشكى جواد الائمه يكك 


* آنا كسان .دك ر ذرساخت و شان نا تؤسعه مدرسهة فاق ابانصيرو.ولايت و فاظمة الزهرا'نقشن داشكين؟ 


مختازيان طاهرى واقق زمين مدارسه هاى ابابصير فاطمة الزهراءو ولآيت اسعباض وامعلولين و:معلوليت واتمى شتات تا هنه 


مخارج را بدهد. حالا داستان مدرسه ولايت را برايتان بكويم. 


هنين آقناى دكثر:افروز كه ركس 'شازمان ماايؤة يك زؤز از تهران به مخ زنكك زد كفتشن كه مكتازى شما اذ آفانان علها 


از آمريكا مدركش را كرفته بود» در ايران كه آمد استثنايى را در ايران توسعه داد. به من هم خيلى علاقه داشت. مى كفت 
جون تو دلسوزانه براى بجه ها مى دوى من دوستت دارم. حتى يكك طرحى بود در كل كشور مى خواست اجرا كند» طرح 
سنجش كود كان يبش دبستانى» بجه هايى كه مى خواستند بروند كلاس اول جشم و كوششان واينها را آزمايش مى كردند 


١١ ص:‎ 


آقاى اراكى وقت كرفتم» از صافى كليايكانى وقت كرفتم, از دفتر يكى از علماى ديكر هم وقت كرفتم. 


اول رفتيم خانه آقاى اراكى. آقاى اراكى اكر يادتان باشد كوشش ستكين بود و سمعكك مى كذاشت. اين آقا بغلش نشسته 
بود و من هم كنار آقاى دكتر. آقاى افروز هى مى كفت ما مشكلات فضا داريم» مشكلات تجهيزات داريم» مشكلات سرويس 
داريم و ... آقاى اراكى هم مدام با حالت كريه مى كفت افضل الأعمال أحمزهاء افضل الأعمال أحمزها. يعنى بهترين كارها 
سخت ترين است. دكتر هم مدام صحبت مى كرد مثل من يرجانه. بهش كفتم دكتر ياشو برويم. اينجا كريه و دعا هستء ولى 
معاونين و خبرنكارها دنبالش بودندء بالاخره معاون وزير بود. به آنها كفت من خنده ام كرفت. كفتند جرا؟ كفت من داشتم 
مى كفتم هى اصرار مى كردم كه آقاى اراكى كمكى به ما بده. مختارى در كوش من مى كفت ياشو بابا جونه زيادى نزن» 
اننجا ذغا شت كريه هسدت ولى...: 


رفتيم خانه آقاى صافى كلبايكانى. ايشان نشستند قشنكك كوش كردند. بعد آقاى صافى درآمد در حرف هايش كفت من از 
ثلث سهم امام براى ساخت اين مدرسه ها اجازه مى دهم. ما اين را به خبرنكارها كفتيم. در روزنامه ها نوشتند كه در ديدار 
مساوق ووو را عقي ين ]ركه اللداميافن كلا كاتت سقدرك نكا السسسحيو لجاز انح داف اند كتوراق ادى أمط ها اولك 


دو ماه كذشت (آن موقع من در ابابصير در خيابان نواب بودم) يكى به ما زنكك زد كه آقا من از كويت هستمء خانمم فوت 
كرده» مى خواهم از ثلث سهم امام مدرسه اى بسازمء زمين داريد؟ كفتم بله كه داريم. كنار ابابصير همان زمين كه يشتش آن 
زمين افتاده است وادارش كرديم كه مدرسه اى مختص ناشنوايان آنجا سلا كرت 


* اسم اين فرد جه بود؟ 


مختاريان: بانى ساخت مدرسه ولايت يكك حاجى خانم كويتى بود كه اسم عربى دارد و اسمش در سر در مدرسه ولايت حكك 


كه اسلت: 

* اين حادثه در جه سالى بود و هزينه هاى آن جقدر بود؟ 

مختاريان: سال احداث در بالاى دربش حكك شده ولى هزينه ها را به ياد ندارم جقدر شد. 
* خب بياييم راجع به آقاى بوستجى. آقاى يوستجى را مجموعاً جطور ديديد؟ 


مختاريان: آقاى يوستجى مرد فعال زحمتكش دلسوز براى بجه هاى نابينا بود. 


* براى كل معلولين جطور؟ شما كفتيد در كرفتن زمين و ساخت مدرسه براى همه معلولان كمكك مى كرد. درست است؟ 


١5 ص:‎ 


مكتار يان بله كر انق كونه موارد تهيراهى: و كبك داشث ولن حناستشن زوق ثابيتاها رود حتى ا كر به ابشان فى كفتى محة 
ناشنوا جنين كرده و جنان كرده. مى كفت اين بابا به انككشت كوجيكه نابيناها هم نمى رسد. 


بنده به عنوان يكك كسى كه همه اش هر كارى كه داشتم در ادارات اككر ترم نمى رفت» حرفم را نمى خواندند» آقاى 
يوستجى را دنبال خودم مى كشاندم. جون خيلى بيانش خوب بودء و وقتى كه او را مى بردم جلسه اى كه تشكيل مى داديم 
يوستجى از كلام يوستجى از نابينايى يوستجى براى بجه هاى استثنايى خيلى استفاده كردم. خودش هم دلسوز بود. حق را بايد 


كفت. خيلى جوش زد. اينقدر دركير بوديم با اين آموزش و يرورشء اصلا استثنايى را حساب نمى كردند. 
* به نظر شما موانع و مشكلات جيست؟ 


مختاريان: هنوز هم اينجورى استء ولى كم شده. براى اينكه مى كويند شما تشكيلاتتان جداست,ء به ما ربطى ندارد» خودتان 
مى دانيد و خودتان. نه جا به ما مى دادند» نه يول به ما مى دادند» نه امكانات به ما مى دادند. انككار كه ما از يكك كشور ديكر 


آمده ايم. يا اين دانش آموزها از يكك كشور ديككر هستند. 


يكك خاطره تلخى تعريف كنمء ما در فلكه آزاد كان آن طرفش كه مى رود سمت شهرك ته انصارالحسين» يكك زمين بزركى 
بود در حدود ده يانزده هزار متر. مى كفتند اين زمين ها مال منتظرى بوده. و بعد از اين قضيه مصادره شله. ما يا شديم رفتيم 
خانه آقاى منتظرى. خب يكك مقدار سخت بود. رفتيم و كفتيم من مدير مدرسه بجه هاى استثنايى هستم. آن موقع هنوز زمين 
ابابصير را نككرفته بودم» زمين طاهرى قزوينى را. رفتم دفتر ايشان» خودشان را كه نككذاشتند ببينيم. يكك نامه نوشتم كه اين 
زمينى كه شما آنجا داريد اكر اجازه بدهيد ما براى اين بجه ها مى خواهيم. من رفتم توء كفتند آقا مى كويد كه اين زمين 
ديكر اختيارش دست من نيست» دست كذاشته اند رويش. اكر اجازه مى دهند كه شما مدرسه بسازيد براى بجه ها هيج 


اشكالى ندارد» من هم خوشحال مى شوم. 


ما رفتيم شهردارى و فرماندارى» قم هنوز استان نشده بود. اين كارها را كرديم» كفتند باشه. صبحى كه رفتيم رنكك بريزيم كج 
بريريم» آقا ديديم حسين آقا يسر آقاى مشكينى آمد. كفت جكار مى كنيد اينجا؟ كفتيم ما اجازه اش را كرفته ايم مى خواهيم 
كه مدرسه كنيم براى بجه هاى استثنايى. كفت نخير اينجا مال ماستء برو دنبال كارت. خب ما جكار مى توانستيم بكنيم يكك 
خورده نفرين و ناله كرديم و رفتيم متوسل شديم به باباش. با جند تا از بجه هاى نابينا و جند تا از اولياى معمم را برداشتيم و 
رفتيم خيابان باجككء از دفتر آيت الله مشكينى وقت كرفتيم» بالادخره رفتيم داخل و كفتيم حاج آقا سلام؛ ما يكك همجنين 
كارى كرده ايم» يكك همجنين زمينى» همجنين بجه هايى و ... يكك دو سه تااز بجه ها را هم برده بوديم و يكك سرودى هم 
خواندند از امام زمان. كفتش كه من در جريان نيستم. اينجا مى خواهند براى طلاب غير ايرانى نمى دانم جه بسازند. حالا بعد 


نمى دانم جى شد داد كسترى شد يكك كارهايى كردند نمى دانم من در جريان نيستم. 


بالاخره با اعمال نفوذ زمين هاى خوب رااز دست نيكوكاران بيرون آورده و به نام خودشان مى زدند, لذا هيج خيرى سراغ 
استثنايى و مدرسه سازى براى معلولان نمى آيد. در قم شبكه هايى هست كه همه 


ص: حرا 


امكاناث خوب را براى خودشان مى كيرند. 


* آقاى آقاميرى رئيس آموزش استثنايى قم مى كفت كه آقاى مختاريان و آقاى يوستجى حداقل ينجاه ميليارد تومان زمين 
براى استثنايى كرفتند. يكك خدمت به اين مهمى توسط ايشان انجام يافته ولى يكك دفترء كوجكك هم انجام نشده است؟ 


مختاريان: درست است مثلا همين زمين آخر كه توضيح دادم يانزده شانزده هزار متر بود. من در شهر مى كشتم كه ببينم كجا 
زمين هستء مى رفتم زمين شهرى التماس مى كردم كه فلان جا همجنين است. همين طاهرى را من اينجورى بيدا كردم. البته 
بعداً كه آقاى يوستجى مدرسه اش جدا شده بود من ديكر مزاحمش نمى شدم. ما رفته بوديم مدرسه ابابصير را تشكيل بدهيم. 
اين صحبت من مال سال هفتاد. هفتاد و خورده اى است. آن زمان آقاى يوستجى بالا بود. در زمين كرفتن مدرسه بلال بله 
وجود آقاى يوستجى بسيار مؤثر بود كه با آن خير صحبت كرديم آن زمين را كرفتيم. ولى اين زمين ابابصير و طاهرى قزوينى 


* شما از جه زمانى ديكر با آقاى يوستجى همكارى نداشتيد؟ 


مختاريان: ما از سال 28 ديكر جدا شديم. همديكر را مى ديديم در جلسات, در اردوهايى كه من هر وقت مى رفتم يوستجى 


اولين نفر بود. 


تا آنجا كفتم كه. ما رفتيم نزد آقاى مشكينى. كفت باشه صحبت مى كنم. فردايش نزديكك هاى ظهر دوباره رفتيم» كفت 
فراموش كرده ام فردا بياييد. دوباره فردا رفتيم» كفت من صحبت كرده ام و موافقت نكرده اند. اينجا مى خواهند براى طلاب 
غير ايرانى منزل درست كنند و نمى شود. من عصبانى شدم كفتم حاج آقا حضرت امام سال 08-81 كه آمد در خيابان 
صفائيه. بنده بجه هاى استثنايى ابابصير(١)‏ را برداشتم رفتم به مسئول دفتر ايشان كفتم ما و جند تا بجه معلول مى خواهند بيايند 
دست آقا را ببوسند. كفت فردا ساعت ١١‏ بياييد. رفتيم در يكك اتاق كوجك, هنوز آن عكس را مى بينم يشتى ها و اينها يادم 


است. 
* آن عكس را داريد؟ آقاى يوس حم بود 
مختاريان: ندارم و اشتباه كردم مك رودا كرقم. 


* آيااين ماجرا در صحيفه نور آمده ولى هيج سندى ما بيدا نكرديم. بالاخره راه اندازى يكك جريان آن هم آموزشى و 


فرهتكى يسيان دشوان اسث؟ 


مختاريان: خودم بردم. حضرت امام سفارش كرد كفت اينها بهشتيان روى زمين هستند. اينها مستضعف مضاعف هستند. آقاى 
مسئول آقاى معلم از من به شما توصيه كه به اينها توجه ويزه اى بشود. بين اين بجه ها يكك بجه عقب مانده بلند شد رفت 
نشست روى زانوى حضرت امام. من كفتم اين بجه عقلش نمى رسدء يكك وقت دستى به عمامه مى زند» دستى به ريش امام 


مى زند» رفتم از روى ياى 


ص: ع1 
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امام بردارم؛ كه امام كفت مكذاوانة وابخت ناشد:. 
ما اشتباهى كه كرديم نوارى كه ضبط كرديم نمى دانم دست كدام يكك از بجه ها داديم و نوار كم شده است. 


مااين داستان را براى آقاى مشكينى كفتيم. كفتيم حاج آقا شما برخوردت اين است با ماء ... كفتم بجه اى كه در شهر قم 
است» كلاس جا ندارد» مال اين شهر استء بجه استثنايى است»ء از خانواده بى بضاعت استء مدرسه ندارد» زمينى كه من شش 
ماه رفته ام همه جاده هايش را صاف كردم نبايد مدرسه داشته باشدء آن وقت بدهيد به يكك مشت سياه زنككى خارجى. 
حضرت امام سفارشش اين بود كه اينها مستضعف مضاعف هستند توجه ويزه شود. كفت خدا رحمتش كندء خدا بيامرزتش. 
ما صدايمان را بلند كرديم و عصبانى شديم» دو تا ياسدار درب را باز كردند كفتند جيه آقا؟ كفت بككذاريد حرفش را بزند. 
كفتم اككر من حرفم رااينجا نزنم مى روم جهارراه بازار داد مى زنمء ببريم زندانم كنيد, ببريد اعدامم كنيد. من شش ماه دويده 
ام الآن مى كويم ينج هزار مترش را به من بدهيد. ينج هزار متر هر جا مى دهيد بدهيد من براى اين بجه ها مدرسه بسازم. آن 


زمان ما هنوز ده مترى اميرالمؤمنين بوديم. ما عصبانى بيرون آمديم و رفتيم خانه. 


فردا صبح از اداره آموزش و يرورش رئيس اداره آقاى طبا زواره زنكك زد. منشى اش زنكك زد كفت براى نماز بيا اداره. كفتم 
جه شده؟ كفت از دفتر آقاى مشكينى زنكك زده اند به آقاى طبا و آقاى طبا كفتند فوراً مختارى را زنكك بزن بيايد. ما رفتيم 
نماز را خوانديم در اداره و كفتم آقاى طبا با ما كار داشتى؟ كفت برويم در اتاق. رفتيم در اتاق. كفت قضيه خانه مشكينى جه 
بوده؟ كفتم آقا قضيه اين بوده» شش ماه من دويدم زمين كرفتم» سرش آمد نزديكك بود كتكمان هم بزند. آقاى طبا كفت 
احسن بسيار كار خوبى كردى» حرف دل ما را زدى. هر جا ما زمين كرفتيم يسرش آمد كرفت و معلوم نشد جه شد. آفرين 
آفرين آفرين. كفتم حاج آقا من فكر مى كردم الآ-ن از مديريت مرا برمى دارى ... كفت نه فردا مى آيم يكك بازديد هم از 


قضيه ابابصير و زمين كرفتن و اينها اينطور نبود كه فوراً برويم سر زمين آقاى طاهرى. هى مى كشتم اطراف ابابصير ببينم كجا 
زمين است درست كه است يرس و جو مى كردم. مثل حالا كه نبود. حالا الحمدالله همه جيز آماده است و معلم ها سر كلاس 
مى روند و خداحافظ. من صبح دم در مى ايستادم» اكر معلم ينج دقيقه دير مى آمد تذكر مى دادم. ولى الآن يكى از دوستانم 
هنوز شاغل استء مى كويد مديرى به من كفته شما كارى به كار من نداشته باشيد من هم كارى به كار شما ندارم. اين دردى 
است براى من. رفته ام كفته ام اككر حقى از اين بجه ها ضايع بشود, اين بجه اى كه نمى تواند حرفش را بزند» اينها اكر حقشان 


داشته» بعضى ها هم مى كويند ايشان يكك روز هم مدير نبوده. نظر شما جيست؟ 


هفت هشت سال بزركتر بود» ما احترامش را داشتيم. 


١0 ص:‎ 


* شما اسماً بهش مى كفتيد رئيس و در واقع هيجكاه حكم رياست نداشته است؟ 


مختاريان: ابلاغ دست من بود ولى بهش مى كفتيم تو رئيس ما هستى. اكر هم يكك مشكلى بود هيج وقت كيرى به كارش 
نمى داديم. من از وجودش هميشه استفاده مى كردم. يعنى مى كفتم بعد از تعطيل شدن مدرسه مى رويم سراغ اداره جنين 
كنيم. خودش هم ضمن اينكه درس مى داد؛ دلسوز بود كه جكار كنيم كه وضعمان بهتر شود. ولى اينكه مدير باشدء نه» در 


مدير اول من بودم. بعد از انقلاب جون مدير طاغوتى بودم ابلاغ نزدند» آقاى فاضلى نيا آمد در مدرسه بلال» من شدم معاون. 
* همان تاريخ آقاى يوستجى آنجا معلم بود؟ 


مختاريان: بله معلم بود. يوستجى نا زمانى ادعاى مديريت مى كرد كه ما اينجا اين دو سه تا كلاس را داشتيم. يعنى تا يايان 
مدرسه داريوشء در آن زمان هميشه مى كفتيم آقا هر جه تو مى كويى درست است. ولى هيج كاه كلمه اى دال بر مديريت 
آقاى يوستجى نداريم. دليل آموزش و يرورش هم اين بود كه ايشان نمى تواند با اداره مكاتبه داشته باشد. البته اين مديريت 
بجز دردسر جيزى براى ما نداشت. اككر اتفاقى مى افتاد بنده را احضار مى كردند, مى كفتند جرا اينجورى شده. بايد جواب 
مى دادم. از جمله درس خواندن آقاى يوستجى كه ضمن كارش رفت ليسانس كرفت» بعد من را احضار كردند اين نشان مى 


دهد يعنى من را مسئول و مدير مى شناختند. 


مختاريان: يكك بار نه» ما مشهد زياد اردو مى رفتيم. زمانى همين دكتر افروز آمد بازديد» كفتم آقاى دكتر حدوداً سال ٠١‏ كه 
دكتر افروز آمد بازديد همين يايكاه سنجش. كفتم آقاى دكتر ما تابستان هم از معلم ها كار مى كشيمء در طول سال هم كه 
همينطور. يكك كارى بكن يكك وسيله اى جور بكن ما اينها را ببريم مشهد با خانواده هايشان. جايمان كه آنجا مدرسه هاى 
النتعواي سيك مذوسة افاي "كفو ركاء قارف فقط اتوبويى وعدا رامعا ندم كيت عرىى تيك آذ زنانتها ونان 
دادء همه معلم ها را با خانواده هايشان بردم. نوبت به آقاى يوستجى رسيد. كفتم آقاى يوستجى تو يكك نفر بايد همراهت 


داشته باشى. 
اله باخاكيين كدر اعقاو :وسور مانن اجافاف وي يتل ولى ا تس 


2 مسائل درون خانواده در رفتارهاى بيرونى يكك نفر مؤثر استء از افراد بسيار شنيده ايم آقاى يوستجى با خانمش اختلاف 
داشت يا شنيده شدهء خانم و خانواده اش به او توجه نمى كردند. البته ما صحت و سقم اين مطالب را نمى دانيم و صرفاً نقل 


مختاريان: آقاى يوستجى نابينا بود و معمولا به معلولان خانم كامل و ايده آل نمى دهند. از اين رو زنش تقريباً فرهنككش يايين 


بودء اهل يكى از روستاهاى كليايكان بود. من دلم به حال يوستجى مى سوخت. وقتى زن كرفتم اولين بارى كه زنم را به قم 


آوردم در خانه آقاى يوستجى مستأجر بودم و روابط آقاى يوستجى و همسرش قابل قبول نبود. 
* همين خانه كنونى منظور شما است؟ 
مختاريان: بله در همين خانه قديمى اش كه بعد كوبيد و خراب كرد. يكك اتاق اين طرف و يكك 


ص: ع١‏ 


اتاق آن طرف داشت. من در اتاق با خانمم مستأجر بودم. دليل مستأجر بودنم در خانه ايشان اين بود كه يوستجى مى كفت 


مختارى من وقتى مى روم دانشكاه زنم تنهاست. شب نيستم تو برادر منى محرم من هستى. 
* تا حدى كه مى توانيد نمونه هايى بفرمابييد؟ 


مختاريان: آقاى يوستجى شخصيتى فرهيخته بود دانشكاه اصفهان رفته بود ليسانس داشت» حوزه را تا عالى ترين مرحله 
خوانده بود؛ شاعر بود و حقش بى احترامى نبود. مى كفت زنم مى ترسد. بجه هايش هم كوجكك بودند. من مستأجر ايشان 
بودم؛ اجاره هم بهش مى دادم. كفتم مجانى نمى آيم. ولى حقيقتش از برخوردى كه با اين بنده خدا مى كرد ناراحت بودم. 


نمى كرد. سرش داد و فرياد مى كشيد؛ الفاظ زشت به كار مى برد. 


* آيا شما خانمش صحبت كردى؟ و بالاخره آيا فابل اصادج يود 


2 


مختاريان: يكك كارهايى مى كرد مثلا يول را از بغلش قايم مى كرد. اينها راز زندكى مردم ست شايد درست نباشد بككويم. 
ولى مى خواهيم بدانيم جرا آن مرحوم با اينكه استعدادش را داشت نتوانست بيشرفت هايى مثلا مثل خزائلى داشته باشد. مى 
خواهيم بدانيم تجربه جه بوده است. به نظرم اكر يوستجى يكك خانواده سطح بالايى داشت الآن زنده بود و مردم ايران از قبلش 
استفاده مى كردند. اين يكك تجربه است. ببينيد زن بى سواد روستايى وقتى كه مثلاً از يكك روستا به شهر آمد. جشم و كوشش 
باز شد. شوهرهاى ديكران را ديد كه شيك. راننده و تفريح و سفر دارند. از طرف ديككر يوستجى نابينا نمى توانست مثل 
ديكران باشد ولى اين تفاوت ها در روح و روان اين خانم تأثير داشت و موجب شده بود ناسا زكار باشد. دقيقاً همان جيزى كه 
در اسلام مى كوييم نشوذ و ناشذه. اكر بعدها يكك مقدار آرام شد به خاطر اينكه دلكرم به بجه ها شد. ولى با يوستجى نا آخر 


برخورد خوبى نداشت. يوستجى حقش اين نبود مى توانست بالاتر رود ولى مانع و سد جلويش بود. 


بوستجى معلوماتش خيلى خوب بود ادبياتش بسيار عالى بود» بطورى كه من در زمينه ادبيات» وقتى كه خواستم بروم دانشكاه 


هاى آقاى يوستجى است. الآن همه همشهرى ها و مردم نامه هايشان را به من مى دهند تا برايشان بنويسم. 
#وقما ذاتشكاه ادنات خوائده ابن 

مختاريان: نه دانشكاه علوم تربيتى خوانده ام. مدرك ليسانس دارم. 

* اكر مداركك را بدهيد تا در كتاب بياوريم خوب است. 

مختاريان: باشه همه'را جمع مى كنم برايتان يست مى كنم. 


مكتازناقة آقاف رفح هيقة دك اق تحذهاف تابنا و ددن مسن فى د فيد أذ د ذال انك يوق كن مقا راف تفحة ها 


يك قدمى بردارد. خودش هم جون نابينا بود به من مى كفت مى نوشتم. 
الآن اكر در نائين هر كس مى خواهد با هر اداره اى مكاتبه كند مى كويد مختارى برايم يكك 
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يو ستجحعى هستم. 


ياشو برويم فلان جا نزد فلان آقا. ولى آن زمان به خدا جواب ما را نمى دادند. 


* شما تصور مى كنيد الآن وضع بهتر شده و بهتر مى توان كار كرد؟ 


مختاريان: بله الآن بهتر و خوب تر شده است. البته درست است الآن هم ناراحت هستمء بودجه كم استء ولى الآن الحمدالله 
ماشين دارند جا دارند اداره اى دارند تشكيلاتى دارند. آن زمان ما مى رفتيم در اداره مى خواستيم يكك ميز شكسته بكيريم, به 


ما نمى دادن. 


03 در قديم يا حالا جه كسى و به جه روشى بايد درست كند و اصلاح كند. اصلاح امور اداره» مردم؛ فضا و جو نياز به فرهنكك 
سازى دارد. جه كسانى بايد فرهنكك سازى بكنند, فيلم سازها روزنامه نكارها روحانيون منبريون. جرا نشده؟ يعنى آن زمان 


آنجورى. الآن هم اينجورى. 


مختاريان: به نظر مى رسد مردمء مسئولين و خود معلولا-ن فرهنكشان بهتر شده است. جون تشكل هايى مثل همين دفتر كار 
زياد كرده است. بله آموزش يرورش عادى هم الآ-ن ايده آل نيست. ولى الآ-ن امكانات و جيزهايى كه در اختيارشان استء 
نيروها .... بابا يكك معلم مى خواستيم به ما نمى دادند. خدا مى داند ما مى رفتيم ميز شكسته ها صندلى شكسته هاى ضايعات 


آموزش و يرورش عادى را با التماس تعمير مى كرديم مى آورديم براى اين بجه ها. 


همين آقاى آقاميرى حق مى كويد. يكك روز زنكك زد به من كفت مختارى ما داريم از ارثيه تو استفاده مى كنيم. مدير ابابصير 


بود. يعنى بعد از من مدير شد. جون آقاميرى معاون امور تربيتى من بود. من وقتى بازنشسته شدم ايشان آمد مدير شد. 
* جنابعالى جند سال است بازنشسته شده ايد؟ 


مختاريان: اينجانب سال 17174. يعنى 4 سال بعد از آقاى يوستجى بازنشسته شدم جون او در سال 1717٠‏ شد. يس از من آقاى 
آقاميرى كه مسئول امور تربيتيم بود. مدير مدرسه شد. يسر زرنكك و فعالى بود, الآن هم فعال است. يكك روز به من كفتش كه 
تواين همه ساخت و ساز كردىء ما الآن در آسفالت و ايزوكام يشت بامش مانده ايم» جكار كنيم؟ كفتم الآن كه يول بهتون 
مى دهند كفت نهء سرانه نمى دهند و درد دل كرد. بعد يكك روز به من كفت از ميراث تو يشت بام را آسفالت كرديم. كفتم 
جكونه؟ كفت: زمانى كه نوسازى ابابصير را مى ساخت, طرح داديم كفتيم آقا اينجا يكك زمانى مى خواهند كاركاه هاى 
آنجنانى درست كنندء برقش بايد بسيار قوى باشد. حتى بالاتر از برق سه فاز باشد. جهت تقويت برق مدرسه جند تا ترانس 
آوردند بيرون مدرسه وصل كردند به تيرهاء كه نصف بياده رو را كرفته بود. آقاميرى جهار ينج سال بيش زنكك 5د كنت 
مختارى ما دعايت كرديم. كفت ما بودجه نداشتيمء اداره هم به ما بودجه نمى داد» مدرسه داشت خراب مى شد. ما اين امتياز 


برقى كه آن زمان كرفته بودى را فروختيم به اداره برق جند ميليون به ما داد» هشتاد ميليون يا هشتصد ميليون» و يكك برق سه 


فاز هم به ما داد. اين را خودش دقيق تر مى داند. كفت اينقدر يول به ما داد» و ما مدرسه را با همين 
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يولى كه تو آن زمان وادار كردى نوسازى برق را بككيرى» حالا به درد ما خورد. 


اين كه مى كويند زمين كرفتند» زمين بلالل را بله» آقاى يوستجى خيلى كمكك كرد, ولى در زمين ابابصير و فاطمه الزهرا و 


همه اينهايى كه از طاهرى قزوينى كرفتم» يوستجى جون اينجا شاغل بود با ما كارى نداشت. 
* در منطقه يك كه مرحوم يوستجى شاغل بود» مديرش با جه كسى بود؟ 


مختاريان: آقاى فاضلى بود. او فرزند يكى از روحانيون مشهور قم بود. البته بعد فاضلى را هم عوض كردندء و آقاى حسن 
خانى آمد با خانمش بتول نيستانى» بعد هم شاهدى آمدء بعد هم آقاى شريف زاده آمد» عوض شد ديكر فاضلى را برداشتند. 


آن اوايل اوضاع طورى بود كه هى مى كفتند اين يسر آخوند استء بعد من رفتم رئيس اداره شهرستان هاى استان تهران شدم. 
* كى رفتى تهران؟ 


مختاريان: سال 177/75 با حفظ سمت وابابصير را از دست ندادم» به تهران رفتم. قم هنوز استان نشده بود. من شدم رئيس اداره 


استثنايى شهرستان هاى استان تهران. شهرستان هاى استان تهران حسن آباد رباط كريم كرج ورامين اسلامشهر همه اينها. 


يكك خاطره بككويم» يكك روحانى يزدى آمد كه اسم بجه اش را ابابصير بنويسد. دو ماه از سال تحصيلى كذشته بود. بجه عقب 
مانده بود. كفت حاج آقا بجه من را بنويس. كفتم آقا دير شده. شما بايد شهريور ماه مى آوردى. كفت من خبر نداشتم اين 
مدرسه را. كفت من همه بجه هايم سفير و دكتر و مهندس هستندء اين يكى اينجورى شله. يكدفعه كفت من يسرخاله سيد 
محمد هستم. كفتم سيد محمد كيست؟ كفت سيد محمد خاتمى. كفتم اين به جه درد من مى خورد. كفت هر كارى داشته 
باشى من انجام مى دهم. كفتم كه حاج آقا اين بجه ها ينج تا مينى بوس مى خواهند كه بجه ها را از نيروكاه و ازاين طرف و 
آن طرف بياورند اينجاء كرايه كمتر بدهم. كفت باشه. ما برداشتيم نوشتيم كه اين بجه ها معلول اند از كل شهر مى آيند بى 
بضاعت اند ينج دستكاه مينى بوس مى خواهيم. نامه را دادم دست اين و كفتم اككر اين را درست كردى اسم بجه ات را مى 


نويسم. وكرنه يسرخاله خاتمى كه هيج يسرخاله هر كس مى خواهى باش» اسمش را نمى نويسم, تا سال ديكر. 


اين روحانى خيلى ساده بود» رفت تهران هفته ديكر آمد كفت سيد محمد خارج بود. هفته بعد آمد كفت سيد محمد 
مأموريت بود. كفتم بابا خانمش كه بود. كفت حاج فاطمه؟ حاج فاطمه خب بود. كفتم بابا تو نامه را بده به حاج فاطمه بكو 
كه وقتى آمد خانه. بِككّو يسرخاله ات داده كفته .. 


يك دو ماه كذشت ديدم كه از دفتر رياست جمهورى زنكك زدند. آقا شما برويد سه تا بيش فاكتور از ايران خودرو ديزل 
بكخيريد بياوريد دفتر رياست جمهورى قسمت مالى. 
ما رفتيم دفتر رياست جمهورىء رفتيم نزد معاونت مالى و كفتش كه اين نامه شماست؟ كفتيم بله. دستور سه تا داده اندء شما 


برويد بيش فاكتور بياوريد. رفتم بيش فاكتور بكيرم خيابان آزادى» كفت بايد يكى سى هزار تومان بايد بابت بيش فاكتور 


بدهى. كفتم من ماشينش را مجانى مى كيرم» دو كيلو سوهان دادم, به من سه تا يبيش فاكتور داد. سه تا جهارده ميليون تومان 


ريختند به حساب ايران خودرو ديزل» سه تا ماشين كرفتم. اين ماشين ها تا جند وقت ييش هم كار 
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مى كرد. ما ماشينى نداشتيم كهء دولت كه به ما نمى داد. از قبل اينكه اين بجه را ثبت نام نكرديمء بابايش را خواستيم» 


اينجورى به دست آمد. 


* آيا خاطره از برخوردهاى بد رؤساى آموزش و يرورش داريد؟ 





مختاريان: رئيس آموزش و يرورش آمده بود جلو درب اتاق» اين براى من دردى بود كه من دو روز سردرد كرفتم. آمده بود 
بازديد مدرسه عادى. بعد خواهش كرديم كه بيا كلاس هاى ما را هم بازديد كن. تا دم درب ورودى كلاس آمدء نيامد داخل 
كلاس. يا عارش مى شدء يا بدش مى آمدء نمى دانم بيش خودش جه فكرى مى كرد. من عصبانى شدم كفتم آقاى رئيس 
اننها هد سوططاق سه ته تكد ىن انها كل عزني وعو فيان تدده انوا قر كان تررق زفيى اتن انها كناسكا مدت عفان 
شدم باهاش دركير شدم به شدتى كه آقاى نامجو مدير آن قسمت بود هنوزء به من كفت مختارى تو كه نان خودت را آجر 


كردى. كفتم من براى اين بجه ها هر كارى باشد مى كنم. 


* جناب آقاى مختاريان با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار اين كفت وكو كذاشتيد. 
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كفت وكو با رئيس آموزش و يرورش استثنايى قم سيد احمد آقاميرى 


اشاره 


اأؤوةة امسكم إيقاة دراه با نسل اول تاتكداران ]موزقن استثنايى قم يعنى آقاى يوستجى بوده و نسل دوم را هم كذرانده و 


الآن در كنار نسل سوم مديران است. بالاخره در بنيانكذارى و توسعه آموزش استثنايى قم با دلسوزى فراوان كوشيده است. 


جه خوب بود تجارب و وستاوزدهائ ترسك » امورشى و اتصماغى ابن اشحاصن ثبث واضيظ من شد بالاآخره ساعت 0/٠١‏ 


صو 18 مردادماه ١"‏ به دفتر كار جناب آقاميرى رسيديم. 


تغابير "كر يواتة امعقادوهى كتتده او بخان كتوودفاق وى متكي و مؤدبانه با رفس خود من فى كك 


از دفتر فرهنكك معلولين سه نفر به عنوان تيم خبرنكارى و مصاحبه رفته بوديم و علاقه ذاتى خودم به آقاميرى را يكبار ديكر 
سنجيدم و ديدم انسانى با درون مايه شخصيتى فعال و جذاب است. كويا بنا و تصميم ايشان برخلاف هميشه كم سخن كفتن 
بود. والبته آنجه در يى به دست آوردنش بوديم» يافتيم. البته جناب آقاميرى ديدكاه هايى دارد كه صادقانه و بدون يرده 


است كه ايشان جهره اى بى نظير است. 
* اككر اجازه دهيد وقت را از دست ندهيم و شروع كنيم. ابتداى كفت وكو اكر توصيه و نكته اى داريد مى شنويم. 


آقاميرى: سيستم ما الآن تلفيقى است. تلفيق يعنى كرايش به سمت مدارس عادى. در كشورهاى خارجى حتى يكك بجه سندرم 
داون در مدرسه عادى كنار بجه هاى عادى هستش. ما اين سيستم يكيارجه سازى را يا تلفيق را شروع كرده ايم. فعللاً در مرحله 
كم بينا كم شنوا و ديرآموز. در سه مقطع آسيب ديده بينايى شنوايى و ذهنى. اينها را مى كوييم آقا بروند در مدارس عادى. 
بجه ها وقتى وارد مدارس عادى مى شوند سختشان است. من هم قبول دارم وقتى كه وارد مدرسه عادى مى شوند بجه كم 
شنوا سختش است. مى كويد آقاجان من خيلى از حرف ها را نمى شنومء خيلى از ارتباطات را نمى توانم دركك كنم. يكك 
خورده اذيت مى شوند. ولى اين اذيت شدن به نفعشان است. يا مثلاً يكك بجه كم شنوا سمعكك مى كذارد روى كوشش همه 
اصوات را به يكك ميزان مى شنود. براى همين مغزش اذيت مى شودء سيستم شنوايى اش اذيت مى شود. اين زياد تمايل ندارد 
براق ا فكة اسيعيكة بكذازف, 
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دوست دارد با اشاره كار بكند. جون ارتباطش سريع تر است و راحت تر كار مى كند. ما مى كُوييم نه» اكر مغز بخواهد كار 
بكند يا سيستم كفتار بخواهد كار بكند بايستى كه حداكثر يتانسيل شنيدارى ازش بايد استفاده بشود. اين يكك خورده براى 


بجه ناشنوا سخت است. اين سيستم در نهايت به نفع دانش آموز هستش. 


الآن آقاى باقرى متوجه منظور من مى شود. ما اكر اين دانش آموز را صفر تا صدش را بككذاريم مدرسه استثنايى خيلى اينها 
خوشحالند. جرا؟ جون معلم قشنكك مى آيد بالا-.سرشان رسيدكى مى كندء هواشان را دارد. ولى با اين كار ارتباط هاى 
شناختى و فراشناختى را ازش ما مى كيريم. ديكر اين در خيابان نبايد برود بالا يايين بيايد. يا كارهاى جمعى نبايد انجام بدهد. 
در مدرسه عادى همه اينها را بايد انجام بدهد. ما مى كُوييم هرجه زودتر اين را شروع كنيم به نفع خود بجه هاست. ولى بجه 
ذا كلا خر همان تمى ابد 


يرورشى بودمء با بجه ها كروه سرود كار مى كرديم. حاج آقاى يوستجى هم معاون يرورشى بود. 


3 در جه زمينه هايى همكارى داشتيد؟ 


آقاميرى: بله با هم بوديم. منتها آقاى يوستجى من كمكشان مى كردم؛ شعر و كارهاى سرود را ايشان آماده مى كردند. با 
همديكر بجه هاى نابينا را مى برديم براى اجراى مراسم هاى مختلف. مقام هاى زيادى هم مى آورديم. آن موقع باقرى بجه 


* جند سال همكارى داشتيد؟ 


آقاميرى: از 7 تا فوتشان يعنى شانزده سال ما با هم رفاقت داشتيم. ما هر شب جهارشنبه دعاى توسل داشتيم كه آقاى يوستجى 


آن دعاى توسل را مى خواند. 

* كجا برقرار بود؟ 

آقاميرى: دوره اى بود در منازل همكاران. يعنى كل مجموعه آموزش و يرورش استثنايى 
2 عكس هايش راداريد؟ 


آقاميرى: آن موقع زياد دنبال عكس واينها نبودند. حالا بايد در مدرسه ابابصير بككردم بيدا كنم عكس ها را. ده يانزده تا 
عكس دارم من از آقاى يوستجىء خدمتتان مى رسانم. آن زمان يادم است يكبار مشهد رفتيم با همديكّر و عكس هايى 


كرفتيم. 


* كويا به مشهد با هم جهت زيارت يا مأموريت رفتيد؟ 
ا ره 5 رفتيم. البته بدون خانواده هاء يانزده شانزده سال بيش بود. 
* خاطره از آن سفر داريد؟ 


آقاميرى: خدمتتان عرض مى كنم. ما سال ”7 با ايشان آشنا شديم» آقاى يوستجى در هفته ده ساعت عربى داشت» دو ساعت 


دينى داشتء بقيه اش هم يرورشى بود كه با همديكر كار مى كرديم. 
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* براى جه مقطعى بود آيا براى ابتدايى بود؟ 

آقاميرى: آن موقع مدرسه ابابصير هم ابتدايى بود هم راهنمايى بود هم دبيرستان. مجتمع بود. 
* دبيرستان هم داشت؟ 

آقاميرى: بله دبيرستان هم داشت. 

* جند سال دبيرستان داشت؟ 

آقاميرى: تقريباً ينج شش سال دبيرستان بود. 

2 عدا تعطيل شد. 


آقاميرى: بله. بعد ديكر جدا شد. ”7 من آمدم ابابصير. *7 معاون يرورشى بودمء 8 ديكر رفتم تهران براى ادامه تحصيل. رفتم 
تهران دو سال ليسانسم را كرفتم بر كشتم. يعنى 8/. 


* كجا كرفتيد ليسانستان را؟ جه رشته اى؟ 

آقاميرى: دانشكاه تهران. رشته روانشناسى. خواندم بركشتم آمدم شدم مدير مدرسه ابابصير. 
* شما زند كينامه تان جايى جاب شده؟ 

آقاميرى: نه. 

* خوب زندكى نامه خودتان رااكر بنويسيد بدهيد در همين كتاب كاملش را بياوريم. 


بودء خيلى هم رفاقتمان با ايشان زياد بود. 


* آيا زمانى بوده كه آقاى يوستجى رئيس و مدير مدرسه بوده باشد؟ 


آقاميرى: از سال 7 كه من آمدم وارد مجموعه؛ آقاى يوستجى رئيس ابابصير نبود. قبلا مدرسه بلال مثل اينكه جند مدتى 
مسئوليت داشته اند. قبل در ابتداى تأشي فل ابنكه ا ]قاف مختارى بوده اند دوتايى. دوتايى با آقاى مختارى مدير و معاون 


بوده الذتؤلي ال سبال #الاديكر انان سكولت تدذافقيل خاب -ذنين اقبباك يوه ود وهر فل ويد و دير عه فاى تابنا 


انسان بسيار خاكى بود» بسيار شوخ بود. خاكى» شوخ و با درايت. يعنى شعرهايى كه ايشان براى ما مى سراييد» كاهى اوقات 


براى بجه ها فى البداهه شعر مى كفت. ابتدا به ساكن شعر مى كفت»ء ما شعرش را تبديل مى كرديم به كروه سرود نابينايان» 


مى رفتيم مقام هم مى آورديم. ما سه تااز شعرهايى كه آقاى يوستجى سراييده بودند» آن سه تا شعر را سرودش كرديم. مقام 
اول كشورى آورديم. در قم مقام اول آورديم. همين بجه هاى نابينا كه مى خواندند. 


* اسم هايشان را مى كوييد؟ 


آقاميرى: آقاى كَلابى بودء آقاى بابكى بودء آقاى حسينى بود. آقاى حسينى الآن در حدآيت الله مسقن :وقد قحلن 
قشنكى دارد. من يكك مدت بيش رفته بودم منزل ايشانء يكك خانم بينايى هم كرفته دو تا هم بجه دارد. اين الآن در قسمت 
سيد وحيد حسينى. يكك مصاحبه هم با ايشان داشته باشيد. اينها همه شاكّردهاى ما بودند. آقاى اسماعيل بابكى بود. آقاى 


كلابى بودء آقاى شاه محمدى بود. اينها بجه هاى نابينا بودند كه كروه سرود 
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ردقه الى تونق :درا قات سه نص عست ابراط حؤققن كدر انبنة جوف راى. كدو تدارة: 


كفت. اينقدر آدم قوى اى بود. دوستى و رفاقت ما ادامه داشت تا اينكه ايشان بازنشسته شد. 
* در جه سالى بازنشسته شد؟ 


آقاميرى: دقيقاً يادم نيست. فكر مى كنم سال 6١‏ يا 4١‏ بود بازنشسته شد. بازنشسته شدن و بعد من در مراسم ها دعوتشان مى 
كردمء مى آمدند. تا اينكه اواخر ديكر بنده خدا مريض احوال شدند. يكك روز اتفاقاً آخرين يكك افطارى ما كرفته بوديم» هيج 
موقع من يادم نمى رودء يكك افطارى كرفته بوديم من به ايشان زنكك زدم كفتم كه آقاى يوستجى بيا سر به ما بزن. كفتش كه 
سيد سخت است براى من بيايم. كفتم تعارف نداريم. ما مى آييم با ماشين مى آوريمت. من ماشين را فرستادم رفتند آقاى 
بوستجى را آوردند. ديدم واقعاً ديكر بنده خحدا مريض احوال هستند. تا اينكه بنده خدا به رحمت خدا رفتند و بسيار هم ما 


ناراحت شديم. 
* جرا بيمارى اش رسيد كى نشد؛ علت اينكه مريضيش رسيدكى نشدء آيا خانواده كم رسيدكَى مى كردند؟ 
آقاميرى: ما نمى دانيم به جه علت بود. جند سالش بود كه به رحمت خدا رفت؟ 

نوع يا الاسال. خون. سال ١17979‏ تولدثن. بوده:وسال 34 ذركدشت. 


آقاميرى: كليه اش مشكل يبدا كرد. از اول هم آن بحث مريضى كه داشتند باعث شده بود كه جشمش نابينا شود. بينا بود از 


اول. قندش مشكل بيدا كرده بود يا مشكل ديككر بيدا كرده بود» تراخم كرفته بود؟ 
* خانواده اش مى كويند كه (آن مشكل يوستى جيست»ء تراخم) 


آقاميرى: تراخم بوده. جون به من مى كفت كه من اصللا قشنكك بينا بودم. جوان بودم» خوش تيب بودم» خيلى قشنكك هم 


صحبت مى كرد. 


من فكر مى كنم كه كسانى كه به اين شكل هستند بيشتر بهش رسيد كى بكنيم. آموزش و يرورش بايستى استفاده مى كرد از 
اين نيروهاء منتها خوب استفاده نشده از اين نيروها. نيروهايى كه الآن به اين شكل هستند بايستى خيلى بيشتر از اينها استفاده 


مى كرديم. نكرديم. 


كردند. من يادم است اين مينى بوسى كه الآن مال مدرسه استثنايى بود كه اولين مينى بوس را مدرسه استثنايى داشت» آقاى 


يوستجى كرفتء با آقاى مختاريان دوتايى. 


* از كجا كرفت؟ 
آقاميرى: رفتند تهران از شهردارى تهران كرفتند مال قم آوردند. آن موقع كه وسيله خيلى به سختى كير مى آمد آقاى 
يوستجى و آقاى مختاريان دوتايى رفتند از آنجا كرفتند. آقاى مختاريان مى كفت آقاى يوستجى آنجا صحبت كرد با آنهاء 


الحساساتشان به يكك شكلى براتكيخته شد ايقن 


1١8 ص:‎ 


ابابصير قم. يا آن مينى بوس مدرسه بلال را آقاى يوستجى و آقاى مختاريان كرفتند. 


* از كجا كرفتند؟ 


آقاميرى: از همان شهردارى تهران كرفتند. اينطور به شما بككويم كه اين آقاى مختاريان و آقاى يوستجىء جون من كنار 
دستشان بودم» من معاون آقاى مختاريان بودم؛ مسئول يرورشى آقاى مختاريان آن موقع بودمء اين بنده خدا آن مدرسه ابابصير 
را با هزار مكافات زمينش را كرفتند. مدرسه فاطمه زهراء مدرسه ملتء طلوع» رويش» مدرسه مهر امام» عترت» همه اينها را 
زمينش را آقاى يوستجى و آقاى مختاريان كرفتند. اكر اينها زحمت نكشيده بودند ما كجا مى خواستيم مدرسه بسازيم. ما سه 
تا مدرسه اى كه نيروكاه ساخته ايم» دو تا مدرسه شهرقائم كه ساخته ايم» جهار تا مدرسه كه كنار ابابصير ساخته ايم» همه اينها 
را زمينش را اين بنده خدا كرفتند. از آن آقاى طاهرى قزوينى خير بود رفتند زحمت كشيدند. هفت هزار متر فقط زمين ابابصير 


استء هفت هزار متر بهر خيابان. خيلى زحمت كشيدند اين زمين ها را كرفتند. 
ساختش هم خوب بود ما ديديم. 


]قا فرق مسا عقن اراتك كت رشاعت مجيين او ماتتمان ها اللن) كرمى ميد اسعناى | كر هئ نينية كه |ايكاناسن 


امكانات خوبى هستش به خاطر زحمت هايى است كه اينها كشيدند. 


واقعاما ووسقانل تجدماض كه ابق بزركواران انجام داده اند جه كار كرده ايم براى آنها؟ آقاى مختاريان را من كله دارم واقعاً. 
آقاى مختاريان الآن بازنشسته شده. ما بايد تقدير و تشكر كنيم از اينها. بياييم بكُوييم تو واقعاً زحمت كشيده اى. حداقل نمى 
دانم جند ميليارد آن زمين ها ارزش دارد. ده هزار متر زمين بهر فلكه شهردارى الآن جقدر قيمتش است؟ مبلغ خيلى بالا مى 
شود. يا مدرسه جوادالائمه ماء اين هزينه ها را اينها انجام دادنك. از جان هم مايه كذاشتند. 


من يادم اشث آقاى بوستيى و آقائ مكتازيان مئ خواسشد بروند تهران برائ كرقن امكانات.ميتى بوسثان بخارئ نداشت. 
يكك بيك نيكك روشن كردن زير كارتر مينى بوس كه اين روغنش داغ بشود» بعد همان را آوردند كذاشتند در مينى بوس» 
بعد يكك عباى شترى رنكك هم داشت آقاى مختارى» آن عباى شترى را به خودش بيجاندء با آقاى يوستجىء دوتايى يا شدند 
رفتند تهران كه مثلاً يكك وسيله اى بككيرند از تهران براى اين بجه ها. خيلى زحمت كشيدند اينها. در مقابل عظمت اينها من 
تنها كارى كه مى كنم اين هستش كه روز معلم يا روز جهانى معلولين دعوت بكنم از اينهاء بككويم بيايبد اينجا آقا ما يكك 
تشكر خشكك و خالى از شما بكنيم. حداقل يكك زنككى بزنيم احوالشان را بيرسيم» جيز ديكر نمى خواهد. 


* خيلى ها از شهرهاى ديكر به ما ايراد مى كيرند كه جرا براى آقاى يوستجى اقدامى نمى كنيد؟ ما كفتيم كه قم بالاخره 
امكاناتى دارد؛ دارند كار مى كنند. كفتيم اتفاقا آقاى آقاميرى دارند كارى مى كنند. 
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آقاميرى: من بيش خودم فكر مى كنم, اين كسى كه حداقل ينجاه ميليارد تومان براى ما كار كرده؛ مال بيت المال مسلمين كار 
كردم مال ايتام آل الله كار كرده. خب ما در مقابل بلجاء ملاو دطقلم اوه 
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جقدر به اين خدمت كرده ايم؟ لااقل بايد يكك زنكى بزنيم» آقا دستتان درد نكند» خدمت كرديد به ما. آقاى مختاريان هم مى 
كفت زمانى كه من بازنشسته شدمء يكى نيامد به من بكويد آقا دستت درد نكند. 


* ماسه تا جاسه را بيش بينى كرديم. يكى همين مهرماه سال فوتء كه هزينه اش را هم از حاج آقا مى كيريم» يكك شام 


ما يكك جلسه اى سال 45 داشتيم براى معلمين. در اين جلسه 47 معلم را به عنوان معلم برتر جايزه داديم. از تهران» اهواز از همه 
جا آمدند. حاج آقا دوباره سراغ مى كرفت. ما كفتيم جلسه معلمين يوستجى هستء ما مى توانيم شما كه برتريدء آقاى 
مختاريان» جند نفر شما بكويبد مثلا ينج نفر ده نفر از كسانى كه در استثنايى بودند و موجب سلسله جنبان شدند اينها را يكك 
شب شامش با ما هزينه اش هم با ما اجراى مراسم هم با ما. حاج آقا هم بيايد و يكك مثلا يكك جايزه خوبى بكوييم بدهد, مكه 


اى حجى ببينيم جه جيزى مى توانيم بككيريم. 


آقاميرى: ما يكك ذره حاشيه به موضوعمان بدهيم. من به آقاى باقرى كفتم آقاى باقرى معنى ندارد نابيناها كانون نداشته باشندء 
اختلا.ف داشته باشند. يكك جلسه كرفتيم در همان مدرسه ابابصير كفتيم آقا جمع بشويد بباييد من اينجا صحبت هايتان را 
كوش بدهمء ببينم اصللا شما جه مشكلى داريد. بعد كهنه خرمن هم به باد ندهيد. برويد سراغ واقعيت موجود. بكلوييد بسم الله 
باهم متحد بشويد. يكى از دلايلى كه عمدتاً باعث شده كه معلولين دور از هم باشند همين بحث معلوليت خودشان است. 


شمايى كه نابينا هستيد مشكل داريد بايستى متحدتر شويد يا آن كسى كه بينا هستش؟ يس جرا متحد نيستيد؟ 


در بحث خدمت معلولين هم همين است. ما يكث بحث كوجكيمان مربوط به آموزش استثنايى مى شود. ما در زمينه استعداد 
هوشء يعنى هر كسى كه مى خواهد درجه هوشى خود را به دست آورد؛ در سيستم آموزشىء بايد اينجا مراجعه كند. در 
بحث جهشء در بحث رتبه بندى» همه اينها را ما داريم انجام مى دهيم. داريم مى بينيم معلولين بيشتر مشكلاتشان به خاطر فقر 
فرهنككى شان است. اين فقر فرهنككى را ما بايستى از بين ببريم. شناخت بهشان بدهيم» آكاهى بهشان بدهيم. 


باقيات و صالحات است. باقيات و صالحات را بايد مدنظر داشته باشيم. با اينكه مى دانستم بروم آنجا احتمالاً شايد من هم مورد 


اتهام قرار كيرم. با اين فرض كفتم عيبى ندارد برويم حرفشان را كوش كنيم. بعد ان شاءاللّه بيست و ينجم به اميد خدا يك 
تجلدته رك ينو متكلن ان خا شو 


من يكك سرى مداركك واينها برايتان مى آورم. خاطراتى كه من از آقاى يوستجى دارم كه براى خودم بُلد هست. يكى اينكه 


رفتيم مشهد, يكك زيارت عاشوراى قشنككى خواند در مشهد. 


«فبر كن رادار هما 


آقاميرى: نه. متأسفانه ما نمى دانستيم اينها را. ما ضبط مى كرديم منتها ضبط شده اش راجه كسى نكنهداشته و جه شده را 


اينش سخت است. 


انق اورشن رورش مله كاك تدارة اكدمةاركه وابقادبو1 كسار 
آقاميرى: ما مشكلمان همين بود ديكر. ما سال 88 تجميع شديم. اداره را كلا كن فيكون كردند. 
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كفن شما فيكر ادا تايل اذازه باشسيق شما بان بيابيد زير مجموعه اداره ناحيه و اداره كل و اينها. بعد اداره را هم منحلش 
كردند. در يكى از مدارسمان يكك رئيس داشتيم با جهار كارشناس والسلام. در يكى از مدارس خودمان كه آقاى عارف آن 
موقع خيلى اذيت شد. بعد از سال 40-89 يواش يواش ديكر فهميدند كه آموزش و يرورش استثنايى بايد وجود داشته باشد. 
كاش كه اضيا ند شود. آرام آرام اختيارات دادند» اداره دادند» كارشناس ها را اضافه كردند و الآن به اين شكل. در آن ينج 
شق سنالق كه ادارم مااواقعا فاو ساد رشق وه عا افحدانه رقرهنه ١‏ نووسا يل كدرو وفك واف تراس نادو كا فتن نوين 
داشتيم» وسايل داشتيم. آن زمان باعث شد كه خيلى از اين مداركمان از بين برود. البته مى شود يبدايش كرد. يكك همت مى 


شؤاهد كردي ا زيذا بين كت 
* جطورى بككرديم راهش جيست؟ 


تصوبر 





"قاميرى: در مدارس الآن ما داريم. در مدرسه ابابصير داريم. نوارهاى قديمى را بايد بكرديم ييدايش بكنيم. 


* شما مى شود به آقاى منتظرى بككُوبيد؟ كه اين را كتابش را كه جاب مى كنيم؛ يكك (أن) هم كنارش بدهيم. اكر صوتش 
باشد» فيلمش باشد» خيلى مهم است. 


من فيلم ها را يكك نكاهى بكنم؛ باز هم يكك جستجويى مى كنم. هر كار ما انجام بدهيم براى خودمان انجام مى دهيم. براى 
مجموعه خودمان انجام مى دهيم. انسان با يبشينه اش شناخته مى شود. ييشينه هر جقدر قوى تر باشد آن مجموعه قوى تر است. 


آقاميرى: جشم. من يكك بيكيرى مى كنم. 
* با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار كذاشتيد. 


١017 ص:‎ 


كفت وكو با مدير مدرسه ابابصير سيد على منتظرى 


اشاره 


دهم مرداد 198 با هماهنكى قبلى خدمت آقاى سيد على منتظرى رسيديم. ساعت يازده صبح كفت وكو درباره مرحوم 
يوستجى شروع شد و تا 0/١‏ ادامه يافت. 


آقاى منتظرى مثل ديككر مديران مدافع لب خوانى و سمعكك و مخالف زبان اشاره است. 


آقاى سعيك محمد يارى يياده تلكش 
لطفاً مف از زندت خود را بف ماسد تا خو انند كان سشت با شما آشنا شوند. 
محتصرى ارار وون الا تو عد هوه 0 سو 


منتظرى: سيد على منتظرى هستمء فعلاً مدير مدرسه ابابصير؛ از سال 17/8 در اين مدرسه مشغول كار بوده ام. قبلا سريرست 
آموزشىء مسئوليت آموزشى مدرسه را داشته ام» معاون مدرسه بوده ام, الآن هم به عنوان مدير مدرسه در خدمت مردمء 
معلولان و خانواده هاى آنان هستم. اين مدرسه مخصوص آموزش بجه هاى استثنايى است الآن بجه هاى جسمى هستند و بجه 
هاى ناشنوا. ولى سابق بر اين اوايل خدمتمان بجه هاى نابينا هم اينجا بودند. 


* درباره تحصيلات و مدركى كه داريد كزارش دهيد؟ مدركك تحصيلى تان را لطف مى كنيد بكوييد؟ 
* متولد جه سالى هستيد؟ 


منتظرى: متولد سال 05 هستمء يعنى 57 سال. سال الااين مدرسه تاسيسن شده و من از سال 8/ در اين مدرسه هستم. آقاى 


تازه كار و ايشان با تجربه. 


* آن موقع مسئول جه بوديد؟ 
منتظرى: من سال اول كلاس داشتم بعد سريرست آموزشى شدم. 
مدي أبنجا ليسانس داشعيد سال جند ليسانس >رفتين؟ 


منتظرى: من سال 8 ليسانس كرفتم آمدم اينجا. ولى سال 76 كه استخدام شدم فوق دييلم دانش آموزان استثنايى را داشتم. 


سال اكه آمديم اينجا بوديم در خدمت دوستان» مسئوليت 
ص: ١08‏ 


.-١‏ آقاى مختاريان مى كويدء يوستجى يكك روز هم در اين مدرسه نبوده است. 


موري بورق لجار اذامف 

* علاوه بر مديريت و سريرستى سر كلاس هم مى رفتيد؟ 
منتظرى: بله بر اساس نيازهايى كه بود سر كلاس ها مى رفتيم. 

* آقاى يوستجى مسئوليتش جه بود؟ 

منتظرى: آقاى يوستجى دبير بودند» دبير بجه هاى كلاس هاى بالاتر 


* يعنى باهم در يكك رده بوديد تقريبا. با توجه به اينكه در ساختار ادارى آموزش و يرورش آموزكار و دبير دو رده شغلى 


متفاوت است. 


منتظرى: تقريباً بله» اما ما با هم كار مى كرديم. آقاى يوستجى دبير ادبيات بود» تدريس مى كرد خيلى خوش برخورد» خوشرو 


وتخوش مشرنب نواد 

* آقاى يوستجى با شما در يكك رده بودند» در جه مقطعى اينجاء مقطع ابتدايى؟ 
منتظرى: الآن اينجا ابتدايى استء ولى آن زمان ابتدايى بود و راهنمايى هم بود. 
* الآن قم جاى ديكر راهنمايى هست؟ 


متتظطزق: يراى بجة'هاى اسعتاى "مهست يسنان راهمانى ديكر تمت غوفن شه الآن دبرستان هيت ثايناها ا زازمان عميم 


دراين مدرسه بودند» جون دانش آموزها محدود بود. 

اننا الآن د يسان تست دري الخ 

منتظرى: نهء اننجا فقط انتذايى است. 

* كجا قم متوسطه دارد؟ 

منتظرى: متوسطه استثنايى همين مدرسه كنار ماست, فقط براى ناشنواهاست»ء تفكيكك شده است. 
#* نابيناها متوسطه دارند؟ 

منتظرى: نابيناها فكر كنم به صورت تلفيقى هستند» مدرسه خاص ندارند. 


2 تلفيقى نه» مدرسه مستقل ندارنك؟ 


منتظرى: مستقل نه؛ اصللاً در قم نيست. 

* هيج تاريخى بوده؟ 

منتظرى: براى نابيناها همين جا داشتيم. 

* راهنمايى نه. دبيرستان؟ 

منتظرى: دبيرستان فكر نكنم. 

* يعنى هيج زمانى درقم دبيرستان براى نابيناها نبوده؟ 

منتظرى: اطلاعات من اين است كه نبوده» در اين مدرسه كه نبوده قبلا فقط ابتدايى اين مدرسه داشته و مقطع راهنمايى. 
* بجه هاى نابينا مكر دبيرستان نمى خواهند؟ جرا تشكيل نمى شود؟ 

منتظرى: يكك علت كم بودن تعداد اين دانش آموزان است. تعداد كه كم باشد آموزش و يرورش 


١04 ص:‎ 


هزينه نمى دهد اين مدرسه را آماده كند براى بجه هاى نابينا. ولى همين مشكل را هم ما در رده ناشنواها هم داشتيم. الآن 
دبيرستان مى دانيد كه دو قسمت استء قسمت اول و دوم. قسمت دوم را نداشتند» الآن تشكيل شده. الآن اكر همين مدرسه 
بغل ما تشريف يبريد آقاى برخوردار مديرش هستند» ايشان مدرسه شان متوسطه اول دارند دوم هم دارند. بجه هاى جسمى را 
هم برده اند آنجا. ولى نابيناها متأسفانه يكك مقدار حالا به علت اينكه تعدادشان خيلى كم بود بعيد مى دانم الآن هم داشته 


باشند. شايد هم باشد من اطلاع ندارم. ولى سابق بر اين اينجا همه طيف ها را يوشش مى داده. 
#دقما الآن برشفد كانض كاذ اشوا 

منتظرى: ناشنوا و جسمى ح ركتى. 

* با مدرسه بغل جه تفاوتى داريد شما؟ 


منتظرى: ما ابتدايى هستيم» آنها متوسطه هستند. يعنى دانش آموزهاى ما وقتى اينجا فارغ التحصيل مى شوند» مدركك ششم را 


مى كيرند» مى روند آنجا ادامه تحصيل مى دهند. 
3 براى معلمين و دبيرها مرحله ابتدايى و متوسطه. معلم ها آموزش مى بينند» متفاوت است مدا ركشان؟ 


منتظرى: اينها دوره هاى خاص ديده اند. معلم هايى كه در مدرسه ما هستند يا مدرسه دوستمان آقاى برخوردارء اينها معلم 
هايى هستند كه دوره ها را كذرانده اند» دوره هاى ضمن خدمت داشته اند. جون مدارس خاص هستيم و بجه ها كارشان 


خاص است. بايد دوره ها را ببينند. 

* آقاى يوستجى براى ناشنوايان تدريس داشت يا فقط براى نابينايان؟ 
منتظرى: نه» فقط بجه هاى نابينا. 

* هيج موقع براى بجه هاى ناشنوا تدريس نداشت؟ 


منتظرى: فكر كنم براى بجه هاى ناشنوا تدريس داشتء ولى خوب يكك كمى سخت مى شد. بجه اى كه نمى شنود با آدمى 


* يعنى اين كه شما مى كوييد داشته قطعى مى كوييد؟ 


منتظرى: قطعى نمى دانم؛ ولى آن جيزى كه در ذهن من هست نه. جون آن موقع بجه هاى نابينا تعدادشان كامل بود. كلاس 


هايشان كامل انث تشكيا مى شك 


منتظرى: من براى بجه هاى نابينا تدريس نداشتم. 
2 در ناشنواها ما مى شنويم كه زبان اشاره الآن تعطيل است در مدارس» درست است؟ 
متنظلرقى#هدارمن ((ناقاشاره ذبكر كان تمن كتتد ايت لفن خخواقى :و كقتار اسيك 


آقاى منتظرئء :ابن كه كارا كنثلد يا تمى كنثذة ابنها مدارك مكتوت"دارد؟ يكن مى كزيد فتست بكى.مئ. كويك لنست. 
يعنى به شما ابلاغ كرده اند كه زبان اشاره كار نكنيد؟ 


مطل ذو دوو كفا طني موتك" كددوز ان هيكا لضافي اكذازنله امسدلة باشو ساس تدوتلين هن كييك كتعان تالقان كد 


بجه بتواند تقويت كندء بتواند برود در جامعه باقيمانده كفتار خودش را تقويت 


١6 ص:‎ 


كندء ارتباط برقرار كند. ولى بين خودشان اشاره خيلى متداول است. يعنى بجه ها بين خودشان راحت ترين كار همين است. 
ولى معلم هاى ما فقط ككفتار و لب خوانى كار مى كنند و در تقويت باقيمانده كفتارشان مؤثر هم بوده است. 


يس شما نظرتان تابع» طرفدار لب خوانى هستيد؟ 


منتظرى: نه همينطور استء يعنى يكك جيز اثبات شده است كه كفتار و تقويت كفتار خيلى مهم استء و بايد هم همينطور 


5 

* خوب آن كارشناس هايى كه مى كويند اينطور نيست و بايد بجه ها ... 

منتظرى: اينطور كه من مطمئن هستم اكثريت نظرشان اين است كه تدريس ها و كفتارها بايد رو به كفتار باشد. 

* ما در كانون ناشنوايان تهران سعى كرديم يكك اطلاعاتى از مجموعه بككيريم» ديديم كه اكثراً طرفدار زبان اشاره هستند. 


متتظرق؟ انها فعم ولا به ورت سكن فكز ‏ كتثد: يعنئ نوافق هماف نان اشاره مسعيد. ولى ري كه الأنابرائ [مورشن 


مؤثر است اين است كه ... 


* اين كه كفته مى شود از سال 48» وزارت آموزش و يرورش سخت كيرى را برداشته و دانش آموزان را مخير بين زبان اشاره 


ولب خوانى كذاشته. آيا درست اسث؟ 


منتظرى: نه. اين شايعه است, و من مطمئن هستم اين كار را نمى كنند. جون از همان اوايل كار مصرٌ هستند كه فقط لب 


خوانى. جون الآن اينها دارند بجه ها را كاشت حلزون هم مى كنند. 


4 نخبكان جامعه ناشنوايى مثل آقاى شهيدىء آقاى موسوىء آقاى محمودى مدافع زبان اشاره هستند و مخالفت شديد با لب 


خواتيابى نمايدد. 


منتظرى: از نظريات آنان خبر ندارم ولى جيزى كه هست در جارجوب آموزش و يرورش فقط تأكيد روى لب خوانى و كفتار 
است. حالاا بعضى وقت ها معلم مجبور است در كلاس از اشاره استفاده كندء من منكر اين نيستم» بعضى وقت ها مى ماند. 
يعنى در املا كفتن 


* از سال /١‏ با ناشنوايان بوده ام. الآن هم بيشتر در ناشنواها هستمء جون خيلى مسائل دارند. اينها خيلى اشاره را بيشتر از لب 


منتظرىة بله ذائقن آمؤزان وحص :معلمان عاق اشارزه نشد ولى مضلحة آنها اشاره نيشت انان يا لك خوانى وشد و ترف 
بيدا مى كنند نه با اشاره. 


* جرا آموزش و يرورش با نخبككّان ناشنوايى وارد كفت وكو نمى شود. آقاى شهيدى و موسوى و نخبككان ناشنواء كه مى 


كويند آموزش و يرورش ما را بدبخت كردء آموزش و يرورش مارا با لب خوانى بيجاره كردء بجه هاى ناشنوا بيجاره شدند» 
رادها بايد آعقه نا كل نكما كيه عنوا رن كار شناتى ”مح كوم مض دها ١‏ لبا قزانى كلايد كوه انو عدن جاه ف 1 


داوران و ناظرانى هم باشند و بالاخره با بحث و كفت وكو به نتيجه برسند. 
مساوق ا ب تخواق. كفمارشان قووت هده شك :لسك أعئات ركه محر منص سف 


١2١ ص:‎ 


* آيا ناشنواهايى كه هيج كفتارى ندارند مطلقاً نمى توانند حرف بزنندء آيا اينان بايد لب خوانى كنند تا كفتارشان تقويت 
شود؟ كفتارى نيست كه تقويت كردد. بالاخره خودشان برعكس نظر شما را بككويند. هر جا ناشنوايان تجمع دارند و يكى از 
مسئولين سخنرانى مى كند و در اين باره حرف مى زند و مثلاً از لب خوانى دفاع مى كندء جمعيت يكيارجه هو مى كنند. جند 


بار خودم شاهد بوده ام. 


منتظرى: ما بر اين قضيه اشراف داريم. خودشان با اشاره در ارتباط خودشان خيلى راحت هستند. شايد در جامعه بتوانند» ولى 


اينكه فقط اشاره كنند باقيمانده كفتار از بين مى رود. 


*# در كاشت حلزون تحقيقات ميدانى شدهء تلك الجمخ خانواده حجند تحقيق انجام داده و بعضى را جاب كرده انك. اينها 


معتقلائل كه كاشت عطلرون يكف خازة الث عنوان تتحفيق ابم ابت "كاشت بحلؤون حياقت يماما تاشتوانان . 


بازده ندارد. سن مخصوص مى خواهد» كلاس هاى بعدش خيلى دقيق است. 


* خوب در همان سن مخصوصء مثلا سه سالككى كاشت بشودء شما تحقيق كرده ايد كه موفق بوده يا نبوده؟ البته ما به عنوان 
يكك تشكل مردمى مدافع يكث طرف نيستيم وقتى با ناشنوايان مى نشينيم ديد كاه هاى شما را مطرح مى كنيم. 


منتظرى: ما تحقيق نكرده ايم» ولى نتايجش را داريم مى بينيم كه» تجربه است»ء آن بجه اى كه در سن مناسب همان سه سالكى 
كاشت حلزون انجام داده» كلاس هايش را رفته و به بهترين شكل آن مراحل را سيرى كرده. الآن وقتى وارد كلاس اول مى 


شود هم كفتارش خوب استء هم كنجينه لغاتش خوب استء ييشرفت تحصيلى اش هم خوب است. 


* همين بجه از ده سالكى يا يانزده سالككى به بالاتر مى رود» مشكل بيدا مى كند و حتى مى كويند داريم ديوانه مى شويم. مى 
كويند ورزش نمى توانيم بكنيم؛ نمى توانيم بدويم؛ دائم در سرمان صدا مى آيد و مشكلات فراوان ديكر. 


منتظرى: بله درباره اين مشكلات بايد تحقيق ميدانى و تحقيقاتى بايد انجام بشود. اين كه الآن ما داريم در مدرسه مى بينيم در 
بعد آموزشيش خوب بوده. جيزى كه ما داريم مى بينيم در امر آموزش در محدوده زمانى هفت تا سيزده جهارده سال كه اينجا 


حضور دارندء برايشان خوب بوده است. حالا در دراز مدت جه نتايجى دارد بر عهده مسئولين و برنامه ريزان است. 
* الآن جند تا دانش آموز ناشنوا در اينجا داريد؟ 

منتظرى: تقريباً 4 ناشنوا داريم. 

03 در قم جند مدرسه ناشنوايى داريم؟ 


منتظرى: يسرانه فقط ما هستيم. شيفت مخالف ما دخترانه ناشنوا هستند» آن هم تقريباً تعدادشان مثل ما هستند. تقريباً همين 
تعداد. دقيقاً من آمار ندارم. تقريباً مثل ما هستند. 


١ 3 2‏ 5 
ما داريم ١ ٠١‏ ناشنوا سن 2 
ينيمو م نقر ر 1-2 
نا باد جند نفر هستند؟ أمارى كه 1 تا 6 سال در قم 
سم 0 ٠.‏ 
ناشنوا ب 93 


١2 ص:‎ 


منتظرى: فكر نكنم جنين آمارى داشته باشيم. تقريباً اكثريتشان براى تحصيل اينجا مى آيند. 

* آمار كل معلولين قم 7000 نفر است. 

منتظرى: آمار معلولين قم را قبول دارم اين تعداد باشد, ولى ناشنوا را بعيد مى دانم كه اينقدر آمار باشد. 
٠ 03‏ نفر معقول نيستء يكك سى ام؟ 

منتظرى: در اين محدوده سنى بعيد مى دانم» شايد كلشان بله. 


* يعنى در اين محدوده سنى جهارصد تا هم باشندء يكك دهم آنها اينجا هستند» درست است؟ يعنى تا هفده سال اككر 6٠0‏ 


ناشنوا داشته باشيم» جهل تايشان جذب بشوند بيايند درس بخوانند» يعنى نه دهمشان نيامده اند. 


منتظرى: خوب يكك بحث ديكر هم هستء خيلى از اين بجه ها در مدارس عادى دارند درس مى خوانند. 


2 آمار آنجا جفدر امنت؟ 


* نهضت سوادآموزى اعلا-م كرده در معلولين آمار بى سوادى زياد و رو به افزايش است. الآن هشت ميليون بى سواد در كل 
كشور داريم يعنى ده درصدء اما در معلولين اين آمار را تا جهل و ينج درصد هم كفته اند. اين آمار خيلى بالاست و دارد زياد 


هلم فى شود 


منتظرى: هزينه اش بالا-ستء و حتماً بايد در يكك سن خاصى انجام بشود. معمولا طورى تبليغ مى شود در بين خانواده هاء كه 
خانواده ها فكر مى كنند با اين هزينه كه انجام بشود» بيست تا سى تومان هزينه كنند» مشكل فرزندشان برطرف مى شود» در 
صورتى كه اينطور نيست. بايد حتماً در سن خاص باشدء كارهاى سحتى را قبل و بعدش انجام بدهند تا به نتيجه برسد. حالا 
آن عوارض جانبى كه شما مى فرماييد كه من خبر ندارم. ولى والدين فكر مى كنند الآن اين هزينه اى كه شد بجه شفا كرفته و 
بجه ديكر حرف مى زند بجه ديكر خوب شده. در صورتى كه اصللا اينطور نيست. ما داشتيم دانش آموزى كه ينجم ششم بود. 
والدينش اصرار زياد كه من بايد بروم اين را عمل كنم. هزينه اش را هم نداشتند. از طريق خيرين و جاهاى مختلف يولش را به 
دست آورده بود كه بجه ام خوب بشود بيايد در جامعه. در صورتى كه ما و جاهاى ديكر كفتند كه اين فايده ندارد سنش 
كذشته است. خود دكتر هم مى كفت فايده ندارد. ولى فكر مى كنند كه نهء اكر اين هزينه شود بجه مى شنود. اين كار را هم 
انجام دادند. بالاخره با اصرار خانواده» عمل شد و فقط هزينه روى دستشان ماند و آن اذيتى كه بجه شد و ضررها و آسيب 


هاى روحى روانى هم جاى خود را دارد. 


* آقاى منتظرى, اجازه بدهيد برويم سراغ بحث يوستجى. البته مباحثى كه كفته شد هم غير مستقيم مرتبط به ميراث يوستجى 
دارد. يعنى مى خواهيم بدانيم مرحوم يوستجى راه را تا كجا آمدند و مديران بعد جككونه ادامه دادند. شما خاطره خاصى از 


يو ستجى داريد؟ 


ص: ف ١‏ 


منتظرى: خاطره خاصى من ندارم. جون زياد با ايشان كار نكرده ام. من خيلى خاطرات در ذهنم نمى ماند. فقط جيزى كه يادم 


* يدر شما جه كاره بود؟ 


منتظرى: در خيابان صفائيه مغازه داشت. حدود بيست سال بيش مرحوم شدند. آقاى يوستجى در همان كوجه 78 مى نشستند» 
مغازه يدر من هم نبش كوجه 78 است. جيزى كه يادم است اينكه از بجكى ايشان خيلى خوش مشرب بود؛ مى آمد رد بشود 
برود داخل كوجه. ما بجه بوديم يدر ما ايشان را مى ديدند و با هم شوخى مى كردند و صحبت مى كردندء از آن زمان ما مى 
شناسيم ايشان را. خانمشان و بجه هايشان را هم مى شناختيم, الآن هم سلام عليك داريم» مى آيند درب مغازه ما. جون هنوز 
آن مغازه هست و من مى روم عصرها بيكار نباشم يكك سرى مى زنم. ما زمانى كه آمديم مدرسه استخدام شديم» ديديم آقاى 


* آقاى بوستجى به شما توصيه يا نصيحت نداشت مثلا نكفت شما آمده اى معلم شده اى فلان توصيه به شما بكندء كه اين 


كار را كن آن كار را نكن؟ 


منتظرى: خيلى خوشحال شد كه آمده ام در اين قسمت. يعنى حالا معلم شدنم به كنار» آمديم در قسمت بجه هاى استثنايى. 
خيلى خوشحال شد كه ما هدفمان اين است كه آمده ايم خدمت كنيم. جون شرايط كار بود آن وقت ما جذب مدارس عادى 
بشويم. خودمان به انتخاب خودمان آمديم. جون جاذبه خاصى دارد كار با بجه هاى معلول ناشنوا و نابينا. هميشه تشويقمان مى 


كرد. 

* شعر برايتان نخواند؟ جون ايشان شاعر بود. 

منتظرى: بله. شعر كه زياد مى خواند. حالا شعرهايش را من يادم نيست جه شعرى مى خواند. 
* اشعارش را در مدرسه ترويج نمى كرد مثلاً در تابلو نصب كند؟ 

منتظرى: در ذهنم نيست كه اين كار را كرده باشد. 

* در آن زمان جند تا معلم نابينا داشتيد؟ 

منتظرى: آن زمان آقاى زلفى كل بود. آقاى نظرى بود آقاى يوستجى بود 

باقرى: آقاى يوربافرانى هم بود. 

منتظرى: بله آقاى يوربافرانى هم بود. 


* كلا در اين مدرسه جند معلم داشتيد؟ 


منتظرى: معلم زياد بوديم. حالا جون يرسئل اينجا بجه هاى توانبخشى هم هستند» آن زمان هم بودء آن زمان فيزيوتراب» كفتار 


درمان تربيت شنوايى. تقريباً سى و ينج تا همكار بوديمء بنج تايشان تقريباً براى بجه هاى ناشنوا بود. 


* اين معلمين و همكاران برخوردشان با آقاى يوستجى به عنوان يكك نابينا جطورى بود؟ سر به سرش مى كذاشتند» احترام به 
او مى كذاشتند» تكريم مى كردند؟ 


ص: ع6 1١‏ 


منتظرى: احترامش را داشتند» به عنوان بز ركك بود به عنوان نخبه بود. خيلى احترامش مى كردند. به عنوان نماينده خودشان 
حسابش مى كردند در مراسم ها و مجالسى كه بود. سخنور خوبى هم بود و بيان خوبى داشت. طبع شعر خوبى داشت. معمولا 


كننده بود. يعنى يكك طورى بود كه هم روحيه مى داد و هم انرزى مى داد. 


جرا معلم ها به عنوان همكار و دانش آموزان به عنوان شاكرد» يوستجى رااز ياد برده اند .... نابيناها اصللا بى خيال هستند. در 


قم يكك آدمى مثل يوستجى بنيانكذار باشد مؤسس باشد آن وقت .... 


منتظرى: ايشان خيلى زحمت كشيدند. هميشه تعريف مى كردند» مى كفت ما كار با بجه هاى نابينا را از يكك اتاق زير راه يله 


شروع كرديم. 


* من حرفم اين است كه جرا معلم ها يكك اقدامى ... بيايند مثلا يكك بز ركداشت بككيرند. كارى هم ندارد مثلاً دور هم جمع 


بشوند يكك مراسمى حرف بزنند جاى و شيرينى ... مى خواهم بدانم اين علتش جيست؟ 


منتظرى: علت خاصى نيست. مشغله كارى بوده فراموش شده. وكرنه ييشنهاد خوبى است. حداقل ما هفته معلم يكك 
بز ركداشتى بككذاريم براى همكارانى كه سابقاً إينجا بودند زحمت كشيدند. من يارسال نظرم همين بود. كفتم كه حالا هفته 
معلم كه شد جند تا از اين يبشكسوت هايى كه حالا بازنشسته شده اند آنها را دعوت كنيم و از آنها تجليل كنيم. بيايند براى 
معلم هاى جديدى كه آمده اند يكك خاطره اى بككويند» خلاصه بدانند كه در اين كار جه كسانى بودند. شرايط براى ما مهيا 
نشد. اتفاقاً به معاون هم كفتم اولين كارى كه مى كنيم سال بعد جند تا از بازنشسته هاى قديم خودمان را دعوت كنيم بيايند 
اينجاء همانطور كه ما تجليل مى كنيم از معلم خودمانء ايشان را هم به صورت ويزه تجليل كنيم كه بدانند يس فردا اين معلم 
جوان ما كه آنها هم حالا بازنشسته شدند براى آنها هم ارزش قائل خواهند شد. حداقل يكك آلبومى درست كنيم از عكس 
اين دوستان» مخصوصاً اينهايى كه مرحوم شده اند يا آنهايى كه هنوز هستند و بايد قدرشان را بدانيم مثل آقاى زلفى كل مثل 
آقاى نظرى يا آقاى يوربافرانى و آقاى يوستجى. اينها خاطره شان بماند. مى كويم من خودم موافق اين طرح هستم. جون اين 
مدرسه قدمتى براى خدمت به بجه هاى استثنايى دارد» هيج سر و صدايى هم رويش نبوده. فراموش شده است. همين آقاى 
يوستجى كه شما كفتيد با اينكه همسايه ما بوده» من اصللا سال ها بود كه در ذهنم نبود كه آقاى يوستجى بوده اينجا. 


* جرا اداره آموزش و يرورش يا آموزش استثنايى اين كونه كارها را انجام نمى دهد؟ 


منتظرى: خوب اداره استثنايى به نظر من خيلى بايد ييكير اين قضيه باشد. اكر شما بتوانيد در ملاقاتى كه با آقاى آقاميرى 
داريد» جون من يادم است آقاى آقاميرى خيلى هم با آقاى يوستجى جور بود اين مى تواند براى اين دسته از همكارانى كه 
سابق بودند حركتى انجام بدهد. حالا خودشان كه نيستند» حداقل خانواده شان بدانند كه هنوز يكك سرى ها هستند كه به 


يادشان هستند. 


* ما حاضر هستيمء با آقاى آقاميرى هم صحبت بكنيم» كه ما اين جهار ينج نفر را كارهايشان را كه آماده كرديم تجميعش 


9 يكك كتانة مه كاه : ح: 
كنيم بش بكنيم» يكك جلسه هم اينجا بكذاريم. يعنى همين جا همه را 


١ ص:‎ 


هم دعوت كنيم» استاندار شهردار همه بيايند. مسئوليتشان هم با شما. 
منتظرى: كمكك مى كنيمء سالن در اختيارتان مى كذاريم» كارهاى اجرائى اش را انجام مى دهيم. ميهمان هم دعوت كنيد. 
* اينجا سالن داريد؟ 


منتظرى: همين سالن نمازخانه كه تشريف آورديد. ما مراسم آنجا زياد مى كيريم. مهمان هم دعوت كنيد. فضا هست در حد 


خودمان. 


* آقاى يوستجى يكك مجله جاب مى كرد در انجمن اشكك قلم. اين مجله را به شما نمى داد» نداريد؟ يعنى مى خواهم بدانم 
روابط فرهنكى و ارتباط علمى و معنوى با يرسنل و بجه ها برقرار مى كرد؟ 


منتظرى: نه. جيزى يادم نمى آيد. آقاى يوستجى درون كرا و كاه ساعت ها در جايى مى نشست و ساكت بود و در تفكرات 


خود سير مى كرد. 


* شما هيج نوشته اى از آقاى يوستجى نداريد؟ مثلا يكك يادداشتى» نوشته اى» امضايى كرده باشد؟ 


منتظرى: آقاى آقاميرى خودش اينجا حدود ده سال مدير بوده. بعد از ايشان هم جهار سال آقاى آقاكوجكى بود. اين دومين 


سال است كه من اينجا هستم. 
* آقاى آقاك و جكى كجاست؟ 


منتظرى: او هم در همان اداره استثنايى است. ايشان هم فكر كنم مثل من جند سالى با آقاى يوستجى بوده اند» و شناخت 


دارند. الآن كارشناس مسئول توانبخشى اداره هستند. جهار سال ايشان اينجا مدير بود قبل از من و من معاون ايشان بودم. 


باقرى: فكر نكنم ايشان آقاى يوستجى را بشناسند. جون من كه اينجا شاكرد حاج آقا يوستجى بودم اصلا آقاى آقاكوجكى 


منتظرى: جراء ايشان معلم بجه هاى ناشئوا بودندك. 


* شما كسانى كه بتوانند كمكك ما بكنند» در رابطه آقاى يوستجى و حالا شخصيت هاى ديككر يكك اطلاعاتى به ما بدهند» غير 


از ايشان و آقاى مختارى و آقاى شاهدى ...؟ 
* اكر شماره تلفن يا آدرس مرحمت فرماييد از ايشان هم مصاحبه بكيريم خوب است. 


منتظرى: تلفنش را آقاى آقاميرى دارد. ايشان خيلى روحيه اش شبيه آقاى يوستجى بود» يعنى شاد بود. خدا حفظش كند. 


0 ايشان نابينا بودند؟ 
منتظرى: نه» انسان عادى است. معلم بجه هاى كم توان ذهنى بود. يادتان است آقاى شيخ الاسلام را؟ 


١8 ص:‎ 


باقرى: بله» يادم است. يكى از اين وسياهاى سفيد داشت. 


منتظرى: آقاى شيخ الاسلام خيلى روحيه خوبى داشت. الآن بازنشسته شده » ولى فكر كنم در دانشكاه علمى كاربردى كار مى 
كند. اكر بتوانيد با ايشان ارتباط برقرار كنيدء خيلى اطلاعات خوبى دارد و صد درصد خاطرات شيرينى هم دارد. جون ايشان 
هنرش در همين خاطره است. خاطرات سى جهل سال بيش را تعريف مى كند با جزئيات كامل. اين خودش يكك هنر است كه 
ايشان دارد. آقاى شاهدى هم همينطور. آقاى شاهدى راهم اكر بتوانيد يبدا كنيدء آقاى شاهدى از بستكان آقاى آقاميرى 
است. آقاى مختارى كه قم تشريف بذاوتة في ]سنو زسحان هاسع انان م ويد انهاه زف اميق كاتوه اضانا برائ 


نائين است. زمستان ها كه كاروان مى آيد اينجا ما سالى يكبار غيرمستقيم ايشان را مى بينيم. 
* يعنى تلفنش را آقاى آقاميرى ممكن است داشته باشد؟ 


منتظرى: ايشان را هم صد درصد دارد. آقاى مختارى ارتباط بيشتر و كسترده تر با آقاى يوستجى داشت. آقاى مختارى جون 


اينجا مدير بوده است. فكر كنم مدير آقاى يوستجى هم خود آقاى مختارى بوده. 

باقرى: بله. همان دوره كه آقاى يوستجى اينجا معلم ما بود» دفترتان آن طرف بود. 
منتظرى: آقاى مختارى مدير بود. آقاى شاهدى معاونش بود. 

باقرى: فكر كنم آقاى مختارى يكك مدت مدير آموزش و يرورش استثنايى هم شد. 


منتظرى: نه. مسئول بود و يكك مدتى آنجا يكك يست كرفت. بعدش هم كه ديكر بازنشسته شد. بعد از آقاى شاهدى آقاى 


روحى يكك سالى بود؛ آقاى روحى كه رفت بعدش آقاى آقاميرئ مدير شد. 

* آقاى روحى هم قم است؟ 

منتظرى: نه ايشان شمال هستند. ايشان را شايد نتوان بيدا كرد. فكر كنم اهل بهشهر بود. 
باقرى: آقاى روحى فكر نكنم خيلى با آقاى يوستجى ارتباط داشت. 


متتظرى: آقاى شبخ الاسلام فوق العاده است. يعنى اكر بتوانيد با ايشان ارتباط برقرار كنيد» قشنكك مى تواند شخصيت آقاى 
يوستجى را برايتان زنده كند. خاطرات بسيار خوبى از ايشان دارد» آقاى شاهدى هم همينطور. آقاى مختارى هم همينطورء 
منتها حضورى نمى توانيد ولى تلفنى مى توانيد با آقاى مختارى ارتباط برقرار كنيد» اطلاعاتش فوق العاده است. 


* آقاى يوستجى جند سال اينجا مديريت داشت يا معلم بود؟ 


منتظرى: اينجا فكر نكنم مديريت داشته ولى معلم بود. اساساً من بعيد مى دانم آقاى يوستجى جايى مدير بوده باشد. بيشتر كار 


تدريسء و علاقمند به اين كار بود. 


باقرى: اوايل مدير بود. اولين مدرسه كه در خيابان صفائيه تأسيس كرد. آنجا خودش مدير بود. مدرسه بلال حبشى فكر كنم 


آقاى سيدى مديرش بود. آقاى سيدى زبان انكليسى هم درس مى داد. و فكر نكنم آقاى يوستجى مدير بوده باشد. 


منتظرى: بله» قبل از آن هم آقاى حميدى بود يكك سالء قبل از آقاى حميدى هم حاج حسين شريف زاده بود. حاج حسين 


شريف زاده را هم اكر بيدا كنيد. 


١ / ص:‎ 


* آيا اطلاعاتى از اين افراد داريد و آيا مى توانيم آنها را بيدا كنيم؟ 


منتظرى: آقاى شريف زاده الآن بازنشسته هستندء ولى در دفاتر ثبت كار مى كند. ايشان هم روحيه شاد و خوبى دارند واز 


* آقاى حميدى حطور؟ آيا از ايشان اطلاع داريد؟ نيز آيا از آقاى سيدى ارتباط و اطلاعى داريد؟ 
«حميد ني حطور 1 1 اناد ع بذاريك بين انا ارجافاى سيدا ى' ارما كار اطادعى :دار 


منتظرى: آقاى حميدى هستند» ولى فكر نكنم خيلى در ارتباط با آقاى يوستجى بوده باشند. ايشان هم مثل آقاى روحى. آقاى 
سيدى هم بازنشسته هستند. آن سه عزيزى كه كفتم» خيلى كمكتان مى كنند» مختارى» شاهدى و شيخ الاسلام, به انضمام 
حاج حسين شيخ الاسلام. اينها اطلاعات فوق العاده اى دارند. صد درصد مى توانيد ييدايشان بكنيد. كسانى هستند كه اكر 
بفهمند دوستانى هستند كه دنبال كارهاى آقاى يوستجى هستند» خيلى خوشحال مى شوند و تا آنجا كه بتوانند كمكتان مى 


* ممنون و متشكريم كه كمكك و مساعدت فرموديدء نظريات خوب و سودمندى كفتيد. هدف ما اين است تاريخ آموزش 


استثنايى و تاريخ تحولات جامعه و فرهنكك معلولان قم را تدوين كنيم. 





جون متن و منبع جاب شده و مكتوب نداريم مجبوريم به روش ميدانى و كفت وكو يبش برويم. به همين دليل مزاحم شما 


البته اككر نتوانستيم در اين مرحله موفق شويم, يكك مرحله ديكر بايد كار كنيم و آن دعوت از همه دست اند ركاران آموزش 


#تحددا ازسموور كما قزاه مصاحبه متشكرم. 


١28 ص:‎ 


نشست صميمى با جمعى از همكاران مرحوم يوستجى 
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يس از تلاش هاى جند هفته اى روابط عمومى و آقاى باقرى بالاخره جند تن از دوستان و همكاران آقاى يوستجى در ٠١‏ 
مرداد 98 در دفتر فرهنكك معلولين جمع شدند. آقايان عليرضا كهندانى» آقاى حسن عبدلىء آقاى شفيعى و ديكران. با اينكه 
قرار بود در اين جلسه حضور داشته باشند ولى به هر دليل تشريف نياوردند. در اين جلسه غلامرضا نظرىء قاسمعلى اسمى و 
منصوره ضيائى فر حضور داشتند. با اينكه موضوع جلسه آقاى يوستجى است و ايشان حق بزركى بر آموزش معلولين و تأسيس 
مدارس نابينايى و ناشنوايى» جسمى حركتى و ذهنى در قم دارد على القاعده بايد حداقل براى احترام به خدماتش افراد حضور 
مى داشتند ولى عدم اهتمام برخى افراد به مسائل معنوى و عدم احترام به بزركان در جامعه ما نشانكر شرايط بد فرهنكى در 
جامعه ما است. البته از نظر ما كه مجرى هستيم يكك مرد جنكتى بهتر از هزاران مرد بزمى ارزش دارد. در يكك نشستء يكك نفر 
آن جنان تراوشات دارد و مجلس را جهت مى دهد و راهنمايى مى كند كه بى نظير است. يعنى براى ما كميت مهم نيست ولى 
براى خود افراد» عدم حضورشان شاخص مهم در ارزيابى آنها است. توجه داشته باشيم اكر يكك فرد مسئوليت تشكلى يا نهاد 
فيض :رار عيدهةؤاشيه باشيد ولى امشناى يان كذان اتديفة افى يعي قاض بوستيى تداشعه ياشيدة ايق به معتاق قاتواتى كر 


* در خدمت جناب آقاى قاسمعلى اسمى و آقاى غلامرضا نظرى و خانم منصوره ضيائى فر هستيم. اين برنامه جهت بررسى 
ابعاد زندكى و فعاليت هاى مرحوم احمد يوستجى تداركك ديده شده است. جناب آقاى اسمى اول خودتان را معرفى كنيد. 


معصوميه(سلام الله عليها) و زايشكاه ايزدى مشغول هستم. 


اسمى: من حدوداً سال 107/8 با آقاى اسمى آشنا شدم. در بهزيستى مجتمع حضرت آيت الله كلبايكانى با هم آشنا شديم. ما 


مؤسسين كانون نابينايان جلوه اميد بوديم و در اين قضيه با هم همكار شديم و آشنا شديم. 
* قبلش با هم آشنا بوديد؟ 


اسمى: نه آشنا نبودم» دعوت كردند آنجا با ايشان آشنا شدم. كانون جلوه اميد را اول ايشان بيشنهاد داد. جلوه اميد اولين 
تشكل مردذمى براق تأبيتايان بود كه توسط جند ثابينا تأسيس مئ شد. آقاى يوستعى براى :رفاه» معيشت و فرهتكك و شرفت 
نابينايان طرح هاى وسيع داشت. لذا ييشنهاد 


١6 ص:‎ 


داد كانون نابينايان جلوه اميد را ايجاد كنيم. و دست به دست هم بدهيم و با مساعدت و تلاش هاى يكديكر مشكلات را رفع 


كنيم و سامان دهى كليم. 


اول ايقان كسد هن را دعوت كدذه بودند بهزيستىء قبلاً اسم آقاى يوستجى را شنيده بودم ولى نديده بودم. رفتم مجتمع 
ديدم آقاى يوستجى آنجا نشسته» با ايشان دست دادم احوال يرسى كردم بعد خودم را به ايشان معرفى كردم, بعد كفتم امرى 
بود زنكك زديد به من؟ كفتند بله ما مى خواهيم يكك كانونى را در قم تشكيل بدهيم به نام جلوه اميد. كفتند شما بياييد جند 


نفر ديكّر را هم بياوريد مؤسس كانون باشيم. 
* جند نفر در آن جلسه بوديد؟ آقاى يوستجى جند نفر را دعوت كرده بود؟ 


اسمى: آنهايى كه من يادم است يكىء آقاى محمود منتظرى بود كه به رحمت خدا رفته؛ و رئيس مجتمع كليايكانى و بينا بود 
جون مى خواستيم از مجتمع استفاده كنيم لذا بايد آقاى منتظرى هم در كانون حضور مى داشت. بعد آقاى صدرى بود كه 
روحانى نابينا بود. آقاى قمرى بودء آقاى على اصغر محمدى بودء آقاى شاه محمديور بود. خانم فرجى بود كه بينا بود و قطع 


* يس كانون فقط براى نابيناها نبوده و ديكر معلوليت ها هم شركت داشتند؟ 


اسمى: نه. كانون فقط براى نابيناها بود. ولى آقاى يوستجى بيناها را آورده بود كه ما هر جه مى كوييم هر جه را تصويب مى 
كنيم» آنها هم نظارت داشته باشند و مؤيد باشند. 


اسمى: بله. كارمند بودند» هيئت مؤسس نبودند. آقاى منتظرى هم از كارمندان بهزيستى بودند و به علت بيمارى قطع نخاع 


شده بودند آن موقع با ويلجر آمده بودند. 

* يعنى هفت نفر مى شديك. 

اسمى: بله» هفت نفر بوديم و با آقاى يوستجى مى شديم هشت نفر. 
* يعنى ثبت شد كه اينها مؤسس هستند؟ 

اسمى: بله اينها ثبت شد. 

* بعد جلساتتان شروع شدء آيين نامه نوشتيد و اساسنامه نوشتيد. 


اسمى: بله» آيين نامه و اساسنامه نوشتيم و سر و سامان داديم بر تشكيلات و مسئوليت ها و مديريت ها هم تعيين كرديد. 


* دقيقاً جه سالى كانون جلوه اميد تشكيل و تأسيس شد؟ 

اسمن + سال ١8‏ 

* آيا مسئوليت و مديريت آن جلسات با آقاى يوستجى بود؟ 

اسمى: بله» خود آقاى يوستجى بود مديريت و رهبرى مى كرد. 

* مى شود مهم ترين خاطرات را از آن جلسات بكوييد؟ و بفرماييد جند جلسه داشتيد؟ 


اسمى: تقريباً ده جلسه دقيق يادم است ده جلسه رفتيم ما. مهم ترين خاطراتى كه مى توانم بكويم» يكك روز من كفتم آقاى 


ص: 8 


خانه به خانه» هر كجا مى شنيدم كه يكك نابينايى هست در خانه نشسته؛ بيرون نمى آيد» اسمش را مدرسه نمى نويسند» درس 
نمى خواند» مى رفتم درب خانه شان با يدر مادرش صحبت مى كردم, به زور دست آن نابينا را مى كرفتم مى آوردم. اسم دو 
نفر را هم برد. كفت آقاى محمد حيدرى بود» محمود متقيان بود. كفت يدر محمود متقيان كشاورز بود. يكك روز رفتم درب 
خانه شان را زدم» يدرش آمد بيرون كفت جه مى خواهى؟ كفتم آمده ام محمود را ببرم مدرسه. كفت آقا مدرسه اينها كه 
جِشم دارند جه كار توانسته اند بكنند, حالا كه شما جشم نداريد بياييد درس بخوانيد؟ كفتم حاج آقا بككذار حالا ببريم 
بخواندء بالاخره خانه مى خواهد جكار كند. يكك موقع ديدى خدا يكك عنايتى كرد و يكك لطفى كرد و يكك جايى قبولش 
كردند. مى كفت همينطور كه داشت با من بحث مى كردء مادرش بيرون آمد. كفت مرد جكارش دارى با هم دوست هستند. 
نككفت معلمش است استادش است. كفت جكار دارى مرد با هم دوست هستند مى روند با هم مى نشينند صحبت مى كنند. 
مى كفت نصيحتى كرد و من محمود متقيان را برداشتم آوردم. مى كفت مدتى كذشت,ء محمود متقيان در بهدارى استخدام 
شد. وقتى استخدام شد من كفتم خوب است بروم به يدرش بككويم اكر اين مدرسه نيامده بود درس نخوانده بود جطورى مى 
خواست برود سر كار. مى كفت محمود را بيدا كردم كفتم مى خواهم بيايم خدمت يدرت باهاش صحبت كنم. محمود متقيان 
كفت يدرم يكك ماه بيش از دنيا رفت. 


* جه كارهايى براى شما اولويت داشت آيا در طرح و برنامه شما نبود كه يكك شبانه روزى در قمء تأسيس كنيد و آموزش 


اسمى: جراء من خودم يبشنهاد مى دادم آقاى منتظرى شما كه مسئول بهزيستى بوديد, بالاخره از شما حرف شنوى بيشتر دارند 
و شما جلو برويد و مذاكره كنيم بعد ما هم حمايت مى كنيم؟ 


* آيا آقاى منتظرى رئيس بهزيستى قم بود؟ 


اسمى: بله» آقاى منتظرى قبلا رئيس بود. مى كفتم آقاى قمرى شما الآن مددكار هستيد» جرا قم عقب مانده است. خودم تهران 


دانيد قم آن موقع استان نبوده؛ به ما نمى رسيدندء به ما بودجه اى نمى دادند» حالا تازه يكك سال است كه قم استان شده است. 
بلكه بتوانيم از اين به بعد تلاش بكنيم و يكك كارهايى بكنيم. آن موقع به من اينطورى جواب مى دادند. 


* خوب شما جند نفر در واقع مغز متفكر و نخبه جامعه نابينايى قم بوديد و همه به دست و تدبير شما جشم اميد داشتند. بعد 


* آنجايى را اجاره اى كرده بوديد يا خريديد؟ 


اسمى: نه. يكك بنده خدايى بود ساختمان را همين طورى و بدون كرفتن اجاره به ما داد. 


2 اسمش 


١/١ ص:‎ 


جه بود؟ 


ضيائى فر: آقاى دكتر وفايى بود كه دكتراى كشاورزى داشت و خختير هم بود اين ساختمان دو طبقه بود و يكك طبقه آن را به 
جلوه اميد داد. 


اسمى: دكتر وفايى مى كفت من تبارم به ميرزاى قمى مى رسد. واز تبار و نسل ميرزاى قمى از روحانيون بزركك سده ١١‏ 
قمرى هستم. 

اسجى + عق يك زمات امدعرافي نمايندكى هم كانديد شدء ولى رأى نياورد. او دكتراى كشاورزى داشت و انسان خوبى بود. 
* آقاى اسمىء از آن زمان خخاطره خاص ديككرى داريد؟ 


اسمى: آقاى يوستجى بنده خدا به علت نابينايى زمين خورده بود مهره هاى كمرش فاصله بيدا كرده بود. من رفتم خانه اش 
ديدم نشسته است و كريه مى كندء ناراحت است. كفتم حاج آقا جرا كريه مى كنى؟ جرا ناراحتى؟ كفت اينجورى استء من 
نمى دانم جه كار كنم. كفتم اين كه كارى نداردء من خودم در بيمارستان ها هستم» يكك دكترى را يبدا كردم ايشان را معرفى 
كردم؛ نوبت كرفتم» فرستادم رفت دكتر ديد. دكتر كفت اين را بايد سريع عمل كنيم. اين را نوبت عمل زدندء بيمارستان 
خرمى آن زمانء كه الآن بيمارستان حضرت معصومه سلام الله عليها شده است. آنجا عمل كردند» بعد من و بجه ها جمع 


شديم رفتيم ملاقاتش. رفتيم دور تخت را همككى با هم كرفته بوديم. 
* جه كسانى بودند در آنجا؟ 


اسمى: آنجا آقايان شفيعى» شاه محمديور» كهندانى و جالاكك بودند. بعد بجه ها مى كفتند اسمى. بعد يكدفعه آقاى يوستجى 
بركشت كفت اسمى نككوييد» بكوييد بيغمبر. كفتم حاج آقا جرا اينطورى مى كوييد؟ كفت نمى دانيد اين جكار كرده. من از 


درب وارد شدم دربان كفت اين دوست اسمى است. روى تخت خوابيده بودم مى كفت اين دوست اسمى است. د كت :م 


آمد مى كفت اين دوست اسمى است. به تمام بيمارستان سفارش كرده بود. 
* بعد از عمل خوب شدك؟ 
ابن لله خو فنا الكمداللت عتل وت شد. 


ضيائى فر: دفعه اول بين مهره ها فاصله افتاده بود و با كوشش آقاى اسمى و ديكران درمان شد و بلند شد. اما دفعه دوم خورد 


زمين و ديكر بلند نشد. 
* از بيمارى بعدش هم خبر داريد؟ 


اسمى: سرى آخر ديكر متأسفانه دكترها كفتند جون سنش زياد است نمى توانيم برايش كارى كنيم. من زياد بيشش مى رفتم. 
آن موقع كه سالم بود يكك روز زنكك زد به من كفت آقاى اسمى شما كه حوزه علميه هستيدء من قبلا روحانى بودم؛ شهريه ام 
را قطع كردند. كفتند شما كارمندى شهريه نكير. من هم كفتم باشد نمى كيرم. حالا كه بازنشسته شدم يكك مقدار نياز دارم» 


مى توانى سه جهار تا شهريه مرا وصل كنى؟ من از طريق رفقا آمدم سه تا شهريه اش را وصل كردم؛ شهريه حضرت آيت الله 
ايناتن فكت يق الله شبيرى زنجانى و آقاى شيرازى. وقتى اين سه تا شهريه را وصل كردم., رفتم كارتش را بدهمء 
كفت من نمى توانم بروم بكيرم» شهريه ام را يكك كسى را بيدا كن بكيرد برايم بياورد. حالا ينج تومان يا هرجقدر مى خواهد 
بردارد. من ديكر به كسى نكّفتم» خودم مى رفتم 


ص: ؟/ا١‏ 


شهريه اش را مى كرفتم, ماه به ماه مى بردم خانه اش بهش مى دادم. 
* شهريه آن زمان جقدر بود؟ 

اسمى: شهريه آن زمان مى شد حدود نود تومان. 

* حقوقش آن موقع جقدر بود؟ 

اسمى: حقوقش را نمى يرسيدم. حقوق بازنشستكّى بود» نمى يرسيدم. 


ضيائى فر: آن موقع مى كفت هفتصد تومان مى كيرم» هفتصد تومانم را يكجا خانمم مى رود برمى دارد. و بر سر همين مسثله 


ذر كرض و شعي انمع ترم فاشك وناو تمن واد 


اسمى: بعد شهريه را كه مى دادم؛ يكك روز رفتم ديدم خيلى بد حال است. كفتم حاج آقا جه شده؟ كفت دوباره در حياط 
خورده ام زمين. كفتم دكتر فلانى رفته اى؟ كفت دكتر رفتيم» ولى كفت تو هم سنت بالاست هم يكك مقدار ضعيف هستىء 
يكك بار هم عمل كرده اى» ديكر نمى شود عمل كنى. ديكر متأسفانه عمل نشد و همينطور در خانه خوابيده بود. 


*# اين كه خورده زمين نشان مى دهد كه مراقبتى نبوده يا ... ما بالا جره يكك احساس هايى كرديم كه خانواده اش مثل اينكه 


باهاش نبودند. مى خواهيم كشف كنيم كه علت هاى مشكلات اين بنده خدا جه بوده. شما جيزى مى دانيد در اين باره؟ 
اسمى: نه» ما جيزى نديديم» جيز خاصى خودش هم به ما نكفت. 
* آقاى غلامرضا نظرى» شما يكك معرفى از خودتان بفرماييد. 


نظرى: اينجانب غلامرضا نظرى هستمء مدركم ليسانس معارف اسلامى هست. از دانشكاه آزاد قم مدرك كرفتم. /" سال 


سابقه تدريس دارم, معلم نابينايان بوده ام. 

* متولد جه سالى هستيد؟ 

نظرى: متولد سال ١"اهستم‏ و50 سال دارم. 

0 در قم متولد شده ايد؟ 

نظرى: نه» در يكى از روستاهاى قم به نام حاجى آباد نيزار متولد شده ام و نابيناى مادرزاد هستم. 
* از كى با آقاى يوستجى آشنا شديد؟ 


نظرى: از هشت سالكّى» من يكك سال دير رفتم مدرسه. جون در قم نبوديم و در روستا مدرسه نبود. 


* شما كه نابيناى مادرزاد هستيد آيا در اقوام جنين موردى بوده است؟ 

نظرى: در فاميل ها جنين موردى نداشتيم» فقط من بودم و يكك خواهر و يكك برادرم كه فوت كرهه اند. 
* جند تا خواهر و برادر هستيد؟ 

نظرى: جهار برادر و دو خواهر هستيم» كه دو برادر و يكك خواهر نابينا بوديم. 

* آنهايى كه نابينا شدند» تحت درمان قرار كرفتند؟ 

نظرى: نه» جون مشكلى نداشتند به سراغ درمان هم نرفتند. 

3 نه مى خواستم بدانم زنتيكى بوده» يدر و مادر دكتر رفتند كارى كردند؟ 


١ ص:‎ 


نظرى: نه هيج كارى انجام ندادند» زمان قديم بود خبرى از اين رنتيكك و اين كونه امور نبود. 
نظرى: من دوره ابتدايى را ازاول تا ينجم در خدمت آقاى يوستجى بودم. 


مدرسه بلال بود. يعنى الآن يكك مدرسه بلال هست كه الآن هستء. اين بلال اينجا نبود» سر جهارراه شهدا يكك مدرسه براى 


ارزشيابى و كزينش ادارات بودء حالا نمى دانم هست يا نه. نزديكك هاى كوجه ممتاز. روبروى كوجه آمار مى شود. 


نظرى: من برادرم جون قم بودند. اطلاع بيدا كرده بودند كه مدرسه هست و يدر مادرم هنوز روستا بودند برادرم در قم خانه 
خريده بودند. ديككر به واسطه همين خانه و برادرم كه اينجا بود اطلاع بيدا كردند كه همجنين مدرسه اى هست,. ما را هم 


فركرة, 

* اولين بارى كه آقاى يوستجى را ملاقات كرديد جطورى ديديد ايشان را؟ يعنى جه احساسى داشتيد؟ 
نظرى: آدم خوش برخوردى بود. جيز ديككرى از آن روز خاطرم نيست. 

3 اسم آن مدرسه بلال حبشى نبودء بلال بود. 

اسمى: يكى است,ء فرقى ندارد. 

نظرى: همان بلال حبشى هست. 

* آقاى يوستجى معلمتان بود؟ 

نظرى: حاج آقا يك مدتى مدير بودند» معلم هم بودند» تدريس هم مى كردند. 

* كل مدرسه كه فقط براى نابيناها نبوده» مدرسه براى همه معلولين و معلوليت ها بود. 

نظرى: بله» يعنى ناشنواها هم بودندء نابيناها هم بودند» كم توان هم بودند» ناساز كار هم بودند. 

* آقاى يوستجى هم مدير بوده... ناظم هم بود؟ 

نظرى: ناظم نبودند. يكك مدتى مدير و معلم هم بودند. يعنى همزمان كه مدير بودند» تدريس هم مى كردند. 
* شما جند كلاس با ايشان داشتيد؟ 


2 در كلاس اول جند نفر بوديد؟ 


نظرى: يادم نيست جند نفر بوديم. اما يكك طورى بود كه آن زمان دانش آموزها جون زياد نبودند» در يكك كلاس جند يايه 


بودند. اول» سوم و جهارم بود. 
* يادتان نيست همه دانئش آموزان كلاس جند نفر بوديد؟ 


نظرى: جهار ينج نفر بود» زياد نبوديم. آن زمان طورى بود كه ما مثلا- كلاس جهارم بوديم؛» كلاس سومى ها رادرس مى 
داديم» كلاس اولى ها را ما درس مى داديم» يا كلاس ينجمى ها ما را درس مى دادند, اينطورى بود. جون حاج آقا يكك 
مدتى مدير بود اين مسأله به هرحال ا 


ص: عا 


* در كل قم ازاول تا ينجم ينج شش نفر بودند؟ 

نظرى: در آن كلاسى كه ما بوديم اينككونه بود جون دانش آموزان زيادى آمده بودند و رفته بودند. 

* ببينيد اين خيلى مهم استء كه شش نفر در كل قم بجه هايشان راء بجه هاى داراى معلوليت را فرستاده بودند مدرسه. 
نظرى: شش نفر فقط نابينا. مثلا كم توان بود ناشنوا بود ناسازكار بود. 

* يعنى كم توان هم در كلاس شما بود؟ 

نظرى: در كلاس نه» در مدرسه. 

منصوره ضيائى فر: در كلاس ما فقط نابيناها بودند. 

* دختر كه در كلاس نداشتيد؟ 

نظرى: دختر هم آن زمان بود. 

* يعنى مختلط بود؟ 


نظرى: بله. جون وقتى كم بود ديكر نمى شود يكك معلم بيايد براى كاملا يكك يا دو نفر و جند دانش آموز دختر و يسر را در 


يك كلاس تجميع مى كردند. 


* جند تا دختر بود در كلاس شما؟ 
نظرى: يكى يا دو تا دختر داشتيم. 


* آقاى نظرى. شما خودتان معلم هستيد مثا در مورد باغجه بان و روش درسى اش و اينها خيلى مطلب نوشته شده؛ اما راجع 
به آقاى يوستجى هيج كارى نشده است. اينها را بايد كشف كنيم؛ راجع به آن مطلب بنويسيم. حتماً آقاى يوستجى يكك 


نوشت. شما در مورد ابتكاراتشان جيزى يادتان هست؟ ايشان جه جيز خاصى داشت 


نظرى: يكك طورى بود كه به هرحال محبتشان و تشويقشان جاى خود و تنبيهشان جاى خود. اين دو در كنار هم بود. يعنى هم 
تشويق وهم تنبيه داشت ولى در جاى خود. دانش آموزان را لوس بار نمى آورد و تلاش مى كرد دانش آموز با سختى و 
شرايط سخت هر دوره آشنا شود و ظرفيت تحمل آنان را بالا مى برد. 


* آيا بجه ها را مى زد؟ و از كتكك و جوب و فلكك بهره مى برد؟ 


نظرى: من از حاج آقا زياد كتكك نخورده ام اما يكك خاطره در اين مورد مى كويم. اين را فقط يادم هست. ايشان يكبار 
يكدفعه مرا صدا زدء من كفتم آخ ترسيدم. ايشان كفت ترسيدى؟ كف دستت را بياور نظرى ببينم» يكى زد كف دست ما. 


2 يوستجى جوب هم داشت؟ 
نظرى: ما كه نمى ديديم ولى مثل اينكه كاهى جوب كوجكى داشت. 
* يعنى بجه ها از او مى ترسيدند؟ 


١/6 ص:‎ 


نظرى: با بجه ها دوست و رفيق بود. ازاو حساب مى بردند ولى نه اينكه يزند و با كتكك آنها را ترسو بار آورد بلكه با رفاقت و 


* آيا به خانه بجه ها مى رفت؟ يعنى بجه اى مريض مى شدء آقاى يوستجى به خانه اش رفت و عيادتش مى رفت؟ 


نظرى: با بجه ها ارتباط داشتء ولى من جنين موردى را نديدم. از بجه ها خبر داشت و خبر مى كرفت و مثلاً اككر كسى به 


مدرسه نمى آمد از دوستانش سراغ مى كرفت و مى يرسيد كجاست. 


2 آيا جانة شما | مداه بود؟ 


نظرى: ما دانش آموز كه بوديم با ايشان ارتباط زياد داشتيم. يعنى هم خانواده يدرم با ايشان ارتباط زياد داشت» هم خودم بعد 
ازاينكه همكار شديم. تا آخرين لحظات هم ارتباطمان خيلى نزديكك بود و صميمى بوديم و كما بيش ارتباط خانوادكَى هم 


داشتيم. 


* بجه ها درباره اش جه مى كفتند؟ مى كفتند آقاى يوستجى آدم بدى استء يا مى كفتند نه يوستجى آدم خيلى خوبى 


است؟ يعنى قضاوت و داورى بجه ها جه بود؟ 


بلحت لمن لقتل ار طرق كنيف و ررنكة تتخصضيقق: إؤ داقن اموزان را حلت و جدذت كود بود معدوي واشيفته 


او بودنك. 


انك نذوسة: آقاى يومنت كاهى فى رفت خانة شان عقب اند كى هاق درس اشن رااخبوان من كرد عدوت او .وققى كلاس 


* آقاى نظرى» شما جيز خاص آموزشى يرورشى در يوستجى نديديد» يكك ابتكار ويه اى...؟ مثلا بريل را به جه سبكى درس 
مى داد؟ يا بريل را بر كُويا ترجيح مى داد يا برعكس؟ 


نظرى: حالا- برادر بزركك من هم نابينا بود. حالا بريل را من از اينجا ياد كرفتم» برادرم يكك مستطيل شكلى با كاغذ درست 
كرده بود مى كفت اين مستطيل را مى بينى» جهار كوشه دارد. اين كوشه هايش را مى زنى» وسط دو كوشه در طرفين را هم 


ضيائى فر: من زمانى كه بجه بودم تصورى از نابينايى نداشتم. وقتى آمدم مدرسه جون از قبل مى ديدم بجه هاى بزركتر در 
اقوام دفتر و مداد دستشان مى كرفتند. من وقتى آمدم معلممان آقاى اربابى بود. من يادم است كه آقاى اربابى لوح و قلم 
جلوى من كذاشت كه به من بريل ياد بدهد» من لوح و قلم را يرت كردمء كفتم من اينها را نمى خواهم. اينها جيست من دفتر 
و مداد مى خواهم. من قبول نمى كردم كه نابينا هستمء اصلا نابينايى يعنى جه؟ و قبول هم نمى كردم كه بريل ياد بكيرم. بعد 


درس مى داد. يعنى دو تا معلم در يكك كلاس بودند. 
* دو تا معلم كه نمى شود در يكك كلاس! 


ص: 1.07 


ضيائى فر: تا سه تا معلم هم در كلاس اول ما در يكك كلاس داشته ايم. 

نظرى: نمى توانستند كنترل كنند» خوب نمى رسيدند در يكك ساعت به همه اينها برسند. 

* الآن هم اينطورى است؟ 

ضيائى فر: الآن نه ولى در قديم تا سه تا معلم هم در يكك كلاس بوده. نمى توانستند برسانند. 

* شما خودتان هم جنين كلاسى داشته ايد؟ 

نظرى: كلاس جند معلمى ما نداشتيم. 

ضيائى فر: زمانى كه آقاى نظرى معلم شدند اين نبود ولى آن زمانى كه ما دانش آموز بوديم تا سه تا معلم هم در يكك كلاس 
داشتيم. 


نظرى: جون براى يكك دانش آموز نمى شد يكك كلاس تشكيل داد» و يكك كلاس هم يكك حدنصابى دارد» و ناجار بودند 


ضيائى فر: جون كمبود كلاس و كمبود فضا بود و مجبور بودند اين كار را بكنند. 


* تعارض نداشت اينكه يكك معلم به دو نفر درس بدهد و معلم ديكر به يكك دانش آموز ديكر در يكك كلاس ده بيست 


مترى» صداهايشان مشكل نبود؟ 
ضيائى فر: مجبور بودند صداهايشان را بياورند يايين و جاره اى نبود. 
نظرى: مشكل كه بودء جاره اى جز اين نبود. 


ضيائى فر: خوب من زمانى كه زير بار نمى رفتم بريل ياد بكيرم» آقاى اربابى ديككر نمى دانست واقعاً بايد با من جكار كندء به 
كتكك متوسل مى شد. بعد آقاى يوستجى آن موقع مى كفت شما براى جه مى زنىء اين همين طورى از درس و مدرسه زده 
استء شما وقتى اينطورى مى كنى بيشتر زده مى شود. بسيرش دست من خودم يادش مى دهم. بعد آقاى يوستجى آن موقع 
يادم است كه با بازى به من ياد مى داد. يادم است به آقاى اربابى مى كفت شما اول حس لامسه اش را تقويت كنء اين هنوز 
لمسش تقويت نشده؛» شما جطور مى خواهى به اين بريل ياد بدهى؟ يادم است كه يكك سرى أشكال و يكك سرى اسباب بازى 
براى من آورده بود» بعد به من مى كفت خوب حالا با اين اسباب بازى ها بازى كن. مثلا يكك سرى يازل بود مى كفت اين را 
بجين» بعد يكك سرى شكل ها بود مى كفت اين را بكو زبر است يا نرم است. مى كفت اكر تو اينها را تشخيص بدهى كه 
كدام زبر است كدام نرم استء من يكك نوار قصه به تو مى دهم ببرى كوش بدهىء يا مثلا به تو يكك اسباب بازى مى دهم 


باهاش بازى كنى. بعد من خوشحال مى شدم و تمام تلاشم را مى كردم اينها را درست بكويم. بالاخره يكك مدتى كذشت و 


من بريل را ياد كرفتم؛ يعنى با من سر و كله زدند تا بريل را ياد دادند. مثلا يكك سرى شكل ها بود كه بايد مى كفتيم مربع 
است مثلث است مستطيل است. حالا كه كفتى خوب اين مثلث جند كوشه دارد مثلا. به اين صورت بايد لمسم تقويت مى شد. 


بعد كه اين كار را كرد» من يادم است آن موقع آقاى اربابى تازه معلم شده بود و يكك مقدار كم تجربه تر بود» مى كفت اين 


اربابى مى كرد درواقع كه راه بيفتك. 
* آقاى نظرىء شما راجع به بريل جه جيزى يادتان است؟ جطور ياد كرفتيد؟ 


ص: اا 


نظرى: به همين صورت بود و من خيلى سريع ياد كرفتم. من برادرم يكك كاغدذ بريد كفتم خدمتتان من خيلى سريع ياد كرفتم. 
ضيائى فر: بعضى بجه ها خيلى سريع ياد كرفتند» ولى من خودم خيلى سخت كنار آمدم. 

* شما ينج سال در آن مدرسه بوديد» ديكر از آن مدرسه جه خاطره اى در ذهنتان است؟ 

نظرى: مدرسه ما خيلى بزركك نبود. بازى و امكانات آنجنانى هم نداشتيم. 

* آيا هيج امكانائ كل تون وورش "و د بكر ؤسا بل :ووزشئ تداهين؟ 

لتر رك تعره باصي التو سا اواك امكاناضي كاه ور نذا شوو انو 

* آيا زنكك ورزش و معلم ورزشى داشتيد و در اين ساعت جكار مى كرديد؟ 

نظرى: بله» زنكك ورزش بودء اما امكانات براى ورزش هايى مثل كلبال نداشتيم. 

ضيائى فر: من يادم است كه ما يكك ياركى داشتيم و مارا به آن يارك براى ورزش مى بردند. 

نظرى: بله» همين» فقط يكك ياركى مى بردند. جيز خاصى امكانات نداشتند. 


ضيائى فر: ما جند تا بحث داشتيم. يكى اينكه بحث لامسه بود كه بايد تقويتمان مى كردند, يكك بحث خلاقيت بود» و يكك 


بحث شنيدارى. 

نظرى: اينهايى كه خانم ضيائى مى فرمايند» درست است ولى در زمان ما امكانات براى مثلاً تقويت شنيدارى 5-7 
ل 

نظرى: بله. من تقريباً سال 04 مدرسه آمدم. 

ضيائى فر: من سال 21 آمدم. 


نظرى: ما را به ياركك دورشهر يا مثلا ياركك جنكلى كه در نزديكى هاى مهديه است مى بردند. اغلب نشسته بوديم و با يكك 


توب بازى مى كرديم يا قصه مى كفتند يعنى فعاليت هايى كه الآن هست در آن زمان نبود. 


كه شديم واين دو سال تمام شد ديكر به فكر اين بوديم كه جابجا مى شديمء بايد مى رفتيم شهرستان. من نيروى عادى بودم؛ 


ايشان هم بيكيرى كرد و از اينكه محل خدمتم قم باشد دفاع نمود. 


* مككر شما دانشككاه آزاد نخوانده ايد؟ 

نظرى: نه» من فوق دييلم دينى عربى قرآن را در تربيت معلم طالقانى قم خواندم» سيس در دانشكاه آزاد ادامه دادم. 
* جطورى تربيت معلم يذيرش دادند؟ در دوره شما معلمى براى نابييناها ممنوع بود. 

نظرى: اينها خيلى ماجرا دارد. من زمانى كه دييلم كرفتم شهيد محبى درس مى خواندم. اينجا تا 


١78 ص:‎ 


ينجم درس خواندم. بعد رفتم شبانه روزى شهيد محبى تهران» هفت سال هم آنجا بودم. جون قم متوسطه نداشت و ابتدايى و 
راهنمايى اش همين مدرسه بلال بود. حتى الآن هم متوسطه ندارد و الآن تلفيقى دارد. يعنى مى روند بين عادى ها درس مى 
خوانند. فقط شايد يكى دو سال يكك كلاس داشتيم كه ديكر تمام شدء در همين مدرسه بلال كه الآن اسمش مدرسه اميد 
هست كه آن هم ادامه نداشت» ديكر رفتند به سمت طرح تلفيقى. 


دانيد؟ 

نظرى: من دقيقا در اين مورد جيزى نمى دانم. 

اسمى: بعد از انقلاب شهيد محبى كه نابينا بود و شهيد شده بود به همين دليل اسم آنجا را به اين نام كذاشتند. 

* مدرسه اصلش مال بنياد 0115أا بود. 0115]! به انكليسى يعنى شيرها. رضا علوى دكتر علوى و اينها بودند. اسمش را مى 
كذارند رضا يهلوى كه بلكه از شاه كمكك بككيرند. بعد از انقلا.ب محاكمه كردند. ما كرفتيم داريم كتابش مى كنيم» كل 
مدرسه از ابتدا تا انتهايش را. اينها فراماسونر بودند» و توسط اين مدارس فعاليت تبليغى داشتند. يكك مدرسه اهواز يكك مدرسه 
شيراز و مهم ترينش همين تهران بود. ولى خوب خدمات مفصل ارائه داده اند. جون بول زياد داشتند. اين مدرسه محبى يانزده 
هزار متر در بهترين جاى تهران است. 

نظرى: واقعاً خيلى از بجه هاى ما كه به جايى رسيدند از همين جا رسيدند. 


* جند كروه و جريان بودند كه براى نابيناها كار كردند» يكى بنياد 10115 بود يكى مدرسه كريستوفل بود. اهدافشان اهداف 


خوشى نبوده» ولى كارشان كار بالايى بوده. كريستوفل خودش يكك كشيش مسيحى بود. در خاطراتش مى كويد كه من كار 





مى كنم براى ترويج 1 معوولى كار كد كرد مفلا مده يكف رافى .درتت كردم دود هين قرا زمرو تأيكاها نذا رده 
در اين باغ» باغبانى» كل يرورى ... ما آن زمان نايينايى داشتيم كه از طريق يرورش كل مى كويد من آن زمان وضعم خيلى 
خوك شك 


خوب شما مى رويد محبىء تا دييلم آنجا بوديد. 

نظرى: بله. آنجا امكاناتش خيلى خوب بودء يعنى رسيدكى به بجه ها خيلى خوب بود. 
* هر كلاس جند نفر بودنك؟ 

نظرى: كلاس ها هشت نفر بود دوازده سيزده نفر بود» مختلط بود. 


ضيائى فر: استاندارد كلاس نابينايان بايد بين بنج تا دوازده نفر باشد. 


* معلم ها آنجا جطور بودند؟ 

نظرى: معلم ها هم نابينا بودند» هم بينا بودند. 

ا وعدا معان بواد؟ 

نظرى: نه» نبود. آقاى محمدى كه دبير زبان بود وبه رحمت خدا رفت» آقاى نخجوان كه دبير 


ص: ةنا 


ادبيات بود كه اين هم از دنيا رفت» آقاى شعبانى بودند كه اينجا مده اند» آقاى عبدى يور بود» آقاى ظروفى بود كه اينجا 


آمده اند. آقاى ملكى كه معلم زبان بودند» آقاى حيدرى بود. آن دوران بهترين زمان درس ما بود. 
* جرا بهترين بود؟ 


نظرى: هم به قول معروف درس خوانديم وهم نتيجه آن زمان را الآ-ن داريم مى بينيم» كه به هرحال در حد خودمان به يكك 


جايى رسيديم. از امكانات همان جا بود كه من توانستم به اينجا برسم و جايى مشغول شوم. 

* به نظر شما بدى هاى محبى جه بود؟ 

نظرى: اينكه يكك محيط بسته اى است و بجه ها فقط خودشان هستند. اين را هم مردم مى كويند. 

* اينكه مى كويند بجه ها را اذيت مى كردند» مى زدندء يا اينكه كفته مى شود در آنجا مسائل اخلاقى بود. 


اول انقلااب كه همه جا بود, اينجا هم بود. آن موقع كه آقاى نظرى آنجا بودء خوابكاه من هم آنجا بود. آن موقع ديكر مختلط 


نبود. من در مدرسه خزائلى درس مى خواندم و خوابكاهم آنجا بود. 
* جه سالى ديبلم كرفتيد؟ 
نظرى: سال 88 7١-‏ دييلم كرفتم. 


اسمى: خانم ضيائى يادش است ما كانون كه مى رفتيم آقاى يوستجى تكرار مى كرد كه يكك نفر را يبدا كنيد كه شعرهاى من 
* آقاى نظرى» يس شما سال *ديبلم كرفتيد. بعد آمديد براى معلمى اقدام كنيد. بعد آن جريان را نكفتيد كه جطور رفتيد 
نظرى: آن زمان مدير و معاون ما خودشان در سازمان استثنايى كه تشكيل شده بود» هم در مدرسه مدير و معاون بودند وهم 
در سازمان استثنايى مسئوليت داشتند. براى بجه ها اقدام كرده بودند كه دانش آموزان همان جا كه درس دارند مى خوانند» 
بتوانند براى معلمى هم اقدام بكنند. آن سال كه من انتخاب رشته كه مى كردم معاونشان آقاى بزركك نيا بود. جون خودش هم 
تربيت معلم خوانده بود كفت نزديكك ترين جايى كه شما مى توانيد به يول دسترسى بيدا كنيد و يكك حقوق بككيريد همين 
تربيت معلم استء يادتان نرود. 


* آقاى ور كد نا ودين لز لت ذاشك؟ 


نظرى: نه» سالم بود. معاونمان بود. 


* خوب آمدى اينجا مانع تراشى نكردند؟ 


نظرى: اين را ما زديم و قبول شديم, و بعداً مشخص شد كه قم قبول شديم. بعد بيش از يكك ماه كار من اين بود كه صبح مى 


رفتم تهران و شب برمى كشتم. يكك ماه بود كه دانشجوها سر كلاس بودند و 


ص: 1/6 


من دوندكى مى كردم كه قبول كنند و زير بار بروند كه من قبول شده ام. 
* در مصاحبه قبول كنند؟ 


نظرى: نهء اصلاً قبول نمى كردند. كارشناسشان مى كفت كه رئيس تربيت معلم اصلا قبول نمى كند. كه شما يكك فرد نابينا 
جطور مى توانيد جه امكاناتى داريد شما با جه وسيله اى ... من يكك ماه و خورده اى دوندكى كردم تا اينكه به هرحال اينها 


موافقت كردند و من رفتم. 


به هرحال با سختى زياد و نبود امكانات و كتاب و مشكلات فراوان من يكك كتاب هم از بيرون تربيت معلم تهيه نكردم. همه 
را ضبط مى كردند» دانشجوها با ما خيلى خوب بودند. آنجا در فعاليت هاى مختلف در مراسم ها من شركت مى كردم. اينطور 
نبود كه دست روى دست بككذارم و ... اينها بااما آشنا شدند و مى ديدند كه با وضعيتى كه من دارم قرآن مى خوانم ودر 
فعاليت هاى مختلف شركت مى كنم آخرهايش كه شد مسئول تربيت معلم حاج آقا تقوايى آمد از من عذرخواهى كرد و 
كفت آقاى نظرى ببخشيد ما آشنا نبوديم و از توانايى شما آكاهى نداشتيم. شما الآن يا به ياى دانشجوها رشد كرده ايد و ييش 


زفتة انك يعلى تواثانى تابثا را تم "3اتسشتد: 
* الآن هم نمى دانند. كتاب نداريم كه بشناسانيم نابينا اين است و اين كارها را كرده است. 

جه سالى از تربيت معلم فارغ شديد؟ 

نظرى: سال 11/5 من فارغ التحصيل شدم. 

* بعد مدركك كرفتى مى خواستى بروى سر كارء براى معلمى مانعى نبود؟ 

نظرى: دوران تربيت معلم كه يشت سر كذاشتم مشكل بود. مانع الآن هم بعد از 18 سال سابقه هنوز وجود دارد. 


آن زمان من شهرستان كه مى خواستم بروم؛ آخر بجه ها را تقسيم مى كردند» سهميه بود آن زمانء مثلاا يكك سرى براى كرج 
يكك سرى براى فلا-ن شهر. كفتم بهترين كار مشورت با آقاى يوستجى است. جون دانش آموزش بودم و خانوادكى هم 
آشنايى داشتيم. به ايشان كفتم به اين صورت من قبول شده ام. آقاى يوستجى با آقاى مختارى هم در ارتباط داشت» مدير 
بودند آنجا مسئول بودند آقاى مختارى. آقاى يوستجى بهشان كفته بودند» كه برويد اقدام بكنيد كه از در آن سهميه استثنايى 
بيايبد استثنايى بزنى بياييد قم كه نرويد در شهرستان. آقاى مختارى و آقاى يوستجى كه آن زمان مسئول بودند در استثنايى 


كار ما را درست كردند كه آمديم در قم. آن موقع اينها مانع را برداشتند و ديكر ما در استثنايى آمديم. 


مدرسه بلال كه الآن هست در نزديكك صدا و سيماء آن زمان كه من آمدم براى كارورزى مدير آن زمان اصللا موافقت نمى 
كرد كه من براى كارورزى آنجا بروم. اما آقاى يوستجى حقيقت خيلى از ما دفاع كرد. با مدير آنجا شديداً برخورد كرد و 


كفت اكر مخالفت بكنى بيرون مى اندازمت. يعنى اين را مى خواهم بككويم كه حاج آقا خيلى مدافع سرسخت بجه ها بود. من 


تا آخرين لحظات هر مشكلى كه داشتم به ايشان مى كفتم, واقعاً دفاع مى كرد از بجه هاء به من خيلى كمكك مى كرد. خدا 


ر حمتش كند. 


١8 ص:‎ 


* اككر خخاطره خاص ديكر از آقاى يوستجى داريد بفرماييد. 


نظرى: من دانش آموز بودم» يكك ذكرى كه ايشان هميشه مى كفت و مى خواند اين بودء الا بذكر الله به يارى الله. خيلى 


اوقات مى ديدم اين را يكسره مى كفت. 
2 كاملش همير" است؟ 


نظرى: بله "الا بذكر الله به يارى الله" اين را خيلى مى كفت, من دانش آموز بودم در ذهنم مانده است. به اهل بيت هم خيلى 
حسادت مى كردند. 


* يعنى جه كسى كارشكنى مى كرد؟ 


تفارض ركم سوق آفرا ريما “6ه كار كرود ناه قو درك وافعا طون كرو “كارقن ]خلال انه وتجر كم 1 ووزة تل مقا ويك تفان فل 
دادند» مانع كارش مى شدند. يعنى نمى توانستند ايشان را ببينند. الآن هم همينطور است. الآن بجه هاى نابينا اكر جايى فعاليت 
داشته باشند همكارانى كه كنارش هستند شايد زورشان بيايد اين را تحمل كنند. 


* آيا واقعيت دارد يا يكك وقت هايى اين احساس و تلقى شما است؟ 

نظرى: نهء الآن هم همينطور است. الآن هستند ديكر. آقاى اسمى هم شايد در كار خودش اين مشكلات را داشته باشد. 
* آقاى اسمى» سنكك جلوى ياى شما هم مى اندازند؟ 

اسمى: خيلى. 

نظرى: مجبور است مقاومت نشان بدهد. 

ضيائى فر: براى اينكه نمى توانند ببينند ما يا به ياى خودشان داريم كار مى كنيم. 

نظرى: كار را قبول دارند مثلا مى دانند آقاى بوستجى از كارش كم نمى كذارد ... 


اسمى: من در زايشككاه ايزدى به جاى روابط عمومى هم دارم كار مى كنم. از سال 2" نا حالا هر ينجشنبه زيارت عاشورا دارم 


بدهم. ولى يكك موقع مى بينى يكك كسى مى آيد يبش خودش فكر مى كند مى كويد اين از ما بالاتر زده است. 


#اوقارتك همه جا هسنت» يمنا واغير بينا تذازد. بداويذة :در ادارات و سق كارهندان وقابت ستكين استث. :دن ذفتر فرهسك معلولية 


بخ تاسانان زقنانت هسثة ةبيخ اشتوانان قراوان وقايت هت :اما مغلولين فكر مك كد عاد قاثى توالند انهارا نشل و 


عليه آنان توطثئه مى كنندء شايد اين موارد هم باشد ولى همه موارد نيست. مهم اين است كه كارمند وظايفش را به درستى 
انجام دهد. خداوند هم مدافع او است. در قرآن هست الله يدافع الذين آمنوا يعنى خداوند از مؤمن دفاع مى كند. شما مؤمن 
باشيد و كارهايت طبق ضابطه باشد خداوند از شما دفاع مى كند. متأسفانه بعضى افراد در كارشان مشكل دارند وقتى با آنها 
برخورد مى شود فوراً مى كويند جون ما معلول هستيم با ما برخورد مى شود. در دنياى امروز معلول و غير معلول ندارد و همه 
بايد تلاش كنند. 


ص: ما 


ضيائى فر: ولى خوب ما را بيشتر نمى توانند ببينند. 


نظرى: يكى از معلم ها كه همكار من هست در رشته نابيناها مى آمد بجه ها را تحريكك مى كرد كلاس من را مختل مى كرد. 
كلاس مرا به هم ريخت. در صورتى كه از توانايى من آكاه هستند» و بعد از 18 سال سابقه اين ديكر نياز به تعريف ندارد. 


* بايد جكار كرد نا جلوى اين را كرفت؟ 


اسمى: هيج كارى نمى شود كرد. در يكك جلسه بوديم كه رئيس بيمارستان هم نشسته بود. رئيس بيمارستان شروع كرد از من 
تقدير و تشكر كردن. كفت كه فلانى هم روابط عمومى بيمارستان استء هم تلفنجى بيمارستان استء همه كارء حتى روحانى 
بياورد» نماز جماعت بركزار كند... ديدم يكى بركشت كفت حالا بس است ديكرء حالا مكر جكار مى كند اكر ايشان نبود 
من اين كارها را انجام مى دادم. رئيس بيمارستان بر كشت كفت ببين شما اين كارها را انجام بدهى» نماز جماعت و زيارت 
عاشووايرقزار كن تلفق جوات نددهنى هترز تكروئ: افناى اسم كه ته سترويين مى كيرد أز جتمازستان؛ تةحودش فاشية:و 
موتور مى تواند سوار شود» همين كه ايشان هميشه اينجا هست,ء يكك بار نديديم زيارت عاشورا اينجا تعطيل شود يكك بار ما 


نديديم غيبت كندء اين براى ما مهم است. آن بنده خدا ديكر دهنش بسته شد و ديككر هيج جيز نتوانست بككويد. 


* ببينيد بايد ما اين طرف قضيه را هم ببينيم. كارى را كه يكك فرد عادى انجام مى دهدء برايش خيلى راحت است. اما همين 
كار براى يكك نابينا خيلى بزركك به نظر مى رسد. و جون به نظرش كار بزركى است. انتظار دارد تشويق بشود. اما نابيناها و 
يقر معلولين بايد تصور كنند اين كار عادى بوده و نياز به تشويق ندارد و خودشان را به كار كردن آن هم كارهاى بور كدو 
تشويق نشدن عادت دهند. ما براى اينكه بجه ها را با واقعيت ها آشنا بكنيم» مى كوييم نه اين كار خيلى عادى بود و... بالاخره 
اين بجه ها بايد در اين جامعه زندكى كنند. بدانند كه رقابت هستء بدانند براى كار كردن بايد كوشا بود» به راحتى يول در 


خيلى معلولين را ما با آنها حرف مى زنيم» توقعشان اين است كه جرا به ما سرويس داده نمى شود. مى كويم بايد خودت را 


عادت بدهى كه بدون امتياز و بدون توقع داشتن كار را انجام دهند. 


اسمى: من دست خالى قم آمده ام. مشهد كه حداقل سالى يكدفعه با خانواده مى روم. حج عمرهء حج واجبء كربلا يكك سه 


يكك زمانى من امامزاده ابراهيم مستأجر بودم» صبح آمدم ميدان مطهرى بياده شدم بروم معصوميه. ايستاده بودم كه كسى مرا از 
خيابان رد كند. يكك بنده خدا تركك زبان آمد جلوى مرا كرفت يكك ينج تومانى داد به من. كفتم حاج آقا ببخشيد من يول 
نمى خواهم. او با لهجه تركى كفتء بدبختى هاء به كدا ينج تومانى مى دهى قبول نمى كند. كفتم حاج آقا ببخشيد شما كجا 
كار مى كنيد؟ كفت من در سازمان آب كار مى كنم. كفتم جقدر حقوق به تو مى دهند؟ كفت هفت هزار تومان. كفتم جند 
تا بجه دارى؟ كفت من جهار تا بجه دارم؛ خودم و خانمم و مادرم مى شويم هفت نفر. كفتم مستأجرى؟ كفت نه خانه دارم. 


كفتم هفت نفرى هفت هزار تومان حقوق مى كيرى. فكر مى كنى جقدر به من حقوق بدهند خوب است؟ كفت بيجاره تو كه 


نمى توانى كار بكنى. كفتم شما هفت نفرى هفت هزار تومان حقوق مى كيرى» 


ص: اذا 


من دو تا بجه دارم و با خانمم و خودم مى شويم جهار نفر» اين كارت شناسايى من است برو بيمارستان شهيد بهشتى» من 
جهارده هزار تومان حقوق مى كيرم. بيا مدرسه علميه معصوميه آنجا هم هشت هزار تومان حقوق مى كيرم. حالا جا دارد من 
به شما ده تومان صدقه بدهم يا نه؟ كفت بده ببينم. من ده تومان به او دادم و او فرار كرد. من ماشين سوار شدمء آمد كفت آقا 
بيا يايين» راننده كفت اين هر روز مسافر من است براى جه بيايد يايين؟ كفت نهء من كارش دارم. من آمدم يايين» بغلم كرد و 


ماج كرد و كفت كه من يول را برداشتم فرار كردم ببينم شما سر و صدا مى كنى يا نه. 


* احسنت اين شيوه شما و روحيه شما خيلى عالى است و همه بايد اين كونه باشند. من فكر مى كنم اككر در اين جامعه ما مردم 
ياد بكي رند كه معلوليت جيستء معلول اصللا جه مى خواهد, جطور زندكى ... و خود معلولين هم به حقوق خودشان واقف 
باشند. ببينيد اكثر معلولين ما تن به كار نمى دهند. آقاى اسمى جندين ساعت به اندازه جند نفر عادى كار مى كند, نتيجه اش 
را هم ديده و مى بيند اما نابينايى آمده بيش من به او مى كُويم جكار مى توانى انجام دهى جكار بلد هستى؟ تعجب مى كند 


و مى كويد مككر ما بايد كار كنيم. 


اسمى: قبول دارم متأسفانه بسيارى از معلولين تن به كار نمى دهند» من هم قبول دارم. من براى يكى از بجه ها كار ييدا كردم 
در يكى از دفاتر علما. او سه روز كار كرد و روز بعد كفت نه من نمى توانم. از كارهاى ساده فرار مى كنند. و عجيب تر اينكه 
توقع دارند مردم مثل افراد عادى به آنان حقوق بدهند. اما به شما بكويم فرهنكك مردم ايرانيان جورى است كه از تنبلى بدشان 
مى آيد. اككر كسى تنبل باشد و كار نكند يسر ييامبر هم باشد با او منازعه مى كنند و او را ردٌ مى كنند. 


نظرى: اين هم هستء اين يكى از مشكلات اصلى است. بله اكر نابينايى معلم است نبايد بككويد جون نابينا هستم يس كم كار 
كنمء نه بايد مثل افراد عادى تلاش و كار كند. 


* اصلى ترين مشكل همين است. مخصوصاً در نابيناها كه تن به كار نمى دهند. من خودم يروزه برمى دارم بيست و جهار 
ساعت دنبال اين يروزه مى دوم تا به نتيجه برسد. ولى يروزه را مى دهيم دست طرفء حاضر نيست از زند كيش از استراحتش 
بزند بيايد اين يروزه را مديريت كند به نتيجه برساند تا ما يروره دوم و سوم را به او بدهيم برود جلو. ما هر جه هم مى كُوييم 
اصلا ككشان هم نمى كزد. آن وقت انتظار هم دارد كه اين فرد هم مثل آن فرد كه تلاش مى كند و كار مى كند. البته بجه 
هايى كه اينجا داريم همه تلاشكر هستند. اصلاً مى كويد به من جرا مى كوييد كار؛ مى كويد من نابينا هستم به من حرف كار 
نزن. اين بدترين فرهنكى است كه در معلولين هست. در كشورهاى مختلف من رفته ام» مى كويند معلول و كار. يعنى كسى 
كه معلول است :ادن ثلاث مضاعف داشتة باشد: 


نظرى: خوب بايد كار باشد. اما جه كارى انجام بدهند هم مهم است. كارى كه براى آنها راحت باشد بايد به آنها بدهيم. نه 
هر كارى يعنى اول بسنجيم كارى كه متناسب با جسم و جان نابينا است به او بدهيم و از او هم وظيفه بخواهيم. 
* خوب آن را بايد دولت برنامه ريزى كند. زمانى كه من لندن بودم. دولت يعنى دانشكاه لندن آمده بودء نابيناها حقوقشان از 


وشتكان :الات وده جكار كرده يبودا باهواو كر كل 'قرارداه بيع وه سيك هراز ترد حكد: اينملا كناب هاب 
كه جاب مى شد اينها بايد جكيده خلاصه كنند 


ص: م1 


بكذارند روى سايت. هم نابيناها هم معلولين انجام مى دادند» هم نمايه سازى هم مأخذ شناسى ياد كرفته بودند» بهترين حقوق 


را داشتند. 
* شما آقاى اسمى آيا نكته اى از آقاى يوستجى در مورد كار كردن نابينايان سراغ داريد؟ 


اسمى: يوستجى زندكى اش يكسره كار و تلاش بود. نابينا بود ولى هم حوزه تحصيل مى كرد وهم درس حوزه مى داد. 
دروس مشكل حوزه را درس مى داد وهم دانشكاه رفته بود. آدم هاى عادى هم نمى توانند حوزه و دانشكاه با هم بخوانند 
يعنى سخت است ولى او اين كار را انجام داد. نابينا بود و هفته اى دو روز مى رفت اصفهان دانشكاه هروزى كه در قم بود 


زندان درس مى داد» حوزه درس مى دادء مدرسه هم درس مى داد. شعر مى كفت و جند كار ديكر. 


نظرى: در مورد كارهايى كه بجه ها مى توانند انجام دهند» نمى دانم مسئول بيكيرى آن كيست. كارهايى كه در حد بجه 


هاست. 


كرده جيست» همين در حد معرق و تلفنجى كرى. اين هم خوب است. 


اسمى: شما به هر كدام از اداره هاى بهزيستى بروى تلفنجى اش بيناست. جرا بايد بينا باشد؟ وقتى بهزيستى نابينا را به عنوان 
تلفنجى قبول نكند» ديكر كدام اداره مى خواهد قبول كند. 


* من به مسئول اشتغال بهزيستى كفتم كه بهزيستى قم طبق قانون بايد يكك جيزى در حدود "١‏ كارمند آن بايد معلول باشد. 


يعنى سه درصد. كجاست؟ شما در بهزيستى قم فقط دو نفر يا سه نفر معلول داريد. 
نظرن” شاي اذاوات ذركر فول كقددنولى خودشان اوليى كسى كستيك كه قول نمس" كنقد. 


النكوو املد اكد 


اسمى: من خدمت آقاى لاريجانى رفتم» كفتم آقاى دكتر من نه زن مى خواهمء نه خانه مى خواهمء نه كار مى خواهم, نه يول 
مى خواهم. كفت يس جه مى خواهى؟ كفتم رفقاى ما همنوعان ما همه بيكار هستند. در قم ما حدوداً حداقل ده تا بيمارستان 
داريم» ده يانزده منطقه شهردارى داريم. شما با شهردار قم با مسئول دانشكاه علوم يزشكى قم هماهنكى كنيدء اين تلفنجى 
كرى را در قم اختصاص بدهند به نابيناها. اين مشكل ما را حل مى كند. كفتم من از ليسانس و فوق ليسانس تا ينجم ابتدايى 
معرفى مى كنم» هر كس هر كسى را خواست. آقاى دكتر لاريجانى بجه هاى ما با ماهى ينجاه هزار تومان زندكَى مى كنندء با 
ينجاه هزار تومان مى شود نان خالى بخورى؟ كفت باور نمى كنم! كفتم باور نمى كنى؟ كفتم آقاى جراغى بهزيستى ماهى 
جقدر به تومى دهد؟ كفت ينجاه هزار تومان. كفتم حاج آقا تحويل بككير. ما اككر كسى داشته باشيم در قم همين را برود 
مطرح كندء بهزيستى» شهردارىء بيمارستان هاء اينها بيايند كار را فقط بدهند به نابيناها ما مشكلمان حل خواهد شد. 


# اندز فاتوة اعت اكاى لأويحان ابد غنات ركس تقرة مقننه ا من اراك وها :وا بو حدما قذا قاتوة بال تموري شه اسم 


اين قانون هنوز لغو نشده است. اينكه مى كويند معلولين قانون ندارند ... 


ص: 16 


در ماده هفت اين قانون آمده است كه دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاى شغلى براى افراد معلول تسهيلات ذيل را 
فراهم نمايد. 

ماده /ا» بند "الف" - اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاى استخدامى (رسمىء بيمانى» كا ركرى) دستكاه هاى دولتى و 
عمومى اعم از وزارتخانه ها سازمان ها مؤسسات شركت ها و نهادهاى عمومى و انقلابى و ديكر دستكاه ها كه از بودجه 


عمومى كشور استفاده مى كنند به افراد معلول واجد شرايط. 


ببينيد سه درصد استخدام را بايد بدهند به معلولين» كه نمى دهند. جرا همين قوه مقننه نامه نمى زند به قوه مجريه؟ 


در بند و از همين ماده آمده است كه. اختصاص حداقل شصت درصد از يست هاى سازمانى تلفنجى (ايراتورى تلفن) 
دستكاه ها شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى به افراد نابينا و كم بينا و معلولان جسمى و حركتى. 

تقصير از ما معلولين هم هستء ما بايد اين را اتيكت كنيم. ما بايد اين را در كروه هاى مثلاً تلكرامى تبليغش كنيم. 

"ز" اختصاض بحداقل لضت درفيلك از سخ هافق سازماق متصدى دشرق واماشين تويسى دستكاه هاش ركث اها 


و نهادهاى عمومى به معلولين جسمى حركتى. 


ماده لا بند 


ماده لا“ تبصره -١‏ كليه وزارت خانه ها سازمان ها مؤسسات و شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى وانقلابى مجازند تا 
بالك مجر زهاع تسكن امن سالاقه كهرة افراه"قارا وا ناشعو و هعلو ترح عات فقاص: والحد راك رااراسا مورت موردق 
و بدون بركزارى آزمون استخدامى بكار كيرند. ما آمده ايم كتابى جاب كرده ايم كه در آن تمام حقوق معلولين را از ابتدا 


تاكنون در ايران آورده ايم. آقاى اسمىء آقاى نظرىء ما براى اشتغال يكك جلسه هم به شما زنكك مى زنيم تشريف بياوريد. 


اسمى: شما يكك زحمت بكشيد. در رابطه با اشتغال يكك كارى بكنيد كه يكك نفر نماينده از شهردارى بيايد اينجاء يكك نفر 


نماينده از علوم يزشكى بياوريد اينجا و به آنان تذكر دهيد. 
* شما اين كار را مى كنيد؟ ما نامه اش را مى نويسيم. 


اسمى: شما نامه را بدهيد. ما بدهيم دانشكاه علوم يزشكى. و يكى هم نماينده قم آقاى امي رآ بادى را يا هر كدام از نماينده ها 


كه زورمان مى رسد را بياوريم اينجا. 
نظرى: نابيناها حتى توانايى ندارند بروند بكويند. 


اسمى: اجازه هم نمى دهند بروند بككويند. به جه كسى بروند بككويند. براى مثال فردا يكى از اين بجه ها برود دانشكاه علوم 


يزشكى آقا من كار مى خواهم؛ همان نككهبان برمى كرداند و نمى كذارد به رئيس بيمارستان برسد. 


شما به ه ركدام كه به ذهنتان مى رسد اركان مهمى است سازمان مهمى است به آنجا نامه بدهيد بيايند اينجا. وقتى كه آمدند 


اينجا بيرسيم دليلتان جيست؟ 

* اكر نيامدند جه؟ 

اسع التعوة اد دو اذا روك من أذ مدا الدكدر زد انيل 

* اين را ما خيلى رفتيم» اصلش مشكل دارد. اينها يك مصوبه اى دارند 1/0؛ معروف است به 


ص: 188 


مصوبه سه. در آن مصوبه شوراى عالى مديريت حوزه كفته هر كسى مى خواهد وارد حوزه علميه قم بشود بايد سالم باشدء 


حت كازمتد ابعل ذيل اتن نوشته اند كه يغى ثاينا تناشد اشنا تناشد». 
اسمى: ما يكك نفر نماينده از آنها مى آوريمء مى كوييم شما برويد مدرسه معصوميه. ما سه تا معلول آنجا داريم. 


قاف نكس شتف كه الآذ مس شال اسق كوا وهر رتلف كاذحي كنل اران" كا وقد ها مسد كد ا تاتخالة دهده ابل ركد 
كارى را بككوييد نتواند انجام بدهد. -١‏ آقاى معرفت كامكار كه ناشنواست. او هم سى و يكك سال است كه كار مى كندء 
خدمه است, نظافتجى است. خود كارمندها مى كويند همه خادمين مدرسه يكك طرف ايشان يكك طرف. "- آقاى احمد 
هوشنكى كه كوش هايش مشكل دارد و با سمعكك مى شنود» مسئول برق مدرسه است. خوب اين سه نفر معلول هر كدام سى 
سال سابقه دارند. جرا يس اينها مشكل ندارند؟ 


دصرب 





بايد تلاش كنيم» بقبولانيم كه آقا شما اشتباه مى كنيد. 


ياهمين دفتر تبليغات مكر زير نظر حوزه علميه نبود. آقاى مسعود بوياقجيان آنجا كار مى كرد كه به رحمت خدا رفت» آقاى 
جعفرى آنجا كار مى كرد بازنشسته شدء آقاى جالاكك آنجا كار مى كردء آقاى آرزومندى آنجا كار مى كرد الآن هم هنوز 
دارد كار مى كندء همه اينها كه عرض كردم نابينا هستند. يا در بهدارى آقاى على اصغر محمدى بود بازنشسته شدء آقاى 


بوياقجيان بود به رحمت خدا رفت» آقاى هادى طاهرى بود به رحمت خدا رفت» آقاى اسلامى بود بازنشسته شد. 
* با تشكر از آقاى اسمى» آقاى نظرى» خانم ضيائى فر و آقاى باقرى كه تشريف آورند. 


ص: /ا/ا 


ص: لملا 


فصل بينجم: زندكى نامه مستند 
اشاره 


ص: 1/4 


اين فصل نكاهى كذرا به بعضى از حوادث زندكانى و تحولات دوران مختلف زندكّى مرحوم احمد يوستجى خواهد داشت؛ 
جون همه اسناد و مداركك را در اختيار نداشتيم» نتوانستيم زندكَى نامه كامل عرضه كنيم. متأسفانه به دليل عدم وظيفه شناسى» 


سيارى از اين اسناد مفقود شده است. 


براى اسناد درباره آن مرحوم به آموزش و يرورش استثنايى استان قم مراجعه شد ولى مدعى شدند» جيزى در اختيار ندارد. نيز 


يس از انحلال كانون نابينايان قم مداركك و اسناد و نيز وسايل در اختيار آقاى شاه محمديور قرار كرفته ولى هنوز نتوانسته ايم 
حتى با ايشان تماس بكيريم و هيج صحبتى حتى تلفنى با ايشان نداشته ايم. 
بهرحال از مراكز و نهادهاى دولتى يا مردمى جيزى به دست نيامده استء فقط اسناد اندكى را خانواده آن مرحوم دادند كه 


همه آنها كبى و داراى ريختكى كلمات است. تمام اين اسناد مثل كار كزينى» اسناد درجه يك محسوب نمى شوند. جند سند 


از طريق خانم اقدس كاظمى رسيد و بعضى اشخاص ديككر مثل آقاى مختاريان هم اسنادى دادند. 


از همه كسانى كه مساعدت فرمودند و موجب شدند فصلى با كيفيت تر تدوين كردد تشكر مى كنيم. با اين حال باورمان نمى 
شود بتوانيم بخش كوجكى از اطلاعات موجود را جمع آورى كنيم. ولى با تلاش ها و كمكك هاى دوستان آن مرحوم و 


0 اسناد قابل قبول» اين فصل آماده شده استثت. 


اطلاعات اين بخش ذيل تولدءه نابينايى» تحصيلات» ورود به آموزش و يرورشء مديريت مدرسه. سازمان ملى رفاه» اشتغال و 


استخدام و بالاخره كار كزينى طبقه بندى و تجربه و تحليل شده است. 


ص: 1 


تولد 


اطلاعات خاصى از خاندان و والدين مرحوم يوستجى نداريم حتى درباره شغل يدرش جيزى نمى دانستيم. نكته اى كه يسر 
مرحوم يوستجى در مورد فاميل يوستجى مى كفت و توضيح مى داد اين خاندان از قديم يوست حيوانات ذبح شده را خريد و 
فروش مى كردندء شايد بتوان از اين طريق» به مطالب و اسناد جديد به دست آأورد. 


تاريخ تولدش يكم آبان 177١‏ بوده است. اما «كواهى نامه علوم مدرسى»» تاريخ تولدش را 15١71‏ نوشته است كه درست 


نيست. در برخى از ديكر اسناد هم تاريخ تولدش غلط آمده است. 


نام يدرش اسماعيل و نام مادوكن فاطمه اببة: اما اطااعات خاضى از ابن خاتداؤاو ايدكة اضالا قمى عسكد يا ال شهرهاق ذيكر 
به قم كوج كرده اندء نداريم. اميد است كسانى كه اطلاعات در اين باره دارند. ياسخكوى اين يرسش ها باشند. شخصيت 
طاص اكه شه قو معركن برسي عنية واقيوه درسة' ابن اشنق كه اضاة مخصيية واؤواباف خدكن انان كاملة رودق 


شود تا ابهامى براى كسى باقى نماند. البته هر مقدار توضيحات بيرامون يكك شخصيت بيشتر باشدء تأثي ركذارى او بيشتر است. 


نابينابى 


احمد يوستجى در جوانى از ناحيه دو جشم كاملا نابينا مى شود. و مرحله جديدى در زندكى اش آغاز مى كردد اميررضا در 
مصاحبه كفته است كه يدرشان در هفده سالكى نابينا شده و علت آن بيمارى در شبكه جِشم ايشان بوده است. البته از شانزده 
سالككى به تدريج بينايى خود رااز دست مى دهد.(1) بعضى از شاكردان علت نابينايى را آبله كفته اند.(1) ولى عكس هايى 
كه از ايشان باقى مانده. صورت و جشمان سالم و مثل افراد سالم استء از اين رو اين نظر مقبول نيست. 


تنها كتابى كه درباره نابينايان فرهيخته ايران و جهان اسلام منتشر شده مى نويسد: مرحوم احمد يوستجى در جوانى هر دو 
جشمش نابينا شد ولى از علل آن بحثى نمى كند.(1) اما غير از اين منقولات» مدركك يزشكى و سندى درباره نابينايى مرحوم 


يو ستجى نيست. 


يوسي تواتسك تحصيلات غود وا در مدارس غاذى بكذارتد اما سال هاى آخر دبيرسكان وا تتوائست على كلد و.مجبور شد 


بعداً به «روش متفرقه» (يعنى شركت در امتحانات خرداد يا شهريور) سال هاى آخر دبيرستان را بككذراند و دييلم بكيرد.() 
مرحوم بوستجى يس از ييروزى انقلاب اسلامى ايران درصدد بر آمد مجوزهايى از مسئولين و 
ص: 10١‏ 


.-١‏ مصاحبه با اميررضا يوستجى. 
؟-. مصاحبه با منصوره ضيائى فر. 


"- . دانشوران روشندل» ناصر باقرى بيدهندى» ص .5٠‏ 


- . مراجعه شود به فصل تحصيلات همين كتاب. 


نهادهاى بالا دستى بككيرد تا استخدام و اشتغال آنان راحت تر كردد و كويا نامه هايى به امام خمينى؛ شوراى انقلاب و وزارت 
كار نوشت. در اوراق و مداركك ايشان جند مدركك هست كه نشانكر اين ٠‏ اسثت كه سكين امور اسمحد اف معلولان و نابينايان 


بوده است. در يكك سند» در ١١‏ بهمن ماه ١*8‏ دبير شوراى انقلاب آقاى محمد جواد باهئر به وزارت كار و امور اجتماعى مى 
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به وزارت خانه هاء سازمان هاى وابسته به دولت اجازه داده مى شود براى تأمين نيازهاى استخدامى خود را در ازاى افراد 


بازنشسته و مستعفى در وهله نخست از نابينايان آموزش ديده استفاده كنند (خلاصه متن). متن سند اين كونه است: 


ص: ددا 


در سند ديكرى هست كه وزارت كار دولت مرحوم مهندس بازركان (دولت موقت) در ١؟‏ بهمن ماه 170 يعنى دقيقاً يكك 


سال يس از بيروزى انقلاب اسلامى ايران با استناد به نظر امام خمينى اين كونه نوشته است: 


نظر به اينكه اشتغال برادران و خواهران نابينا مورد نظر امام بوده و يكك امر انسانى مى باشد. خواهشمند است دستور دهيد حتى 


الامكان نسبت به استخدام نابينايان اقدام نمايند. 


متن نامه اين كونه است: 











1 1 افيس ” 
ا 0 
. 0 مسلل. . 


-. 
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1 ايران/اتتقدام خا يينايان 


١‏ مؤش ديد دو .13 ات وموتيات دولخي اد وادِكده 
0 10 
تقويه! كحضا ل بزا هران وضوا ران 


كوا مدا شت مسظور بحب دحتي الأكان ديسنت ب 





عه تساي سا يمدب 


تتخدام نا يكنا بان ١‏ تام 0 يذه ب 


1 ا كا فعمت وا ده 





وزيركا رو 0 فى 


1 0 


0 م مر 


نابينايى او موجب شده بود مشكلات اين قشر را بهتر دركك كند و با تمام وجود و تمام قد براى رفع مشكلات آنان تلاش مى 
كرد. 
آقاى آقاميرى رئيس آموزش استثنايى قم نكته اى را مى كفت كه جالب است مردم بدانند» ايشان مى كفت در زمانى كه 


يوستجى استثنايى قم را شروع كردند» هيج امكاناتى نداشتيم نه اداره» نه مدرسه و نه ماشين و نه ميز و صندلى و امكانات اما 


امروزه استثنايى قم همه جيز دارد. يكك مورد آن جند مدرسه در بهترين نقاط قم با جندين هكتار زمين دارد. همه اينها ثمره 


تلاش هاى مرحوم 


١ ص:‎ 


يوستجى و البته ديكر همكارانش است. آنان زمين هاى مرغوب را شناسايى مى كردند و جون در نظام طلااب و نظام 
دانشكاهى بوده و با هر دو قشر آشنايى داشتء به سراغ مراجع و روحانيون يا مسئولين يا بازاريان مى رفت و به زبان خودشان 


با آنها سخن مى كفت و توانست امكانات خوبى براى نسل هاى بعد فراهم آورد.(١)‏ 


تحصيلات 


احمد يوستجى در دو نظام آموزشى به تحصيل يرداخت. يكى در نظام 1 موزشى طلاب و تا مراحل عالى ييش رفت و دوم در 
نظام جديد و دانشكاهى تا مرحله كارشناسى درس خواند و مدرك ليسانس دريافت كرد. البته در جند كاركاه و دوره 


آموزشى تكميلى :هم شركت كرد و كارآبى غود را افرايش ذاد. 


نحصيلات احمد در سه خش روحانيت» جديد و دالشكاهى و تكسيلى قابل يكيرق آاست: اما تحصيلات روحاتية او يرا نه 


تفصيل در مبحث ورود او به نظام روحانيت بررسى مى كنيم و اينجا فقط اشاره مى نماييم. 


احمد در ١١7177‏ به مدرسه ابتدايى رفت. درباره مدرسه هاى ابتدايى و متوسطه او و نيز فعاليت هايش در اين دوره جيزى نمى 
دانيم» از يسر بزركك آقاى اميررضا يوستجى كه خود معلم هستند خواستيم يرونده آموزش و يرورش آن مرحوم را بكيرند. 


اميد است به اين خواست برسيم. زيرا بسيارى از حقايق زندكى نخبكان را مى توان در اين دوره ريشه يابى كرد. 


يك يرسش جدى در مورد احمد اين است كه از جه زمانى به حوزه علميه رفت و جرا رفت؟ و در حوزه به دنبال جه مى 


كشت؟ هم مباحث ها و دوستانش در حوزه جه كسانى بودند؟ 


اميررضا مى كفت: يدرم با آيت الله شيخ جعفر سبحانى هم مباحثه و هم بحث بودند و نيز با آيت الله نظرى منبرى معروف هم 


ازقراين مى كفت به دست آورد» احمد در حدود سال 177”8 به حوزه رفته است. يعنى وقتى ١5‏ ساله بوده است؛ زيرا در 
0١‏ جشم به جهان كشوده است. اما آيا يدريا اقوامكن الكيزه او به رفتن به حوزه شدند و بالاخره جه عاملى نقش داشته؟ 


هنوز بدون ياسخ اسة: 


سال 178 بعد از كودتاى 718 مرداد 177 و سيطره نظام يهلوى بر جامعه و سركوب كردن همه جريان هاى فكرى از جمله 


روحانيت است. منظورم اي اسك كه الكزةهاق المتماعن براق ورود و معوزه نودة اسك 


حكن ميس أن دروس را يايند دن دورع اي كه هتوق يبنا داشغه على 'كرده باشل انا حكز نه وحكوته ترالسعه دن كور تابيتا ين 


دروس حوزه را ييش يبرد و جه كسانى به او كمكك كردند؟ 


اميد است در تحقيقات بعدى ياسخى براى اين يرسش ها دريافت كنيم. البته اككر مديريت حوزه علميه قم نسخه اى از يرونده 
ايشان بر ما بدهد» بسيار كا ركشا است. 


اما اسنادى كه اكنون داريم و نشانكر برخى حقايق حوزوى ايشان است عبارت اند از: 
ص: 1١915‏ 


21 فيا جئة با افامرق: 


؟-. مصاحبه با اميررضا يوستجى. 


- كواهى نامه علوم مدرسى 

- كواهى دريافت شهريه 

- جند قطعه عكس با لباس روحانيت 

در فصل «حوزه علميه و روحانيت» اين اسناد را توضيح مى دهيم. 


4. 


لصوي 


لع 
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اما تحصيلات دبيرستان و دانشكام احمد به احتمال زياد در ١778‏ يعنى در سال هاى آخر دبيرستان نابينا مى شود. ادامه 


تحصيل برايش ممكن نيست و دبيرستان را رها مى كند و تمام وقتش را روى درس هاى حوزه مى كذارد. جون نظام حوزه 
شفاهى تر است و نابينايان مى توانند با شنيدن درس استاد بهتر مطالب را بفهمند. 


اما در سال 168 به درس هاى متوسطه باز مى كردد و ينجم متوسطه را در آن دوره با امتحان متفرقه قبول مى شود. سال بعد 


سال ششم را متفرقه امتحان مى دهده نيز «امتحان جامع» را هم مى دهد و بالاخره در سال 18٠‏ دييلم مى كيرد. 


يك علت روى آوردن به دبيرستان» تصويب قانون امتحان متفرقه در نظام آموزشى ايران وفزقاة اند نكا ضيه يداقكف 


ولى الآن يكك نفر مى تواند خودشان يا نزد معلم خصوصى دروس را مطالعه و در آخر هر سال فقط در امتحانات شركت كند. 
اين روش را متفرقه مى كويند. 

در همان سالى كه دييلم را مى كيرد يعنى سال 20؟» در كنكور شركت كرده و دوراز جشم آموزش و يرورش يس از 
قبولى» هر هفته» دو روز به اصفهان براى تحصيل مى رود. بعدا اين مسئله موجب توبيخ او شده و جند ماه مشكلاتى برايش 
انلخاد فى كنتذ؛ (الاخرة ليمنائسن كود در زكنته اذنيات فارسئ وا در ١88‏ ندر نانفك كئ: كند. سند كه كوراق شر كت اودر 


امتحانات متفرقه ينجم متوسطه است: 


ص: لا ١‏ 


جند نكته در مورد اين سند قابل ملاحظه است. 


4. 


صر 


١9‏ أحمد يوستجى 


جند نكته در مورد اين سند قابل مملاحظه است. 

-١‏ عكس أن معمم وملبس به لباس روحانيت است. معلوم است در اين دوره ملبس بوده است. 
"'- اين مدرك متعلق به شهريور 1١١5‏ است. 

"در أين زمان كاملا نابينا است و طبيعى است كه نمراتش يابين باشد. 

سندى كه نشائكر دبيلم أقاى يوستجى است: 
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-١‏ اين سند متعلق به خرداد 59؟؟7١‏ است. 
"به روش متفرقه نه حضور سر كلاس به دبيلم دست يافته است. 


-١‏ عكس آن معمم و ملبس به لباس روحانيت است. معلوم است در اين دوره ملبس بوده است. 


اورف تنانة كان نامنا الك از طنيع انلك كد وما تعن درام نشد 


-١‏ اين سند متعلق به خرداد 1784 است. 
"- به روش متفرقه نه حضور سر كلاس به دييلم دست يافته است. 


١ 4 ص:‎ 


“- عكس آقاى يوستجى نشانكر اين است كه غير ملبس ولى ظاهرى متجدد مذهبى دارد. 


كراوات همراه با محاسن 


قصل ينجم: زندكمنامه مستند ١50‏ 


“'- عكس أقاى يوستجى نشائكر اين است كه غير ملبس ولى ظاهرى متجدد مذهبى دارد. 
كزافلت همراة نا محاسن 

؟-در اين زمان ايشان كاملا نابينا است ويايين بودن برخى نمراتش طبيعى است. 

كواهى اتمام دوره ليسانس دانشكاه اصفهان در رشته ادبيات 


دانشكاه اصفهان "ذواهى مينمايك: 


39.20 مود سال-.- .55 ل..... ورتارت « 16/ 1791441 


نا 


؟لاى احم يوستجيبب: ....... دار الله شتاستاعه شما 






















اد بيات وطوء اتساتنى 2 
ازدوره سمو لو ...ماله رشته بان لحني 1 و بدا نشكا فار َالتتحسيل كرديده . 
و بندياقت ليساتدن از رشنه مذكود قايل شده أسث . 


قهرست موادى كه ذد دشنه مذ كود تحصيل لعوده و ديز نمرات آتها شرح ذبر ميباشد . 
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سجموع واحد ها 1 ])١14‏ وح 
ميا نكين كل نمراك [15 /11] د وون 
ارزثر نمرات بربناى 214 يي 
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تاريخ اد بيات ظردى ؟ 
ستاعات اد بى ١‏ 
زبان ييلون 

عرب كدادت5؟ 


متو ثم ونثرفارسي 0 
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-١‏ اين سند مربوط به خرداد ؟78١‏ است. 
"'- وى كاملا نابينا است ولى معلوم است يشتكار دارد و توانسته با يشتكار بر موانع فائق آيد. 


كوو اند ازمانة اكقان كاقلا ناينا الى جا مرو كرضي كبزاندن يعن استك: 


كواهى اتمام دوره ليسانس دانشكاه اصفهان در رشته ادبيات 


1- وى كاملا نابينا است ولى معلوم است يشتكار دارد و توانسته با يشتكار بر موانع فائق آيد. 


ص: /ا 1١‏ 


أحمد يوستجى 
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سس دارو امور ا مودي« استلاء سس سس السلا ١‏ 


اما تحصيلات تكميلى احمد يوستجى بسيار بجده أستت ودر انواع كاركامها ودورههاى توجيهى 9 
أموزشى شركت كرده است. 

اولين دورهاى كه يس از ورود به اموزش ويرورش شركت كرد وبه خوبى دوره رأ طى نمود وقبول 
شدء. شركت در دوره كاراموزى مركز تربيت معلم كودكان ودان شاموزان استثنايى است كه تيرماه تا 
شهريورماه ١8٠‏ در تهران بركزار شد. سند أن ذيلاً عرضه مى شود. 


اما تحصيلات تكميلى احمد يوستجى بسيار بوده است و در انواع كاركاه ها و دوره هاى توجيهى و آموزشى شركت كرده 


است. 


اولين دوره اى كه يس از ورود به آموزش و يرورش شركت كرد و به خوبى دوره را طى نمود وقبول شد» شركت در دوره 
كار موزى مركز تربيت معلم كودكان و دانش آموزان استثنايى است كه تيرماه تا شهريورماه لخكرداا در تهران ب ركزار شد. سند 


آن ذيلا عرضه مى شود. 


١ ص:‎ 


لعبر ير 
قصل ينجم: زندكرنامه مستند ١55‏ 
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قراكيرى وآشد اشن بروثوأى نوسن تعليوتريبت كود كان استثنائى دور كا رأمرزى مسركز 


خا 
- 
2 


| 0. 
9 
0 


2 


تربعبت معلمكود كان ود انس آموزان استثنائى رادرتهوان بمدت ١‏ عقت ازه 6/271 
لايت 71/9 فقت 
آيت ٠‏ ؟/ /ء ها بامرفققت بيايان رسانهد » وياد رياقت تخصص عاى لاز ,جز /كادر 


معلمان كود كان ود ان آموزان استثنائن محسوب بوكر ٠"‏ 


امرقبارى 
معاون مديركل د فتراموركود كان ود ان سآموزان استثنائى 


5-5 


اهرقيارى 
3-6 و- انس آموزا ناستثنائى 
١ 3‏ 





سيس در يك دوره هفت روزه به نام سمينار أموزشى معلمان ومربيان دان شآموزان نابينا در تهران 
در تيرماه ١١42١‏ شركت كرد. 
1١ 1‏ 
111٠‏ لغم/4راه 
كاه كد : روه آبوزكاراسة:نائفى 
1 اجارخ فتبه ؟/1/4هلنايله 5 


6/1 ه: د رسمينارآموز: بمعلما زويربيان د انثرآموزاننا ينا 14 
رزيك 


ترص ران شركت تمود طاند * ليمج اها ند 
: 3 
ست يست 







سيس در يكك دوره هفت روزه به نام سمينار آموزشى معلمان و مربيان دانش آموزان نابينا در تهران در تيرماه ١‏ شركت 
كرد. 


ص: اا 


دفتر برنامه ريزى آموزش كود كان و دانش آموزان استثنايى كه مهم ترين نهاد تخصصى تصميم ساز براى آموزش و يرورش 
استثنايى در آن دوره بود و بعدها تبديل به سازمان آموزش و يرورش استثنايى كرديد يكك كاركاه كارآموزى براى معلمان 
دانقن- قال ناينا ادسراسر كشورير كزار كزهو آقائ يوشتحن ذوانق كار كاه الاستاععد شير كيت تموهرو كواه ان درك 


عرضه مى كردد. 


٠‏ أحمد يوستجى 


دفتر برنامهريزى أموزش كودكان ودان شآموزان استثنايى كه مهمترين نهاد تخصصى تصميم ساز 
براى آموزش و يرورش استثنابى در أن دوره بود وبعدها تبديل به سازمان آموزش ويرورش استثنايى 
كرديد يك كاركاه كارآموزى براى معلمان دان شآموزان نابينا از سراسر كشور بركزار كرد وآقاى يوستجى 
در اين كاركاه 7؟ ساعته شركت نمود وكواهى أن ذيلاً عرضه م ىكردد. 






4 


ا جرمع 0 
دداد سب | “د دي ودين 
آي 


50 


و ا 1 0 
يلامرناس يه سي لازتال 
/ 
07 1 
عرو او_. الشعد- 
: عقا 


تاه 38 || 
! نش مو 


توضيح اينكه اين دوره أموزشى از مهمترين دورههابى بود كه معلمان طى كرده وتجارب وتخصص 


مهم واساسى در اين دوره به دست مى أوردند. 
همجنين در يك دوره مديريت استثنابى كه تيرماه ١7١2١‏ در تهران بركزار شد. شركت كرد. 


توضيح اينكه اين دوره آموزشى از مهم ترين دوره هايى بود كه معلمان طى كرده و تجارب و تخصص مهم و اساسى در اين 
دوره به دست مى آوردند. 
همجنين در يكك دوره مديريت استثنايى كه تيرماه 172١‏ در تهران ب ركزار شد» شركت كرد. 


0 


اين دوره براى كسانى بركزار مى شد كه مديريت واداره واحد آموزشى نابينايان را بر عهده داشتند و دوره اى ١١9‏ ساعته و 


طولانى و فشرده بود. 


لصبو ب 


قصل ينجم: زندكم نامه مستند ٠١١‏ 


ار 47ج رص د 
أي “رترت 2[ 
سر كاس 1 
2 : عونك 
لا ل 


ا تل 2 م 

7 1 برا لوسر 8 
ا 0 
دس ايت تداز مارك هادان وس70/1 


قد لير ضَ 
ٍْ 7 2 ا 
2 و اما ان دور وكا 57 


' 5 6 شم , 7 5 1 
يك اهر..... وصور وار ركوسماساميازة .لا بثرة. صاوروار 1 


. 9 م ٌ_ك5 5 0 9 . 
٠‏ . - 5 م - و و عه ل 
ددر وكا رامو موس سب الا نار 1ه ا ارطرلة : 0-0 


ا ل ل 0 
م ورب ةحئاس ل ساءت فيللا داذكره اتاد أدرهم شرب /وصب ورا سرة 1 
ا ا 3 25 ووه 
/57 0 

9 0 ب - 

مدياس يرل + 1 
ا 
3 





اين دوره براى كسانى بركزار مى شد كه مديريت و اداره واحد أموزشي نابينايان رابر عهده داشتند و 
دورهداى ١١5‏ ساعته وطولانى وفشرده بود. 
بالاخره شركت وحضور احمد در كاركادها ودورههاى اموزشى مختلف وفعاليتهاى مختلف 


بالاخره شركت و حضور احمد در كاركاه ها و دوره هاى آموزشى مختلف و فعاليت هاى مختلف [موزشى و مديريتى او 


موجب شد كه امتيازات او در سال 1781 به حدٌ نصاب برسد. 


١ ص:‎ 


تصوير 


7 أحمد يوستجى 


١‏ شال 
ا / م 00 
اي اام رار 
مزل الاين 
درا سارل إررلا 
5 كارا 
ساد يي حب 


يات ارك هبرت رات 
ستهزات ع دشا رسي تامام دل 
ىن لاما ترات وروداراي نار وااو ارده 
واي رات وبستعشي رابا اتاو باعلائه 
مدع ززتقن راشي يبرن ساس 
ياتا ررم رتست رسام . 





در سال 1128 در دوره كاراموزى سياسى وتربيتى يا أموزش عمومى شركت كرد. اين دوره نود 
ساعته از 88/17/17 88/1/7/.15 غير حضورى بود. 


در سال 12# در دوره كارآموزى سياسى و تربيتى يا آموزش عمومى شركت كرد. اين دوره نود ساعته از 7/17/28 تا 


غير حضو رى بود. 


ص: الل 


اين آموزش ها به علاوه آموزش هايى كه در حوزه علميه آموخته و جندين سال درس خارج شركت كرده بود و آموزش هاى 
دانشكاهى او از او شخصيتى جند وجهى و ير معلومات و ير تجربه ساخته بود. به طورى كه هر جا در قم نياز به سختران بود 
هر جا فردى را مى خواستند كه براى مسئولين سخنرانى كند يا در جلسات شركت كند يا در مجالس سخترانى نمايد ايشان را 


دعوت مى كردند. 


4. 


صلب 


قحل بنجم: زندكمنامه مستند ٠١‏ 


عمط ريك 00 





عير :, زرا 
ل ته ٠‏ 07 

ج45 ناا ري 
١‏ لت من 
ام ن رالا بساهارتنا 


( 
5 
2 


ورونشربززيت 
سرا عن كت وا رركن م حي 
مسار مسب ل وباك ال أن رت 
رتت يتان تلخ ل انان 


52 





10 قو 2 بكار 51 د 
ماما ذوره رامو 3 

و /: 

43 اسان لمق صامور زر 


*] أاحمد بوستجصسى 
الذي 


2 595 
0 1 
3-3 اسماعيل «دره رأ ور آموزض عمومى غير حنورى الله 9 ىل 


(إسياسى - تربيتى) 


9 8 عن ولد وا 4ك 
#ه وير ضر ان ري رسع ريست ماطفة 


5 
برح وبيت ا 060 ماع تارايح #عمت .. لامك ررد قر 
٠‏ أمررت 3 9 


٠ ٠. 2‏ تود 
0 


2 0 استان تهران اله متوس! انيت لف س7 








0 


جر 
إلى تير 


#آحربر 
2 ذاة 


ل 0! 
< 
ع8 


ظ 1 
1 
ل 


آقاى يوستجى در ١”‏ در كار كاه مديريت مدارس كودكان استثنايبى شركت كرد. اين دوره ١‏ 


ص: إوحرل 


افقو از مر اعماه: 1/63 شير يروماة اورف 
اين كواهى در آذرماه 58 روى يرونده او رفته است. 
سند اين آموزش به قرار زير است: 

ورود به آموزش و يبرورش 


درقم شبانه روزى در خيابان آذر وجود داشت كه ويزه بز ركسالان آسيب ديده جسمى يا اجتماعى بود. شهرهاى مذهبى مثل 
اعتماع مقل أقراد ىمسر ررسة روده نان بعد با كدق روورا شاباق وود راشي غادر خاباق ها ا كتار مساحد ا 


كوشه و كنار حرم مى خوابيد. 


4. 


لصو ير 


؟٠‏ أحمد يوستجى 
ساعت واز ٠٠١‏ مردادماه تا ١‏ شهريورماه ١‏ بود. 
سند اين اموزش به قرار زير است: 
ْ 5 5 
#كااؤايك عر ات أ 
وزاك اموس بردبل بسمدته الى 7 آعزب/( 
ععاة نت نأمين و3 بيت نبرىانانى ًّ برست ون 0 
دفتر آموزش شمن خدمت 
01100055 
از ,أداره كل آموزشهساى ضمن خدمست 
موضيوع «تأييد دوره 
با احتسرام هطف يناه شماره «رس درظظك فرق 12 ,04/1 بد ينوسيله كلواهى ميشود 


خواعير / براد رضيما قير رو 


- ران نناق ا . 
دوره كا رآسوزى رششء عرست مز لكر 0 1 7 


تت 


كداز تاريخ عزرهراذ تأ هار ؤر|؟ بمدت )7(|١١‏ ساءت 


در شهرستان "© ترا بركزار بود با موفقيت بيايان رسائد»أست ٠‏ 





از سال :177 شهردارى هاى قم و مشهد و تهران موظف به جمع آورى اين افراد و در جايى و بازيرورى آنان با آموزش حرفه 
وسواداموزىء آنان را در فعاليت هاى سالم اجتماعى به كار مى كرفتند. با تأسيس سازمان ملى رفاه در سال 18٠‏ وابسته به 


وزارت كار وامور اجتماعى لأسوين شد. در سال 


7١5 ص:‎ 


00 وزارت رفاه اجتماعى تأسيس شد و سازمان ملى رفاه هم زير مجموعه اين وزارتخانه كرديد. 


از طرف ديككر از سال 167 دفتر كل امور كودكان استثنايى در وزارت آموزش و برورش تأسيس شد. اين دفتر با كمكك 


سازمان ملى رفاه آموزش بز ركسالان را در شهرهاى مختلف از جمله قم راه اندازى كرد.(١)‏ 


متكديان و معلولان در قم در محلى به نام آسايشكاه معلولان قم (تابلوى اين مركز آسايشكاه معلولان قم) و هنوز اين محل به 
آسايشكاه شهرت دارد. 


اما كار سوادآموزى و بازيرورى اينان آسان نبود و نياز به غربالكرى داشت. و بايد براى هر كروه از ناشنوايان. نابينايان» 


مسكوليق اسارشكاء از آقاى احمل يرفص السداد من كنند نادو |موزش تابيتايان به انان كمكف كيد 


بوستيى به كمكك مسئثوليق أسايشكاه هر روق دود ذه ثفر از يز و كسالآن مسشقفر در اسايشكاة زاباماشيق اسايشكامية 


مدرسه رضايى مى آورد و براى آنها كلاس سوادآموزى مى كذارد. كم كم به آنان بريل ياد مى دهد.(21 


همكار آقاى يوستجى در مصاحبه مى كويد آقاى يوستجى از سال به آموزش و يرورش ورود بيدا كرد ولى مدركى 
هست كه نشان مى دهد نخستين قرارداد او با آموزش و يرورش به تاريخ 9 بوده است. به اين قرارداد استخدامى 
توجه كنيد: 


ص: عن 


أت وهره اشتواباقه ورد عع 17د ا 


07 9 
مايه 
5-0-5 
”2 مه 
ا 


5 [] تهم عافي مضع ا««ج صليت لا 3 0 0 عبد وراد لا 


اش شن عنام مر 
1 


اي رد امال اول ابان 851( 9 لا» لانه لأا 
117 
22052 5 





4 كرت اها ء ٠م.ءع‏ ريال إل 7 جاده 


14 ف الوور/ عر 8 
لتب رفت ماله 2 
ا كرست د ول الصا ده أ سدح در إوستسسرارد ا« مي ببسام /٠٠.ه؟‏ 


+6 لوث لعاده 1 


الكسشباء حي ل بر ست لست 

١‏ «استام يس 

7 وو جمدنت اروز وول ضوع وعذرسويه و خدست خا عاط شوو 0# لويس مستا اهأرق 
000 . ينيم 


خياد مسنم ديل براه عست ان سنو دري سساو جرستة غرا ل مربوط بامؤاج ددشت يست دما مت تروط جر و ,مراك ايها واد 
اندم تدس نكا كت ب و اس ا وا 
م ةم 1 كفل كردن اد سشه اوهو سيد در و0 ثعبو :م طهر 11 ارو تناد 
نارق ددل: اط ملاع 0 5 07 
اليه د نا ىلر ُ :1م سريت ايد اكب يتوق كور ورفو تفز 00 000 سلب ٠.‏ 





5 مونم بكار مدذباتوم رم بار اشع سي سنجل دالا زه مسن فى دانطو روه . 


30 110 دلب كاز روزتها وز يمسو بو سند لعز رونا شل خض ع لوببلد « بت نأبرت ربزاؤق 
+دك يدوت راوشر . 


5 مسرل الى ايدنج فى دنجي زات /أمول6 جرس دادبق ادارى ست . 


رعيجهاد اره اموزشويرورش شهرستان قم | ري سلس درطم /1/ 110٠‏ 
وام عافامل 9 دعسي ١‏ اع به ادكه 
تعن -قار ه- 5غ ) + ماذان بوراراب ى/ستطا وار 





نكاتى كه در اين قرارداد هست عبارتاند از: 
١‏ تاريخ أنعقاد قرارداد 59/١7/78‏ است 
نكاتى كه در اين قرارداد هست عبارت اند از: 


-١‏ تاريخ انعقاد قرارداد 18/17/64 است 


؟- يست او آموزكار و شغل او آموزكارى 5 


“از ١7/١/8١‏ وارد كار مى كردد. 


5- جاى مدركك تحصيلى» خالى است واز مدركش ياد نشده أحية: اما در بركّه كار كرتن بعدى در سال 6ادييلم ادبى 


شده است. معلوم نيست جرا از مدرك طلبككّى او ياد نشده است. 


ه- اسم مدرسه اى يوستجى در آنجا بابد عدوندن: كنك ماين كار كزين اتنامياة ستول هن كار كرتن بعدى نام مدرسه 


يكك نكته مهم در كزينش آقاى يوستجى اين است كه او هم نابينا بوده ولى نابينايى كه تا دبيرستان رفته و در دوره دبيرستان 
نابينا شده است. از طرف ديكر درس هاى طلاب را هم در حوزه خوانده وامتحان رسمى مدرسى كه از طلاب در وزارت 
آموزش و يرورش مى كرفتند» داده و قبول شده و مدرك مدرسى را اخذ كرده بود. يعنى مى توانست با منطق و زبان اخلاق 
اي بز ركسالالن :دارائ معلوليت ايه زاة فوسك هذايت كند, بكى از امتبازات ذكر بوسعئ ملس يؤدن به لاش :روحاليت 
بود ومى توانست اين افراد كه در اماكن مذهبى با مذهب و آموزه هاى مذهبى بزركك شده اند از يكك روحانى حرف شنوى 


بيشتر دارند. 
بالاخره مسئولين شهر قم در آن زمان آقاى يوستجى را براى اين اقدام شايسته تشخيص دادند و اول سال كار شروع شد. 


و يرورش به دست مى آورد. يعنى او طلبه اى بوده كه دروس مقدمات» دروس سطح و سطح عالى را كذرانده ودر مرحله 


درس خارج است. واز نظر دولت و آموزش و يرورش صلاحيت آموزش واداره كلاس را دارد. 


اما در سال هاى آخر دبيرستان يعنى در 1778 به دليل نابينا شدن از ادامه تحصيل باز مى ماند و در عوض وقت و انرزى خود 
را روى دروس حوزه مى كذارد و دبيرستان را رها مى كند. اما در 18 با تصويب روش امتحانات متفرقه تصميم مى كيرد با 
شركت در امتحانات يايان سال ينجم و ششم و سيس با شركت در امتحان جامع دييلم بككيرد و بالاخره در 0 دييلم اخذ مى 
ك2 


در همين سال معافيت تحصيلى هم دريافت مى كند و مداركش كامل براى اشتغال در آموزش و يرورش مى شود. بالاخره در 
آموزش و يرورش در بخشْ ا ستثنايى . مشغول شده ولى نياز به آموزش ضما دمت بو كدزاندن كورة ١‏ مورش | ستثنايى هم 


داشت. مدركك زير نشان مى دهد در مرداد و شهريورماه دوره آموزش استثنايى را هم در تهران كذرانده است. 


ص: ا" 


أحمد يوستجى 
سل 
اداره اعوزضش ويرووش ريس ل© في 


1 


: خام. 5 
باد ينوسيله و عى مينعايد 00 0 1 اسه 


0 
1 


دكراي سوابق عدت د كلق لاه 1 
راى سوابق خد مت د ركاد رأموزشى كود كان ود انشآمر: أن استثناس بوده يمنظسور 


ا عا ا 
فر كمرى و شى بروشبأى نودن تعليموتريبت كود كان استشتائس. د وره كا راموزى مسركز 


و نك 
لم 7 


تريبت مصلمكود كا ن ودان سآموزان استتنائى وادرتبران بعدت ١‏ عنته ازه 5/1 / ٠ه‏ 


ذنايت ٠/1 /1١‏ 15 باموفققت بهايان رسانيد » وياد رياقت تخصص عا لاز جز“كادر 


مرا ريا 


أ ملعان كود كان ود اتبناموزان استتنائى محسوب موكود د ٠‏ 
د 
0 
3 0 2 ابرقبارى 
.| > م ب 1 0 
١‏ 5 مأون مدديركل د فتراموركود كان ود ان سآموزان استثنائى, 





ادنك 
2 
037 ل عد : 
1 وي و 0 2 العادي دن 


مت 


ارقهارى 
مدن . ب- 
عديركل د فثراموركود كان و انس آموزا ناستشناعى 
0 
١ 3‏ 
مما 2 7 


يوستجى براى تحكيم مدارك وبرونده استخدامى خود در «سمينار آموزشى معلمان ومربيان 
دانشأموزان نابينا» در تيرماه 11"2١‏ شركت كرده و كواهى أن در يروندهاش هست. 


يوستجى براى تحكيم مداركك و يرونده استخدامى خود در «سمينار آموزشى معلمان و مربيان دانش آموزان نابينا در تيرماه 


اللعكرنا شركت كرده و كواهئ ان در يرؤنده اشن هسث: 


ص: لل 


دصر 


قحل ينجم: زندكمنامه مستند ٠١5‏ 
5 3 

1 -م/؟/اه ١‏ 1 
كوا ميشود :2 [ 9 اموزكاراء.ة:نائلى 1 
تاريخ شنبه )ماه لتنايبسيت 


4 / 1/6 درعمينارآموز:: ملما نوربيان د انثرآموزا نناينا 70 


#ترصبران شركت ثمود مائد 0 الا 11 3 ريك 





تلاشها وخدمات اودر عرصه أموزش نابينايان به كونداى بوده كه رئيس اداره در دستخطى 
مىنويسد: در انجام وظايف محوله نهايت جديت و كوش ش را معمول داشته واززحماتش قدردانى و 
سياسكزارى مىكند. 


تلاش ها و خدمات او در عرصه آموزش نابينايان به كونه اى بوده كه رئيس اداره در دستخطى مى نويسد: در انجام وظايف 


ص: الل 


تصوير 


٠‏ أحمد يوستجى 


ا ارا 
آم 
178 كه 


بام / / 


م 0 
7 ورء 
20007 


0 رداتك! 0 0 0 
0 0 67 


ا 5 


لرك. 1 
سر رر 


دستخط مزبور, تايب شده وتأيبى أن هم ابلاغ مىكردد. 


دستخط مزبوره تايب شده و تايبى آن هم ابلاغ مى كردد. 


ص: 51 


يكك نكته مهم در اين متن هست و رئيس اداره يوستجى را به عنوان آموزكار كود كان استثنايى خطاب مى كند و تا اينجا هنوز 
رئيس بخش استثنايى نشده بود. 

بالاخره ورود يوستجى در آموزش استثنايى و تحكيم قرارداد او از ١8‏ اسفند 9 كه قراردادش امضاء شد و در ١7‏ فروردين ٠ه‏ 
به سر كلاس رفت تا تيرماه ١‏ كه از تلاش هاى او تشكر شد و تدريس و استخدامش تثبيت كرديد بيش از يكك سال و نيم 


طول كشيد. 


4. 


لصو ير 
فحل ينجم: زندكمنامه مستند 1١١‏ 
انيلا 
تاريخ تت 


ور تا مو ص ره 3 | 


أداره 1 «موزشو برورششهرسة الدقم / 
4 سسا 
همثكار مد ترم اقاى احمد يمن لوك ركود كا ن استثنائى شهرستان قم 


حون داو اد دجام وطايف سعؤننه عع كود تان اق مهرستانزهقم 








نهايت جد يت وتكوشش را معمول 3 بد ينوسيله اززحمات شما قدرذاتى 
وسياسكزار #ميشود توقيق بيشتر شرا در خد متايه كوفاكان استثنائى وفرهنك 


كبتسال اسم ارزومتد است ٠‏ 


رقي ارهاموزشويرورش شهرستا تم 





مهد ىصد يقى 


يك نكته مهم در اين متن هست ورئيس اداره يوستجى رابه عنوان آموزكار كودكان استثنايى 
خطاب مىكند وتا اينجا هنوز رئيس بخش استثنابى نشده بود. 

بالاخره ورود يبوستجى در اموزش استثنابى وتحكيم قرارداد اواز ١8‏ اسغند 54 كه قراردادش 
أمضاء شد ودر ١1/‏ فروردين 3١٠‏ به سر كلاس رفت نا تيرماه ١ه‏ كه از تلاشهاى اوتشكر شد وتدريس 
و استخدامش تثبيت كرديد بيش از يك سال ونيم طول كشيد. 

اما ورود يوستجى به آموزش ويرورش غير از مدارك تحصيلى: بايد وضعيت سربازى ومعافيت او 
هم روشن مى شد. از اينرودر سال ينجاه يس از ييكيرىهاء معافيت دريافت كرد. 


زراندارمرىكل كشو رِ تاريم صدور رده 


اداره رظيفه عمومى 5 ار بخشس 00 


3 برك ممافيت دائم 


تار 2 

5 - تكن د ساك شمارء شئاسنامه 5ه محل صدوز شناستامه - 

تلن 8 3 دك سح ا اتام اد عتمت د 5 
أذ لإ 

اه 1 50 محل أمضاء 

ودر 1 54 


02 














يموق تغبين محا. اقآمت بايد .سا .مان وظيفه عموهى مهيب 


اما ورود يوستجى به آموزش و يرورش غير از مداركك تحصيلىء بايد وضعيت سربازى و معافيت او هم روشن مى شد. از اين 
وؤار شال يتجاه يبن از كز هاء معافيت دريافت كر 


ص: دض 


مديريت مدرسه 


آقاى يوستجى كارش را در مدرسه راهنماى رضايى به تاريخ فروردين ١72٠١‏ شروع كرد. نابينايان كه از آسايشكاه خيابان آذر 


به مدرسه راهنمايى رضايى آورده مى شدند» سواد ا موزى و مهارت آموزى مى شدند. 


مدرسه راهنمايى رضايى بعد از مدرسه حجتيه و نزديكك جهار راه بيمارستان (اسم جديد فلكه شهداء يا جهار راه شهداء) 


اين مدرسه كوحكك بود وحدود / كلاس درس داشت. هر روز هفته حدود ذه تفز نايك ان اساش كاه (در مردم به كداخانه 
معروف بود شايد علت ناميدن به اين اسم به دليل جمع آورى متكديان در آنجا بوده است) به مدرسه رضايى و استقرار آنها 
در كلاسى كه خالى بود و آموزش حدود سه ساعت يشت سرهم و بعد ارسال آنان به آسايشكاه بود. اما در سال 0١‏ آقاى 
بود و منفذ به بيرون نداشتء يكك ينجره به خيابان حجتيه باز كردند اين انبارى حدود 8 متر مربع بود و قرار شد آقاى مختاريان 
معلولين را در سطح شهر شناسايى و به اين محل دعوت كند و نابينايان آسايشكاه هم در آنجا آموزش داده شوند. يعنى تلاش 


مختاريان ينج نفر كه معلوليت داشتند شناسايى كرده بود و به اين مدرسه مى آمدند. دو سال وضع به همين منوال كذاشت. در 
از :دوزي كلاس سياه وا فود الوة وزيز يلاق رضاى اغنيضق تداشك كه برشو عديريت ان متارعه كرود نوا كانه موررية 


در سال تلخورنا مديريت آموزش و يرورش قم جهار اتاق در دبستان داريوش در اختيار كلاس عا لور ليه كذاشيف و كلاس 


ديستان داريوش همجوار مدرسه رضايى بود ودر آن در خيابان حجتيه و نزديكك جهار راه بيمارستان قرار داشت. همزمان جند 
معلم جديد براى اداره اين كلاس ها آنجا اعزام شدند. خانم ملكه آسايش و محمد حسن قراكزلو آموزش كودكان عقب مانده 


ذهنى و بتول جوز وكلو آموزش ناشنوايان را كذرانده بودند و در اختيار اين مدرسه قرار كرفتند.(7) 


اولين سندى كه در اختيار داريم اين أست: 
ص: 7١١‏ 


تادذيخ 1# 2 سي 
7237327730 طيتاوخويض :را 
+ ا 

لصتم 2 ادارهاموزشويرورئره نطقه اى قسسم 


سسا يق 
اكراا ©" 1 2 700 : 
”. + بازكشتبشماره س/ 14؟لاهة_ 5/ 5(/ 514 خوا هشمئند است د ستور 

فرمائيد جذانجه يستى تحت عنوان سريرس كود كان استثناش وجود ل 
دارد مراتب را باقيد اينكه يستمذكوراد اي است يا اموزشى اعلام 
فرما يند تا رسيد كن شود سا" اكر انتصاساقاى ا<مد يوستجىي بعنوان 
رئيسر مد رسه د الش|اموزان استئنائى ياشد صد ور<كمثشرإز نظراين اداره 
بلاماناست * 


وكيمرادار) 





سند فوق متعلق به اسفندماه ١781‏ است و با توجه به دو سند بعدى معلوم مى شود آقاى يوستجى مسئوليت و مديريت كلاس 
هاى معلولين در دبستان داريوش را بر عهده داشته است: 


ص: 1" 


لصر يل 


0 ظ ماده أ 


#بروااثاراك ا ار 1.١‏ ]مزلت + 
7 0 0 1 ل 34 وسكت مووومومنةوفوقة 
دفتر دذير 


قم زايشكاه ايزدى قسمت مخابرات 


انجمن اسلامى نا بينايان 


براد رمحمود متقيان نزاد 
يس | زحمد خد! : 

د رياسغ .بنامه مورخ 17/8/71١4‏ شما بعئوان مقامعالى 
وزارت با طلا ع ميرسا ند كه : 
اقاى احمد يوستجى ازد بيران متد ين وناييناى شهرستان قم 
مىبا شئد كه قبل ازا نقلاب مسئوليت مد يريت مد رسيه ثايينايان قم 
رابه عبد ه داشته انده كه اين مسئوليت اخيرا ” بعهده شخص 
ديكرزى كاثنت شداه واقاى يوسندجى به ششل شريف د بيرى 
مشغولند وببيج وجه موضوع بركنارى ايشان كه د رنامه .ذكر 


نمود ه ايد مطرح ثميباشد ٠‏ 


محمد على جمالان 


سريرست د فتروزارتى وروا بط عبويسسي 


74 


آ 


نامه اى در دفاع از آقاى يوستجى از طرف انجمن نابينايان قم و اينكه در حق او اجحاف شده به دفتر وزير آموزش و يرورش 
رفته و مسئول دفتر وزير ياسخ بالا را براى انجمن نابينايان ارسال كرد و توضيح داده كه آقاى يوستجى قبل از انقلاب مديريت 
آموزش معلولين را بر عهده داشته است. اما نامه مهم ترى هست كه در سال 88 يوستجى به عنوان مدير آموزشكاه كودكان 
استثنايى نامه نكارى كرده است: 


ص: رحا 






مر يس 1 0 ا “اداره - : . 50 
تارق لل ليمك 
1 





ا 5 


يك 


0 مارغل مصنره 


يج ] * 


0 0 لي م‎ ١ 
ارم م‎ 1 


يدك اإجائى. ادل مان 0 
1 2 206 


2 0 1 
1 ا ا 11م 
ولياء مسحت دانسش آمؤزان آموزشكتسا » 


9 8 22 


5 مدعياس! ماعياى اطبا 
3 : 


نيعا + أ أي يك زب وعروض : عش 


2 


سندى متعلق به سال ١181/‏ هست كه محتواى آن قابل تأمل مى باشد: 


ص: 516 


جند ملاحظه جدى در مورد اين سند هست: 


صو ير 
نا 0 
و اده 
حاف ه #. ان 
وزارت] لويش وراد تاريخ وز ويه يدمح هد حم مَوَقَمع 
آموزش: ,بلرودش مغطقدإفى قم نيوست 11 


اد ارك لاموراد ارى وزارت آموزضوهرورش 
ياسع نامه شماره ١21١8215 /١‏ 1/ 4/ لان ضمن اعاده فتوكيىنامهشماره 
714 ع/ 1/ 7ه مربوظ بهآتاى احمد بوستجى جنين اعلام ميد ارد * 
جون آيوزث؟ امد ان شسآنوزآن استثنائ اين منحلقمهمانند سايرمراكزاموزشسى 
بعمد برمجرب وآزمود ه احتياج د ارد وشخص هذ كور ازد يد جشم مخروؤيود * و 
قآد رباتجام اموراد ارى وحفظ نظم مد رسه نميبا شد لذ اباشوجفبة موق تييع - 
ومقتضيات ايناد آره ه رجا لجاضرآاقاى محمد علىمختا ريان. بسمت سزيوست و 
آموزكار د انث نآموزان استثتائى مشغول !نجام وظيفه ميباشد ٠ف‏ 





3 ا 0 
رونوشت : جببت أطلاع بعآقاى احمد بوسلتجىاموزكار آمو 
أرسالميكرد د ٠ف‏ 


-١‏ تاريخ اين سند آذرماه و دى ماه 1781 است. يعنى اوج تظاهرات مردم عليه رزيم يهلوى و تعطيلى بسيارى از مراكز به ويزه 
مدارس بود: اما جه اتفاقى افتاده كه مديريت آموزش و يرورش قم نامه اى در خلع يوستجى از مديريت و نصب مختاريان زده 


4. 


است. 
"اين نامه كوياى اين است كه تا اين زمان آقاى يوستجى مديريت استثنايى را در قم بر عهده داشته اسن 


نتيجه مى رسيم كه ايشان جند بار در مديريت عزل و نصب شده است. 


جهار كلاس در دبستان داريوش كه اختصاص به دروس معلولان داشت در مجاورت دستشويى ها قرار داشت و بوى متعفن از 
يكك طرف و ديكّر حشرات موذى بجه ها راااذيت مى كرد. يكك روز مختارى نزد آقاى فخار رئيس آموزش و يرورش قم رفته 
و ضمن بيان مشكلات وضع جهار كلاس درس در دبستان داريوش راهم مطرح مى كند. و مى كويد ساختمانى كه متعلق به 


آموزش و يرورش است و 


ص: 1 


دست خارجى ها بوده و آنها رفته اند و اكنون خالى استء آنجا را به استثنايى بدهد. اما فخار برخورد بدى با مختاريان داشته 


قم اختصاص مى دهد. براى اولين بار اولين مدرسه مستقل استثنايى در سال ١780‏ شكل مى كيرد و تأسيس مى كردد. 


يعنى تا اين زمان دو استثنايى قم به صورت «ضميمه) اداره مى شد. يعنى در مدارسى كه اصالتاً متعلق به افراد عادى بود يكك يا 
حب كلقن أنه اق ادتذاراق مغل لبن اكففينافن ف ناقك ابورا اتطاكحا فيبفنه من كيف اناد رسال 8ه اولين مدرسه 
اسشنايى ستقل دز ساعتمائى دن ابتداى خيابان صفائيه رويروق كوجه آماز شكل كرفت:241(0 


4. 


لصو ين 


١ 277‏ هار عنام 3 


عزولاديك تاريء يلما ؤب لآ 
2 ثم ماما راع 5ق 
أعوزش 9برؤرش منطقهأى تم 
«سصهةه تعالى 
5 9 
مد ينرسسيله كواهى ميةثرد كسه: 


برآد و أحث يس ةجو حال حاضررئيس و آميزكار كيد كان « 


ابن كباهم ل آراته .»4 د تعسو أووزشسه بي ؟بد كان ون !نش 
٠. : 1‏ 2 م 7" 
آدززان أستتنايى جهت شرئت: و كلاسهاى باز اديزث كه 


از تاريخ .٠؟/رمُم‏ زعم ثنأيت 6 1/ م/ وم تشكيل خرأ قسسسه 


شد صادركيثيهه است برق 





با أفرايقن وانقن امؤزان اسعتاى زميق :دن نبلوار اقيق ال تبكر كارى كرضية فى شوف و شامهه شدهى أن را يلال حبشئ اميدتل. 
بس أز أن مدرسه ابابصير در ثاحيه ذو ساخته هى شود. و نيز جتد مدوسه ديكرهر يكك از اين مدارس تاريخجه مقصلى دارد 


كه در فصل هاى ديكر به تفصيل مى آيد. 


اما اسناد ديكرى كه كوياى مديريت او در جند مدرسه استثنايى است به اين شرح مى باشد: 


ص: 7117 


:بويد 1" : وو 1 - ارو 3 
يه ج48 ل ...سلتكمعطا 
2 : 7 : تابيخ رككس اح 3 
تمش روبلا اكوم ا 
اد اره آموزشس فيردر: ش قم 


با زكشتينا ممشماره 71 ؟ -1/18-4(/م ود رمورد امأ نأحمد يوستجى 
أشمارميد ارد جنانجه د رسا زماناناد ارمس رستكود كا ناستتتاك -ى 
وجوب د ارد صد ورحكما نتصا ببدا مهرد ما زنظرا يناد اردبلا مائع است ئرن 





ازطرفة اد ارى 
بسمه تعالى 
جمهورى اسلا ايران شماره 01 ١‏ 
1 تا 
اد اره آموزئن وبرورش شهرستان قم 8 5 - 
عدا اا ل لل ل ا 
0 لل 3 ' . كود كان 1 ا 
ا لاني ناك حيد بوستجى مدير / مدلا د بستان كود كان استثنائى ضمن تشكر وقدر 
حكر شماره 8/ /ا/ا 1-4178 48/11/15 موضوع هد بو يشما ازتاريخ صد وراين ابلاغ 


كفو ميكرد د . مقتضى است حهت تديين محل خد مت خود بدايره أبىاك اداره 


مراجعه نمائيد . 
يسسور يرد ان يسرست 


سكول أموزش وبرورش بخش( ١‏ ) قلححتيم 
كهرند كان رونوشت -9 


دايره حسايد ارى بمنطور كسر ثوق العاده شفغل 
بود جه كاركزينى ‏ خدامات ‏ لأموزش أب أفى 
.رج, كودكان استثناعى !1 


ص: 518 


دصر 


قصل ينجم: زندكم نامه مستند 5١5‏ 


مره للبوقر4هد ١١‏ دؤلت جمهورى اسلاءى اران 
| 





ا 
فار كنتت صر 1 وزارت آموزش و برد 
2/0 011 إٍ اذاركلآ موز شرو برورش استان 0 
عق لتحت حا م مدي مه املسم سس / / 2 
ار 1١‏ 


زه موكزى آ. موز ورور قم 
5 عطف متتمازه 787:16 ناته لد قاناعة ممازة وين 
ا 
/ 0 اداه كلا موراد ارى كه طى شماره عر لامر وار سن 0 
رسأل كود يده سنت د رموود عد م هرد اخدت حق الع ريس د وزيا مد يريت آقاى! حمد يوستجس 
ا 
مى باشد وارتبا طى به ع دم ا مزاياىكار د رمد ارس استثنائى ندارد لذ! مقتعَى اسدت 


هماتطوركه د ونامة ها ئشمارة ه11/1/7111 -11/م/ 3 دستور 
داده شده نسبث به برقرارى . 1 ري حقوق بايه كروه وفو قالماده شفل نامبود ه علاوه يرحهسق 


. 


مد بريت» اقد ام لازم معمول 






بارا 0 





ا لبسبائييي : اناسنا مكرك اك 5 5 م ا 

| كيرئد #رونوشت: 0 

: كاركزينى . 0 00 0 / 4 
لبه -) 

| كارشناسى كود ب 0 


ام . 
كان اسحتتاع 0 7 7 
١‏ 9 0 ِ بام 
١‏ 
ا / 0 / 


0 98 
| 0 
ا 


يتب 


5 
/ 








تصوير 


٠‏ أحمد يوستجى 
سس لعلو انار 
3 تست سول لداءمارطدلقا. ستيج 
إص لس جما وير ا ل بر 007 
اسك راوسا درون صو نز /سادر_- 
تت 00 ا 0 
اط سار ادبو قاةا 1-6 
6 
00 نجس بلسلا دع 
0 2 ا اورويد وه النول)” حر 2 
روات مور ْ الورك لش و1 نور اد 

وال رن ست 2-6 
ار - 0 7 0 











دصر 


ص: 5" 


قصل بينجم: زندكم نامه مستند ١7١‏ 


47 0 دوز كمع 
ع نج دعا ا 95 
بر ىاملرازان 3 0 9 م اراح 
ل 2 3 ووستثت 0 * 
ذرارث امورل رودل 1 20 


به :اداره آموزشو برورش منطقها قم 
از :آداره كل امورادارى 


ضمن ارسال عيبن تقاضاى مورخ 7/١١7١‏ برادر 


' أحمد هو ستجى نواأهشمدد است ند ستوزفرمائيك باتوجسهو‎ 201١1 


باينكه روساو معاونين مد ارسكود كان و د انشآمسوزان 
استثلائى علاوه بر فوق العاده حق مد يريت و معاوئت 
١‏ 20 *فوق العاده حق استتثدائى مموضوع بند .س١‏ 
تصويبدامه شماكهء 87٠/‏ مورخ 909 هيات 
“”” وزيران منضم به بخشنامه شماره ٠١١سال‏ 0 ليسسسز 


عمدت تورف فلن مييا تند به_تقاضاى نأمبرد ه رسيد كى و اقدام ف 


لما يند 0001 
مه 


1 0010 





سازمان و فاه ملى 


احمد با سازمان ملى رفاه نابينايان ايران همكارى داشت و ارتباط دو طرفه آنها كسترده بوده است 


7 أحمد يوستجى 


هر 
اين" ار بم ا 1 
درم . 3 : * : 
وزار تا ويس رولا 0 9 308 0-6 ديز 
ساد ا سإ 


شبرستنانباى استان تسبسران 








برادر احمد بجتجى 


١موزكار‏ محترم نابينايا نآموزشكاه بلال حبشىي قم 


سلام عليكم 


نظر به اينكه جنابعالى در طى سال تحصيلى فعاليت جشمكيرى 
در زمينه آموزش نابينايان داشته ودر بازديدى كه در تاريخ ١1/1 /9 /١‏ 
از كلاس حضرتعالى بعمل آمد دانش آموزا ناز بيشرفت درسى خوبى 
برخوردار بودئد به مصداق حديث شريف ( مَنَّلَمُ يُمكر المَخْلُوقَلَمَيُشكر- 
الخالق)از خدمات و زحمات يوشاتبه شما تقدير و تشكر ميكردد. 

اميد اسث اين زحمات مورد رضاى خداوند منانقرا كرقفته 


و بر ثوفيقات شما در راه تداوم بخشيدن به رسالت انقلاب ا سلامى بيفزايد. 





سازمان رفاه ملى 
احمد با سازمان ملى رفاه نابينايان ايران همكارى داشت وارتباط دو طرفه آنها اككستركة بوده أشنت 


تلاشهاى دو سويه آنان موجب شد كه مسئولين رده بالاى كشورى را ترغيب كنند تا به معلولان بيشتر 
رسيدكى كننك. 


7177١ ص:‎ 


. تلاش هاى دو سويه آنان 


محتواى اين نامه كوياى اين است كه هيئتى از طرف سازمان مهمان آقاى يوستجى بوده و درباره مسائل مهم و اولويت ها 


بحث كرده اند. نيز وارطانيان انديشه ها وايده هاى احمد را قبول دارد ويسنديده است. 


تصوير 


فحل ينجم: زندكمنامه مستند ١‏ 


تماوريخ .ريز حا 


سارياك ى رما وناهايا ساك 


تماره 1 كّ 
ومو سي 

ل وست وهمكار عزيز 

جناب آقاى بوستجسى 


ضمن عرض تشكر وسياسفراوان ازيذ يرائى كر كهاز 
هيمئت اعزاى سازمان بعمل آورد يد اميد وارم ييوسته د روظا ئف 
خطيرى كه د رامرآموزشنابينايان بعهد» داريد موفق يروز 
باشيد ٠‏ رجا* واثق داردكه باعلاقه » يشتكار وبينش خقامى كه 
تاكتون د رحل وفصل امورمبذ ول داشته ايد درآيند» نيز كاسباى 
موثرى د ر راه تحقق بخشيدن آرماتهاى نابينايان مبذول ‏ 


غرمايئنةه 


مد يرعامل سازمان ملى رجزيستى: نابينايان ايران 
ميساك ‏ وأرطائيان 


يكو 


> 


محتواى اين نامه كوياى اين است كه هيئتى از طرف سازمان مهمان أقاى يوستجى بوده ودرباره 
ميال لاهو ا عع هل بست ركه اعد شي م ات ان تنك ها ولوهفاى عدن لوول قلق 
يسنديده است. 

يكى از اسناد مهم درباره رابطه سازمان رفاه و أقاى يوستجىء نامداى است كه سازمان با مشورت 
آقاى يوستجى به امام خمينى نوشت. امام خمينى در يانوشت أن ضمن تأييد محتواى نامه آن رابه 
وزير كار ارجاع داد. اين سند تاريخى اهميت فوق العاده دارد و كوياى نكات فراوان است. اكنون متن 
فلم تاها 2ع غبواات داك كيو راحيافية فش لزن والاعفا امش لت ره 


يكى از اسناد مهم درباره رابطه سازمان رفاه و آقاى يوستجىء نامه اى است كه سازمان با مشورت آقاى يوستجى به امام 
خمينى نوشت. امام خمينى در يانوشت آن ضمن تأييد محتواى نامه آن را به وزير كار ارجاع داد. اين سند تاريخى اهميت فوق 
العاده دارد و كوياى نكات فراوان است. اكنون متن نامه سازمان و جواب امام خمينى را ببينيد و يس از آن ملاحظاتش را مى 


آورم: 


ص: إرفض 


ملاحظاتى كه درباره اين سند هست: 


صر 


؟١2‏ أحمد يوستجى 


نارياك رياو تماناوءاعن ارارار 
عو عو عم أو 33 م 
إموصك ١‏ اع تمس ,اب 
بك الل الام الباي عد 
رهبسر عزيز رشريف نهنت! نقلاباسلامى ايران 


زعي :عاليقس آيت١‏ لك ا 


مأ ذماءلن :احترام 34 خط ل كه ب رَعجر “ونا قبا زى 1 تتام مقن كاغناى 
عابم حلم وستم ذرو ريخته سايم افراد ضعيةي, كه در زير يوتينها ىدو ل 
غامب لكل 5 بردتد جان دوباره ميا بند باطلاع ميرسا ند »: 
ن على يبريد نا ديكا يان إيران حلى دوره ها ى مختلفر آمبوزش 
علي ل م مرموتات وودا تهيا بان تعدتكا _ياافتنا ل دوين 
ام ل السص عدم مما يدهد ل خو 

ممن'٠‏ تدكا بقدس خدمتارا ر مملؤتنيز امت ١‏ 1 مما غل كا ركر سا دهت" 
كاركر فنى - تلفنيست- مونتاز ليام ارق سنو انفد بانج و وريف كا مبيوثر 
فيزيوتراب تا ريكشانه .*ريندئى و بيج آموزةار - دبير مترجم ‏ روزنا مه نكاار 
روابط عغدومى وتحقيةات1#3 مما ور حقوقى ‏ كا رشناس راهئما ى تحصيلى مئأ ورأ مورتربريتى 

تحقيتا ت روا نكنأسى وجا ممه هنا سى منا ررا مور دا نعجويأ ن ومديريت وغيره ميبا شثدء 
دا اكوا كا لوشتكرى إلرا5 1 ول معي مر نسيث بم حق .- 


0000 يأ ميب ]ا 
ات 1 نابينايان إقدامات؟ م يعمل 1 مود أله تموجاب شكر 5 2 ارىثراوا ن شرا هد 





1 
ا 1 
ريست له ره لاسر ر باأحقديم| امتراء. وا رزو ويروزق اد اع 
و)رابقه ا : م رأ رزوى بيروزى دا ثمى براىا-ا 
98 7 ا مياك ا زكااكيحتان 000 
مم ا رصحل نت ). 1 5 5 0 
١ ١ 127‏ ادب اما واب 


آددس : خبابان جرجبل كرجه ككوهر شاد يلاكك 1/١‏ لقن بلالان بام 
0 0 
لاقمل اااي ابينايان أي يران است. 
معلوم مى شود وارطانيان دو سمت را داشته است. 
'- متن و ادبيات اين سند كوياى اين است كه يك نفر طلبه وتحصيل كرده در حوزه در نككارش أن 


انسور كك اين سكت «وسازنان :من :رفاة تابيتاباث ابران) است وى امضاى ديل نافةابن كونة اسك 'متد رامل سائهاث مل 


معلوم مى شود وارطانيان دو سمت راداشته است. 


-١‏ متن و ادبيات اين سند كوياى اين است كه يكك نفر طلبه و تحصيل كرده در حوزه در نككارش آن 


ص: ع" 


كمكك كرده يا متن آن را نوشته است و جه كسى بهتر از آقاى يوستجى. 


*- يكى ا برجستكى هاى اين نامه فهرست كردن مشاغلى آست كه تابينايان مى توانند انجام دهد و سازمان رفاه و سازمان 
بهزيستى به آنان مهارت مى آموزد و آنان را آماده مى كند تا در مراكز كار اشتغال بيدا كنند. 


*- امام خمينى به اختصار نوشته است متمنى است جناب آقاى وزير كار در اين امر رسيدكى نمايد. 


ه- اين نامه را سازمان ٠١/1/88‏ يعنى 58 روز بعد از بيروزى انقلاب اسلامى ايران براى امام خمينى ارسال شده است و امام 
ياسخ كفته است يعنى ١18‏ روز بعد. 


اين ارتباط تنكاتنكك بين مردم و رهبرى در اول شكل كيرى نظام جمهورى اسلامى وجود داشت. 


اما وزارت كار و دولت عمللا جكار كردند و جه اقدام عملى انجام دادند. به نظر مى رسد ياسخ منفى است. سه سند داريم كه 


كوياى برخى واقعيت ها است: 


دهد. 


ص: 77160 


9 اس مه ست رسيي سس سمي ع م صمي مت ييه 
الس انعد عداب» 5 1 
00-0 لماو هلم 
١ 3 0‏ 

ء 
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1 37 3 0 : عورا انلاب جك جيرا 


- 0 5 . 8 ف ص " . 1 2 
تصوبب نعود قد اي ا ا ا 0 


: ا 0 . بثاءةبيعشياد علاره 1 وذر0' #ذزارتكار وأب مير 


فاه جعي 









7 عا ١‏ ا زأضهاجيرأستهيه دولت ومو" 53 تيكاب تحركار 3 


< وات كه اله 73 
: ظ : ازاعتيار؟ 2 بن :.بود ميك يرق د أ سا رهد دذمى نو دمرائنا” مين دراه عاي* 


أ" 0 5 متش دمر ى خودبرزميته م خاي لىك:ضو سمت نيمو ساس ماوعا ملتسن ا 


تصويدي دنا مهفرهوبط به! اجازداستعد ام سداكثر. كملدم برست لتتكر لات موي .أ . 2 0 


أرا ”جومم اللي مايه ارصم مس سس يوه مسد . * 


٠. 8‏ < دست عار درارئيان اهم ازتتستومتنذى ذدره: الدنخنت از ود 0 


تأبمتايا أن موزش دنيد د يدير . نأزمان مل ممزيسقن إخامتجاران] ال وان . و«للاب 


4 0 : ؟ستنا د دكنتت ءه ألتهدةٌ وان أفراد مشولا دعمريهنا مغشساري»111«دث 5 عد 


يح ومسييط ‏ مم صو ذخ أ يا ء 
ع 





ْ 
ٍ 
6 8 0 ريون عخوا ديرد 05-002 0 ع : م 
0 
إ 
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ايت 
« رب ورد 2 





- 5 أ بسي وه لاموتاوة 
سس يصو م ا 


دفتر وزير از همه مؤسسات دولتى مى خواهد به نظر امام عمل كنند ونابينايان را استخدام كنند. 


دفتر وزير از همه مؤسسات دولتى مى خواهد به نظر امام عمل كنند و نابينايان را استخدام كنند 


ص: 7 


صر 


تن 55 اماما 
ومشبومتم .آى اسلا يان م 
“رار تكاردا راجا ؛ عرصسل.. 
و 00 21 
م/م 
وْذَا ولت" 


: ينا به بيكشيا ورا رتكا روا موراجتما عى و 
يبنا مدشنا رة. 1984/د مور ١134/11/11‏ شوراتى 
!تقلا جمهورى ا سلامى ابران,استخدام نابينا يان 
اموز شد يذه دو آنآ وات وموسات دولحى آز زادشده 
1 1 ش 
1 مغرب لك فحلا ل ذا دواآن وخواهران 
:نا ينا موردنظرا مام بود نا عر | كصلا رمي قد 

؟ موا هشمشدا بنث دسنقور هبس دحتي الامكا نَ نسبت به 


سفيدامم نا بينا با ن اقدام أشما يند ..- 


محمد يم 
وزبركا دو 0 


نيز مديركل وزارتى ياسخى به نامه وارطانيان مىدهد وبه وم لمان اا ا 
مؤسسات دولتى | رسال كردهايم و خواستهايم نابينايان برا استخدام كنند. به اين سند نكّاه كنيد: 


كرده ايم و خواسته ايم نابينايان را استخدام كنند. به اين سند نكاه كنيد: 


ص: 7717 


از تاريخ توصيه امام خمينى تا كنون 78 سال و نيم مى كذرد و هنوز وزارت كار در حال توصيه است و هنوز نابينايان در 


اشتغال مشكل دارند. 


اشتغال و استخدام 


قبل از انقلاب به دليل سيطره جو حقوق بشر و دفاع از حقوق معلولين و الك وكيرى از كشورهاى ييشرفته فضايى دفاع جويانه و 
همدلانه معلولان وجود داشت. 


در دربار اداره براى رسيدكى به معيشت,. رفاه و فرهنكك آنان وجود داشت و به همين دليل جندين نهاد يديد آمده بود. 


4. 


لصو ين 
9 00 1 و ا 
دا ”ب 0 . 8 ا 1 5 
و ولس مومتكمورى اسلا ق اباك ا 
: ورا 1 
ونام ت كاردا م راتما رط كبرد 
٠‏ لي 5-2 ٠‏ 1 
5 و مرو 1 
2 
آقاى ميساك وا رطا نيان 
سريرست مؤقت سا زما ن سهزيستى نا بينايان ايران 
با زكشت بدنا مدشما ره ٠١47‏ مورخ ا١1/١٠/598١‏ 
يرحسب دستورجنا ب آقاى وزيركا روا مورا جتما عى.فتوكبى 
3 : نامة ثماره ووو متورخ (#رووروم بهاتضمسام 
: تموييسا مدشما ره 19 مؤورخ ؟11/0/ابة؟! درزهيئ-»* 
5 ] ستخدا م نا بينايا ن كدبهوزا رتخا سْهها وموساات ذسويط 
: ارسال شدها ست جهث! طلاع وبى كيرى لازم بهييسوست 
ايقادمى كردد.- يا 
: ميركل دهخرورا وحى - علالْمخا نكرخا ثى 
0 / 
عم تست نسح دس م 1 أ 


2 0 ) : 1 
1 كدر رمه بر عامن 5 


مملان : ١‏ 
مل | تنت الوارمذ١‏ 
ا اا ل ا ا ا 


اما با انقلاب اسلامى بسيارى از امور دكركون شد. حال ببينيم جه حوادثى در ارتباط با معلولان يديد آمد؟ وضعيت رفاهى» 
فرهنكى و اجتماعى آنان جككونه شد؟ 


البته اين مبحث ابعاد كسترده دارد و نياز به مطالعات كسترده و نيز منابع و اسناد بسيار زياد هست. اما با ييكيرى يكى از 
موضوعات زيربنايى يعنى اشتغال افت و خيز آن بر ديكر حوزه ها هم تأثير مى كذارد و بررسى آن روشن كنند خيلى از مسائل 
است. البته اسناد و منابع محدودى در اين زمينه 


ص: ل 


داريم ولى اميدواريم در آينده بتوانيم اين مبحث را تكميل كنيم. 


مقق ]ينه سكدا ادن كوه است: شوراى انقلااب در جلسه 8؟ دى ماه بنا به ييشنهاد وزارت كار و امور اجتماعى تصويب 
نمودند: به وزارت خانه هاء سازمان هاى وابسته به دولت و مؤسساتى كه از اعتبارات عمومى صرة ا 36 اجازه داده مى 


تشكيلات مصوب دستكاه ها در ازاى افراد بازنشسته و مستعفىء در وهله نخست از وجود نابينايان استفاده كنند. 


شرايط دوره يس از انقلا.ب اينكونه بود كه بسيارى از نيروها فرار كرده بودند يا به نام هاى ساواكى و وابسته به رزيم از 
مديريت ها كنار رفته بودند و در همه ادارات كمبود مديران به جشم مى خورد» شوراى انقلاءب براى ترميم وضع ادارات 
فرضنة:راغنييت شمرد كه از مغلولين جايكزين كند. 


وزارت كان برائ ببشيرد ورد كاهن در مورد اشتغال و استخدام معلولان از ديد كاه امام خمينى بهره كرفته افنت: 


سيد ابوالحسن بنى صدر به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراى انقللاب» مصوبه شوراى انقلاب را براى وزارت بهدارى و 


بهزيستى مى فرستد تا استخدام نابينايان مشكل نداشته باشد. 
ضدن ووف كاعد ير كةأوؤازت ييندارق نن' يبل 


لايحه قانونى راجع به حق استخدام نابينايانى كه دوره هاى مختلف آموزش مشاغل و حرف را كذرانيده اند براى استخدام در 
وزارتخانه ها وادارات دولتى كه در جلسه مورخ 4 به تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيده استء به 


بيوست ابلاغ مى كردد. 

سيد ابوالحسن بنى صدر - 11/7/89 

ذش جتمهيووق ونزنيس شوزائ انقلات اسلا ابزان 
متن ابلاغيه اينكونه است: 


ص: الخض 


جالب اينكه آقاى محمدعلى رجايى در همين شرايط حقوق رؤسا و معاونين شاغل در مراكز آموزش كود كان عقب مانده 


ذهتنى را افزايشن داد كه تشانئكر حمايث از اين قشر است: 
كا ركزينى 


جسمىء روحى و مهارتى كارمندان مى يردازد و دائم كارمندان و كاركردان را زير 
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ص: كرف 


نظر دارد.0١)‏ 


كافيبو يقال كردد: 


شد كه در اينجا تقديم مى كردد: 


الغرن 

* تاريخ قرارداد 78/17/1759 

* مدت قرارداد 1موزش ويرورش با احمد يوستجى: تا آخر خرداد 1١70٠‏ 
03 شغل آمو زكارى 

* امضاء رئيس اداره آموزش ويرورش شهرستان قم مهدى صديقى 
* واحد سازمانى آموزش و يرورش قم 

* آخرين مدركك تحصيلى 

علوي 

* تاريخ قرارداد: 71/17/1١76٠‏ 

* مدت قرارداد: اول مهر ١1١6٠١‏ تا آخر خرداد ١١0١‏ 

3 شغل: آمو زكارى 

* واحد سازمانى: همان 

* آخرين مدركك تحصيلى: دييلم ادبى 

* امضاء: همو 

حعنن 


* انعقاد قرارداد 7/5/١١67‏ 


* مدت قرارداد: يكك سال 

* شغل: آمو زكارى كود كان استثنايى 

2 آخرين مدركك تحصيلى: دييلم ادبى و مواد اختصاصى دانشسراى مقدماتى 
* امضاء كننده: رئيس اداره آموزش و يرورش قم: اربابى 

١١02 نا‎ "0 

* انعقاد قرارداد: ١/6/7‏ 

* نوع حكم: آزمايشى 

* شغل آمو زكارى كودكان استثنايى 

* محل خدمت: دبستان رضايى(7) 

* آخرين مدركك: دييلم ادبى و مواد اختصاصى دانشسرا 


ص: أفرف 


١-.فر‏ هنكك فارسى» معين» ص .18١6‏ 


؟-. نام درست اينجاء مدرسه راهنمايى رضايى است. 


* مدت قرارداد 1/7//87 تا ١2/1١/47‏ 

* امضاء: رئيس آموزش و يرورش قم: محمدعلى اربابى 
تغييرات حكم كار كريتق 

از اواسط ١١0‏ حكم يوستجى استخدام قطعى مى شود. 


* رئيس آموزش و يرورش قم عوض مى شود و عباس فخارى مى آيد. فخارى با ساواكك ارتباط نزديكك داشته و تأثير زياد در 


2 در سال 606 بالاترين مدركك يوستجى ليسائنس زبان وادبيات فارسى مى شود. 


2 در سال ”07 بتول جوزو كلو (متولد 137 فارغ التحصيل تربيت معلم استثنايى از اداره آموزش و يرورش ناحيه 4 به قم اعزام 


مى شود تا به يوستجى كمكك كند. 
ع0 تا اعم١‏ 

* انعقاد قرارداد ١6/7/87‏ 

* مدت 1/١/88‏ تا عه/ء/٠‏ 

* شغل آموزكار دانش آموزان استثنايى 
* محل: مدرسه داريوش ١‏ 

* آخرين مدركك: ليسانس 


* امضاء كننده: رئيس آموزش و يرورش قم: عباس فخارى 


د از ١/2/47‏ محل خدمت: «دبستان كودكان استثنايى» 


2 از اواسط /اه على اصغر حيدرزاده به عنوان سريرست آموزش و يرورش قم مشغول مى شود. واز 08 محمود اسلامى رئيس 


مى شود. 


* شغل و يست سازمانى وسكي رئيس :و امور كاز كو دكاق اسكنايئ ابق اوليرخ بار است كه در حكم ها كاركزينى رياست 


آمده اسثت. 

* در سال ١72٠0‏ شغل او رئيس و آموزكار استثنايى 
فسن 

* انعقاد قرارداد: ١17/1١/25‏ 

* مدت قرارداد: 17/١/87‏ تا ١9/8/27‏ 

* شغل: رئيس و آموزكار كودكان استثنايى 

* آخرين مدرركك: همان 

* محل خدمت: آموزشككاه كودكان استثنايى 

* امضاء كننده: رئيس آموزش و يرورش قم: يوريزدان يرست 
عوم0 

* مدت قرارداد: ع#/ع//1١‏ تا ع8/١١2/1‏ 

* شغل: آموزكار كودكان استثنايى بلال 


ص: زفرفا 


2 محل: آموزشكاه كودكان استثنايى بلال 
03 آخرين مدركك: همان 
30 امضاء كننده: يوريزدان يرست رئيس آموزش و يرورش قم 


03 از 17/٠١8‏ طبق حكمى كه براى يوستجى زده مى شودء او مسئوليت امور ادارى اين واحد ورزشى را هم متقبل مى شود. 
وتا ١764‏ اين مسئوليت در كار كزينى او آمده است. 


23 از عرمم١‏ در شغل او به جاى آموزكار دبير كودكان استثنايى املة اسرة: 
ارزشيابى 


مديران خود را بررسى كرده نمره مى داده است. يوستجى در سال ؟ به عنوان مدير در ارزيابى شده و نمره خوب 9 كرفته 


است. يعنى اقدامات و نوع كار و تأثيرش در بجه هاى استثنايى مطلوب بوذه است. 
در همين سال به عنوان آموزكار كارش ارزشيابى شده و نمره 00 كرفته است. ارزيابى هاى ديكر او به اين شرح است: 
38 به عنوان آموزكار در واحد استثنايى بلال» 88 امتياز 

86ل يه عنوان ١‏ مور كان "ذو هركر كرد كان استشابىء 8ه امتياز 

اليه عنوان ١‏ مور كان "دن شركر كردكان استشابىء هه امتياز 

12 بداعنوان اموز كان دو اسقنارى بلالء كمه امتياق 

2 مدعواة انور كاوسو ررس كاد راكل: 188 اعفاد 

ءابه عنوان اموز كان در اسكغتابى يلال 168 امتياز 

به عنوان آموزكار در استثنايى بلال» 15١‏ امتياز 

١‏ به عنوان آموزكار در استثنايى بلال» 18٠‏ امتياز 

حضور در محافل و مجالس شعر و ادب 


دبي اخبالا- لشيدة بودند كه آقاى يوستجى در تهران عضو جند انجمن ادبى و شعرى بود. ولى جون سندى نداشتند از 


آوردن اظهارات آنها فعلاً خوددارى كرديم. اما حضور و فعاليت او در «خانه شعر قم) كه بيشتر بين نخبكان و اديبان قمى به 


«انجمن اشك قلم) مشهور است» حتمى است. 


ابتدا اسم اين تشكيلات معلوم شودء كسانى مثل خانم كاظمىء آقاى فرساد و آقاى كرامى از محلى به نام «انجمن اشكك قلم) 
ياد مى كنند «اشكك قلم) در دهه ينجاه فعال بوده و هر هفته جلسات شعرخوانى بركزار مى كرده است. يشت نشريه اشكك قلم 


عبارت هايى مثل اينها آمده اه 


جلسه شعرخوانى شب هاى دوشنبه هر هفته از ساعت 8/7 تا 22/4 آدرس خيابان بهروزء دبستان امي ركبير. ورود براى عموم ادب 


دوستان آزاد است. 


مجله اى به نام اشكك قلم بوده كه توسط «خانه شعر قم؛ منتشر مى شده است. احتمالاً برخى» به اشتباه اسم مجله را به انجمن و 
تشكيلات اطلاق كرده اند. 


ص: ارذرفا 


يشت جلد شماره 5 (تيرماه 17*4) اشكك قلم درباره «خانه شعر قم) جنين آمده اس 

نكاتى كه در اين خبر آمده عبارت است از: 

-١‏ هر هفته در محل اين انجمن شاعران قمى جمع مى شدند و جلسه مشاعره و شعرخوانى داشتند. 

؟- خانه شاعران و اديبان قم داراى دفتر و محل است و آدرس آن خيابان بهروز دبستان امير كبير بوده است. 
”'- دوشنبه هر هفته ساعت 68/7 تا 8/4 جلسه داشتند. 

ع- ورود براى عموم مردم آزاد بود و اختصاص به اديبان قمى يا اعضاء خاص نداشت. 


ص: ع 


ه- كزارش هر جلسه در مجله اشكك قلم منعكس مى شد. 


#- در هر شماره مجله يكى از اديبان قم معرفى مى شد نيز اشعار جديد شاعران جاب مى شد و در معرض نقد و بررسى قرار 


مى كرفت» از اين رو اين مجله و اين انجمن تأثير بسيار در كسترش ادبيات شعر در قم داشت. 


نامم ١‏ بوا لقأسم مشهود به بيمن 
عاقب به صيامىيور متولد ديماه 
ومتخلص به لاله : 

من دريكىاز شبرهاى كوجك 
د بسيارزيباء» شمال بدنام (لنكرود) 
كد هر بهار كلباى وحثى [نزيور 
دامان كوهسارش ار د 
نسيمش بادامئى لبريزاذ عطر كلها 
و يونفهاى وحشى به اغوش جمنباى سرسبزش مىغلتد و ير ند كان 
سبكبال يا نغمدهاى موزون و دلنشين خويش سكوت صد<را و جتكل 
آنّدا ددهم مىشكنند و 1 بشارش حون رشته هاى نقره كون از دامئة 
شازهاى كوه ددجويبادها مىريزد ه با زمزمداى دليدير به سوى دشتيا 





روان م ردد يأى به عالم هستى نبادهاه ويساز مدتى اقامت دررشت 
آنجارا به قصد تبران تر ككرده واكنون ساكنقم مىباشم . 
اذآن روزكه خودرا شناختدام و دستم باقلم آشنا شده است تا 
كنون اضاس خوشبختى تكردهام حون همواره عُمى كران ير دل 
داشتهام و درعالمى كه غم برايم بوجود آورده سير مى كردهام . . . من 
شاعر نبستم وبه سروددهايم نمىتوانم عنوان شعردهم واكرارباب داش 
١١6‏ 


مديريت خانه شاعران قم بر عهده بهمن صيامى يور متخلص به لاله بود. زندكى نامه او در ابتداى اشكك قلم شماره © آمده 


اشكعيا ناا مى اواريه: 


ص: إفارف 


ع7 أحمد يوستجى 


ص: مارفا 


وسش بر آثاد بىمقدارم ضح ةمى كذارئت دنا نام شع رمىدهند شايد 
بدين خاطراستكه ددآن احساسى وجود دارد . 

وا كه درياىآرام روحم ازموجباى غم به تلاطم درمى أ يد 
ودقايق يونا برايم دشوازمئ كند دستم بدسوى تنهاهمد” تنباييم يعنى 
قلم مىرود و درآن لحظات اشكباى قلم ب تابانه جارى مىشود واز 
لان اين جهمة غم خطولى به ددك سنس كاك لذن 01 | ليب 
شك لكر فتنسرودههايم مى كردد [ نكاماستكه احساس مى كثم روحم 
بهآدامشكراييده واندوهم اندكى تسكين يذيرفته است . 

كردا كثرسرودههايم از غم وناكامى سخن ميكويم تنها بخاطر 
أنتشت كه زادة رنج هستم ودست يروددة غم . 

أذ هيج دد زنك كى شكست خوردهايد ؟ يا هيج شر نكك تلخ 
ناكامى را حشيده ايد ه ركاه جنين احساسى در نها نخانةٌ دلتانراه يافت 
با من هم عقيده خواهيد شداكه از زبان يك دلسوخته و دردمند جز 
نوأى درد نمىشنويد . 

آدى (ازنى بشكسته نايد غير آواى شكسته) منبارها درزند كى 
شكست خوردهام وشر نكك ناكامى دا بسيارحشيدهام وحال حشم به داه 
آيندهام آيندهاى كه نميدا نم جكونه يديك جواهد أ 

( لاله ) 

آرى: 

غنجه تا وانشود راز وى افشا نشود 
حون كه واشدهمهبيننددلش برخوناست 
مولانا صائب 'نبرربزى 
ال 1 


صو ير 


دو قطعه شعر از بهمن صيامىيور: 


از يشت توده هاى 


قحل بنجم: زندكمنامه مستند 5*٠‏ 


خداى عشق 


حرير سياه ابر 


ديدم كه ماه با تن عريان بدلبريست 


با يبجوتاب كيسوى ابريشمين خويش 
سر كرم نازو عشوه وسحر وفسوانكريست 


2ه جه 


از لابلاى شاحه فتادست روى آب 


ور جنكلى خموش و دل انكيز و ياصغا 


ا ل 


25 ين 


أهسته باد با للب لرزان و بوسه خحواه 


از روى اب صاف همى بوسه مى ر بود 


حينى فتاده نرم به رخسار حوى آت 


أذ بترا كد بوسه داد وتبسم همى نمود 
هم وان 

مرغ خيال من بتماشاى خاطرات 

از دوى؛ جن آب به ناكام نركقوة 


دو قطعه شعر از بهمن صيامى يور: 


ص: وخرض 


فد 


لصوب 


أحمد يوستجى 


ص: كرف 


جانى به خود كرفت به يبش دو جشم من 
ياد كنشته ها كه تو بودى د عشق ١:‏ بود 
نه تن تهت 
آمد به يادم آن شت هنا و دلفريت 
بوديم هردو ممت ز ييمانه هاى عشق 
خواندى بدكوش من تو بهآواى دلنشين 
آن شب ذ بس ترانةُ افسانه هاى عشق 
هج ه هته 
أيا بادضيت كد كفتى كاعر دسي ؟ 
يوند ما جدا تتواند رهم نمود 
بكرفتمت به شوق در آغوش خويشتن 
لبباى من به روى لبان نو خفته بود 
نه © 4ن 
رفتى وليك ٠‏ ياس نكاهم ز برح حدم 
در انتظار ديدن رويت نشسته استث 
رفتى وليك . زورق اميدهاى دل 
دن نحن سكرانة عنيا حيته الت 
نه تن ت 
با اينكه ذرمهاى وحودم به باد رفت 
اى كل هنوز از دل وجان دوست دارمت 
كرجه خداى غشق منى هى يرستمت 
حون دفتداى برو به خدا مى سيارمت 


1 


آنا بستان ساله178 


صو 


قحل بنجم: زندكمنامه مستند ١*4‏ 
قنديلهاى اشك 


آن دم كه غنجه هاى سرشكم شكفته بود 

اندوه وأغم بدسينةٌ تنكم نبغتهة بود 
تك دانه هاى ملتبب اشك ديدهام 

3 عتالال "ان رخم أهسته رفته بود 
لير رواق ضومعة أارزوئى” ذل 

قنديلباى اشك جو در نسفته بود 
در كلستان خاطر من ياد روى او 

حون غنحه هاى نورس سوسن شكفته بود 
جان سوز بود نغمةٌ مرغ شبانكبى 

كو كه نالههاى دلم را شنفته بود 
جون (لاله) سوختم به مزاد اميد خويش 

با من از آن دقبقه كه بدرود كفته بود 


عكس روى جلد اين شماره: 


شمارهة «9» 





جايخا نهمهر استواد 


عكس روى جلد اين شماره: 


ص: أحطرفا 


6٠‏ أحمد يوستجى 


محمدعلى مجاهدى 
حي از همكاران و شاعران مؤثر در خانه شعر قم ودر مجله اشك قلم أقاى محمدعلى مجاهدى 


است. اواز دوستان وهمكاران مرحوم يوستجى هم بهد. از اينرو لازم است اورا معرفى كنيم. 


شم سالدين محمد على 
مجاعدى دزفر وردينمادسال 
1 ور ميان خانوادهاى 
منتسب بدعلموادبياى بعرطةٌ 
هستى نباد ٠.‏ بدرثن هرخقوم 
آبتاله مجاهدى ازعلماء و 
مدرسين بنامحوزءىعلميدى 
قم بود. مجاهدى ساز اتمام 
تحصيلات مقدهماتى در علو 
قديمدونيز أخذد يبلممةتوسطد 
در مير هاه.5*١١‏ سس أز 





كذرا نبدزدورة تربيت معلم 27 اسصييميه سين | ||| الس 
درا مدواكنون مسئووليت دابردى نكارق 


:2 71 ا 8 
بخدمتوزارت! موزشويرورش 


وبررسى كنتب ومدير بثاهورتر بيثى اداردى اهموزشويرورش قورأ بدعبدة | 


1 





داشتدساعاتفراغت.رادرد بيرستا نباىقم: بدتدر يس ادبيات بارسىمى بردازة 
اودب ركاهى باروز نامدهاي استواز و سرجشمه ومجلدى مكتباسلامجا 
ار 0 


يكى از همكاران و شاعران مؤثر در خانه شعر قم و در مجله اشكك قلم آقاى محمدعلى مجاهدى است. او از دوستان و 


ص: ررض 


دصر 


قصل ينجم: زندكم نامه مستند ١١‏ 


قم وروز نأمدىوظيفه و و.محلة نور و دأ: نش جات تبران د تؤونثاهة قش بِ 
اردبيلو نورخراسانجاب مشردغشكارهداث شت كها كنون بمعلك فعا لستهاى 
خودرا متوقف سا ختداست يأ 
ع 
محا هدى عللاوه برجدكئ وتنحردر كاز كو بتَدِكئ داراى تألنغات 35 
تحقيقاتارز نده| ست كه ناذ أورى]1 نبا نظوراجمالضرورمى نما بدا: 
١‏ تصحيح دنوان كنجبيتو اسرار عمانْ سامانى و وحخدت 


كرما نقاهى(مطيوع) ٠١‏ 
ام كتات أسالام دزقلمروغرت : درفورداراء خاورشناسات دربارة 


:أسلاموتجز به وتحليل موجبات كر اش بيرواندمكر هذاهب بدسوئاسلام 


ص: أفرف 


(آهادةجان)مؤ لفشمن اقتباس تحقا بقىدر مورداسلام اززيان دانشمندان 
غزب آكاهانةكوشئده شبهاتئ زاكه_بزاق آنان بيثئن آهده مز تفع سازدو 
و أسالامزا !نطو د كدشا بن باز نما بذ. 
نتن كو قديط: ب ازد تزغ ازمنه تاعصر حاضر درسه بخش 
مشتخل بر( تعتعلق ا متأخر يخ و -مُعَاصِريْنْ)كدكار آنروى به اتهامنالبت 
محقق فاض ل'ذرتدؤين ابن اث رجاودافه وفرارج كه به نثرىشيوا مسطور 
افتادهنيا تشدقت را نكاد :برده يلورئى كدبراق مكميل 'رسالةٌ دانشكاهن 
موزداستفادة نكىدوئن ازدوستازمؤ لف واقع شده است مجاهدى در ابن 
تذكرهكليةٌ مآخذومنا نعئراكه مستفادقرارداده بادا ورشددو هيج 0 دا 
يدوؤ نكن مأخذ تكذاششةاطت . 
يكئ ديكز از محاسن تذكره سخئوزان'قْ ناد كرد كويندكانى 
اه 


تصوير 


؟؟" أحمد يوستجى 


ص: زفف 


اس تكهنام] نان دردسكز تذكر معاىمطبوعهيدميان نيامدماست. ابن تذكره 
براى اهل تجقيقهفيدا| طالاعاتخامع ودقيقهى باشد . 

ع (بك1سمازستاره): بركزيدةٌ اشعارموزو نى اش كه ناشتكباى 
سوزان وتبآ لودتبلوريافته . 

ه-( يك نيستاننا له):درا بن نفير نامه از نا لياندردمندى كدازجدائيبا 
شكا ستمى كنند ئيستا نىشورا تكدزيرداختداست 

ع( ,كسينهدرد) : دردنامه اسبت منظوم كد كرد آورنهه ابيات 
دردآ لودرا بهددردكشان راءطلبارزانىهمىدادد . 

7 ( يكخمخا نهمى) جكيدهىكلامموزون و طرب زاى شاعرانى 
أست كدمستى خش تشنكان بادوى وجدت است وشادى ابكين خاطر اهل 
ا : 
+ ( يشداه نكل): دراين كلشن دستدكلباى عطر ١كينى‏ فراهم 
مد مكدهشام جانرا هى نوازهوخاطراهلسخنراعاطرمىدارد. ١‏ 

ه.( بكصحراجنون) : مجموعة كفتار صاحبيلانى اس تكد (خقت 
زمرسرويرتارك هفتاختر)باىمى نهنيوداستازودستان يشان همارهجاويد 
خوأهد بود . 

مجاهدىدرغزل (بروانه تخلصمى كندود ركارغزلسرائى راهى س 
دراز را ور اندك زمانى درنورديده واينك در زهرةٌ ببترين كويندكان 
نيا تو 5 عى | ربد واز همين روئ بكار نده بآ نشد كعدربان نمودن 
جبرئواقعى شاعر ببمازقول خواجةشيراز كددراغازمقال! مده بسنده كلم. 
اطلاعاتشعرى و هبارت در صناعات اديى ٠‏ ظرافت اندرشه » صيغدى 
عرفائى و جزالت سخن و هوسيقى كلمات در سرود «هاش بطرز جالبى 

اعم 


3 


قصل بنجم: زندكمنامه مستند ١+‏ 


جَلؤه كر أن 05 
مجاهدى درقسيده مجاهد تخاص هيكند و ورمؤضوعا تكوناكون 
قصا بدى برداختهكه برشتردر نعت ورثاء ائمدىاظباروخا ندانرشا لتاست 3 


حون نقل تمونهاى ازقسا ددش ازحوصلة أبن و حجيزه سروت فت آنرا 


رجات دسكرئ وام ىكذاريم 3 

عارفا نه ببمةكائنات عشق ميؤرزد و ازعوارض عالم فادق مكدر 
نمىشود : 
لوجع دل ها نش كدودرت :لبذيرد مانغ لوقائيم:وحيث ثرهاست 


هركاه دل جون1 ئينه را با دردومحن قرين بيند دامنى ازسرشك 
فراهم مى ورد : 
هردم كه دل به صحبت درد و محن نشست 
يك آسمان ستاره به دامان هن نشست 
آ نقدر سوختدكه سوداى نالدى سحرى را درسرندارد بددرين دوى 
2 سيئه سوز مدد ميخواغد قااز تركش دل سوذا زده تيرى آنشين 
بدرارد . 
نبستآن سوزى5ه خواهم نالذى شبتكيرر] 
أ تعقو تاكتف از 'تمنركشن دل تير رأ 
روح عارفانة شاعر بنثنازهركاغئ بأدمقدسيكاعى و نسيم سحرى 
دمسازاست و زشائى ازشيولاى' خاكى ؤدست: ناقت به تر يهم ذؤأ لجلال و 
عرش لاهوتى رأ درتوسلنةاستاث سعر م ىشتاسد . 
أى كاعاز قسن ازا لناكدان 
برواز.كن به سوى خدا با بر سحر 
م 


ص: إرففا 


*؟١‏ أحمد يوستجى 


شاعر براى1 نكه رخت بدكوى صفاكشد محملاشك رام كز يندكه 
هم ازصفاىآن طرف يندد وهم دليلراهش باشد : 
باقطرههاى اشاك ازآن هم سغرشدم 
كاين كاروان بكوى صفامى برد هرا 
براتو عشؤرارخشندهتراز ا فتاب ونورماه هىدا ند وبر ] نستكه تنا 
نابش اشعةعشق هى تواند بتارزيكى شب عاشق روشنى بخشد : 
مكر از آفتاب عشق ليلىبرتوى كيرد 
كه هد نورى نداردتاشب مجنو نكنن زوشن 
تعبيرى است ازاشتياق درهضمونى لطيف : 
جون بلبلى كه سوىكلى بال و يركشد 
أذ بهبر ديدنت دلم از ديده سركشد 
تجلى الوهيت را منحصر بطورسيئا نميداند : 
عركجا كه روى آرى برتو خدا بينى 
جاوهكاءكوى دوس تكوه طورتنها نيست 
جنين تأويلى ازشكست دل والنزامآن باناله خالى ازلطف نيست : 
آهد برون ز سينه صداى, شكستهاى 
كفتجديود ؟ ناله بر آهدكه دلشكبست 
تلفيق «ذمون دومصرع.درقالب سبك هندى جلوءٌ بديعى دارد و 
جزالت خاصى به سخن بخشيده است : 
ساختم با اوولى أويا هن بيدل نساخت 
موج خشم! لوددررا بودو باساحلنساخت 
اه 


ص: ع" 


قحل ينجم: زندكمنامه مستند ١*3‏ 


مجاهدى تنفروا نفعال خودرا ورباب شركو ئدهائق كو«بورنام شغستر 
نو رواج دازدجنين سكيد : 

تا زصبباى جنونا سِمَائةُ مجنون درءاست».. 

ساغر اهلّسَحْنٌ ازبادء همون ير است 

هيدا هذى برآ تشكة دامنة مضامين دفيق وبديع درسخندرةكران 
ناديداست وساغراهلسخ نهر كاز بادة شورافكن مضمون تازه تبى نخواهد 
شد وتنبا ناآ كاهى وبىهايكى وتهيدستى اس تكدكروهى زابه سوئ شعر 
ذو هئ كشا ندا وهمين أمر سيب شده تا دساغياى عليلىكد ازدرككلام درى د 
مفاهيم بلند و اثيرىآنكه يايكاه افتخان مشرق زمين أست به شعر دو 


كرو 


آأرى همو كويد : 


شعرنو ٠‏ موا أنواء فسانه بود سستى طبع را بهانه بود 


بارخش | سودماز كل ؛ درددق منهى شود 
دامتمراء قطرمهاىاشك ع درزناكردءاست 


فادغ إذتن. مىشود 
خوشهجون بر روى همزبز ند خزهنهى شود 
نور هبرو مأه رابرهحفلما , نرآه تيست 


3 4 5 بزم ما از جلجراغ اشكك ور وشن هئ شود 
سوذآء هر دلى را » قدرت تأثير نيست 


ٍ اع ساقى جوريرد ؛ هردافكنمىشود 
بيوفايىرا جد ثيرو ىاستكر تاثير آن 


اد كردل خوبان بودازشيشهء آهنمىشود؛ 
١‏ غاشقان روى جانان ؛ تشندى خونهمند 


خسرو دلداده با فرهاد » دشمن هىشود 
بسكه برمنميز ند تير نكاداز جنشع هست 


ج| ليحن اللي ثم الإشلفا فوشن م كود 
نيستدردل» شوق كلكش ت جَلْمِنء(بروا نه)3| 
5 ا" ؟! اشناى رو أو ؛ فارغ زكلفن هى قود 
داغ عشق آنشين ان برئ“ بعد ان ؤفات 


درلباس لاله » شمع تربت هن مىشود 


متخلص به يروانه: 


ص: حرف 


تصوير 


عكس روى جلد اين شماره: 


شماد «كسخصو ص تبرماما؟ 
لملتتللسلممتتتتتتتت لمم 
6ه 
دائوعرقنتطهبددوى سضن اذ حيست ٠١‏ الشكقل بدجر تادب طئستاذما بيلك 
ادسكه :بو نبالمسخن قهم دديده است كز آفتاب موتق باذاد يفكئه 


«امو لان اكليم كلشاني» «بردانة» 


خانهى شعرقم 
تقد يم مى كند 


اشكتك قلم 


اساعى شاعر ان به 'ن رتيب حر وف الغا : 


يروانف ذكترعظاعرممفا- اختر اشرافق يدل 


0 


رو رزاقىي_سببر- سيلى _شاهن ‏ شقابة 





4 


فصل ششم: حوزه علميه و روحانيت 
اشاره 


ص: يفف 


مرحو احمد يوستجى (1784-171) سال هايى از عمرش را به تحصيل در حوزه علميه كذراند. در امتحانات رتبه ها قبول 


شده و شهريه حوزه را سال ها دريافت مى كرده و ملبس به لباس روحانيت بوده است. 


4. 


لصبو ير 


اين فصل نكاهى دارد به فعاليت هاى حوزوى مرحوم يوستجىء البته اطلاعات ما در اين زمينه اندكك است. لزوماً بايد مديريت 
حوزه علميه قم و نزديكانش اطلاعات بدهند تا بتوانيم اين فصل را تكميل كنيم. اما جند سند و عكس كه داشتيم فعلاً آورده 
ايم. 

از مهم ترين رخدادهاى اين بخش از زندكى اش امتحان در امتحان مدرسى در سال 18 است. روحانيون انقلابى اين عمل 


را مذمت كرده و آن را وابستكى به رزيم مى دانستند. 


ص: را 


شركت در آزمون طلاب 


احمد يوستجى مثل بسيارى از طلادب ديكر مجبور بود در امتحاناتى كه وزارت آموزش و يرورش بركزار مى كرد.» شركت 
كند تا بتواند در ادارات دولتى از جمله در خود آموزش و يرورش كار كند. بر اساس سند زير آقاى يوستجى در امتحانات 
داوطلبان مدرسى شعبه منقول در مهرماه ١70‏ شركت كرده و قبول شده و ييرو آن به اداره كل [موزش و يرورش معرفى شده 
است. اين مدركك اين كونه است: 


لصو بر 


. 00 
ارت اموه 


تاريخ 010 04 





2 


7 - 
: 0 ل 
لت 7 ير 


آناى احمد يوستجى 0 6 “در امتحانا ت 


/ 


ر 
كولهى-ميضوده- ارل. 0 


داوغاليان ل رسن لطي طقل “عاق 26 3 هبيات 
محتهل 4 “كانت : ١‏ 
-- شرفت لمون6 و نبول وداش بو وسح لوحت . | 
عبت نام در فوسسه وعظ و ثيليغ داراى ارزشرميياشد * 
5 
يلججت اطلا ع بمورشيس 9449 وبني*ارثال مشود ٠‏ 
فوى 1 مة ١‏ 


7 رئيساد اره كل امتحانات» |بزيك زاد ها 


-١‏ در سال 58 كه ١6‏ ساله بوده در حوزه علميه به مراتب علمى قابل توجه رسيده بود؛ به طورى كه در امتحانات منقول 
مدرسى در تهران قبول شده است. 


"- اين امتحان توسط اداره كل امتحانات وزارت آموزش و يرورش در تهران انجام مى شد. 


فولة يوقو ب سازمان دعن .ويه كار كاري طلاب در امون قلق و ارشادق من رد اكع يعدا ذوبارة أيم سمه به تفيل 
توصبح عى دعبي 


ص: اخرض 


يس از قبولى در اين امتحان مدركى به آقاى بوستجى داده شد كه عكس آن ذيللا تقديم مى كردد. 
درباره مؤسسه وعظ و تبليغ 


مؤسسه وعظ و تبليغ كه كاه به آن مؤسسه وعظ و خطابه كفته مى شود مركزى براى سامان دهى به امور روحانيون وا حذدف 


افراد غير صالح از روحانيت بوده است. 


بيش از رواج وسايل صوتى و رسانه هاء كويندكى و سخنرانى مهمترين وسيله انتقال ييام به مردم بود. كويندكى ابزارى بود 
كه نقش مهم تبليغاتى و تربيتى داشت و از قديم الايام در اختيار وعاظ. مداحان و روحانيون بود. از سوى دكر سطح يايين 
سواد عامه مردم موجب مى شد تا آنان نتوانند از نشريات و روزنامه ها استفاده كنند. تفريحات جديد مانند سينما و تثاتر هر 
جند تعدادى از مردم را به سوى خود جلب مى كردء اما دو عامل» يكى رواج منهيات شرعى در آنها و ديكرى فقر اقتصادى 
باعث مى شد تا مساجد و تكايا همجنان به عنوان مهمترين محل تجمع مردم باقى بمانند. 


هر جند كه سياست فرهنكى يهلوى در بى تحديد تجمعات مذهبى به ويزه در نيمه دوم سلطنت رضاشاه بود, با اين حال امكان 


4. 


لصو ين 


أحمد يوستجى 


ع ازكتواي حر او اشاتان منردى زه تقال يوق جه رح لقة تنه كل عتاتن ان ابل از اقيز يل 3315 
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جون از آنها ةر جهت اجرائ مقاضد فرهتكى غبود سود مى جست. از طرق ديكريا اجراق سياست هابى ون لباس 
متحدالشكل و يرورش روحانيون جديد (از طريق ايجاد دانشكده معقول و منقول)» باقيمانده روحانيون هنوز خطرى بالقوه 


محسوب مى شدندء از اين رو لازم بود تا روحانيون موجود به كونه اى متحول شوند و از توانايى آنان در جهت خواست رزيم 


استفاده كردد» و نيز علاقه مندان به رشته وعظ از ميان جوانان با آموزش هابى نوين در راستاى اهداف فرهنكى قرار كيرند. 


ص: لهك 


به ويزه عملى شدن قضيه كشف حجاب از بعد تبليغاتى نيازمند نيروهايى بود كه هم جهره مذهبى داشته باشند و هم سياست 
هاى تجدد كرايانه را تأييد كنند. 


با توجه به اين اهدافء هيئت دولت در 14 خرداد 118 «براى تربيت اكابر و روشن ساختن اذهان عموم و هدايت افكار طبقه 
جوان ودانش آموزان كشور و آشنا ساختن عامه به اوضاع عصر جديد ايران» اساسنامه مربوط به تشكيل «مجالس وعظ و 
خطابه را تصويب نمود.(١)‏ اين اساسنامه شامل سه فصل -١(‏ مجالس وعظ و خطابه؛ 7- كتنفرانس هاى عمومى؛ 7- تعليم 
تاريخ معاصر) بود و مطابق آن به وزارت معارف اجازه مى داد براى تربيت اكابرء مجالس وعظ و خطابه را در تمام نقاط 
كشور تشكيل دهند (ماده ١‏ و/) و مدرسه مخصوصى براى تربيت وعاظ در دانشكده علوم معقول و منقول تأسيس نمايد 
(نآصة) كدي برنات ممصبيلالف ازى مندوسه وانييه كرود اناده ها وفووش أقرا براق رفاظ بين شده أوسال تمان نا 
آنان مطابق آن در امتحانات نهايى شركت جويند (ماده 2). 


به اين ترتيب هدف عمده از تشكيل مؤسسه وعظ و خطابه بر اساس مصوبه هيئت دولت كه با موافقت رضاشاه صورت 
مازلا ترييت اكاب ( سروس يور كبالكة اوم ياو اسان فقيل كن وى عامتموضا اولياق ذاتقن قوز ايان 
استماع خطابه دعوت شوند (ماده4). ثانياً تربييت وعاظ و روحانى دولتى بود؛ جنانكه بر اساس ماده سوم اساسنامه فوق به منظور 
تأمين بودجه تشكيل مجالس و نيز يرداخت حقوق به وعاظ و كمكك به معيشت آنان (بر اساس اصلاح ماده سوم اساسنامه) از 


اوقاف و صدقات استفاده مى شك 


بر خللاف تصور عده اى» در مجالس مذكور فقط خطابه هايى در زمينه اصول تجددخواهى و شاه دوستى ايراد نمى شد؛ 
آنكونه كه كسانى مثل بصيرت منش نوشته اند.(9) بلكه بعضى از روحانيون درصدد بودند از اين امكانات و ظرفيت براى رشد 
سطح دانش و آكاهى مردم» آشنا شدن مردم به حقوق شهروندى شانء آكاهى مردم به بهداشت و سلامتى استفاده كنند. 

در تاريخ ١‏ شهريور 110 اساسنامه تحصيلات مؤسسه تكميلى وعظ و خطابه به تصويب شوراى دانشكاه تهران رسيد كه شامل 
مواد تحصيلى عمومى و اختصاصى (در مدت دو سال)» شرايط ورود به مؤسسه (از جمله حداكثر سن 70 سال و براى اهل منبر 
بالاى 0؟ سال در صورتى كه از عهده امتحانات برآ يند) مجالس تمرين خطابه و جكونكى اعطاى كواهينامه و تعيين برنامه 
تفصيلى كلاس ها بود كه مى بايست به تصويب شوراى دانشكده معقول و منقول برسد. 

مطابق اساسنامه (مادهع) مؤسسه وعظ و خطابه در مدرسه عالى سيهسالار (محل دانشكده معقول و منقول) تأسيس شد و كلاس 
هاى شبانه مخصوص داير كرديد و اساتيدى جون مشكان طيبى» فروزانفر» تدين» حكمتء غلامحسين رهنماء ذكاءالملكك 
فروغى» ابوالحسن فروغى» بهمنيار» نصراللّه فلسفى» بيانى» فاضل تونى» عصارء عبدالعظيم قريب و كل كلاب در آن به تدريس 


مشغول 
ص: إدرهكن 


اح لكاي كداك بك الام شه وعظ و خطابه). 


ا بيشين. 
9" . علماء و رزيم رضاشاهء ص 58-/31. 


شدند.(1) بر طبق درخواست وزير معارف از رئيس الوزرا با اشاره به آغاز به كار مؤسسه وعظ و خطابه از تاريخ 50 مهر ١710‏ 
مقرر كرديد كه داوطلبان اين مدرسه كه توسط ادارات معارف محل معرفى مى شوندء» از حيث لباس مورد تعرض واقع 
نشونك.270 


وليعهد طى ديدارى در اواخر سال 1١5‏ از اين مؤسسه تأكيد كرد: لازم نيست اين نكته را تذكر دهم كه جه اندازه وظيفه و 
تكليف دانشجويان اين دانشكده مهم استء همين قدر كافى است اين را بكوييم كه موضوع اصلى آنها جنكك و مبارزه بر ضد 
اوهام و خرافاتى است كه ساليان دراز دماغ اين ملت را فرسوده و ناتوان ساخته بود.0) 


از برنامه هاى يهلوى دفاع مى كرد. مثل سيد محمدعلى مباركه اى.50) 


كلاس هاى مؤسسه وعظ و خطابه يكك دوره (دو ساله) بيشتر ادامه نيافت (ثا مهر )١17117/‏ اما قوانين و مقررات مربوط به آن تا 
سال 177٠١‏ به قوت خود باقى بود و روحانيون ووعاظى كه كلاس هاى آن راطى نكرده بودند» از طرف شهربانى موانعى 
برايشان ايجاد مى شد. از دلايل تعطيلى اين مؤسسه مى توان به مشابهت فعاليت آن با دانشكده معقول و منقول» كمبود بودجه 
به ويه در سال هاى مقارن اجراى كشف حجابء و عدم استقبال روحانيون از آن اشاره كرد. هر جند به كفته حكمت,ء علما و 
روحانيون تهران در تأسيس اين مؤسسه موافقت و مساعدث نمودند(8) و در ميان اساتيد اين مؤسسه جهره هاى سرشناسى از 
روحانيون وجود داشتندء با اين وجود به نظر مى رسد اجراى اين طرح كه به منظور تغيير و تحول فكرى روحانيون وايجاد 
وعاظ السلاطين صورت كرفت» مطابق اهداف در نظر كرفته شده بيش نرفت و تحت الشعاع طرح «سازمان يرورش افكار» قرار 
كرفت.(2) 


اما در دوره محمدرضا يهلوى مركز ديكرى به نام «مؤسسه وعظ و تبليغ» تأسيس شد و همان خط مشى و سياست هاى «مؤسسه 
وعظ و خطابه) را يبكيرى مى كرد. 


اما سازمان يرورش افكار مهم ترين اركان تبليغى - تربيتى در دوره رضاشاه بود. اين سازمان برنامه هاى وسيع در همه زمينه ها 


اين برنامه ها در زمان محمدرضا يهلوى هم با اسم هاى ديكر ادامه بيدا كرد. 


ص: دون 


."/8 سى خاطره از عصر يهلوى» ص‎ .-١ 

.1510 كنجينه اسناد» بيشين» ص 2177 سند شماره 4 به تاريخ 79 مهر‎ .-١ 

“- . مجله تعليم و تربيت» سال هشتمء شماره ١‏ و 3 19. 

ع-. اسلام خالص؛ سيد محمدعلى مباركه اى» ص/ به بعد؛ نيز نككاه كنيد به: كنجينه اسناد» ص 2٠١9‏ تاريخ سند 14 بهمن 


له إضرداث همان» ص8١٠‏ سند شماره ١١‏ به تاريخ 18 بهمن ١١١17‏ مربوط به درخواست فارغ التحصيلان اين مؤسسه مبنى بر 


اعطاى كواهينامه؛ همان» ص ”2177 سند شماره ٠١‏ به تاريخ ١١‏ آبان 17١8‏ مبنى بر امتناع ”١‏ نفر از معممين از معرفى در كلاس 
هاى وعظ و خطابه. 

ه- . سبى خاطره؛ ص 88". 

#-. علماء و رزيم رضاشاه يهلوى» حميد بصيرت منش» ص 48-316. 

/- . علماء و رزيم رضاشاه. ص .٠١1-19‏ 


امتحان از روحانيون 


مرحوم بوستجى براى به دست آوردن مدركك براى اشتغال در آموزش و يرورش بر اساس عرف متداول آن دوره ومثل 
بسيارى از روحانيون كه امتحان داد و كواهى قبولى خود را دريافت كرد. 


كتابى توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى به نام رزيم شاه و آزمون كيرى از طلاب منتشر شده و ياره اى از حقايق را كزارش 
نموده است. البته اين اثر با كرايش مخالفت با رزيم يهلوى نوشته شده است. 

بيشينه آزمون كيرى 

مقابله با روحانيت و محدود كردن حوزه عمل و نظر آنان ودر نهايت» مذهب زدايى از حوزه هاى سياست و حكومت و 
مبارزه با مظاهر و مجامع مذهبى در عرصه اجتماع» يكى از اهداف دائمى سلاطين و حاكمان زورمدار و دين كريز در طول 
تاريخ سياسى روحانيت و ايران بوده است. اما رضاخان در اين ميان بيشتر از همه خود را دركير جنين مسائلى كرده بود. وى 


كه در سال ©170ه-.ش رسماً يادشاه ايران كرديدء به تدريج بر آن شد تا بنياد روحانيت و مذهب را ويران ويا حداقل سست 


ولرزان كند. 


رضاخان از سال 107 طرح آزمون كيرى از طلاب را به اجرا در آورد. اين سياست تقريباً همزمان بود با جريان كشف حجاب 
و متحدالشكل كردن لباس ها.(١)‏ 


در مجموع؛ دوره رضاشاه يكى از دوره هاى سخت براى روحانيت بود. نه فقط طرح آزمون كيرى؛ بلكه طرح هاى مختلف و 
متعددى, راه فعاليت روحانيت را مسدود مى ساخت. رضاشاه علاوه بر مخالفت و مبارزه با روحانيت» با مذهب نيز سر ستيز 
داشت و آن را مانع رشد و ييشرفت جامعه تلقى مى كرد. ازاين روء تمام طرح ها و حيله ها و فريب ها را به كار كرفت تا به 
هر طريقى ممكنء با اين نهاد و فعاليت هاى مذهبى آن مخالفت كند. دو نمونه ديكر از اقدامات مقابله آميز رضاشاه با 
روحانيت» يكى مسئله سربازى طلا.ب بود كه هر بار براى تهديد و تحديد حوزه. آن را ساز مى كرد. و ديكرى. موضوع 
تشكيل كلاس هاى وعظ و خطابه بود كه در ١9‏ خرداد 1١8‏ در هيئت وزرا به تصويب رسيد.750) 


دوره رزيم محمدرضا 


رزيم محمدرضا كه بر ادامه راه يدر اصرار مى ورزيد» تجارب او را در مقابله با روحانيت براى تحت كنترل در آوردن اين 
مركزء به كار مى كرفت. آزمون كيرى از طلادب يكى از راه هاى آسان براى نفوذ در حوزه محسوب مى شد. ازاين روء وى 


نيز بر آن شد تا ازاين طريقء» راه ييموده يدر را تجربه كند.0). 
طرح كلى روحانيت 


اين طرح در بولتن ساواكك درج شده و كوياى نكات مهمى درباره ديد كاه و آراء رزيم است. 


3407” 


. رزيم شاه و آزمون كيرى از طلاب» ص .15-١١‏ 
. همانء» ص7 .١‏ 
. همان» ص .١19‏ 


-١‏ كليات: 
اين طرح با توجه به نكات و مبانى زير تهيه شده است: 


الف) كنترل مشاغل: اجتماعات امروز به ويزه آنهايى كه از لحاظ نيروى انسانى ١‏ ضعيف عيجل اكز ير قد كه مشاعل مختلف 
اجتماعى را نه تنها از لحاظ كيفيت و شايستكى شاغلين بلكه از لحاظ تعداد آنان نيز زير كنترل در آورند. جه ممكن است 
مزاياى مادى يا معنوى وابسته به يكك شغل به خصوص موجب جلب توجه تعداد بيشترى از مردم كشته و بالنتيجه تعداد شاغلين 


آن شغل به خصوص به ضرر مشاغل ديكر افزايش يابد. به عبارت ديكر استفاده موزون از نيروى انسانى اجتماع به عمل نيايد. 


ب) آن رشته از مشاغل كه با آموزش و به عبارت ديكر با روان اجتماع سر و كار دارند بايد به وسيله مقامات مسئول اجتماع 
هدايت و راهنمايى كردند ودر غيراين صورت سليقه هاى مختلف در رسوخ دادن افكار و عقايد متنوع اعم از مذهبى و يا 
اجتماعى و فلسفى موجب تشتت افكار و اذهان و آشفتكى هاى ذهنى و مغزى و بالنتيجه كسيختكى وحدت اجتماعى كه 
مستلزم همفكرى و تجانس و هماهنكى مى باشد خواهد كرديد. 


؟- حقايق: 


الف) در كشور ايران به علت مزاياى مادى و معنوى خاصى كه مقام روحانيت تا كنون داشته است تعداد زيادى از مردم براى 


نيل به اين مقام شروع به فعاليت كرده اند كه نتيجه آن به شرح زير بوده است: 


-١‏ تعداد محصلين علوم دينى از نسبت اشخاص شايسته (از لحاظ اخلاق و فكر و جسم) ممكن (با توجه به تعداد جمعيت و 
حد نصاب جذب شده توسط ساير مشاغل) تجاوز نموده است و بالاخره تعدادى بيش از نياز اجتماعى در اين شغل در كير و 
بالشيجحه دو مكاغل :ميكل عساش" كننوة شد سبك 


"- تعداد روحانى اضافه بر احتياج اجتماعى سبب ايجاد نقارها و كدورت ها بين آنها كرديده و موجب تفرقه بين مردم طرفدار 


هر كدام از طرفين كشته است كه بالمآل به ضرر وحدت اجتماع ايران بوده است. 


مختلف در داخل كشور) اغلب با مشى ملى كشور مغايرت بيدا كرده و يا اينكه فاقد هماهنكى و مطابقت لازم فيمابين بوده اند 
واين موضوع اصل وحدت تلاش ها در كشور تمام شده است. 
ج) به علت اينكه مدارس دينى توسط دولت كتترل نشده اند از لحاظ سطح زيست بهداشت و حيث اخلاق خيلى يايين بوده و 


فارغ التحصيلان اين مدارس از هيج لحاظ قابل اعتماد نبوده اند. 


)انظؤ يه ادكه يحقوق و سنن تعيشيةة كارت ابراى زوتعائيوق. إز :طرف مناز كان" قائ الجتسافى بيد اعت نف وده ويا ينك يه اناما اقزر 


يول كرديده و مضار آن به حدى است كه در اين 


ص: برذذنا 


ه-) در حالى كه اجتماع ما براى انتخاب يكك آموزكار كه با روان سى نفر نوآموز تماس دارد يكك رشته شايستكى هاى 
اخلاقى و جه از لحاظ تحصيلى برقرار نسازد. 


ون كروي حقاسات روات دوهاص عورد اندر عستي اليك عا عدا دك شد حسام سيف اتتناضعة اقلت متكر انه 


ايجاد ناموزونى مابين اين دو فعاليت كرديده است (اقدامات اخير بعضى از روحانيون از اين علت سرجشمه مى كيرد.) 
"'- فرضيات: 

اين طرح با توجه به فرضيات زير تهيه كرد يده است: 

الف) افزايش جمعيت ايران به نسبت كنونى ادامه خواهد يافت. 

ب) نيازمندى اجتماعى به تخصص هاى بيشترى در انواع مشاغل افزون تر خواهد شد. 


ج) اجتماع ايران به ادامه روش ببشرفت دهنده كنونى خود يرداخته و قوانين جديدترى را كه متضمن رفاه ملت باشد وضع و به 


مورد اجرا خواهد كذاشت. 


د) نياز به وحدت تلاش هاى اجتماعى روز به روز بيشتر خواهد شد و با بالا رفتن سطح فرهنكك وضعيت مردم ايران هم 
آهنكى بيشترى بين مسير هاى مختلف فعاليت اجتماعى مورد نياز خواهد بود. 


ه-) دلبستكى مردم به مسئولين واقعى اجتماعى خود روز به روز بيشتر بوده و فعاليت هاى هدايت شده در مسير غير از آنجه كه 
به وسيله اجتماع ايران برقرار كرديده است موجب ايجاد برخوردها با منافع ملى كشته و ممكن است فعاليت هاى مذهبى غير 


موزون كه بدون توجه به خط مشى ملى از خارج كشور تلقين مى كردند سبب سستى بنياد ايمان مردم به مذهب كردد. 
و)اكثر مردم ايران به علاقمندى خود به عالم مذهب و روحانيت واقعى ادامه خواهند داد. 
؟- نتايج: 


الف) آموزش دانشجويان روحانيت بايد تحت نظر و مراقبت يكك سازمان مسئول اجتماعى كه مورد يذيرش و اعتماد مردم 
ايران باشد انجام كيرد. (وزارت فرهنكك يا دانشكاه تهران) 


ب) تعداد روحانيون بايد به تناسب جمعيت ايران و به اندازه احتياج باشد و تعداد دانشجويان روحانيت نيز به همين ترتيب بايد 


به قدرى باشد كه جانشين تلفات و ترفيعات بالاتر كردد. 


ج) يكك مقام و منبع واحدى كه در تماس دائم مسئولين امور كشور مى باشد روش هاى كلى و خط مشى روحانيت را با 
هماهنكى ساير مقامات كشورى تعيين و برقرار سازد و به عبارت ديكر يكك سلسله مراتب در سازمان روحانيت ايجاد كردد. 


د) روحانيون نبايد از افراد مردم يولى بابت اين 7موختن دريافت دارند بلكه سازمان هاى اجتماعى هر شهرستان يا استان كشور 


(مانند شهردارى ها) بايد حقوق آنها را بيردازند. 


ه-) در تعليم و تربيت دانشجويان روحانيت حداكثر توجه بايد به انتتخاب شرايط زيست در زمان تحصيلى» آموزش هاى دينى 
واجتماعى و اطلاعات همككانى و بالا بردن شخصيت باطنى 


ص :6ن 


آنها مبذول كردد. 
6- ييشنهادات: 
الف) آيبن نامه اى براى سازمان» روحانيت كشور وضع كردد. 


نك) امن اسن 'ناثه :ين از همتاهمكن با سازعان عاق ستتاتت زاف تضوف كك دولك تياد ونه مرسلة الخرا درا بذ 
داتشكدة ووحائيت بابدابه داتفكاة تهزان واسته باشد و:داتشتهوبان آنبايد در يهترين شراط وشت شتاثة روزئ وده و از واه 
كنكور و توجه به سوابق اخلاقى آنها اتتخاب خواهند شد. فارغ التحصيلان اين دانشكده در ابتدا به عنوان مبلغين دينى انجام 
وظيفه خواهند كرد. 


9- تعداد دانشجويان: 


با توجه به تعداد زنان» كود كان, معلولين» اشخاص بى علاقه يا كرفتار و حد نصابى كه در كشورهاى خارج به دست آورده 


اند براى هر بيست هزار نفر از مردم يكك نفر روحانى مورد نياز خواهد بود به شرح زير: 

الف) براى هر بيست هزار نفر مردم در بخش ها يكك نفر مبلغ دينى 

ب) براى هر بيست هزار نفر از مردم در تمام شهرستان ها يكك نفر روحانى درجه " 

ب) براى هر شهرستان يكك نفر روحانى درجه ” 

ت) براى هر استان يكك روحانى درجه ١‏ 

ث) براى هر كشور يكك روحانى رد كك كشو 

/ا- ترفيعات: 

الف) ووعفاتى يز ر كك كقون از نين زوحاتيون درتجه١‏ (اسثان ها) انناب و باهرمان همايوتى متصوب:مى. كردد: 


ب) روحانى درجه ١‏ (استان ها) از بين روحانيون درجه ” شهرستان ها انتخاب و با دستور كتبى روحانى بزركك منصوب 


خواهد شد. 
ج) روحانى درجه از بين روحانيون درجه ” همان شهرستان انتخاب و با دستور روحانى استان منصوب مى كردد. 
د) روحانيون درجه "از بين مبلغين بخش هاى تابعه شهرستان انتخاب و با دستور روحانى منصوب مى كردد. 


تبصره: ترفيع هر كدام از روحانيون بستكى به وجود يكك محل خالى مى باشد. 


8- سازمان: 


الف) بين روحانى بزركك كشور تا مبلغين يكك سلسله مراتب به وجود آمده و دستورات و خط مشى روحانيون بايد منطبق با 


ب) روحانى بزركك كشور و روحانيون درجه ١‏ و ”هر كدام داراى دفترى با ؟ تا ” كارمند بوده و به ترتيب در وزارت كشورء 
استاندارى ها و فرماندارى ها و بر مبناى 8 ساعت كار در روز انجام وظيفه خواهند كرد. 


ص: 6 


9- حقوق و مزايا: 

الف) روحانى بزركك كشور ٠00/٠٠١‏ ريال در ماه 
ب) روحانى درجه ٠0٠0/8١ 2١‏ ريال در ماه 

ب) روحانى درجه ”2 ٠00/7١‏ ريال در ماه 
وكات وخ ا ار لخاد 

ث) مبلغ دينى ٠00/٠١‏ ريال در ماه 

:سابل-٠‎ 


الف) لباس كنونى بيشتر براى مناطق حاره ايجاد كرديده و با مقتضيات جوى مناطق سرد سيرى و شمالى كه باران هاى زياد 


دارد منطبق نمى باشد. 


ب) لباس كنونى براى يكك شخص فعال قابل استفاده نبوده و ظاهر آن حاكى از تنبلى و عدم دركيرى در فعاليت هاى روز 


افزون اجتماعى مى باشد. 

ج) لباس آينده بايد با توجه به نكات زير تهيه شود: 

-١‏ نوع لباس طورى باشد كه نمودار فعاليت و بز رككى شخص باشد. 

-١‏ يكك دست لباس رسمى (بايد به وسيله متخصصين امر تهيه شود) فقط براى مراسم (اعياد» تشييع جنازه هاى رسمى و غيره) 


- يكك دست لباس خدمت (يكك شئل و يكك كلاه مخصوص) فقط براى موقعى كه روحانى مشغول سخنرانى يا اداى نماز و 


يا ساير فريضه هاى مذهبى عمومى مى باشد. 
5- در ساير مواقع بايد روحانيون لباس عادى به تن داشته باشند. 
1- متفرقه: 


الف) هيج روحانى حق اخذ دينارى به عنوان انجام مراسم و يا دين آموختن از مردم ندارد و در غير اين صورت از مقام 


روحانيت خلع مى كردد. 


ب) تخلفات روحانيون در امور مربوط به سازمان روحانيت (غير از آنهايى كه موارد قانونى بيدا مى كنند) در دادكاه ويه اى 


مورد رسيدكى قرار خواهد كرفت. 


كليات آبين نامه سازمان روحانيت 


دراين ييوست فقط كليات مربوط به آيين نامه نوشته شده و در صورت لزوم موافقت يا تكميل آن بايد مورد بررسى قرار 


5 
تعاريف:‎ -١ 


لتقن )اسار ينان ووحافت كا راق و اعد الجاع و مل ايف كه فسا لك هاف و راان جد خط مقي عمو كقوز 


(اجتماعى: سياسى و رواتى) انجام مى دهد. 

-١‏ تعيين خط مشى كل سازمان هاى روحانيت كشور. 

-١‏ آموزش دينى براى مردم كشور برابر تعاليم كتاب آسمانى به وسيله سخنرانى ها و نشريات. 
'- كمكك به تقويت ايمان مردم كشور با رسوخ دادن تعاليم دينى. 


ص: 701 


ب) روحانى: فردى است از سازمان روحانيت كه داراى آموزش مخصوص يومد ؤومنا ملحب ابن هتاه انارت يا نات 


روحانيت كردد. 

-١‏ طبقه بندى روحانيون: 

الف) مبلغين دينى در بخش ها 

ب) روحانيون درجه ” در شهرستان ها 

ج) روحانيون درجه ١‏ در شهرستان ها 

د) روحانيون درجه ١‏ در شهرستان ها 

هذا بويا فون و كف تشقون يا ايك لسر باسعف دن مراك اسعان ا 
٠‏ تحصيلةات 


كليه روحانيون بايد فارغ التحصيل دانشكده معقول و منقول كنونى (دانشكده روحانيت يا علوم الهى آتى) بوده و به طور 
رسمى و كتبى اين عنوان رااز روحانى بزركك كشور دريافت دارند. روحانيون كنونى كه از مدارس مختلفه ديكر فارغ 
التحصيل شده اند بايد ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه در دانشكده معقول و مقبول آزمايش داده و در صورت 


موفقيت صاحب اين عنوان خواهند بود و در غير اين صورت بايد لباس روحانيت را از تن خود خارج سازند.102) 
نكاهى به محتواى طرح 


از دقت در مطالعه «طرح كلى روحانيت» كه در بولتن ساواكك درج شده بود» مى توان به خوبى استنباط نمود كه رزيم انكيزه 


هاى اصلى اش را ينهان و اهداف ظاهرى را در قالب زير ترويج مى ساخت: 

اول آنكه. مى خواهد از كسيختكى و تشتت افكار جل وكيرى كند؛ 

دوم اينكه, در حد نياز جامعه؛ طلبه يرورش بدهد؛ 

سوم اينكه. از به خطر افتادن وحدت ملىء در اثر اختلافات و تفرقه ميان روحانيت و حكومت. بيشكيرى نمايد؛ 
جهارم آنكه. سطح بهداشت و اخلاق! را در طلاب و روحانيت بالاتر ببرد؛ 

ينجم اينكه؛ روحانيت را از دريافت وجوهات مستقيم از مردم منع كند؛ 


و بالاخره؛ ميان روحانيت و فعاليت هاى اجتماعى و نيازهاى فرهنكى جامعه. هماهنكى و تناسب ايجاد نمايد. 


مطالعه اين قسمتء به اصل طرح كه در بخش ضمايم آمده استء. توجه شود. 


در بند الف كليات طرح كه به كنترل مشاغل يرداخته» به نحوى سعى شده تا تعداد شاغلين به تحصيل در علوم دينى شناسايى 
و تعديل شود. استدلال آنان اين بوده كه «ممكن است مزاياى مادى يا معنوى وابسته به يكك شغل بيخصوصء موجب جلب 


توجه تعداد بيشترى از مردم كشته و بالنتيجه 


ص: دنا 


7ع رزيم شاه و آزمون كيرى از طلاب» ص ١تسلاع.‏ 


تعداد شاغلين آن شغل بخصوصء به ضرر مشاغل ديكر افزايش يابد».(1) بدين ترتيب» در وراى اين استدلال» محدودسازى 
كمى و كيفى روحانيت نهفته بود. اكر جه «استفاده موزون از نيروى انسانى اجتماع» مورد نظر ظاهرى آنان قرار كرفته؛ اما 
انكيزه واقعى» كاستن از تعداد طلاب بوده است. اين بند» دولت را بر آن مى داشت تا به راحتى روحانيت را به تعداد نيازهاى 
اجتماعى و مشاغل لازم محدود سازد. 


بند «ب)» كليات انككيزه هاى اصلى را نمايان مى سازد. در اين بندء آنها معتقدند روحانيت با روان اجتماع سر و كار دارد واز 
مشاغل آموزشى محسوب مى شود و همين امر؛ دولت را مجاب مى سازد تا جنين نهادى «به وسيله مقامات مسئول اجتماع 
هدايت و راهنمايى كردند7(.0) رزيم سعى داشت ازاين طريق» به كنترل و نظارت نهاد روحانيت اقدام كند. البته آنها از 
رسوخ دادن افكار و عقايد متنوع مذهبىء اجتماعى و فلسفى به عنوان عامل تشتت و آشفتكى و كسيختكى وحدت اجتماعى 
بيمناكك بودند؛ و لذا مى خواستند روحانيت رااز هر طرف محدود و در كنترل خود نكاه دارند. هم بند «الف) وهم بند (ب)ء 
ناشى از دغدغه هاى رزيم بوده است و به همين لحاظ» به صراحت مى توان كفت كه تمام اين استدلالات» تمهيدات نظرى 


براى آزمون كيرى از طلاب مى باشد. 


در بند «الف»» قسمت حقايق» رزيم رسماً اعلام مى كند؛ «تعداد محصلين علوم دينى از نسبت اشخاص شايسته ممكن تجاوز 
نموده است» و تصريح مى كند كه تعداد طلاءب بيش از نياز اجتماعى است. از سوى ديكرء دليلى كه براى ازدياد طلاب و 
روحانيت اقامه مى شود, اين است كه «تعداد روحانى اضافه بر احتياج اجتماعى» سبب ايجاد نقارها و كدورت ها بين آنها 
كرديده و موجب تفرقه بين مردم طرفدار هر كدام از طرفين كشته است كه بالمآل» به ضرر وحدت اجتماع ايران بوده است). 
مطالب آن قدر كوياست كه اضافه كردن هر نوع سخنى» توضيح واضحات و تكرار مكررات محسوب مى شود. 

از بند «ب» همين قسمتء به خوبى مى توان به بيم و هراس ريم از قدرت علما و مراجع يى برد. براى رزيم بسيار كران بود كه 
روحانيت بر خلاف مشى و سياست هاى آنانء با اجتماع مرتبط باشد. آنان از نفوذ و اقتدار فوق العاده مرجعيت شيعه نزد عامه 
مردم باخبر بودند. قضيه تحريم تنباكو يكى از آشكارترين مظاهر اقتدار و نفوذ مراجع بوده است كه حكومت هاء به نحوى از 
آن اطلا-ع داشته و در محاسبات سياسى خود, همواره اين نوع رفتار سياسى رااز مراجع ديكر ملحوظ و قابل بيش بينى مى 
دانسعند 0 

اعلام رسمى آزمون كيرى 


همان طور كه كذشت»ء آيين نامه و برنامه تحصيلى طلاب در دولت امير اسداللّه علم و در سال 
ص: 23209 
١‏ - . همانء بند الف. 


؟- . همانء بند ب. 


"'- . همان» ص ااا 


65 به تصويب رسيد؛ اما مرحله اجرايى آن از سال 1768 آغاز كرديد. ريم يهلوى براى اجراى اين طرح ابتدا كوشيد تا 
رضايت علما و مراجع قم را جلب كند. بدين ترتيب» احتمالا در مردادماه 1*5 از طرف دولت نامه اى براى آيت الله 
كليايكانى ارسال مى شود. در اين نامه؛ اجراى آزمون از طلاب از طريق وزارت 1 موزش و يرورش به اطلاع ايشان مى رسد؛ 
اما آيت الله كليايكانى با آن مخالفت نموده و صريحاً اعلام مى كند كه لازم نيست دولت دست به جنين كارى بزند. وى 
تأكيد مى كند كه خودم اين آزمون را انجام مى دهم. ظاهراً ياسخ هاى آقاى كلبايكانى به اطلاع فولخ نم وملد ان امن ره 
عض ارء معاون نخست وزير به ديدار ايشان مى رود و برنامه ها را به اطلاع مى رساند و از وى مى خواهد با دولت مساعدت 
نمايد. 


غلكومي انث ائله: كلا كاك #علماف درك رازو فواجر باذ قزار كفده انث اتش يككدارى ا لله كينا وود كمولع 
موضوع آزمون كيرى را با وى در ميان كذاشت. به نظر مى رسد آيين نامه اى كه دولت براى ايشان مى فرستدء بى آنكه به 


اطلاع آقاى شريعتمدارى برسدء از طريق يكى از نزديكان وى عودت داده مى شود. 


بدين ترتيب» دولت كه از جلب رضايت علما و مراجع ناتوان مانده و ياسخ مثبتى دريافت نمى كندء از آن يسء رأساً اقدام به 
بركرارئ ازهون'مئ تمابد. اوليق ازمون را در تاريخ ١60//5//او‏ آزمون دوم رادر 78/١١/68‏ ب ركزار مى كند. اطلاعات دقيق 
آزمون ها شامل ثبت نامء تاريخ بركزارى و محل اجراى آنهاء از طريق اطلا-عيه ها كه اغلب در دبيرستان حكيم نظامى قم 
بركزار مى شدء به اطلاع طلاب مى رسيد. 


آزمون هاى هر سالء در دو مرحله ودر ماه هاى خرداد و شهريور بركزار مى شد. آزمون هاى سال 588 در تاريخ هاى 
0/6 و 18/8/88 در دبيرستان حكيم نظامى نر كزان شد:كار ازمون اول 08 نفر و در آزمون دوم 5١‏ نفر شركت كردند. در 
سال /17517 نيز آزمون به همين ترتيب بركزار شد. آموزش و يرورش همواره بيش از بركزارى آزمون با ارسال نامه اى به 
حوزه علميه» از آنان مى خواست طلاب را تشويق كنند تااز آزمون استقبال كرده و در آن شركت نمايند. 


روحانيونى براثر مخالفت با رزيم در امتحانات شركت نمى كردند ولى كسانى هم بودند كه شركت در آزمون و ورود در 


ادارات دولتى يكك ضرورت و يكك وظيفه مى دانستند و با كسب اجازه از مراجع و بزركان در آزمون شركت مى كردند. 


مرحوم يوستجى از حوزه علميه شهريه مى كرفت و احتمالا به دليل عدم مراجعه خودش به دفاتر شهريه شهريه اش قطع شد. 
هم اكنون فقط از آيت الله العظمى سيستانى دريافت مى كند. در بين اسناد در يكك بركه از شوراى مديريت هست كه به دفاتر 


شهريه مراجع معظم تقليد او را براى دريافت شهريه معرفى كرده است. 


ص: ”7 


دصر 


قحل ششم: حوزه علميه و روحانيت 52١‏ 


يسمه تعالى 
زم خف 
دخاتر شهريه آيات عظام دامت بركاتهم 
سلام عليكم 0 


صادره از م0 داراى برونده ا 
قه 3 0 0 ز بلامائع است . 
در صورت تبت سابقه قبلى از نظر اين مركز بلامانع 





ص: من 


ص: خلا 


فصل هفتم: فعاليت هاى فرهنكى و اجتماعى 
اشاره 


ص: رضلا 


جزوات و نوشته هاى قابل توجه از او باقى مانده است. 


تجربه مهمى درباره اينكونه افراد هست. خود اين افراد مقتضى تلاش و خدمت اندء اما اكر در كنارشان جند دستيار فعال و 
دلسوز باشندء كارآيى اين افراد افزايش مى يابد. كاه خانواده» همسر و فرزندان كمكك مى كنئد و به عنوان دستيار مساعدت 
مى كنند» كاه شاكردان يا همكاران كمكك مى كنند. اما تأسف آور است كه بعضى از اعضاى خانواده مثل همسر يا فرزندان 


نه تنها همراهى نداشته بلكه مخالفت هم داشته باشند و به روش هاى مختلف. مانع ييشرفت يدرشان باشند. 


بدتر در خانواده هايى است كه فرزند يا همسر نه تنها مانع تراشى مى كنند بلكه علناً تبليغ سوء مى نمايند و مثلا مطرح مى 


تجربه نشان داده در اينكونه خانواده ها اكر يدر يا مادر دارائ معلوليت» توانايى و ظرفيت ها و استعدادهاى عالى هم داشته 


باشند» ولى به دليل عدم مساعدت و عدم همراهى اعضاى خانواده. نتوانسته به مدارج مطلوب و عالى برسندك. 


جالب اينكه همه اين موارد در تاريخ ثبت مى شود و در كتب و منابع نوشته مى شود. و ازاين حوادث مى توان درس آموخت 


و تجربه هاى سودمند فرا كرفت. 


لازم به ذكر است كُويا مرحوم يوستجى يكك جلد ديوان شعر دارد. جندين بار از يسران و خانواده خواهش كرديم اين كتاب 
را امانت به ما بدهند ولى با اين استدلال كه زير جاب است و به زودى از جاب بيرون مى آيدء نتوانستيم از اين اثر بهره ببريم. 
اما جند قطعه شعرى كه اينجا آمده؛ اشعارى است كه در لابلاى ورق هاى او آمده بود. توسط خانم كاظمى ويرايش شد و 


اينجا آورديم. 


ص: ع 


نشر كتاب 


از اولين مقاله مرحوم يوستجى كه كجا و با جه عنوانى منتشر شده؛ خبر نداريم. اما اولين اشعار او در نشريه اى «انجمن اشكك 
قلم) منتشر شده است. اين انجمن در دهه سى و جهل در قم فعال بوده؛ مديريت آن را بهمن صيامى يور بر عهده داشت. و هر 


هفته يا هر ماه جزوه اى از اشعار رسيده منتشر مى كرد. برخى اشعار يوستجى در آنجا جاب شده است. 


4. 


لصو ير 
3 8 
و7 ع تال 
7 8 
ا سثا وش رورل ف بست 








حوره ل - 
سانا يت ررب تشبى 


بسمه تعالى 


به: رياست محترم آموزش و برورش استثنايى استان قم 
از: معاونت يشتيبانى_كميته ارزيابى آثار و تأليفات 
موضوع: اعلام امتياز 


سلام عليكم 

بازكشت به نامة شمارة هع؟///77”” مورخ 5/8/5/ به عنوآن يزُوهشكدة سازمان أموزش و 

يرورش استثنايى موضوع يك جلد دفتر شعر با عنولن «ارمغان سرمدى» مربوط به أقاى احمد 
بدعدد” 

به حروف دو 





يوستجى اشعار مى دارد: مجموعة مذكور در كميته مورد اشارهٌ فوق مطرح و يراى أن 
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0 رمخاع١‏ .لالم معاون يشتيباتق و رئيس كميته 


روترقة: 0 ل . 
بزو هشكدة سازمان آموزش و برورش استشتابى بازكشت به نامة شمارة شلش شل جهت اطلاع, 
1 
كروء بودجه و تشكيلات به انضمام فرع ارزشيابى. ا سيم ب 
: + ا 
جناب أقاى احمد يوستجى استان قم جهت اطلاع. ‏ أ 2*! كاج ا 
ا 00 


اما اولين كتاب ايشان به نام ارمغان سرمدى است كه در سال 17/4 منتشر شده است. اين كتاب مجموعه اشعار ايشان مى باشد. 


يكف سخه از آنرا به كميته آثاز و تأليفات جهث كسب امثياز ذاده بود. ستل زير مؤيد همين تكته:اسث: 


ص: يرا 


آماده جاب است. 
جند بار با اميرعلى يوستجى و اميررضا تماس كرفتيم و خواهان اطلاعات كلى اين كتاب شديم ولى اطلاعاتى داده نشد. 


دراين فصل برخى اشعار كه از منابع متعدد جمع آورى شده مى آوريم و برخى يادداشت ها عرضه مى كردد. البته جند بار از 
خانواده مرحوم يوستجى درخواست شده كتب و نشريات موجود در خانه را در اختيار ما بككذارند البته به صورت امانت ولى 
همكارى نشد و غير از برخى اسناد ادارى در موارد ديكر همكارى ننمودند. البته شايد فكر و دليلى براى عدم همكارى دارند 


كه درست است. 
نوشته و يادداشت 
اين مطلب درباره روز عصاى سفيد نابينايان است. مرحوم يوستجى كفته و كسى آن را نوشته است. 


سعيد فطر و همجنين روز جهانى عصاى سفيد و نابينايان» بدين وسيله از تشريف فرمايى حاضرين محترم در اين مكان مقدس 
اميدواريم همه عزيزان شركت كننده در يناه خاص اهل بيت سلام الله عليهم موفق باشند. 


در تاريخ ١"‏ مهرماه هر ساله بز ركداشتى به مناسبت روز عصاى سفيد جهانى بركزار مى شود. طبق مصداق من لم يَتشكر 
المخلوق لم يشكر الخالق. بر ما واجب و فرض است كه از تمام مسئولان خادم سباسكزارى به عمل آوريم و ما نابينايان با 
داشتن اميد به آينده و قدم هاى استوار و محكم نه فقط بى ثمر و طفيله نخواهيم بود بلكه فرد فرد ما عضوى مهم براى جامعه 


خراهين برد 
در اين جا از اين شعر الهام كرفته و هميشه نصب العين خود قرار خواهيم داد. 
با بال شكسته شوق يروازم جيست اين ساختن از كجا و اين سازم جيست 
اندر نظر جامعه ما بى اثريم يس اين همه آثار ير از رازم جيست 


اكر با داشتن نقصى در حواس بدن به فعاليت و كوشش و سعى و مجاهدت يرداختيم افتخارى كسب نموده ايم و بر ما همكان 


احترام و ارزش والايى قائل هستند و اينجاست كه شاعر مى فرمايد: 
جشم دل باز كن كه جان بينى آنجه ناديدنى است آن بينى 


تاريخ كذشته بشرى حاكى از آن است كه نابينايان در علم و كسب و معلومات جهره هاى درخشانى بوده اند. از آن جمله 


كتاب اعلام و القرآن و احكام القرآن تأليف يكك نابيناى مادرزاد مى باشد. 
همجنين شاعر ديكرى مى كويد: 

مزده از بهاران ده بر خزان نابينا 

نخل كاهلى بر كن از جهان نابينا 

1 خائب ذاو فسمشن تيو 35د 

كى رود به غير از شكر بر زبان نابينا 

وازه هاى جون عاجز بهر وى نمى زيبد 

همجنان توانمندتر بازوان نابينا 


ص: ع 


اى سبيد عصاى او اى رفيق راه او 


نكته ها به لب دارى از مكان نابينا 


و بر ما عدالت خداوند متعال آشكار كرديد و مى كردد كه هيج كونه نقصى غير قابل جبران نيست و هر كسى معلوليتى بيدا 


به شرط اينكه مانند كوه استوار و يا برجا باشيم و بكوييم كه: 
هر كه بندد از جهان جشم ضرير هم كشايد در عوض جشم ضمير 


در خاتمه ضمن تشكر مجدد اميدواريم در آينده بسيار نزديكك شاهد اشتغال و مسكن و تأمين معيشت آبرومند براى اين قشر 


جدى و ساعى و محترم باشيم. و من الله توفيق و اليه مصير ... آمين. 
اشعار 


كويا آقاى يوستجى از جوانى شعر زمزمه مى كرده ولى بعد از ثابينا شدن و يس از ناكامى هابى كه در زندكى داشت؛ با يئاه 


يردن به دامن شعرء تسكين بيدا مى كرد و شعر برايش يكك دغدغه دائمى شده بود. 


او عضو «خانه شعر» بود كه مجله اشكك قلم را جاب مى كرد. اكر عضو انجمن هاى ديكر بوده خبر نداريم. اما «خانه شعر قم) 
آورى و به صورت يكك جزوه با عنوان اشكك قلم منتشر مى شد. اساسا بهمن صيامى يور ياسبان و كروهبان بود ولى به شعر و 


فرهنكك علاقه خاص داشت و در توسعه شعر در شهر قم بسيار مؤثر بود. 


يوستجى به مناسبت هاى مختلف شعرهايى مى كفت و براى صيامى يور مى داد تا در مجله اشكك قلم جاب كند. از طرف 
ديكر خانه آقاى يوستجى محل ملاقات و حضور شاعران بود. خانم اقدس كاظمى كه بعد از كشته شدن شوهرش در سال 
+16 به شعر رو آورده بود ودر آن سال ها ساكن تهران بود» وقتى به قم مى آمد به خانه آقاى يوستجى مى رفت. اشعار 
جديدش را مى خواند و يا نظر يوستجى را مى كرفت. بالاخره آقاى صيامى يور شاعران قم را به هم مرتبط مى كرد و آنها را 
جمع مى كرد و آنان راز طريق مجله به جامعه معرفى مى كرد. اما يوستجى شعرش از نظر علمى داراى سطح متوسط است و 


هنوز جاى كار دارد. محتواى بيشتر اشعارش مذهبى و درباره ايام و مناسبت هاى شيعى است. 


درواي شعن وسكي يترا ابن هار شخصيت اورا معرفي كيم 


ختم ائمه هدى 


اين شعر با عنوان «ختم ائمه هدى» تقديم به امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف است كه در ياييز 1٠‏ سروده است. و با 


احمد يوستجى (بصير) امضا كرده است. 
هاتفى از دل سماء داد سروش جان فزا 
آمده صاحب الزمان جون شه ملكك لافتى 
ختم ائمه ى هدى حجت حق به ما سوى 
آنكه وجود او بودء آينه ى خدا نما 


ص: وضن 


آمد واز كل رخش كرده جهان جه با صفا 
ماه فلكك كشيده سر از يى آشنائيش 

خلق زمين و آسمان از دل و جان فدائيش 
وصف جككونه من كنم اين همه دلربائيش 
لوح و قلم شكسته بر منصب كبريائيش 
كسن تشتاطندشن بحن ذات ركان نخدا 
آنكه سرير شاهيش بر ملكوت عرش زد 
كستره ولايتش بر صفحات فرش زد 

دايره وجود را با نككهش جه نقش زد 
يكسره ياى معدلت بر سر ديو فحش زد 
هر كه بجز رهش رود مى سيرد ره فنا 

دل به طواف كعبه اش كر نرود كجا رود 
جان به فداى مقدمش كر نشود كجا شود 
سالكك اكر به كوى او رو نكند كجا كند 
بين صفا و مروه اش كر ندود كجا دود 
دلق ريا در آورد طالب وصلش ابتدا 
وق ور وق سا را 
از طرف خدا لقب بهر تو منتظر شده 

شيعه در انتظار تو حوصله اش به سر شده 


عزم جهاد كن شها فتنه ز حد بدر شده 


باق ثوتذربركات كن اي كل باغ مرتضئى 
روز تولدت بود عيد سعيد شيعيان 

كشته جهان ز موكبت رشكك بهشت جاودان 
هر كه ببيند آن رخت رو نكند به كلستان 
يرده ز روى برفكن جان به لبند عاشقان 
جشم فلكك سييد شد بهر تو يوسفا بيا 

قائم آل احمدى اى كل باغ عسكرى 

لقره جما يه قم كراد د رو كين عفر 

جون كه كلام ناطقى بر رخ حق تو مظهرى 
بر سر برج معرفت ماه منير منظرى 

دست بصير و دامنت در صف حشر و آن سرا 
اشعار بريل 


خودش تايب شده است. اين اشعار از بريل به بينايى با زكردانده شد. 


ص: 2 


سرود روز جهانى معلولين 

اين كلان جمن و باغ وطن را بنككر 

آفرين كوى و ز دل ياد كن از معلولين 

يكك جهان همت و عشق و ايثار بين 

فخر و عزت همه ايجاد كن از معلولين 

اين كلستان نكند باد خزانش ويران 

جون بهشتى ز من آباد كن از معلولين 

جه كوهرهاى فراوان به وجودش دارد 

صد جو جوينده تو بنياد كن از معلولين 

در كذركه بَدْ إيمان» به غارت مَنكر 

رو تواز يأسء دل آزاد كن از معلولين 

سفره اى از در اين جامعه بُكْسْاى بر او 

همه جا ير ككل و شمشاد كن از معلولين 

باورم كن عشق من 

اى معلم من هميشه همجو جانم دارمت دوست 
باورم كن عشق منء من قدر جانم دارمت دوست 
اى صدايت بهترين نغمه ها در كوش جانم 

من جو بلبل بيش هر كل از تو خوانم دارمت دوست 
اى دل من آسمان و نور رويت آفتابم 


من جو خورشيد درخشان زمانم دارمت دوست 


من تو را كويم ثنا بعد از خدا تا زنده هستم 

من نمى كويم فقط با اين زبانم دارمت دوست 

اى معلم من هميشه همجو جانم دارمت دوست 
باورم كن صادقانه جون جهانم دارمت دوست 

با ركمء با ريشه ام» با استخوانم دارمت دوست 
شعرم از نامت معلم كى فراموشت كنم 

تا زنده هستم هر كجا بسان ديد كانم دارمت دوست 
من دعايت مى كنم صبح و مساء وقت فرايض 
جون دعايم» جون نمازم» جون اذانم دارمت دوست 
شورزاره جان من كردى كلستان باغبانا 

من كلى كشتم كنون اى باغبانم دارمت دوست 
دست رنج توست اى نشان و هست و بودم 

تا در اين دنيا بود نام و نشانم دارمت دوست 

در همه اوقات عمرم كرجه تلخ و كرجه شيرين 

اى رّخخت طوبى قدت سَرو روانم دارمت دوست 

از خدا خواهم به غير از راه تو راهى نيويم 


ص: امنا 


رهنمايم در سكوتم در بيابان دارمت دوست 
اختر شب تاب اى سيماى تو صبح اميدم 

باورم كن مادرم 

مادر اى مادر تو را من همجو جانم دارمت دوست 
باورم كن عشق من قدر جانم دارمت دوست 

اى صدايت بهترين نغمه ها در كوش جانم 
همجو بلبل بيش هر كل از تو خوانم دارمت دوست 
اى دلت جون آسمان و نور رويت آفتايبش 

من جو خورشيد درخشان جهانم دارمت دوست 
مادرم كويم ثنا بعد از خدا با قلب و روحم 

من نمى كويم فقط با اين زبانم دارمت دوست 
تضمين حافظ غمخوار كجاست 

دل بيمار مرا يار و يرستار كجاست 

سرونازى كه يُود مونس و غمخوار كجاست 
مرهمى نيست خدا را جكنم با دل ريش 

تشنه جام ميم خانه ى خمار كجاست 

خانقاهى كه رهش باز يود بر درويش 

اى نسيم سحر آرمكه يار كجاست 

شم اى با كه توان كفت از اين حالى يريش 


نت تأر اسك ووواذق ابمن ندر ميقن 
آتش تور كجاء موعد ديدار كجاست 
خواهم به دل از داغ جكر آب بسوزى 
خواهم به دل از داغ جكر آب بسوزى 
از فرط غمت در شرر آب بسوزى 

در حسرت يكك قطره باران مروت 
افتاده بسى غنجه به سر آب سوزى 

هر جند يُوّد زنده به تو هستى عالم 

كم كشته ز تو لطف و اثر آب بسوزى 
اتكقت ندافت وه تدان كيده اسك 
رفتى كه نبينى تو خطر آب بسوزى10) 
بس لاله در آن واديه از برق عطش سوخت 


ص: 0 


.-١‏ به نظر خانم اقدس كاظمى ويراستار اين اشعارء اين دو بيت مشكل جدى دارد و بايد حذف كردد. 


زان واديه كردى تو كذر آب بسوزى(1) 
شاخدطون ونالت تدووا كقت 
آن آب به هر كوى و كذر آب بسوزى 
بى وقفه و غلطنده در آن دجله كذشتى 
نفرين به تواز جوب بتر آب بسوزى 
بسيار نظر بود به راه تو ز كلها 

وقعى ننهادى به نظر آب بسوزى 
ريحانه ككل 

ربحانه آن كلى است نباشد مثال او 
رويش جو ماه و آن خط ابرو هلال او 
يرسند كر ز من كمالش جككونه است 
كويم كه بى نظير بود آن كمال او 

در بين دختران قشتكك او زبان زد اسث 
هر جا يُود حكايت خسن و جمال او 
من بى دليل وصف صفاتش نمى كنم 
هر كو ببيندش به صداقت خصال او 
بر آسمان مهر و محبت ستاره است 
بكذشته در وفا و صفا ماه و سال او 
ريحانه كيسويش جون سر شانه افكند 


سُنبل به وجد 1 يد از آن شور و حال او 


ريحانه سينه را ز بد كينه كرده دور 
قلبيش به سان آينه ياكث آن خيال او 
جشم و نظر ز خالٍ خطش دور باد و دور 
يا رب مباد آن كه ببينم ملال او 

صبر و قرار يرد و دل از هر كسى رُبود 
آن جشم سبز و آبى و آن ريزه خال او 


به بيبش جشم تو جام شراب لرزد و ريزد 
به بيش جشم تو جام شراب لرزد و ريزد 
زعطر و بوى تو ظرف كلاب لرزد و ريزد 
مباد از غم دوران به روى ماه تواى كل 
زاشكك هر مزه ات در ناب لرزد و ريزد 
صراحى تو ير از باده» باد مطرب مجلس 
بزن جنان كه سرشكك رباب لرزد و ريزد 


ص: 88 


.-١‏ همان. 


جين كلى زا عمواتق ( تند باد زمائه 

به ناكهان كَل عهد شباب لرزد و ريزد 

به لشكر حُسن و خلق تو جانم مى لبم نه 

كه جام مى كف مست و خراب لرزد و ريزد 
دلم خراب تو و مشكك د كر افسانه 

به ضربه ايى دل صاف حباب لرزد و ريزد 
اك ضير ولكتيردة امال بكر 

زغنجه اشكك حسد در نقاب لرزد و ريزد 
صبح اميد 

صبح اميد از شب حرمان مكو از صبح اميد بكو 
كفتن از غم ها جه سود از سبزه و عيدى بكو 
كرجه باشد كلبه ات سرد و مكانت كم فروغ 
از طلوع آفتاب كرم و خورشيدى بكو 

اى كه بُستانٍ سرا ياى تو در عشق و صفاست 
از كلى از لاله ايى از سَرو و بيدى بكو 

از شقايق كو واز خنديدن كل در بهار كمند 
:دلق ان دلبرق الاعشق جاو يدق بكو 
همسفر شو با نسيم و همنوا عندليب 

ا مايد ان خدابن شكز نا بد بكو 


تو قلبى مطمئن خواهى ز حىّ لم يزل 


در سحر جو مرغ حقٌّ تسبيح توحيدى بكو 
عزم راسخ مى برد» زورق به ساحل اى بصير 
از رجاى آن دل ز ترديدى بكو 

زبده و برجسته 

زبده و برجسته هر عالم وهر مبتكر 

در جهان مرهون تعليمات و امعان شماست 
نيست ارباب فضائل را تقاعد يا أفول 

هر شبستان مدارس يرتو افشان شماست 
سَرور آزاد كان مثل حسين بن على 
قور تش قنان دوه اران شحاية 
اين صفاى كلشن و لبخند و ياس و نسترن 
از نككاه ير ز مهر جانٍ جانان شماست 


ص: 777 


كَل بى خار كجاست 

(به مناسبت رحلت استاد محمدرضا نامنى) 
كوئيد اى زمين و زمان يار ما كجاست 
آن مشعل و جراغ شب تار ما كجاست 
كوئيد اى صبور دلان يار ما كجاست 

آن مشعل و جراغ شب تار ما كجاست 
مى كريد از ز جه زار عصاى سييد او 
باوث كرو 35اق كان انها كحاست 
از نامنى صبا تو بياور خبر به ما 

بر كو مُقام و همدل و غمخوار ما كجاست 
در عرصه جهان ز كه يرسيم نامنى 

تخا كو با كه شوقن مدان ما كجا ميض 

ما در سراى قلب تو را جستجو كنيم 

قلب آكه است منزل دلدار ما كجاست 
آن شاه باز عشق كزين آشيان يريد 
وناك و لوقن اسه 
اى مرغ عشق هم نفست نامنى جه شد 

بر كو تواين شقايق كلزار ما كجاست 

از خاكدان به سوى سماء بر كشيد و رفت 


خورشيد دل اكر جه به جشمش نبود نور 
اى شيد كو تو شمع شَّرر بار ما كجاست 
مُشْكك ثر آمنه 

مشكك تر آورده اى از آستين صد مرحبا 
با نكاهش كرده غارت عقل و دين اى آمنه 
شانه بر زلفش مزن مويش يريشان تر مكن 
اى جهان دل را يريشانش ببين اى آمنه 
صد هلال مه به قربان خم ابروى او 

بيش يايش شمس افتد بر زمين اى آمنه 
شكرستان لبانش بر سخن جون وا كند 

اى بها و رونق افتد آنكك بين اى آمنه 

شام كيسو صبح عارض آن بن كوش سحر شنيد 
طلعت ماه 2 زهره جبين اى آمنه 

از رخش تابنده عالم شد» فروغ سرمدى 
اواكتطافقن تسوه لاله اق قد 

در بناى طاق كسرى اختلال آمد يديد 
كشت تا ميلا انق اليقيق أ امن 


ص: إرذفا 


كس در آن آتشكده افروختن ذبكر اند يد 
تايزد يرق نكه زان تازنين ائ امن 

كلرخ موعود 

زد به جانم داغ هجرت 5 تش نُمرود 

سوختم در سوختم دار هستى كر نبود و بود را 
كفتن از ليلى و مجنون بيش مه رويان جه سود 
كر به وصلى ره نباشد شاهد مقصود را 

آفت مهر و محبت نيست جز نيش زبان 

هر سرى افكن كه رو در روى خوش حرير جود را 
ديدن روى عزيزان است كام اهل دل 

بيش كن اين را رها كن هر زيان و سود را 
خلوت أنسى طلب كن جون سعادت يار توست 
با خدايت راز دل كو يادى از معبود را 

سجده بر كوى كام عزيزان است كام اهل دل 
بيشه كن آن رارها كن هر زيان و سود را 
نازم آن شمعى كه با آن قامت افراشته 

مى نوازد همجنان با شعله تار و يود را 

لحظه ها را مى شمارد ديده اندر ره بصير 

تا ببيوسد خاكك راه كلرخ موعود را 


حضرت معصومه (سلام الله عليها) 


جه زيبا كنبد و كلدسته هايش 
نشان از عزّت معصومه دارد 

به قم آى و توايوان نجف بين 
سينه اش مدال كسوت معصومه دارد 
0 
اميد تو عشرت از معصومه دارد 
طلا يكرفته انوائش ز .حاجت 

كه جانم قيمت از معصومه دارد 
به ايوان د كر آثينه بين كه 

نور و بهجت از معصومه دارد 
نمايد دل شود آماج غم ها 

جو امن و قرغت از معصومه دارد 
بصير از هر درى حاجت نخواهد 
كه جشم حاجت از معصومه دارد 
شنو از قدسيان در عرش اعلاء 
سخن از عصمت معصومه دارد 


ص: عا" 


طلب كن دامن آن سبز زارى 

كه آن نزهت از معصومه باشد 

خوشا آن بانوى يرهي زكارى 

حجاب و خصلت از معصومه دارد 

ييام اربعين داد جان بر تن اسلام شام اربعينى 
زنده شد دين محمّد از ييام اربعين 

بنككر عاشوراى ديكر را به دشت كربلا 

بر سر خاكك شهيد تشنه كام اربعين 

كربلا غرق فغان شد حون اسيران آمدند 
بر سر خاكك شهيد تشنه كام اربعين 

در ميان كاروان عترت طه نبود 

آن رقيه اختر تابان شام اربعين 

داد أشتر هم نداى عزت وآزادكى 

در كمال آمد جو عالم از قيام اربعين 

نو عروس كل 

رو به صحرا و ببين دلبر غمخوار كل است 
در صف سرو سهى مير و علمدار كل است 
خبرى از غم و اندوه خزان نيست كه نيست 


جشم بد دور كه در بزم جمن يار كل است 


بككشا ينجره رادر قدم باد بهار 

بنككر كوجه كل و بر در و ديوار كل است 
برواى بلبل عاشق مزن از هجران دم 
كدتو] كر كد ارومده كان كل اسف 
ينكد ترد أذ راسم عقف اومان 

رو به كلشن كه دواى دل بيمار كل است 
كرجه بازار طرب كرم ز مهر است و وفا 
باعث رونق واين كرمى بازار كل است 
نو عروسى كه به ناز آمده از كشور دى 
در جمن منتظر و عاشق ديدار كل است 
آن كه با آن همه زيبايى و با آن همه لطف 
عمتقين كع وصور ياكس وان كل اميت 
در زمستان جه زيبا شد جمن 

در زمستان جه زيبا شد جمن 

باغ و بوستان شد بهار ير سمن 


ص: 7/0 


عن ره 
آبرويش در همه عالم بريخت 
شد وزان طوفان عدل و اعتبار 
شد به يايان آن زمان انتظار 
درافق آن خسرو خاور دميد 
رايت بيغام روح اله رسيد 

از نفس هايش دم عيسى ببين 
از كلستانش هزاران كل بجين 
روزهاى بهمن ايام بهشت 

بير ما آورد بيغام بهشت 

دشمن از بيم هللاكت كر 
بر كلوى كينه توزان تيغ تيز 
رهبر ما از ره آمد با وقار 

صبح شد از مقدم او شآم تار 
بهمن ما انقلاب و دين ما 

تا ابد ياينده باد آيين ما 

كوهر از باران رحمت در وطن 
ريخت بر دامان هر دشت و دمن 
در فراق شمع 


بيا دمى تو به خلوتسراى تار فراق 


جه غصه ها كه به سر دارم از شرار فراق 
قسم بر آن سبه يرنيانٍ مزكانش 

كه تا ز ريشه براندازد از تبار فراق 

عنان صبر بشد بس كه تاخت سوسن عمر 
خميد قامت من جون كمان ز بار فراق 
سراغ منزل مجنون به هر ديار مكير 
كجاست مسكن عاشق به جز ديار فراق 
به غير باده و بيمانه كى نصيحت كو 
طبيب باشد و درمان به بى قرار فراق 

ز سوز عشق وز هجران وغم ز لاله بيرس 
كه همجو من دل او كشته داغ دار فراق 
ز لطف كوشه جشمى نديدم از دلبر 
كذشت عمر و جوانى به روزكار فراق 
كرم نما و بباراى صحاب وصل بصير 
كه كشته ام همه عمرم اسير بار فراق 


ص: 1 


غدير على 

شكفته شد كل مهتاب از غدير على 
جهان جوان شد و شاداب از غدير على 
رسيد آيه بلغ به امر رب جلى 

رسيد مزده بر اصحاب از غدير على 

نداى ختم رُسل آسمان به وجد آورد 
زمين كرفت زر ناب از غدير على 
اميدها همه اين بود تا ببرد باد 

عبير دعوت جذاب از غدير على 

به روى لق دو عالم ز لطف و جود وعتاب 
كود ست عننا تأت أن عدر علق 
زعشق و مهر على دم زن و حقيقت كو 
كرا ست اختر شب تاب از غدير على 
بصير باغ فلكك تشنهى ولايت بود 

به لطئف داشته سيراب از غدير على 

تولد آفتاب 

بر سر ياى محمد بوسه مى زد آسمان 
مشترى مى كفت بر لق و كمالش آفرين 
تا نظر افكند كيوان روى اين مولود ديد 


كفت بر نور جمال بى مثالش آفرين 


اين سروش از عالم غيبى بككفت اين نكته را 
بر جمال و بر كمال و بر خصالش آفرين 
ذات اين يكتا كهر آيينه ى ذات خداست 
بر مقام و بر شكوه و بر جلالش آفرين 

علت هستى نباشد جز ولاى مصطفى 

بر ولا و عشق و حب بى زوالش آفرين 

لؤلؤ و مرجان جه ارزد بيش خاكك مقدمش 
بر قدوم ميمنت زا و تُعالش آفرين 

هفته از ماه ربيع ميلاد و عيد احمد است 

بر جنين مولود عيد و ماه و سالش آفرين 
ريز اسفندش به مجمر جشم او جون دلرباست 
بر دو جشمان سياه جون غزالش آفرين 

اى محمّد آفرينش را كمال اى محمد مطلقى 
بر سليمان نبى حكمت تويىء خاتم تويى 

اى محمّد سرورى بر ممكنات كائنات 
خاتمى بر انبياء فخر بنى آدم تويى 


ص: 71/17 


اى محمّد نام تو زينت ده هر مجلس است 
مونس دلها يناه عالم و آدم تويى 

اى محمّد» اى عطايت همجو بحر بيكران 
ما همه جون قطره و دريا تويى قلزم تويى 
اى محمّد. اى كه كفتى تفلحو بر مشركين 
خلق را نور هُدى بر انبياء خاتم تويى 

افع مكطيدة امايق عرد فجران صر 
كن عنايت» اى طبيب اين غم و ماتم توبى 
دو قطعه شعر ديكر 


دو قطعه شعر از مرحوم يوستجى در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم آمده است نوشته ضمناً اشعار شاعران قمى كه در انجمن 
ادبى كلشن (شيوا) اشعارشان را خوانده اند آورده است. البته تصريح ندارد كه آيا يوستجى هم اين دو قطعه را آنجا قرائت 


كرده يا نه. 

از مرحوم احمد بوستجى متخلص به «بصيرا 
كوى حسين 

عاشقان را روى دل بر قبله كاه كربلاست 
شيعيان را ديد كان بر خاكك راه كربلاست 
مرغ دل را آشيانى نيست جز كوى حسين 
او قفس ها را شكست و در يناه كريلاست 
رنكك رخسار شفق سرخ است از خون حسين 
اين سند در كردش دوران كواه كربلاست 


نور ايمان و شريعت از يكاه كربلاست 
آنجه مى تابد به عرش و فرش و كون وما يكون 
يرتو خورشيد جان افروز و ماه كربلاست 
وآنجه افكنده است غوغا در ميان قدسيان 
العطش ها از خيام و اشكك و آه كربلاست 
درس جانبازى و آيين جوانمردى و عشق 
بيش روى اهل عالم از سياه كربلاست 
شد فراتش كوثر و شد دركّهش خلد برين 
در مقام از كعبه برتر فرّ و جاه كربلاست 
جلوه حق را تماشا كن بصير از راه دل 

تا ابد رخشنده بر سيماى شاه كربلاست 


ص: 1" 


ياد كار فاتح خيبر تويى 

زاده خير النسايى يا حسين 
شمع بزم آفرينش روى توست 
لنكر ارض و سمايى يا حسين 
در حقيقت مصحف ناطق تويى 
خلق را ايزد نمايى يا حسين 

بر كنه كاران تويى نور اميد 
شافع روز جزايى يا حسين 

بر كرفتاران روز رستخيز 

جون على مشكل كَسْايى يا حسين 
باركاهت بهترين دارالشفاست 
دردمندان را دوايى يا حسين0١).‏ 


ص: 1/4" 
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كزارش جزوه كوتاه نويسى آقاى بوستجى 


اين جزوه به صورت دست نويس بوده واز روى نسخه اصلى جزوه كوتاه نويسى به نام 3170 511011 نوشته شده است. اما 
حزوه فرشعه سه توسط آقاف سعص كاراق افاقط نادف مي الله كه تشائكر فبسة توس بوذن [ن انث كه تقرياً در 
برخى موارد قابل خواندن نيست و بايد با جزوه اصلى 3100 517011 مطابقت داده شود. در ثانى تعدادى از صفحات آن در 
دسترس نيست و فقط 5 صفحه آن در اختيار ما قرار كرفته است. آنجه مشخص است جزوه نوشته شده توسط آقاى يوستجى 


تأسيس كانون جلوه اميد 


تا اينجا با فعاليت هاى شعرسرايى و نويسندكى مرحوم يوستجى آشنا شديم ولى او فعاليت هاى كسترده ديكر داشته است كه 


به اه آنها اجمالاً اشاره مى شود: 


الف: تدريس 
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-١‏ وى در حوزه علميه درس مى كفته است ولى نمى دانيم جه سنواتى و جه دروسى 


شروع كرد. 


- در ادامه در نظام تدريس تلفيقى هم تدريس مى كرد. 


ص: ا 


ب: تبليغ و تدريس و ارشاد 

-١‏ در مراسم آموزش و يرورش و مدارس به سخترانى مى يرداخت مثلا در اعياد» در مراسم سوكوارى به وعظ مى يرداخت. 
؟- در زندان قم به تبليغ وارشاد و تدريس مى يرداخت. 

ج - انجمن هاى علمى و فرهنكى 

-١‏ در انجمن اشك قلم عضو بود و شعرهايش در مجله اين انجمن جاب شده است. 

1- كويا در انجمن ادبى كلشن هم عضو بوده است. 

كانون نابينايان جلوه اميد قم 


از جمله فعاليت هاى فرهنككّى و اجتماعى يوستجى » راه اندازى اين كانون بوده است. اولين تشكل نابينايان كه در قم تأسيس 
شد به ييشنهاد مرحوم يوستجى بود. كويا ابتدا اسم آن را نسيم اميد ييشنهاد مى دهند ولى بالاخره يس از مباحث زياد جلوه 


اميد تصويب مى شود. اين نكته در بند ” (ماده ؟7) سند زير آمده است: 

تشكيلات كانون 

ماده :١‏ تأسيس كانون اين امر خير به وسيله افراد صالح از يكك تا ينج نفر به نام مؤسس يا مؤسسان انجام مى شود. 
ماده 3: نام كانون نسيم اميد خواهد بود. 

ماده ": هيئت امنا. 

ماده ؟: هيثت مديره 

ماده ه: وظايف كانون: 

-١‏ انتخاب هيئت امنا -١‏ انتخاب هيثت مديره ”- تعيين بازرس و دو نفر على البدل 
ماده 59: هيئت مديره بهتر است از ميان هيئت امنا باشد. 

ماده /ا: هيئت امنا و مديره هر سه سال يكبار انتخاب مى شوند. 

مشخصات اعضاء: 


سن انتخاب 77 سالء 7١‏ براى هيئت امنا: الف) تابعيت ايران ب) مذهب رسمى كشور ج) اقليت هاى قانونى د) نداشتن سابقه 


دور از شئونات اجتماعى ه-) دور بودن از هركونه اغراض دسيسه 
تعريف كانون به هر شكل 

”7 امضاء تعهدنامه كانون 

تبصره :١‏ در محيط كانون نبايد هيج كونه بحث سياسى انجام شود. 


تبصره ': هركونه بى نظمى و كارشكنى و تفرقه افكنى در راه يبشرفت كانون جرم محسوب شده و اقدامات لازم توسط مراجع 


قانونى صورت مى كيرد. 


ص: 1 


كفت وكو درباره اساسنامه و ديككر مراحل جند سال طول مى كشد و بالاخره در سال ٠‏ مجوز را دريافت كرده و فعاليت 


را شروع مى كنند. 

متن اين درخواست شامل نامه درخواستء اهداف كانون و اسامى اعضاء است. 

در متن درخواستء اين نكات آمده است: 

- در شهر مقدس قم هيج كانون فرهنكى اجتماعى جهت يبشرفت نابينايان جانباز و غير جانباز وجود ندارد 
- عزيزان روشندل از نظر امور فرهنككى و اجتماعى نياز وافر به كانون و كردهمايى دارند. 
در بخش اهداف هشت هدف ذكر شده است. 

- تقويت فكرى و روحى 

- بالا بردن سطح دانش و علم 

- ايجاد ايمان و تعهد نسبت به ولايت فقيه 

- تشكيل جلسات و كردهمايى و بركزارى اردو و مسافرت 

- تواسعه كرست بلاق 

- اشتغال 

- امور معيشتى و رفاه 

بد كيين اماو كارن از سطح استان 

ودر بخش اسامى ينج نام با بيشينه آنها معرفى شده اند. دستخط اين نامه اين كونه است: 


ص: 1 


ص: إرذ7 


مقام محترم مديريت كل بهزيستى استان قم 


با نهايت احترام به استحضار عالى مى رساند نظر به اينكه در شهر مقدس قم هيج كانون فرهنكى اجتماعى جهت يبشرفت 
نابينايان جانباز و غير جانباز وجود ندارد از طرفى اين عزيزان روشندل از نظر امور فرهنككى و اجتماعى نياز وافر به كانون و 
كردهمايى دارند از اين رو اينجانبان با تأبيدات خداوند متعال و امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و نايب بر حقش مقام 
معظم رهبرى به تأسيس جنين نهادى مبادرت كرده و جهت مركز و مكان آن مراحم و الطاف مقامات مربوطه را مى طلييم و 
دست استمداد و استعانت به سوى شما خدمتكزاران صديق جمهورى اسلامى دراز مى كنيم تا ان شاءالله با احداث جنين 
كانونى بتوانيم نابينايان را براى بارورى و بهره دهى شايسته آماده و مهيا سازيم و آنان را در مسير صحيح و اهداف خدايسندانه 
هدايت و ارشاد نماييم و با همكارى و مبذول عنايت آحاد مردم اين قشر محروم را با اعتماد به نفس و متكى به استعدادهاى 
نهفته و بروز شخصيت ناشناخته خودشان به جامعه معرفى كنيم. باشد كه در كنار عنايات و راهكشايى هاى سازمان محترم 


بهزيستى براى عزيزان روشندل كام هايى استوار و رفيع برداشته شود. 

> اهوافة كتوق خياد يطو سبال بد كرظن فى روسل 

.١‏ تقويت فكرى و روحى در طريق عقيدتى و دينى شريعت اسلام و انقلاب اسلامى 

؟. بالا بردن سطح دانش و علم و ارائه شيوه هاى كسب تخصص هاى متناسب 

*. ايجاد ايمان و تعهدى نسبت به ولايت فقيه 

؟. تشكيل جلسات و كردهمايى هاى مختلف و سفرهاى تفريحى با اهداف تربيتى و اخلاقى 
ه. توسعه و كسترش امور تربيت بدنى و ورزشى براى نابينايان 

#. يرداختن به امور اشتغال براى نابينايان آماده كار 

. يرداختن به امور معيشتى رفاهى و خدماتى با همكارى بهزيستى زير نظر مقام محترم مديركل بهزيستى 
كس ] فاويق كر اوسن هايى از نابينايانى كه در سطح استان زند كى مى كنند. 

* اسامى اعضاء كانون و خلاصه اى از سوابق آنها به طور اجمال به عرض مى رسد: 

.١‏ احمد يوستجى ليسانسيه زبان ادبيات فارسى. طلبه درس خارج فقه حوزه علميه» دبير نابينايان 
؟.حميد كلجين» ليسانسيه علوم سياسى. جانباز» سرهنكك غير شاغل 


؟. غلامرضا نظرى نابينا دبير و دانشجوى رشته معارف اسلامى 


؟. مسعود موسوى منش نابينا مسئول روابط عمومى زايشكاه ايزدى 


افرادى كه با آنها مصاحبه نموديم مثل آقاى اسمىء خانم مليحه جراغى؛ خانم ضيائى فر و غيره كه در فصل جهارم تماماً آمد 
است اولاً همه اينها مى كويند در شورا يا هيئت مركزى من هم بودم دوم اطلاعات متهافت و متضاد آورده اند. 


ص: 0 


رشد اجتماعى معلولان 


مرحوم احمد بوستجى صرقاً معلم و آموزكار نبود بلكه جون تحصيلات حوزوى داشت و مبلغ بود و نيز در محافل ادبى و 
روشنفكرى حضور داشت و ارتباط كسترده با شخصيت ها داشت از اين رو از تمام تجارب خود براى رشد نابينايان و معلولين 
قم استفاده مى كرد. در مناسبت هاى مختلف مراسمى بريا مى كرد و از دانش آموزان داراى معلوليت مى خواست سرود 
بخوانند» شعر بسرايند و خلاصه آنها را به كار مى كرفت تا رشد كنند. نيز آنها را به سفرهاى طبيعت كردى و بيكك نيكك مى 


برد. با بجه ها دوست و رفيق بود. 


اما يكى از اقدامات تاريخى او ملاقات با امام خمينى(ره) در تابستان 68" واراثه كرارشس درباره معلولين قم و ايران بود. در 
اين مللاقات زمينه ها فراهم شد تا امام خمينى(ره) به ملاقات معلولين مستقر در آسايشكاه خيابان آذر قم برود. شرح انن رخداد 


انكونه اسة: 
بازديد امام خمينى از آسايشكاه معلولين و سخنرانى 


تشريف آوردند و به قم رفتندء در آسايشكاه معلولين در خيابان آذر حضور يافتند و براى مسئولين آسايشكاه و نيز براى خود 


معلولين سخنرانى نمودند. متن اين سخنرانى را مى آوريم: 
عد أله يكين الرعي 


امروز سالروز ولادت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم محمدمصطفى و عيد تنها مرديست كه براى ملت هاء براى بشر و 


براى كسانى كه مريض و رنجور بودند تنها يدر بود. 


ما امروز آمديم در اين آسايشكاه واز خداى تبارك و تعالى سلامت اين برادرها و خواهرها واين اشخاصى كه عزيزند ييش 


ما و بيش اولياء خدا و بيش خدا عزيز هستند» بخواهيم. 


انسان كه شامل جسم و روح استء در جسم با حيوانات مشتركك است ولى انسانيت او به بصيرت و حالات نفسانيه مثل اخلاق 
او استء اين اعضا مثل دست و يا و كوش و جشم.ء از بين مى روند ولى آنجه باقى مى ماند جنبه معنوى و دانش هاء اخلاقيات 
و روح انسان است. شما كه در اين آسايشكاه هستيد» شما انسان هاى عزيزى هستيد كه تا ابد باقى هستيد. اين عضوها از بين 
فى روثك: و ثاراحت نداشعن آنها تباشيده شنا به فكر ارتقاى ابعاد انسائى عنود باشيك. برادرائى كه حنذاوند نعست سلامت به آنها 


كاذه ةبايك با كمال اخخلاص: با كمال ازاذث سيث بها ابن بزادرها و :اين شواهرها كه وو اين اساتشكاه كسيند كرك كنند. 


من اميه كساتى كدمى خوانتد بهاين اسايشكاه كمكف كتدهو براق زند كى بتر اين برادر وخشواهرها كبكك كتتد» ثمنا مين 
كنم كه مضايقه نكنند و خدمت كنند و با كمكك هاى مالى و خدماتى براى اين عزيزان شرايط بهتر و زندكى بهتر فراهم 


آورند. آموزش آنان را بهتر كنند تا در آينده اينان هم به جامعه خدمت كنند. 


والسلام عليكم و رحمت الله 


ص: 16 


ملاحظه 


امام خمينى(ره) در بهمن ١7١817‏ يس از ؟١‏ سال تبعيد به ايران بازكشت و در خرداد 1788 به قم آمد تا در قم بماند. اما اقامت 
ايشان در قم جند ماه بيشتر طول نكشيد و به دليل بيمارى قلبى مجبور شد به تهران مراجعت كرده و در بيمارستان قلب بسترى 
كردد. حدود " ماهى كه در قم بود از جمله اقدامات مهم ايشان سر زدن به آسايشكاه معلولان و آسيب مندان در خيابان آذر 
بود. 

ايشان به مناسبت عيد ولادت رسول اكرم ييامبر اسلام صلوات الله عليه به آسايشكاه معلولان رفت و ديدكاه قرآن را براى آنان 
توضيح داد. 

اين مراسم به همت و كوشش مرحوم يوستجى و آقاى مختاريان مسئولين آموزش استثنايى قم بركزار شد. 


ص: 21 


فصل هشتم: نشست هاء نوشته ها واشعار درباره 
اشاره 


ص: 7/177 


اين فصل به معرفى و كزارش نوشته ها و اشعارى كه ديكران درباره مرحوم احمد يوستجى كفته يا سروده يا نوشته اند. 
ولق باز ناصر باكرى يلاعتلا ادر اكات ذانقور ان اقم ونه سطريدوباره اران توضت: 


اما هنو زابعدنا از كلشت هشة "سال از فوت ايشان» مطالب انبوه و بسيار نداريم. درجمو در دو كتاب درباره ايشان مطالبى 


آمده است: يكى در كتاب دانشوران قم و دوم در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم. 


البته مطالبى كه در اين دو منبع هستء كوتاه و مختصر مى باشد. عجيب اينكه خانم يرى زنكنه در كتاب آن سوى تاريكى 
هيج مطلبى درباره يوستجى نياورده است و فقط يكى از شاكردان آقاى يوستجى يعنى آقاى محمد بنايى را معرفى كرده است. 
با اينكه كتاب آن سوى تاريكى شخصيت هاء مراكز و نهادها و موضوعات مهم نابينايان را معرفى كرده است. 


ص: ك0 


زندكى نكارى هاى نخستين 
3اتشمندك فرزانه ناصر باقرى بيدهندى در سال فسن اولين بار زندكَى ثامه زير را درباره آقاى بيو ستجي منتشر كرد: 


وى احمد يوستجىء فرزند اسماعيل است. وى» دروس حوزه علميه را تا مباحثات خارج به يايان برده است. يس از دريافت 
قييلم اذى وازة داتشكاء شندوايه الخل ساس ذر اذبيات فارمديى نايل كرديد. آنكاه به استخدام وزارت فرهنكك در آمد و 


حدود بيست سال است كه در آموزش و يرورش قم - در رشته تعليم و تربيت كود كان استثنايى - انجام وظيفه مى كند. 


وى كه طبع شاعرى داشته «بصير» تخلص مى كندء در بهار جوانى در اثر بيمارى از بينايبى دو جشم محروم شده است. نمونه 
اشعار او در تاريخ تكايا وعزادارى قماء صفحات 72١-28٠‏ [مده است.(١)‏ 


اخ ند كن ثافه شفة سطرى و يكصية كلمة اى .ذو زعا هيات بوسععى ترشعه شذه اسث: تمعن ايق اسقه با اكه آقاي 
بوستجى زنده بوده و نويسئده و آقاى يوستجى هر دو در قم بوده اند و با يكك يرس وجو يا يكك تلفن مى توانست اطلاعات 
بيشترى در اين زندكّى نامه بياورد. اما اولين نكات مهم مثل تاريخ تولد, درباره تحصيلات حوزوىء اسم دانشكاه و در همه 
زمينه ها را مى توانست كامل تر بنويسد. تا امروزه ما با مشكل مواجه نباشيم. البته همين اندازه هم بايد از آقاى باقرى تشكر 
نماييم اما اكر كامل تر مى بود سودمندتر و راهكشاتر بود. يوستجى در سال 1784 جشم از جهان فرو مى بندد. جاب دوم اين 


كتاب در 17١88‏ يعنى يكك سال قبل از فوت يوستجى بوده است. 


آقاى باقرى بيدهندى مى نويسك: نمونه اشعار يوستجى در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم (ص ام آمده أشي : البته 


در جاب سال ١‏ نه جاب جديد كه بنياد قم يزوهى منتشر كرده است. 
لازم به ذكر است در جاب جديد علاوه بر دو قطعه شعر زندكى نامه زير هم آمده است: 


شاعر روشن دل شهر ما شادروان احمد يوستجى متخلص به «بصير)ء اين مرحوم اسماعيل يوستجى قمى است. به قرارى كه 
شاعر شهير براى مؤلف نقل مى كردند در بهار جوانى در اثر بيمارى از بينايى دو جشم محروم مى شود, ولى با عنايات عاليه 
اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم اجمعين دروس حوزه علميه را تا مباحثات خارج به يايان برده و يس از دريافت 
دييلم ادبى متعاقباً وارد دانشكاه مى شود. با كذراندن دوره تحصيلى ادبيات زبان فارسى به اخذ ليسانس نائل مى كردد. آنكاه 
به استخدام وزارت فرهنكك در آمده و تا سال حدود بيست سال بود كه در آموزش و يرورش قم در رشته تعليم و تربيت 


ص: 521 


8 دانشوران روشندل» قم جاب دوم» رده ص‎ .-١ 


درستكار» متواضع و از علاقه مندان واقعى خامس آل عبا بود.(١)‏ 


اين زندكى نامه يس از وفات آقاى يوستجى تأليف شده است و غير از نواقص كه در كار آقاى باقرى هم بود يكك غلط 
فاك داز كك ريوط ياسال با لتشفيدكي أو اشظ او فى سال انيع قدو هبقلا اسايا كرسال +/18 او ست 


سال خدمت داشته و نمى توانسته بازنشسته شود. سن او هم اجازه باتشسكى تمن دادم اس 


يكك نكته مهم اين است كه مهدى عباسى نويسنده اين كتاب فهرست اسامى مرثيه سرايان از جمله احمد يوستجى را آورده 


است. و در ادامه از انجمن ادبى كلشن شيوا ياد مى كند ولى تصريح ندارد كه آيا يوستجى عضو اين انجمن بوده يا نه؟ 


از سال 45 يروزه مرحوم احمد يوستجى شروع شد ولى هرجه تلاش مى كرديم» جوش مى زديم» حرص مى خورديم به نتيجه 


اطلاعات اوليه را به افراد بدهيم. يس از اين اقدام» يروره شروع مى شود و رونق يبدا مى كند. 


قرار شد خانم ضيايى و آقاى باقرى با هم اين كتابجه را آماده كنند» كارشان خوب بود و زود آماده كردند. تكنيكك ها را هم 
خوب كار كردند. يعنى اطلاعات مغلوط و درهم و مغشوش آوردند تا افراد را تكان بدهند. اتفاقاً با نشر اين كتابجه بسيارى 


موضع كيرى كردند و كفتند ير از غلط است يا اين جه كارى است ما بهتر انجام مى دهيم. 


ياسخ مااين بود درست است غلط دارد بياييد و اهتمام و همت كنيد تا درست و اصلاح كنيم يا شما كه بهتر كار مى كنيد 


بيايد جلو و خودتان كار را به دست كيريد. 


بالاخره بعد از انتشار كتابجه يروزه جان كرفت و افراد بسيار جلو آمدند اطلاعات دادند» مصاحبه دادند. البته بعضى افراد را با 
بمب اتم هم نمى توان تكان داد جه برسد به جنين دفترجه اى ولى اغلب خوب مشاركت بيدا كردند. و ظرف سه ماه يروزه از 


صفر به صد رسيد و حدود بيانصد صفحه مطلب آماده شد. 


اين كتابجه اول با عكس آقاى يوستجى عينكك دودى جاب شد. على آقا كفت جذاب نيست و افراد را فرارى مى دهدء ديديم 
راست مى كويد. عكس را عوض كرد عكس جوانى آقاى يوستجى با ريش يروفسورىء عينكك جشم نما بيراهن يقه هفتى 
آبى جهارخانه و بالاخره قيافه مدّ دهه ينجاه شمسى. اين تصوير با كل جلد تناسب يافت. 


عتوان واسالكدان احروف :و برويش ١‏ ستثنايى قم مرحوم احمد يو ستجي كذاشتيم. تاريخ تولدش را اشتباه نوشتيم. خود نام 
خانم ضيايى هم موجب رد و اثبات ها و بالاخره افزايش مشاركت بود. محتوايش هم جورى جيده شد كه افراد را در كير مى 
كرد.(؟) 


594١ ص:‎ 


."67 تاريخ تكايا وعزادارى قم» ص‎ .-١ 
؟- . اسناد اين كتابجه و مشخصات آن به ويه عكس روى جلد آن و در آخر همين كتاب در بخش اسناد آمده است.‎ 


به هر حال اين تجربه را قبلا هم آزموده بوديم وهر فردى را ياسخ نمى دهندء ازاين طريق مى توان مشاركت انسانى او را بهتر 


نمود. اين كتابجه ذه صفحه داشت و البته اطلاعات خوبى هم درباره يوستجى دارد. 
ل نشست هاى مقدماتى 


براى رسيدن به نشست و همايش نهايى لازم است اطلاعات كردآورى كردد و در قالب يكك كتاب تمامى اطلاعات در اختيار 
مردم و كاربران قرار كيرد. يس از نشر كتاب مى توان نشست و همايش نهايى را بركزار كرد. اما تا رسيدن به نشست نهايى و 


يرسشنامه اطلاعات حضار كرفته شود. 

براى مرحوم يوستجى تاكنون نشست هاى مقدماتى زير بركزار شده است: 
-١‏ نشست با شاكردان مرحوم يوستجى 

؟- نشست با همكاران 

9- نشست با مسئولين سابق و كنونى 

5- نشست با قم يزوهان 

0- نشست با خانواده 


روى كار اينكونه بوده كه در هر نشست افراد شناسايى و آقاى باقرى ليست هاى شناسايى شده را در روز مقرر دعوت كرده؛ 


سيس كزارش جلسه منتشر مى كردد. 

يس از انتشار بازخوردها و نتايج ارزيابى و اقدامات بعدى انجام مى يذيرد. اما كزارش هايى كه منتشر شده عبارت اند از: 
تيت 'مقلاماتى با اناده 

سه نشست با خانواده داشته ايم» دو نشست با فرزندان يسر و يكك نشست با همسر و دختران. 

تنيت اول 


اميررضا يسر مرحوم احمد يوستجى بنيانكذار مدارس نابينايان و ناشنوايان در قم» مهمان دفتر فرهنك معلولين بود. مرحوم 
احمد يوستجى روشندلى بود كه توانست آموزش و يرورش معلولا-ن رادر قم الاين نمايد و هزاران معلول را باسواد واز 


او در سال 89 دركذشت وقرار شد به مناسبت هفتمين سالكرد دركذشت حاج احمد يوستجى آثار ايشان احياء و زندكى 


امه مناس و در شاك الشان متشو كرده نين حساشى يرا ينزو كد اشتكة ايان نويا كر د اصليية ابه تمسية مقط واد تسر 1ن 


مرحوم جهارشنبه 1 بهمن ماه 190 ساعت 18 تا ١١7‏ عصر در دفتر فرهنكك معلولين بركزار و قرار شد: 

-١‏ اسناد و مداركك و زندكى نامه مختصر ايشان در قالب يكك جزوه آماده و در اختيار علاقه مندان قرار كيرد. 
-١‏ مصاحبه هايى با اعضاى خانواده» شاكردان و همكارانش انجام كردد. 

*- زمان بركزارى بزركداشت ايشان در نيمه دوم سال 198 باشد. 


ص: دض 


دومين جلسه: 


دفتر بودند. اين دومين جلسه براى بركزارى مراسم بز ركداشت است و قبلاً يكك جلسه با آقاى مهندس عليرضا يوستجى بوده 


است. 


اطالاعات كرد آورى كردد: 


- تحصيلات در حوزه علميه قم 

- تحصيلات در مدارس نابينايى تهران و اصفهان 

- ارتباط با مدرسه كريستوفل 

- تأسيس توليد و آموزش كتاب صوتى و بريل در قم 
- تأسيس آموزش و يرورش براى معلولين قم 

نشست مقدماتى با شاكردان 


مردادماه 148 دومين جلسه درباره مرحوم يوستجى در دفتر فرهنكك معلولين بركزار شد. احمد يوستجى داراى تحصيلات 
حوزه علميه قم با شركت جند سال در درس خارج و نيز فارغ التحصيل دانشكاه اصفهان در رشته ادبيات فارسى است. 


امروز با اينكه افراد بسيار دعوت شده بودند و قرار بود تشريف بياورند ولى افرادى كه از سر وظيفه شناسى تشريف آوردند 


عات انك ا : 


خانم اقدس كاظمى؛ خانم فاطمه امانى؛ خانم منصوره ضيائى فر؛ خانم اعظم قاسمى؛ خانم مليحه جراغى؛ آقاى سعيد 


محمديارى؛ آقاى على نورى؛ آقاى محمد نورى 


مباحث بسيار مهمى درباره مرحوم يوستجى بيان شد و ابعاد زندكى ايشان كه هنوز در سايه بود و آفتابى و مطرح نشده بود 


بحث شد. نيز مهمانان خاطرات خود از مرحوم يوستجى را كفة: 


بخش دوم اين جلسه اختصاص به خانم كاظمى داشت ايشان دو قطعه شعر بسيار زيبا كه درباره مرحوم يوستجى سروده بودندك» 


قرائت كردند و همه را به سر ذوق آوردند. زيرا احساسات لطيف و انسانى خود درباره آن مرحوم را مطرح كردند. 


اين دو قطعه شعر اولين اشعارى است كه درباره مرحوم يوستجى سروده شده و اميد است فتح بابى در اين زمينه باشد. 


افرادى كه دعوت شده بودند وقول داده بودند تشريف مى آوردند ولى نيامدند عبارت بودند از: 
آقاى حسن عبدلى؛ آقاى عليرضا كهندانى؛ خانم طيبه عبدلى؛ آقاى مسعود باقرى 


آقاى محمد نورى در آغاز جلسه درباره اهميت اين كونه جلسات و ضرورت ب ركزارى بز ركداشت درباره مرحوم يبوستجى 
اظهار نظرهايى بيان كرد. او كفت: 


مسلما اكر احمد يوستجى در يكى از كشورهاى ارويايى يا حتى در كشورهاى عربى بودء با غفلت و كم توجهى از كنار او ردٌ 
تمن شذئة نا تسد خماياق ومدورسه و عند تنا از امكان عمو رانبه تامقن من تمؤدلد جيذ ير كداشتةبراى او يزيا من 


كردندء مقاللات برايش مى نوشتند و اشعار 


ص: 50 


درباره اش مى سرودندك. 


راستى معلولان قم جند نفر مثل يوستجى دارند؛ اكر فقط يكك نفر به نام احمد يوستجى داريم كه در تأسيس نهاد آموزش و 
يرورش معلولين قم كوشا و فعال بود. راستى جرا معلولين قم هيج اقدامى براى او انجام نداده اند. عموم معلولين را كار ندارم» 
مديران مراكز جرا بى توجهى مى كنند. يكك ذره فكر كنيد معلولان به حق مى كويند بهزيستى به ما معلولان توجه نمى كند 
براى تكريم ما اهتمام ندارد؟ 


اما خود شما براى تكريم استاد اصلى و ياور اصلى خودتان و كسى كه عمرش را براى شما كذاشت يكك ساعت يا نهه جند 


دقيقه وقت كذاشته ايد. از قديم كفته اند از هر دستى بدهى از همان دست يس مى كيرى. 


ما براى يوستجى شخصيت مؤسس نهاد آموزش و يرورش معلولان در قم هيج دستى تكان نداده ايم» آن وقت انتظار داريم 
ديكران براى ما دست تكان دهند. يوستجى باغجه بان ديكر معطرى ديكرء كلبيدى ديكر است ديكر در شيرازء تهران و 
اصفهان براى شخصيت هاى خودشان ده ها كتاب» صدها مقاله» ده ها بز ركداشت اجرا كردند ولى دريغ از يكك بزركداشت 
براى يوستجى در قم. 

بعضى مى كويند به ما ربطى ندارد و آموزش و يرورش استثنايى يا بهزيستى بايد قدم بيش كذاشته و اقدام نمايند؛ اما آيا ما از 
بهزيستى قم درخواست كرهده ايم؟ از رئيس استثنايى آقاى آقاميرى تقاضا كرده ايم؟ 

سخت تر و تأسف بارتر ايتكه حنذ ثن از تابينايان به كمكك دقتر فرهنكك معلولين امدند برنامه ريزى كردند كه كارئ نراق 
يوستجى انجام دهند» كتابى درباره او منتشر كنند. شاكردان و همكارانش را شروع به دعوت كردند. 

اول حقيص ١:‏ نشو دواقةة رخص راف كالتوقسن كش واف شيطة : كه نامك افارقة خوك انيز اق لجدور ود ده لين 
نمى آيند. وقتى به آنها مى كوييم جرا نيامدى يا جرا نمى آيى؟ 

مى كويد مهم نيست و فراموش كردم. 

تعجب اين است كه اكر به اين درجه رسيده ايم كه اصلى ترين مسائل جامعه هدف را فراموش كنيم» يس حكونه مى خواهيم 


جامعه هدف را اصلاح كنيم. 


وقتى انسان اين كونه حوادث را در شهر قم مى بيند متوجه مى شود جرا يكك كتاب كه هيج يكك مقاله كوتاه هم درباره 
معلولا-ن و معلوليت قم وجود ندارد يعنى اهتمام به معلوليت در قم صفر استء جون خود معلولا-ن نمى خواهند و خودشان 
اهتمام ندارند. 


با مشاهده اين مسائل در قم به مظلوميت كسانى مثل يوستجى بى مى توان بُرد. اينان يكك يارجه تلاش و احساس و درايت 


بودند ولى جون يار و ياور نداشتند در عمل كارى نمى توانستند انجام دهك. 


تا وقتى جامعه معلولين به ويزه مديران مراكز معلوليتى اين وضع را اصلاح نكنند و حداقل به استاد و مربى شان كه حق قطعى 
بر كردنشان دارد يعنى براى آقاى يوستجى اهتمام نورزند و كم توجهى كه در حق او نموده اندء جبران كنند. حتماً مشكلات 


باقى است. 


البته لازم است بكويم اشخاصى در جامعه معلولين قم هستند كه كاملا وظيفه شناس و داراى وجدان كارى مى باشند. در همين 


جلسه روز شنبه خانم امانى با دو بجه آمده بود. در جلسه هم 


ص: إرذيا 


بجه دارى مى كرد و هم به سؤالات ياسخ مى كفت. همه او را تحسين كردند. 


خانم جراغى از سركار خسته ساعت ”به اين جلسه آمد. همين طور خانم قاسمى و خانم ضيائى فر 0/٠‏ ساعت جلسه سنككين را 


تحمل كردند. اكر همه حداقل وجدان كارى و وظيفه شناسى را مى دانستند بسيارى از مشكلات به سرعت مرتفع مى كرديد. 
اشعار درباره 


تاكنون دو شعراز خانم اقدس كاظمى(1١)‏ درباره مرخحوم يوستجى رسيده است. ايشان اين اشعار را در نشست 7 مردادماه 48 
قرائت كرد. 


به ياد دوست شاعر و كرامى شادروان احمد يوستجى 
يادى از دوست مى كنم اينجا 
ظاهرش بود فرد نابينا 
رادمردى كهجشم بينا داشت 
جشم بينا كه بهتر از ما داشت 
نزد آن مردمان ظاهربين 
سوك ننه كرش فين 
مرد روشندلى كه والا بود 
جون به دنيا هميشه تنها بود 
هوش سرشار او سبب كرديد 
كه نمايد ز علم راه جديد 

تا كه در راه علم ياى نهاد 
كشت از راه علم هم استاد 
طلب علم را ز دين بنمود 


حاتي سكو ةراد كشتود 


رفت او در لباس روحانى 
نَفْس خود را نمود قربانى 
بود او مرد ياكك و با تقوا 
دور بود از دروغ ومكر وريا 
من ندانم جه زان لباس بديد 
كه عطايش بدان لقا بخشيد 
زهد و يكتايرستى ايشان 
كشت ثابت به جمله ى ياران 
آن كروهى كه همدلش بودند 
همه دم شمع محفلش بودند 
ص: 75915 


.-١‏ يكك جلد كتاب جامع درباره زندكانى و شخصيت خانم كاظمى در دفتر فرهنكك معلولين در دست تأليف و انتشار است. 


رديه لود عراضه خواعن فل الى وو ساق “5 اطاؤعات ذزاراة اوه واغنن من تواقد .نه 1ن كتاني. تعدا كرالجعه تماهن: 


كرجه او بود اهل مهر و وداد 
هر كسى را به خانه راه نداد 
شق تخاتو نماض شود رو 
راه عشق و وفا همى بيمود 
كرجه با غم هميشه او سر كرد 
شش كوهر به دامنش يرورد 
سه اميرند» هر سه تن والا 
جون حسين و علىء امير رضا 
دختران هم جو كوهرى يكتا 
همجو (ريحانه)» (رايحه) (رؤيا) 
يدرى داشت همجو (اسماعيل) 
كز يدر كشت كوهرى تشكيل 
مادرى همجو فاطمه او داشت 
نام احمد بر آن يسر بككذاشت 
كاينجنين او ستودنى كرديد 
عاقبت هم بدين مقام رسيد 
احمد يوستجى كه در دوران 
بود همواره تابع يزدان 

جون كه او مرد با حقيقت بود 


مرد حق بود و با صداقت بود 


شرف و عز جاودانى او 

شد همه فخر زند كانى او 

عاشق اهل بيت جون او بود 
شعرهايى در اين زمينه سرود 
درد دل ها درون اشعارش 
داشت او از وفا و ايثارش 

نيز از لحظه هاى تنهايى 

بود دنبال يكك هم آوايى 

كاه (بهمن)(1١)‏ كنار ايشان بود 
جون زغم هاى خويش نالان بود 
يوستجى بود همجو سنكك صبور 
كه كند درد و غم ز (بهمن) دور 
كاه من هم كنار او بودم 

ياور و غمكسار او بودم 

مى سرودم ترانه ها از غم 

شدم رودم يا بو سجن عملم 


ص: حا 


تا كه اشعار خويش مى خواندم 
غم خود راز سينه مى راندم 
او مصححح به كار شعرم بود 
همه دم هر كجا به فكرم بود 
او كه بر حق بصير و بينا بود 
قوّت ديده و دل ما بود 

او تخلّص به شعر كرد (بصير) 
جون كه ايشان بصير بود و خبير 
يوستجى بود مرد با الحساس 
در همه زند كانى اش حسّاس 
شهره او بود در وفادارى 

در شرفء ياكى و به ديندارى 
بسكه او مرد با شرافت بود 
بنده را شايق خودش بنمود 
افتخارى كه داشتم بنده 

بودم از مهر دوست,ء شرمنده 
دوستى مان به شعر شد آغاز 
درب خانه به روى من شد باز 
هر زمان بنده سرزده رفتم 


راز دل را همه به او كفتم 


مى نمود او به لطف و آرامش 
بهر بهبود شعر من كوشش 

يا كه مى داد از ره يارى 

بنده را در زمانه دلدارى 

شكوه هم از زمانه مى كردم 

شعر با اشكك و غم جو يروردم 
بهر من بود همجو سنكك صبور 
مى شدم با كلامش از غم دور 
يوستجى را كس آن زمان نشناخت 
ليكك ايشان به كار خود يرداخت 
او كه اسطوره ى صداقت بود 

اى خوشا مرد استقامت بود 

أو كه فهميلة ابن تجهان ست اث 
جشم خود را به روى دنيا بست 
همكان را به جشم دل مى ديد 
خار رااز كنار كَل مى جيد 
ياسدار تمام كل ها شد 

زين سبب يادشاه دل ها شد 


ص: لا 


روبه هر خار و خس نمى آورد 
خواهش از مردم زمانه نكرد 
با عنايات حضرت بارى 

راه خود يافت با جه دشوارى 
جون كه او مرد استقامت بود 
با هدف رو به سوى كار نمود 
نكراى هميشة دن دل ذاش 
ياى در راه علم و دين بككذاشت 
تا به فرهنكك كشت استخدام 
نحوه ى كار را نمود اعلام 
نكران بود بهز معلولان 

با جنين ايده رفت در ميدان 
فكر تهروبرانبه. كارها اتداضيت 
تا به تأسيس مدرسه يرداخت 
ياى همت به راه جون كه كذاشت 
حاصل فكر خويش را برداشت 
كه جنان مدرسه بشد ايجاد 
جانب آن به شوق كام نهاد 
نام آن مدرسه شد استثنا 


ويره از بهر فرد نابينا 


كرجه شد يايكاه معلولان 
خدمت اش بود از دل وو از جان 
جه بككويم ز مهر و لبخندش 

از صفاتش و يا ز طرفندش 
ا ا 
بذر عشقى درون دل ها كاشت 
بود كوهر شئاس بى همتا 

هر كهر را نمود او بيدا 

جون كه فهميد جمله معلولان 
كوهرانند در دل ايران 

همه را در كنار هم آورد 

يك به يكك جمله را جو كل يرورد 
بهر استاد خوب و با وجدان 
وترون قاضئ "اسك نا كردا 
سال ها همنشين او بودم 

سر بر آن آستان همى سودم 
درس هايى كرفتم از ايشان 
يايدارى به مذهب و قرآن 


ص: / 7 


دين ايشان بدون ريب و ريا 
احترامى كه داشت بر زن ها 
بود اين از صفات بارز او 
كه نككرداند او ز زن ها رو 
جون كه خود ياكك بود و باتقوا 
محترم بود نزد او زن ها 

نيز او شاعرى توانا بود 

كه كلامش متين و زيبا بود 
شاعرى هم به نام (بهمن) بود 
لاون كاك و 

در ره شعر جون كذاشت قدم 
كرد بريا بساط (اشكك قلم) 
شعرها مى كرفت از شعرا 
تا كه هر جزوه را كند بر يا 
تا كه (اشكك قلم) به يا كرديد 
تسعد ١‏ قناع ما كرد ينا 

تا كه رفتم حضور آن والا 
ديدم او را به ديده ى بينا 
القد خوت انافر ا ناجيه 


بنده را با كلام خويش نواخت 


شدم از فيض ديدنش محظوظ 
هست آثار در دلم محفوظ 
بسكه ديدم از او توانايى 

شكك نمودم خودم ز بينايى 

او بقدرى به كار بينش داشت 
در درون شعله اى از آتش داشت 
او كه بد شهره در جوانمردى 
خون دل خورد خود ز نامردى 
از درون و برون شكايت داشت 
از زمانه بسى حكايت داشت 

لب به شكوه به نزد كس نككشود 
جون كه با شعر يار و همدم بود 
شعرهايش هميشه كُويا بود 

رمز اسرار صد معمًا بود 

نين مردم سكوت بود و سكوت 
كُويا روح اوست در لاهوت 
همدلى را اكر كه او مى ديد 

يا كه در حال كفتكو مى ديد 


ص: 51 


همجو كل هاى باغ وا مى شد 
ازغم و غضّه ها جدا مى شد 
آشنا را ز دور مى فهميد 
كوئيا با دو جشم خود مى ديد 
بود دنياى ذوق و استعداد 

كه خداى بزركك براو داد 
خود فروش و وطن فروش نبود 
در بى حق ولى خموش نبود 
او شجاع و نترس بود و جسور 
از حقارت و حقّه بازى دور 
جامعه اينجنين نمى خواهد 
آدم تيزبين نمى خواهد 

هر زمان هر كه حقّه بازى كرد 
همه كس راز خويش راضى كرد 
من و او هر دو اينجنين بوديم 
حامى دين و سرزمين بوديم 
ليك همواره در نبرد شديم 
زان جماعت هميشه طرد شديم 
واى از آن دو رنكّى مردم 


جانب خانه ام خزيدم من 

غير ظلم و ستم نديدم من 

اين قلم همجو ذوالفقارم شد 
بهترين يار و غمكسارم شد 
حاليا آمدم اكر ميدان 

كه كنم ياد آن خجسته روان 
تا بكويم اكر كه رفتى تو 
هديه اى از خدا كرفتى تو 

ياد و نامت قلم به صفحه كشيد 
ثبت تاريخ اين وطن كرديد 


ص: 53349 


به ياد شادروان يوستجى شاكرد زنده ياد دكتر خانلرى 
جناب يوستجى آن مرد دانا 

كه نامش هست اكنون بر زبان ها 
از اينكه مرد ياكك و متّقَى بود 

ره عقل و خرد را نيز بيمود 

همه دانند اين فرزانه استاد 

كه درس علم را تعليم مى داد 

به مردم او هميشه عشق ورزيد 
دريغا از زمانه خود ستم ديد 
وليكن بود ايشان جون مقاوم 

به ياى كارها بنشست دائم 

جه شاكردان خوبى يرورانده 

كه آنها را به ييروزى كشانده 

جه خدمت ها به معلولين نموده 
براى هر يكى غمخوار بوده 

كه آنان را رها هركز نمى كرد 
به بالاى مدارج نيز ورد 

جو خود شاكرد خوب خانلرى بود 
ره استاد خوب خويش يبمود 


صفات ويزه ى روشندلى را 


جنان در جامعه او كرد معنا 

در ايران مردم نادان و جاهل 
كه خود بودند در هر راه باطل 
به نايينا هميشه (كور) كفتند 

بى اقدام كارى هم نرفتند 

كه دكتر خانلرى از ياى ننشست 
دهان ياوه كويان در عمل بست 
كفنا اخ جماعت الى كه كوريل 
جرا از جامعه اينكونه دورند 
جنان او يرجم روشندلى را 

در ايران ناكهان بنمود بر يا 
بشد ثابت كه هر يكك بى نظير ند 
واين روشندلان جمله بصيرند 
كه با اين كارء (كورى) از ميان رفت 
صداى خانلرى تا كهكشان رفت 
بكويم بار ديكر اين سخن را 
جناب يوستجى آن مرد والا 


ص: لمانا 


جه خدمت ها به شهر قم نموده 
هميشه فكر كار تازه بوده 

ازا أتكه مدورسةه اين تنود 

كه استثنايى اش در شهر قم بود 
در آنجا جمله معلولان در بند 
همه كشتند يكسر شاد و خرسند 
تمام نااميدى هاى آنان 

بشد تبديل بر اميد شايان 

جو بود او شهره در يرهيزكارى 
صداقت در وجودش بود جارى 
قناعت ييشه بود و با درايت 

كه شد اسطوره ى عشق و رفاقت 
صفات عالى اش از بس زياد است 
قلم عاجز ز وصف او ستاد است 
دو جشم خويش در عالم اكر بست 
به ياى جشم دل يكك عمر بنشست 
جه دلها را كه او تسخير بنمود 
جه راهى با قدم ها نيز بيمود 

قدم ها را جنان مردانه برداشت 


قلم را هم جنان شمشير تيزى 
به كف بنهاد در دشمن ستيزى 
يكى مرد مبارزء وقت بيكار 
وليكن نرم با معلول و بيمار 
مهم اين بود او مرد حرم بود 
به نزد جمله مردم محترم بود 
از اينكه من خودم كوهر شناسم 
كه ايشان را به خوبى مى شناسم 
اكر توصيف ايشان را نمودم 
جنين اشعار در وصفش سرودم 
سافان اذ فيك 
هنوزم ياد خوبى هايش هستم 
به يادم هست ايشان مرد ره بود 
طريق دوستى را خوب ييمود 
بقدرى او متين و مهربان بود 
براى دوستان آرام جان بود 

اككر در خانه او خلوت كزين بود 
فقطلاينا عله اف اوممدظيه واد 


ص: لمكو 


فضا آخاته اش اكه وا قير 
200 
همه سوته دلان بودند آنجا 
درون خانه ميكرد ند ذأ 

هر آن كس همدل و هميار او بود 
در آنجا جاى بحث و كفتكو بود 
سرود عشق را مى خواند از بر 

و مفتونش همه بوديم يكسر 

جه سحرى بود ايشان در كلامش 
جه جالب بود رفتار و مرامش 
به رفتار و سخن او بود خلاق 
كفرقة او بو نانفا الاق 

به لبهايش هميشه بود لبخند 

كه از ديدار ياران بود خرسند 
بسان رودكى فخر زمان بود 

ز ييرامون خود آزرده جان بود 
ازاينكه فرد خوب و با خدا بود 
هميشه دور از ريب و ريا بود 
قلم اينجا شد عاجز از بيانش 


نوشتم قطره از بحر كرانش 


هر آنجه در بيان خوب است و نيكوست 
يقين دارم همه درباره ى اوست 

اكر جه از نظرها كشته او دور 

به نزد حق ولى شاد است و مسرور 
يقين دارم كه در باغ جنان است 

هنوزم ياد اين روشندلان است 


ص: ان 


فصل نهم: همكارى با مختاريان 


اشاره 


ص: 7037 


در موارد در كنار يكديكر و مكمل همديكر بودند ودر سال ها و در مواردى رقيب يكديكر بودند و با رقابت عليه يكديكر 


همديكر را تحركك و يويايى را افزودند. 
اين فصل شامل زندكى نامه خودنوشت و در بخش دوم شامل اسناد و مداركك است. كه به ترتيب تاريخ تنظيم شده است. 


ص: ع 


زندكى نامه خودنوشت 
اينجانب محمهعلى مختاريان محمدى فرزند قاسم به شناسنامه شماره 06 متولد ٠١/171‏ به شماره ملى ١7898177107‏ 
صادره از نائين بازنشسته آموزش و يرورش استثنايى شهرستان قم به شماره تماس ٠917778211‏ خلاصه اى از جكونكى 


تشكيل آموزش كودكان استثنايى در قم را به شرح ذيل معرفى مى دارم. 


در سال ١‏ يس از كذراندن دوره يكساله تربيت معلم كودكان استثنايى به اداره آموزش و يرورش قم معرفى شدم تا كارم 
را شروع كنم كه با برخورد بسيار غير منتظره رئيس اداره در قم مواجه شده و حتى از در اختيار قرار كذاشتن مكانى براى 
تأسيس كلاس نابينايان كه رشته ام بود خوددارى نموده كه بالاخره با بيكيرى دفتر كود كان استثنايى يكك انبارى در زير راه يله 
مدرسه راهنمايى رضايى واقع در جهارراه بيمارستان (جهارراه شهدا فعلى) را كه محل نككهدارى اثاثيه مستعمل و بخارى هاى 


نفتى مدرسه بود و هيج كونه ينجره اى به بيرون نداشت در اختيارم قرار دادند. 


3 


لصو ين 





لازم به ذكر است كه مرحوم احمد يوستجى حدود يكك سال و نيم قبل از طرف اداره بهزيستى قم مشغول آموزش به تعدادى 
از نابينايان بز ركسال ساكن در آسايشكاه معلولين معروف به كداخانه بودند من مجبور شدم با تبليغات در سطح شهر نسبت به 
جمع آورى كود كان نابينا جهت تشكيل كلاس اقدام نمايم كه در اين خصوص نيز اكثراً با نابارورى از اينكه نابينايان قادر به 
درس خواندن نيستند و اينها مى خواهند اين بجه ها را خبرجين ساواك نمايند ولى با اطلاع رسانى توانستم يس از كذشت دو 
ماه از سال تحصيلى 101-27 با جمع آورى ينج كودكك نابينا كلاس را تشكيل دهم آن هم در يكك اتاق 17 تاريكك در زير 
يله مدرسه راهنمايى رضايى. 


دو سال بعد خانم ملكه آسايش و محمد حسن قراكزلو كه دوره آموزش كودكان عقب مانده ذهنى را كذرائده بودن و خانم 
بتول جوز وكلو براى آموزش ناشنوايان به قم آمدند واداره آموزش و يرورش جهار اتاق را در دبستان داريوش آن زمان در 
مجاورت مدرسه راهنمايى رضايى كه در قسمت باقيمانده زمين و بيكيرى هاى زياد و همكارى مؤسسه خيريه الزهرا سلام اللّه 
عليه واقع در خيابان نوزده دى مرحوم سيد جواد فاطمى كه قصد ساخت يكك محل خيريه را داشت به مدرسه ابابصير دعوت 
كرده و يس از تحت تأثير قرار كرفتن درس خواندن نابينايان و ناشنوايان اقدام به ساخت مدرسه استثنايى فاطمه الزهرا در 


مجاورت مدرسه ابابصير نمود و دانش آموزان دختر به آن ديستان منتقل شدند. 


جند سال بعد يكى از خيرين در قطعه زمين باقيمانده از زمين ١0‏ هزار مترى از ثلث ارثيه همسرش بنا به فتواى حضرت آآيت 
العظمى صافى كليايكانى كه با جناب دكتر غلامعلى افروز كه آن 


ص: حر 


زمان معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و يرورش استثنايى كشور بود در ديدار با آن مرجع عاليقدر ايشان اجاره دادند كه 


آن خير بود ساخته و راه اندازى شد. 
نزديكى دستشويى دانش آموزان عادى ديستان داريوش بود به ما دادند كه با جهار كلاس زير نظر مدير دبستان داريوش 


دو سال بعد در سال ١1١88‏ به ساختمانى در ابتداى خيابان صفاييه مقابل مسجد اميرالمؤمنين منتقل شده و دبستان مستقلى به نام 
آموزشكاه كودكان استثنايى قم با حضور آقايان احمد يوستجى و ملكه آسايش - محمد حسن قراكزلو - بتول جوز وكلو و 
خود اينجانب كه ابلاغ مدير و معلمى داشتم راه اندازى شد. 

با افزايش دانش آموزان در رشته هاى نابينا - كم توان ذهنى - معلولين جسمى و حركتى و ناشنوايان و نيمه شنوايان قطعه 
زمينى در مجاورت صدا و سيماى فعلى قم كارخانه ريسباف سابق در بلوار امين از فرد خيرى كرفته و توسط سازمان نوسازى 


دصر بن 


بحرا 





با توجه به اينكه ناحيه ٠‏ آموزش و يرورش در خيابان امام به علت بعد مسافت با بلوار امين و سختى رفت و آمد دانش آموزان 
در سال 1788 محلى را در ده مترى اميرالمؤمنين واقع در ٠٠‏ مترى شهيد بهشتى كه آن هم انبار وسايل اسقاطى اداره بود را در 
اختيار مردم قرار دادند و يكك مدرسه ديكر را در آن محل به نام مدرسه استثنايى ابابصير ١‏ :© اسديثة حفر الشكيل 


كرديد. 


با بيكيرى هاى زياد و كرفتن زمين از آقاى محمدصادق طاهر قزوينى در بلوار نواب صفوى كه آن زمين كشاورزى و اسفناج 
كارى بود با رضايت مالكك و كشاورز حدود ١0‏ هزار متر زمين را كرفتم و قسمتى از آن براى ساخت مدرسه جديد ابابصير 


توسط سازمان نوسازى مدارس اقدام و از ده مترى اميرالمؤمنين مدرسه ابابصير به محل فعلى ابابصير در فلكه شهردارى بلوار 


ص: 708 


اسناد 9 مدار ى 


دصوير 


قصل نهم: همكارى با مختاريان +١0٠‏ 





ص: ار 


08" أحمد بوستجىسى 
















و اا ا ل 
شوم 32107227 
5070 وزارت أعوزئر,و يروو 1 اك أ لها 
«اعمنائا ل ان أره آموزثن و يرورشن 


“ريل ام 





دولك سششابى ابران 






دهم خردادماه ااظنارر 


اين مك ول | كا 18 


. أد يبام رياخى يكسالمتربيتسمام استثنائس 





"ل و 
2000000 ع هلد نأبو ها قصد بيت , ريال 1 ”ا ,إل 
0 برد بالا سياه إزسالى انل كازكريتن وار 1 ,وخا 5 

1 لاحلات , مدت غدامن بازبايس يآمال آنك ضدغ ه/ 0 لباق د ويافتن بسود مند وق بازنش ًّ 


افد قف 7 اا ا وي 










يع منزيكر معنن 


مله 123/1 


/ 2 
رمح - ١‏ دوارفم) ساثر) نامو راراريى وبتا ولشور 
اسادة مستخدم 


أ سربت» 5 موب و برؤد . 'منداقه أى مم 







م نام امكل سسايوالح من يا 


جنار 


صو ير 
قصل نهم: هشمكارى با مختاريان ١5‏ 


7 
4 


١ 
تاريخ ا‎ 
أداره أموزس ورور سس‎ 1 
شهرستان‎ 


َك 





ا 
ضمن معرفى ‏ 


غنم 5 
ل ير“ ضارا تن رن 


فارغ التحصيل سا لتحصهلى ٠5 ١‏ «مركوتريبت معلركود كان ود انث نآموزان ‏ 
لنتضان 5 درركةه عضي انور نكودكان )سا تصيز 


لنوده وجز' سهعيه أتموزه يبا شد با جلاعي رساند جونتا مبرده ازأول مهرماه ١١1‏ 





أزسهههه مملما نهد ارس بتدائى بات خد ابوزارت أموزمسوبرورس درءموا عد 
5 آمد وذءاليت آموزشى خود راد ركلا سداس كه تشكهل سكرد د شروع خوا همد نعود 

2 ل ستورفرما ئهد علاوه برتببهه مقد مات تاسي سكلا م عورد احتهاج ازنظرعد ,وتفه 
دل آموز سكودكا ن لازم التمليم ازعماكتون بانشراطلاهه واكبندرروزتاه عا ى 


قَ 1 نطرتبيه شائواده غائىراكه داراي أبن قيب لكود كان عستند جلي تمال: 


إل سو 


اد بآناداره نسبت يه ثبت نام آنا ناقداءلاز, معمول كردد ٠١‏ 
( 


سم مد 





2 عماىآعى 
56 58 5 مديركل د فترا موركود كان ود ان شآموزا ناسثشنائىت م 
6 
© / 
١‏ 6 





ص: احان 





ا رش 
ما و6 


ارارم أدوزاي 8 عل ني تل برمتان تم (.كارتزينى ) 
م و حسبيموا ثر مج و ورا يك نادارم 4 محمد على مدةتاريان يحبا ى 


مرج قاسم مولرسال اضرا 


“ 0 . 
از يساس مسا رو ان صا ند دار حرزة يت نأئين 
رشته كود تأ نا ستثنائتى 


“أ وام نبا فا دوده اء رد إرعال 1 


كش برك د اين عد ل خيرريكت 





مغل ء إمردفه شائزدء و لختصسسدم 
كاير . 8 0 هم 5 5 
١‏ بن درك ل سطع * ريا ل سردا ك الصا ل سم ه باصا سر 
عزو روسب رود ١‏ جز لك ضط ورأن إد! رإضياررارو ١‏ 
ديك + بحت م 
4 1 ع 





صر 


فحل نهم: همكارى با مختاريان *1١١‏ 













رواعث ثامسشاى إبراان 5 فررخ 4757 اه سازا رادا 00 
وت و صررر_) مير ولع : 


(- موس 5 






2 امترٍ 
سسا نه 2 ورانرا مل 








شم مس رن )زر ن 7 ار/ارام 
4كين روزي زات وننتاب دوب 
ايك 


مررضمون هواول 0 درم ورور 
دن ب ببديسيون» ست غ رن در 










0702 لها 2 53 4. 
ل جوع مداو متاخل 
*« 5 7 

١ 5 0‏ بزل 










0 امه 





ره د ماد فق لحاوم | شيع ورا نمدا سل ( ب وت 


نود عزار رإبرة 
سر م1 شور رتبار فل 


1 قبل روصتب اسلت . * 
ع " مه 3 وس 
وبا 
٠.‏ 3 0 كه 1 يه 
.م دنم ارالك سا مشر , 78 4 او . مز ا 


عنوا نبت ا تمازال: رأراررة” روه امش لس لارلزي 0 





0 


واه 





ع 
27 ا تامس ويرورسٌ 


. 7ت 1 
| اق ا 57 كر و كا ار رمدي تلات" اسع فق سور رار سان ن انمز إرناسا 







توي يدا مت رتش مدا انام د 37 رساك رساخ ددبت : 


اتاد امنا كُُ 


مسرم ميرو نجام اترفثة 


و » بتبارواجرهم حخرداء 2001011100 5 
برنامه زماتى تسبي كه برحسب عسلهات لجرا ع 
ا ممه ودب رك رزئرت رو اراته حواعدطد برداخت خولهد تسرد 
؟- وزداث ليرم تسهد مى تابد سد ١4‏ خردادرا براسالس بيقريت 
كبليث قتى م بالائرين استالداره أببتي مصمول در سات سدهاى 
متابه يردت 18 ما احداث و أماده بهرء بردارق لايد 
' «موذثرت ترد كرش يمشرفثعلياسرا مريا در اهار نواد 0 
كنت/ منأسقاته عبرم قط اكر نزرلاث اساي عطردااد قرار خواهد دا 
9 ليم 0 ون يناه ا 20 *بنباد 13 غردا/ لظارث عاليء بر اجراء تآر را عهد.دارشراهد بره 
بالزرده رباد سبج إسز_ذ١..‏ .إن جوش اججراء كلر براساس روش كليد هر دست :(؟ك اندلا 






















+ ست انسل توش صو > لأ* ختب اقم م قد عد 


ملعب ولشجيو اعد بم وكا جو م عر دوا وول 








1 0 إشوى. زيم ٠١‏ عوامديرة إز تابء 
كقارينا كداررزان زبر سد م رهاهت )2 أست ع تله ا د ١‏ "اغا الله بارك باد - رتك 8؟ /لارلال 5 اوح سسوح يا 
0 زالى "أبكبرى. بدوث مسترلين م و سا وطاات 0 سلانتى اام الث رض 0 

:خياد كانه ماخر كر جا 4 ل عاصل تمر د مز كاتى | 
و مستولين م ودايجان. 1 ا ارين م عنه' حمسن ماني دنأقت سايد 














ويصوليف 71-2 أ يسالدثمالى 
قايز ترجو اميا سجر اتوي من 
تعمي ركنن د كان د وج رخبم وموتو رشيكلت 
برعا تهران 

أخزين مهك يكسبل و فلم لقهازلايه دالباتى و بخوردلرى قز 























مسثول محشرمسا: ا 0 
إتتشاب مدبراته ل عار جنار هومشستسريس 
زومر ورا لمتشي شمر انهنى| م 0 








الثشارات أطلاعات خراهم است 
تمابشكاه بن المللى' كتاب ‏ سالن 


114 غرفة شمارة‎ ٠١١ 





درباره جامعاشناس و 
















































برنامهريذئ 'لولغة ٠‏ عتهيات افر ماه 1 0 جراد رارجمند جناب آقلى حسنين ماح أبراخببى 3 
7 وا" لرديهتتث مبباشد جهت استلاده انتصاب بجار تايسته جشابعالى را كداز عدبا مرق 1 ا ساف سانا 
| ب إن هيلا بد لحلابيابه حوذ ماني منطقه مر بوط مرابعة عد نمو ند وو عب جاح ممص مت ل ديتوسيك تاليف يا ديمع دار سات بيت" 
دزابراة |] سكيد ل عد مرعى ||| انف ون سس تايان كردي 
اح 4 علو الحادبه صف تعب وكتد كن درجرخه لح عم ام وعم ع عا أصثر غير زادء,سيدابر هيم |ميرحيدرشاء ومحمدقالض 
كد قاع ا ا ا << وموتورسيكلت تهران 0 3 سياسكرارىرقدرة اني ثمانيم. 
مقت امد تسيو - قابل نوجه همشهر بان تفرشى ازطرف ذانجويان كروه زريسان الككليسي .د الشكاد زلد 
قاع اتسستاد ابم ال توضيح وتصحيح إزأنهاك سجدز ,كناك باستو مض تخي فور أسلامى وأحد ررد هن 
كته بارازى وحفظ ا, إطملدات ماأعدتاو 
به كارش غير تقر ل كاخين 0 ليد ينه يسيس يتلاسر جه وجو مع لج توي نج 1 
اا رحت افتمه يسدشسارهثبت ١١4؟‏ مور جهارشبه ١١ر7‏ رايحساب جارى شماره 1/8 بنك سيهتقرض 4411)راريزو فين ((ذ عو نآ يه همكا ىك 2 
دح ل ججت بجع وكيا 7 مرير له رأبه أدرس فرش م منل سجلد يارسال فرهابسد اب ركم 2 ر_ 
0 حاج سيد عباس سجادى لإدَرث امام بجساعت ل مجد |] به يكتفرمدلساز وتاليساز ماهر واشنا 
برتانه ريزى. توسمد هر ابوه را ولغرم به تكتيك ترمرفرمبتك كه را اراى تجريهٍ 


ييه مك غرار خرئعة كد 7 










5*٠‏ ريال افسزايش ودر ١‏ كافى باشد دعوت به هسكارئ؛ 












دكثر سعد غيد الهي سخترا 
دق تيفكية مرحله اول أز مبلغ * ا 962 هه رت 
ل لسن يتم || .ريال بطبلغ *٠00.٠ه/«ريال‏ عر ات سوم ميا 0 
د س1 و 0 ا 2 0 8 از داوطليان درخوانتث م ىكردد. بآ 
ميمه || : افزايش بائشه مجع مياشدكه اما 4 2120 ا شماردهاى +5015 و 208080 در 
كه اذ ولع رحبا بدبئوسيله ضمن بو زش تصحيع ميشود: "ميت نااك ساعات ادارى تماس حاصل فرمايئد. 





ص: 535 


صو 


قصل نهم: همكارى با مختاريان ١١‏ 





شسازهء حبو جنك وير اميف 
2 وناك 
2 _ مخ قازر و 
ور ب اسررور 2 ا 7 
هو دش ف إلرودش عنخقداى قم سو ضيك دهده 5 


71١7 ص:‎ 


إن أره محترم ! زكف: و يرور؟._منداقه أى قم 


بأ نبايت احترام در ياسخ نابه شماره 19511715 
1 11 جلي باس 
بد ينوسينه به 1م هيرسائد كه جون أيدجائب محمد على 


مختاريان محمد ى سر برست أموزة.كاه تود كآن استثنا؟ 
ف راسحاان حاضر مشفول #نخصول. درف انشكده علوم تربي “هع سس 


د انشاثا» سيا هيآن اتقلاب ميباثم لذأ أزأدأمه تحصيل در 





ص: عام 





١" 4 
نيراك‎ 





وا ت]آمؤسٌ ووش 
امرش دوس سيران 
بسمه تعالى 
دفر محترم كودكا ن استثنائى 
شلام فلكم : 
جناانكه استحفار داريد بساز امذاكرات لازم 
وبررسى هاى انجا م شده يكىاز ساختما نهاى آموزشى 
اين منطقه بمنظور تشكبيل 1 موزشكاه كودكاءن التكشا حي 
اختصا ص يافته وبرادر محمدعلى مختاريان نيز بعشوان 
مسكول 1 موزشكاه مذكور تعيين كرديده.انده 
لذا خوا هشمندا ست دستورفرمائيد وسايل وتجهيزات مربوط 
به | بن واحد آموزشى تا مين وجهتراه اندازى سريع اين 


5 موزشكا ه تحويل كردد 92؟١/5/‏ 


2 


0 
0 لاسن 


2 لا اال )جز دل اهو 2 1 م قهايا 


اع 000 2 سيرم ور سر بعث: دما مسرا 1 رار 





صر 


قحل نهم: فشمكارى با مختاريان *١5‏ 


و ب 
خواهر/ برادر ممحميعلى مختاريانمصدى يذ هد 
مسثوال /.كطكتوقع 1 موزدكا ,.. كودكان استتدافيابا يمير يك 


سلام عليكم: 


نظربه! ينكه آما ردا نش1 موزا نآ ن آموزشكاه منطبق يادرجه 15 مى با شسسسد 
ازتاريخ سا لغايت .#/1/4/ بابتفوقالعاده مديريت /.'ةخهسست 
شماماا هيا نه  [(‏ سس )ريا ل تعيين وفوق العا ده شؤل جثا ينا ل سو 
از( سس إريال بيه( سس )ريا ل اصلاح مى كردد 


ضمنا " به استنا دبند يك دستورالعمل شماره إع(/ه(!9/ه.ل (/5/77/4! وزارتآ موزش 


وبرورشا رتنا ريخ 7/1١٠١/١‏ مزاياى متعلقه( 1 ) ريا ل وفوق العاده 


شغل ال #عهزلء ععوزرزه موزإيه )لزيا لايد ١‏ معدلاله #مؤروو ءءزوو )ريا ل افزايم يش 
مى يا بد كه بارعايتسا يسسسر مقررا تا زمحل أاهتبسارات مربوطه 


بردا خت خوا هدشد ه 


ره 


بالسمسسسسسسييية 
سن يزد! يناه 
5 
رئيس! داره اش وبرورش منط هسه هيم 


دايره حسا بدارى به منظور اقدام لازم 
1 ما روبو د ج ته 
كا ركزينى 


1 موزثكاه مربوطه 





0( بركك مأموريت ادارى 
« موضوع بند الف ماده ١ ١‏ قانون استخدام كشورى » 
اليك فرم ع 194 (19- 70) مازمان امور اذاري و استتدامي كشور 
-١‏ وزاوت/آموزش و برورش 9 واحد اعزامكنده: استثناشى 
أداره آموزش و برورش استثنابى شهرستانهاى استان تهران 

م ثام و ثام خانوادكى مأمور: محمد على مختاريان م عدوان بست سازماني: مسئول مجتمع1موزشىايا بصير 
- نوع درغواست: [57] صدور حكم مأءوريت [] ت.ديد مأموريت ع نوع ماعرريت: ن انارادى [] كروهى 
+- معلل مأموردت: اداره آموزش و يرورش استشنائى شبرسنانها ىاستان تجران 


+- موضوع مأموريت: شركت در جلسه مديران 





و- مات مأموريت: يكروز ١١|‏ تاريخ «أموريت: ازتاريخ 7/١٠١/(6‏ لغايت همائروز 
-١‏ مدت تمديد مأموريت: روز | ؟١-‏ مجوز تمديد ماموريت: 
م١‏ محل اقامت: كح تأمين شددادت 6 تأمين نشِده ابت 
8- نوع وسيله رفت و براكشت: 
8 وسيله نثليه دولنى ] وسيله نقليه دولتى 0 هوابييها 0 تطار 0 كشتى ()] اتوبوس [] وسياهة ششمى 
يا رائثلء بدرن رانناء 


و١-‏ وسائل و تجهوزات مورد نهاز در مأموريت: 








ع قام و فام خانوادكى مسئ و إعزام كنتده: ال ام و ثام خانواد كي مقام موائقت كتعده: 
خط 9 بن عل استثناتى شهرستانباى استان تبرن 
عنوان يست سازمانى: ا 3 امغباه: 
/ 
م١‏ شماره درغواست: تاريخ: تاريغ: 
. ؟ فوقالعاده روزانه و ساير هزيندها از محل 
تأمين كرديده و هس از ناثيد قابل برداخت است. 
تاريخ: 
عب شماره و تاريخ دور حكم: 
شماره 8؟/80؟18/١‏ تاريخ 97/11/78 
كزارش مختمبر «أموريت: 0 


انجام مأموريت غوقالذكر از تاريخ __ روز مورد تائيد مىباشد, 


ثام و نام خاقوادكى مسثول واحداعزام كددده: 


محمد على مخثا ريان 


عتوان بست سازمانى: 





صر 


فحل نهم: همكارى با مختاريان 81١7‏ 


معام عم سييست آمزرسش ويرويضاك ران استناى ايان ن سترك رحام صبرر 
ل ااام كرا انيت 1 ا اليم 
اد زرو رقت بان سد روخ مرشتعر ,0 ماري 41م جين نا كنار جور يى 
ا - . داكن 
اسلاى و (رزٌ وى سلامت وطول عرراى د هي معظام وولى اتزسهر) حمبا 
710 . : . اي 5 . و. 8 َه 
يست '... حامس اى) بدسوسياء برإنب مال قدرزاو) وحن سناسى حور را نُسبست يه 
فى دناه + اق 2 35 2 - . - 
حسر بابب او سائار) زر |سصاب برازر و رعلق ها رون بة وان روست 
تسر 5 ب ُُ 1 4 ع ٠‏ - 31 5 م اعى م 
ادار: امرزس و برورش استثاى شرستاهاى اسان تران بحصورةن صَدم 
ا ل 204 مس ٠.‏ 0 
زا سر»4 / 3 م 3 5 
و اسدواريم با سا ستل و لاقت وكا ر داع علاض كر رراستار وحور رارد 
ما برا 
ب ّ 0 8 در ياه اعبلاى امرش أن وتمرويكرلةنن «ستنا وبر 
أَر 1 7 
سً سر ان حور عثاء بلال حبتى شرستان مذعي م قر عباع يرجه ا سبوا رسو 
ور برداريم ٠‏ شاءا.. . تعالق واف (... 





ص: 1م 








انك ماد امع رعاراارا 
وزارت آموزش و برودش وجا ته : 4 و 
اداره آموزش و برورش استثنائى 1# 0 
شهرستانهاى استان تهران 
ييا بسمه تعالسى 0 


اداره آموزش و يرورش منطقه يك و 1 شبرستان قم 
ملام لهيكم + 

احتراما" , به استحضار ميرسائد نظر به اينكه معلمسين 
آصوزشكاههاى تابعه اين اداره به علت دورى راه امكان تردد براى 
آنها ميسر نمى باشد لذا آقاى محمد على مختاريان مدير آموزشكاه 
ابابصير قم به عنوان نماينده تام الاختبار جبت كرفتن وام و تعاونى 
مصرف و غيره بولق يديو فاق مو آشيرو سابد مورد تظغر 
معرفى ميكردد .اخواهشمند است دستور فرمائيد مساعدت و همكارى 


لازم را مبذول فرمايند . قبلا" از همكارى ان ادارات محترم سياسكذارى 


اجركم عندا ... 





آدرس : تهران ‏ خيابان ستارخان ؛ خمابان باك شمالى » وامترى سازمان آب بلاك إى كد هستى عروم١‏ 


ص: 516 


صر 
فصل نهم: فشمكارى با مختاريان 81١5‏ 


سم اس م ماحم جه 


5 0 ر5.. 


, م ا 0 3 
0 َك م4 م رلار مك 
ارات فى روي شري لالت 
ام اب هيوم ليام اا !70 0 
ارك 


7 اك 0 0 ل 1 3 ات / 
عي اصيرور/ 0 و سانا امر]مرزسكا من م عوسي درضما مسر أس 
ا 


ور وني 
424 يبال سويت نمدا كرا نوط دول و 1 7 


1 0 


52 7 


ا 
سوسا وت يبك رناضا وار 
ارد م4 ارا ل ك4 2 | 

اند وسار ونان و اليه 7 


/ زانهب رارضا را و1 آم اا سنس كرون رد دا كت 34 
“مل سردا ا 


ما 5 7 
مانت براردور 7 5 
امن سكل ازا م خرو دمر 


[راعرزر م / ا 17 
ون نا 

زات 8 ا موقم ' ٍ 0 ران ران / 1 رإنؤلبحإوجرداعكم درايئلاه 

ثرنرماً اى: يرد ل ا يلم 

7 سس م رما | جر 107 2 خنع بن م عارسُمر م 


ك2 ود جار تيدترا 
و 1000 تم لية م 7-0 
5 خرن 7 1 
ديرن أعردرر به 2 ل 4 عورم ر ورا ليب 
مدر زعها ص ل 
ماري ١‏ 


0 0 






ص: لضن 


ص: الور 


فصل دهم: "موزش استثنابى 


اشاره 


ص: حور 


اين فصل به يكى از دوره هاى زندكى و يكى از مشغله ها و فعاليت هاى مهم و بنيادين يوستجى يعنى كار در آموزش 


او حداقل از 18٠‏ تا يايان عمر يعنى حدود جهار دهه در زمينه آموزش نابينايان فعاليت داشت واو را مى توان مؤوسس 
آموزش استثنايى در قم دانست. برخى اسناد و مداركك كه نشانكر اهتمام مرحوم يوستجى به آموزش استثنايى و فعاليت هاى 


كسترده و جشمكير او در اين زمينه استء اينجا مى آورم. 


در زمانى كه يوستجى كار را براى دانش آموزان داراى معلوليت آغاز كرد» مدرسه اختصاصى معلولين نبود» نظام درسى 
وجود نداشتء تجربه هاى آموزشى هنوز شكل نككرفته بود؛ اما مرحوم يوستجى و همكارانشان از سال 18٠‏ كار را با يكك 
كلاس كوجكك زير يله در مدرسه رضايى در جهار راه بيمارستان آغاز كردند. ابتدا خودش تنها بود و سال بعد آقاى مختارى 
مأموريت يافت تا به قم بيايد و در كنار يوستجى به آموزش دانش آموزان نابينا ببردازد. بعداً با افزايش دانش آموزان» كلاس 


هاى جديدى را در مدرسه داريوش كرفتند. بالاخره با اين تلاش ها ظرف جند سال آموزش استثنايى قم شكل كرفت. 


ص: فض 


تخصص و تأسيس 


احمد يوستجى از 18 يا ١7‏ سالكى نابينا شده و مجبور بود خط بريل رافرا كيرد» نيز لازم بود مهارت هاى ديككر كه يكك نابينا 
نياز دارد ياد بككيرد. او با رفتن به تهران و اصفهان در مراكز كريستوفل» رضا يهلوى (محبى جديد) و خزائلى بريل و ديكر 
مهارت هاى نابينايى رافرا كرفت. يس از آن دروس حوزه را ادامه داد» دروس دبيرستان را به يايان رساند و ديبلم كرفت» 
سبس به دانشكاه رفت و ليسانس كرفت. آنككاه او فروردين ١8٠‏ شروع به آموزكارى و آموزش دادن نابينايان نمود. اولين 
كروهى كه آموزش آنان را به او سبردند بزركسالان نابينايى بودند كه در آسايشكاه معلولين شبانه روزى قم نككهدارى مى 
شدند. طبيعى است آموزش اين كروه افراد مشكل تر است. زيرا علاوه بر نابينايى» داراى معلوليت اجتماعى هم بودند. زيرا 
متكديان و آسيب مندان بودند كه در شهر رها شده بودند و از طريق تكدى كرى امرار معاش مى نمودند. براى اينكه بتواند 
اين كروه را اصلاح و بازسازى كرده و علاوه بر تعليم» تربيت آنها را هم سامان دهى نمايد» در همان سال ١1١8٠‏ در يكك دوره 


كا ركاهى شركت كرد و شش هفته دوره ديد و اين دوره را با موفقيت به يايان رسائد. 


ص: إرفضر 


اواز سال مغك كت دارا١‏ علاوه بر «اكابر نابيناا» آموزش كودكان نابينا راهم در مدرسه رضايى شروع كرد. به طورى كه يس از 
شهرستان قم جون در انجام وظايف محوله و تعلم كود كان استثنايى شهرستان قم نهايت جديت و كوشش را معمول داشته ايد 


از زحمات شما قدردانى و سياسكواوفئ مى شود. 


لصوير 
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ةيسصيس٠يس‎ 


متن اين نامه عيناً ذيلاً- آورده مى شود اين نامه مربوط به ١١‏ تيرماه ١ه‏ است يعنى جند روز يس از اتمام سال تحصيلى و 


ارزيابى كار آموزكاران اين نامه صادر شده است. 
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صر 
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لسسد حك 
همكار مد ترم اقاى احس بوستون أتوزكار كود كان استثنائى شهرستا نقم 
جون در اناجام وطايق محوله وتعلام كود كان استثناعى شبهرستا ن: هقتم 
نهايت جدا يت وكوشش را معمول داشقايد بد ينوسيله اززحمات مها قدرذاتى 


در خد مت به كولاكان استطنا ئى وفرهنك 


وسباسكزار :ىميشود توفيق بيشتر شرا 
كبتسال ايرآأن أرزوند استاه 
تسب سد ركستياي ارها موزثرويرورش شهرستا د قم 
مهد ىصد يقى 


سند مهم ديكرى هست كه در سال 1187 توسط رياست أموزش ويرورش استثنابى صادر شذه و 


كوياى موفقيتها وتخصص كافى أقاى يوستجى در زمينه آموزش كودكان استثنايى است. اين متن 


را خانم هما آهى امضاء كرد ودر واقع كواهى تخصص آقاى يوستجى در آموزش استثنايى است. 





ا اي افيه 0 
بدن تن دن 


0 ا 
سسا عم عجر 
. 0 1000 


تله , 


البته أقاى يوستجى از سال نخست آموزكارى و شروع أموزش نابينايان فعال وكوشا بود تا آخرين 
سالهابى كه در اموزش و يرورش حضور داشت وهنوز بازنشسته نشده بهد» همجنان ير تلاش بود. 


سند مهم ديككرى هست كه در سال لدفرنا توسط رياست آموزش و يرورش استثنايى صادر شده و كوياى موفقيت هاو 
تخصص كافى آقاى يوستجى در زمينه آموزش كود كان استثنايى است. اين متن را خانم هما آهى امضاء كرد و در واقع 


البته آقاى يوستجى از سال نخست آموزكارى و شروع آموزش نابينايان فعال و كوشا بود تا آخرين سال هايى كه در آموزش 


ويرورش حضور داشت و هنوز بازنشسته نشده بود» همجنان ير تالاش بود. 


ص: مض 


مؤيد اين نكته نامه اى است كه رئيس «اداره آموزش و يرورش استثنايى: شهرستان هاى تهران» در سال ١217/“‏ خطاب به آقاى 


يوستجى مى نويسد و متن اين نامه ذيلا آمده الي 


4. 
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شمرستا نباى استان تبران 


يسمه تعالى 


برادر احمد يهتجى 


موزكار محترم نابينايان آموزشكاه بلال حبشى قم 


سلام عليكم 


نظر به اينكه جنا بعالى در طى سال تحصميلى قعاليت جشمكيرى 
در زمينه اموزش نابينايان داشته و در بازديدى كه در تاريخ /١‏ ؟/ ١511‏ 
از كلاس حضرتعالى بعمل امد دائشآموزان از يبشرفت درسى خوبى 
برخوردار بودند به ممداق حديث شريف ( مَنَُّلْمْ يَشكر المّحْلُوق لّمْيُشكر- 
الْخالِق )از خدمات و زحماث بيثائيه شما تقدير و تشكر ميكردد. 

اميد است اين زحمات مورد رضاى خداوند منان قرا كخرفته 


وبر توفيقات شما در راه تداوم بخشيدن به رسالت انقلاب ا سلامى بيفزايد. 





در اين نامه ١منلَة‏ است آقاى يو ستجى داراى فعاليت 000 در زمينه آموزش نابينايان است. همه اينها كوياى تخصص آقاى 


يوستجى در امور آموزش نابينايان و مهم تر تأسيس نهاد آموزش استثنايى نابينايان در قم است. 


ص: لخر 


آغاز و تحولات آموزش استثنابى در ايران 


شود سيس جايكاه مرحوم يوستجى در اين نهاد مشخص كردد. 


با توجه به اينكه همه كود كان يكك كونه استعداد» ظرفيت و توانايى ذهنى و جسمى و فكرى و روحى ندارند» آموزش و 
يرورش موظف است براى كودكان كه در سطح نرمال و عادى هستند يكك جور برنامه ريزى كند و براى افرادى كه سطح 
بالا-تر يا يايين تر البته با اختلاف فاحش هم به كونه ديكر برنامه ريزى نمايد. به همين دليل آموزش استثنايى به وجود آمد. 
كودك استثنايى» كودكى است كه از جنبه هاى ذهنى» جسمىء عاطفىء و اجتماعى با كود كان هم سن خود تفاوت هاى 
عمده اى دارد» به نحوى كه به سبب همين تفاوت هاى محسوس قادر نيست از برنامه هاى درسى عادىء كه بر يايه ويزكى ها 
و توانايى هاى مشتركك بيشتر كود كان در سنين مختلف تنظيم شده استء كامل بهره مند شود. آموزش و يرورش كودكان 
استثنايى» آموزش و يرورش ويزه اى است شامل آموزش و يرورش كودكان تيزهوشء, عقب مانده ذهنىء نابينا و كم بيناء 
ناشنوا و كم شنواء ناسازكار و معلولان جسمى و نظاير اينها.(1) 


كودك استثنايى اول يكك كودكك است (انسان است با همه خصوصيات و صفاتى كه بر آن اشاره شد) و بعد كودكى است با 
خصوصيات» تفاوت ها و ويزكى هاى استثنايى نسبت به همه كودكان ديككرء در واقع اين ويزكى ها و تفاوت هاست كه مربيان 
و'مشاورات و معلمان ا آن سر و كار ذارثه و ابن تقاوت ها هسهد كه يدران و مادران بابك خوة را با أن ساز كان و مسائكة 
نمايند. با توجه به اين تفاوت هاست كه تأمين وسايل آموزش و يرورش براى همه در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح 
شده است. منظور اصل سى ام قانون اساسى است كه دولت را موظف به آماده سازى آموزش و يرورش رايكان براى همكان 
مى نمايد. در حقيقت همه افراد (انسان ها) از نقطه نظر خصوصيات مختلف جسمانى (بيولوزيكى) ذهنىء روانى وعاطفى» 
سا زكارى اجتماعى و غيره يكسان نبوده نسبت به همديكر داراى تفاوت هاى خاصى مى باشند. در واقع نه تنها هر فرد نسبت 
به افراد ديكر از نظر ابعاد مختلف جسمانى و ذهنى داراى تفاوت هاى ويزه اى است حتى بين توانايى ها و استعدادهاى مختلف 


قر قزد خة كناوث ها عشهوه و فرعو اسة لذا ندية ترقب غرفرد شيك به افراة درك اشاب انث 


و كلمه «استثنايى» به طور اعم و به معناى دقيق علمى خود نمى تواند فقط به كروه هاى خاصى از افراد جامعه اطلاق شود 
كابرايخ هسان كونه كه در بالا اشارة شند كله اث اسشاي نمايانكر انواع ويزكى ها و تفاوت ها بوده وهر كودكك و دانش 
آهوز نبزنسيت به كرد كان ودافن آمرراة دركردهى ترائده ال انظر جستاق (يدشكن )روات باعي + الفادي» ميات و... 
استثنايى باشد. آنجه كه ما اصطلاحاً «كودك استثنايى» مى كوييم غالباً بدين معناست كه كودك از نظر هوشى و جسمى و 
روانى و اجتماعى به ميزان قابل توجهى نسبت به ديكر همسالان خود متفاوت مى باشد كه نمى تواند به نحوى مطلوب حداكثر 


استفاده را از يرثامة هاى آمورّش ويرووش عادى بيرق ثاكزيز تيازمتد به توعحة 


ص: فض 


.68١ ص‎ ١ دانشنامه دانش كستر» ج‎ .-١ 


خاص وآموزش وخدمات فوق العاده اى مى باشد.(12١)‏ 


مفهوم آموزش و يرورش استثنايى به نحوى كه هر كودكك به اندازه توانايى و ظرفيتش آموزش ببيند سابقه جندان طولانى در 
جهان امروز ندارد. كلمه كود كان استثنايى و 1موزش و يرورش استثنايى يا ويه يبيشرفتى است در امر توبججه و نكّرش به تفاوت 


هاى فردى. 


به لحاظ وي كى انسان و تفاوت هاى فردى (تفاوت بين فرد و ديكران و تفاوت بين استعدادهاى مختلف يكك فرد) جنان به نظر 


عماس 


بهره كيرد» به عبارت ديككر در صورت امكان و حتى المقدور آموزش انفرادى مؤثرترين و مطلوب ترين شيوه هاى آموزشى و 
بوورشى شواهد بو از ابق تظر اموؤشن غمومى (همكاتي) داثقن آموزان دز هدارس يدون توحه و كمككف و راهتمايي و 
ارشاد اولياء و فعاليت هاى فوق برنامه عادى (فوق العاده) نمى تواند به تنهايى ياسخكوى تمامى نيازهاى مختلف دانش آموزان 
ووشكوفاي وب كنال وسائيوة اسعوادهاى او السب امورشن وابرورقن اسعفاى وو شراط انيف كسهو افانفاوث عاض 
جسمانى ذهنى و رفتارى برخى از دانش آموزان با ديكران از قبيل نارسايى هاى بينايى و شنوايى» كويايى» ويزكى هاى ذهنىء 
ناسازكارى با محيط و غيره به حدّى است كه تعليم و تربيت آنها همراه و همكام و هم شكل با ديكر همسالان آنها بدون ايجاد 
تغيبرات مطلوب در برنامه ها و روش ها و تجهيزات و وسايل آموزشى نمى تواند مؤثر و مفيد باشد. در واقع آموزش و يبرورش 
اساشاي عرناف حاطى :تدقف كد كل بااروتانةهاض ضاف مورك ررقن تفارك داشعه راق يلك همات طروي “كه اشاوه شد 
آموزش و يرورش استثنايى به جنبه هايى از تعليم و تربيت كفته مى شود كه جنبه هاى استثنايى (ويزكى ها و تفاوت هاى 


فردى) وفوق العاده در آن رعايت شده باشد. 


انواع كود كان استثنايى: مطابق آمار سازمان هاى بين المللى مثل يونسكو افرادى كه به دليل تفاوت هاى محسوس فردى نياز به 
آموزش ويزه دارند در هر جامعه بين ٠‏ الى ١6‏ درصد مى باشد كه شامل افراد عقب مانده ذهنىء افراد تيزهوش. نابينا و نيمه 
ينا تاش اوتفكه كنواء اسار كاراق العسساعى :و معلل لان عسي اسك و براكتد كن الافاابن كرنه است: 


-١‏ كسانى كه داراى ناتوانى هاى تكلمى هستند حدود ؟ درصد. 
"- كروه ناسا زكاران اجتماعى و هيجانى حدود 7 درصد. 

- كروه عقب ماند كان ذهنى حدود ١-8/7‏ درصد. 

ع- كروه كود كان سرآمد حدود 7 درصد. 

ه- كروه نابينايان (نيمه بينا و نابينا) حدود 7/١‏ درصد. 

9- كروه معلولان جسمى حدود 08/١‏ درصد. 


- كروه ناشنوايان و سخت شنوايان حدود 0/١‏ درصد. 


8- دانئش آموزانى كه داراى اختلاللات خاص ياد كيرى هستند حدود ١‏ درصد. 
49- افراد داراى بيمارى هاى ويزه مثل صرعء قند» سرطان حدود 8/١‏ درصد. 


ص: فر 


و اززاة بر اماني حاو سال خض سناد كرد كاة بو كاتش اضروات بعتن مدوسة وق انرا امال ااسال) كدقاده 
برنامه هاى ويه دارند با در نظر كرفتن حدود 18 ميليون دانش آموزء حداقل ٠00/8٠0١‏ نفر است. البته سازمان آموزش و 
يرورش استثنايى در همين سال فقط نفر را ثبت نام كرده است. اين به اين معنا است كه بسيارى از افراد استثنايى 


تاساب نقده اتد رمقلا كم بينا ايك ولى كوايقاى حتزه يوا بنهان كرده:133 


وضعيت نابينايى و ناشنوايى: كود كانى كه مشكل تكلم يا شنيدن يا بينايى دارند زودتر خود را نشان مى دهند و كار براى اينان 
در جامعه ايران زودتر آغاز شد. كريستوفل» بهروز و باغجه بان در دهه نخست قرن جهاردهم شمسى يعنى بعد از ١٠٠7اش‏ 


مراكزى داير كردند و كار آموزش را آغاز نمودند. 


ذبيح بهروز را كمتر مى شناسند ولى باغجه بان شهرت كفى دارد. اكرجه باغجه بان اولين مدرسه رسمى ناشتوايان را بنيان 
كذارد ولى ذبيح بهروز نيز اولين كسى است كه مطالبى را در مورد ناشنوايان و طريقه تعليم آنان به صورت كاملا علمى و 
مكتوب ارائه كرده است. شباهت زيادى نيز بين آنجه بهروز نوشته و آنجه در مدرسه باغجه بان از نظر تعليم انجام مى كرديد 
وجود دارد واين شباهت در برخى موارد از جمله استفاده از روش و تصاوير كودك دبيره بهروز در علاائم به كار رفته در 
مدرسه باغجه بان كاملا جشمكير و نمايان است و تأثير يكى را بر ديكرى به خوبى آشكار مى سازد. 


بوده اند و عمل جبار باغجه بان به عنوان بنيانكذار اولين مدرسه ناشنوايان در ايران با توجه به موقعيت آموزش و يرورش آن 


در طى 5٠‏ سال يس از ايجاد اولين مدرسه كر و لال ها در ايران يبيشرفت هاى بسيارى در زمينه آموزش و يرورش ناشنوايان 
انجام يذيرفت. مدارس تبريزء كلبيدى اصفهان, منصوره. نظام مافى و آموزشكاه ناشنوايان نيمروز در تهران از جمله مدارسى 
هستند كه طى 5٠‏ سال اخير و قبل از ايجاد دفتر برنامه ريزى آموزش استثنايى بنيان يافتند. يس از ايجاد مركز آموزش كودكان 
ناشنواى نيمروز در سال ١75‏ شمسى و كوشش هاى كسترده اى كه در زمينه آموزش ناشنوايان انجام كرفت وزارت آموزش 
ويرورش ايجاد دفتر مستقلى را كه مسئول آموزش دانش آموزان استثنايى باشد حس نمود و يس از تشكيل جلسات متعدد در 
سال 17 شمسى دفتر برنامه ريزى آموزش كودكان استثنايى بنيان يافت. دفتر مزبور از سال بنيان شروع به ايجاد كلاس هايى 
در مدارس معمولى نمود كه كرجه در موقع خود جاره اى لازم و يسنديده بود ولى كافى به نظر نمى رسيد و تحركك بيشترى 
با برنامه بهترى در اين زمينه لازم بود كه نتيجتاً ايجاد و كسترش مراكز خاص ناشنوايان را سبب كرديد.(71) 


آغاز آموزش ناشنوايى در ايران: دختر مرحوم باغجه بان درباره شروع آموزش ناشنوايى مى نويسد: اواخر سال 5١٠١ش‏ باغبجه 
بان به فكر تأسيس كلاسى براى تعليم كر و لال ها افتاد و با شوق بسيار به خدمت رئيس معارف وقت شادروان دكتر محسنى 


رفت واو راازاين نيت خود به اميد 


ص: اضر 


تمان ض :احلا 


؟- . هياهو در دنياى سكوت» ص 59-78. 


استقبال كرم و يشتيبانى فراوان آكاه ساخت.(1) 


ولى محسكى باع و سردى يداو كفت كهوقو كر حصيى اسستعداقق دارع وى نوات لكل ها وا زبات ذا كتق نهنا اسكايه 


باغجه بان در اين باره مى نويسد: 


«... من از اين كم لطفى رئيس معارف سخت متأثر شدم. بغض كلويم را فشرد يا شدم و كفتم من قمارخانه باز نمى كنم كه به 
اجازه شما نياز داشته باشم. من فردا «تابلو» را خواهم زد. شما دستور بدهيد يايين بياورند. ديوانه وار در را به هم زدم و بيرون 
آمدم و دو روز بعد ١‏ تابلوى» دبستان را بالاى در زدم واعلام كردم كه: «در باغجه اطفال كلاسى براى تعليم نوشتن و خواندن 
و حرف زدن به بجه هاى كر و لال كشايش يافت. هر طفل كر و لالى مى تواند به طور مجانى در اين كلاس تحصيل كند. 
براى نام نويسى از ساعت (6) تا (4) بعدازظهر به دفتر باغجه اطفال مراجعه كنيد. 


البته معلوم است فاق جنين اعلا-نى در آن تاريخ جه مى توانست باشد. صداى اين اعلا-ن مانند انفجار بمبى توجه عموم 
دانشمندان و فرهنكيان تبريز را به خود جلب كرد و جنجالى بريا ساخت... 


شايد خوانند كان عزيز جنين تصور كنند كه در نتيجه اين اعلان كه در آن زمان شبيه به دعوى بيغمبرى بود. دوستان با دسته 
كل هايى به تبريكك من آمدند و دانة نشمندان با شور و شعف براى فهم جكُونكّى روش كار و نقشه تعليم دور مرا كرفتند. ولى 
نه! اين طور نشد تقريباً همان بلايى كه در آغاز دعوى نبوت بر سر هر بيغمبرى آمده؛ به سر من نيز آمد. عده اى مرا تكذيب و 


تمسخر كردند و عده اى مرا «شارلاتان» خواندند.» 


باغجه بان يس از آن با دشوارى هاى بسيار كه با شكل هاى كوناكون راه را بر او مى بست روبه رو شد. به كفته خودش 


جيزى نمانده بود كه از تصميم خود بركردد زيرا براى او اين كار سابقه نداشت و در واقع محتاج تشويق و راهنمايى بود. 


دو روز بعد دو فرزند شخصى به نام قزوينى با لطفعلى آذرخشى در كلاس نام نويسى كردند. يس از شش ماه در باغجه اطفال 
جشن امتحانى براى اين سه كودك كر و لال بريا شد. تمام فرهنكئيان و دانشمندان تبريز و علماى خارجى و اعضاى كنسول 
خانه ها دراين جشن حضور داشتند. در حيات بزركك باغجه اطفال كه سابق محل نطق مرحوم خيابانى بوده است براى 
كذاشتن يكك صندلى هم جا نمانده بود علاوه بر ديوارهاى حياط باغجه اطفال» درخت هاى خانه هاى همجوار هم آدم بار 


آورده بود... 


خلاا-صه امتحان شروع شد. بجه ها در حضور مردم درس خواندند و بر تخته سياه املا نوشتند... يس از امتحان نطق ها آغاز 


شدء قدردانى هاء تمجيدها از زمين مى جوشيد واز آسمان مى باريد. 
مردم از دست زدن و هورا كشيدن سير نمى شدند. حتى مرحوم دكتر محسنى نيز بر خلاف انتظار 


ص: كرون 


."* بهره ناشنوايان» ثمينه باغجه بان» ص‎ .-١ 


با زبان خاصى مرا تمجيد و از من ستايش كرد. براى نماياندن و شرح وضع اين جشن بى سابقه در آن روز به تفصيل بيشتر از 
اين حاجت نيست و خوانند كان مى توانند با در نظر كرفتن اهميت اين موضوع بى سابقه حديث مفصلى ازاين مجمل را 


بخواننك...) 


در آخر سال 1707 كه متأسفانه موجبات انحلالل باغجه اطفال در تبريز فراهم آمد و در نتيجه بساط تعليم كر و لال ها هم 


برجيده شد و به شيراز رفت و بعد از جند سال به تهران كوج كرد. 


جون باغجه بان موفق به تأسيس كاهواره نشد به تشويق و يارى دوست خود دكتر بهره مند تصميم كرفت دبستانى براى كر و 
لال ها تأسيس كند واز اين رو در آذرماه سال 17١7‏ شاهنشاهى در روزنامه اطلاعات اعلانى به شرح زير داد: 


«متمنى است كسانى كه داراى اطفال كر و لال هستند و مايلند اطفالشان در مدت كمى نوشتن و خواندن و حرف زدن آموخته 
از فقر و بدبختى كه آتيه ايشان را تهديد مى كند نجات يابند از اين تاريخ عصرها از ساعت سه الى شش بعدازظهر براى ثبت 


اسامى اطفال خود به «1درس» ذيل مراجعه فرمايند: 


اطفالى كه از نقاط دوردست از قبيل ولايات وايالات فرستاده مى شوند با شرايطى خصوصى به طور شبانه روزى يذيرايى 


خواهند شد. 


بديهى است آقايان مراجعه كنند كان در مراجعه به اين مؤسسه تسريع خواهند فرمود زيرا وقتى كه عده اطفال به حد كافى 


رسيد طفل ديكرى قبول نخواهد شد.) 
نشانى: تهران» مطب دكتر بهره مند» خيابان ناصر خسرو. 


با اينكه قيد و شرط ستكينى در آن اعلان وجود نداشت جز يكك نفر دختر به نام صفيا لبنان كسى اسم نويسى نكرد و يدر 
همين دختر شادروان دكتر لبنان جهار صندلى و يكك ميز كار كرده به اين دبستان هديه كرد و وى با همين يكك نفر شاكرد در 
اتاقى كه از طرف دكتر بهره مند در مطب شخصى ايشان به او واككذار شده بود كلاس خود را داير كرد. 


باغجه بان در اين باره مى نويسد: 


«مدرسه نو بنيادم را به سختى اداره مى كردم و يس از جند ماه جهار نفر به عده شاكردان افزوده شد و يس از هشت ماه در 
خانه شادروان دكتر لبنان جشن امتحانى براى شاكردان فراهم كرديد و در آن از على اصغر حكمت وزير فرهنكك و مديران 
كل فرهكك وغذه اى از محترمان ذغوت شذد: وزير ا زمشاهده درس و امتحان به هائ لآل .سيار ممنون شد و ضمن قدوذاتى 
كفت: «واقعاً باغجه بان اعجاز كرده است» و از آن تاريخ مقرر داشتند كه ماهى جهل تومان به اين دبستان اعانه داده شود. البته 
در سال اول كه آغاز كار بود فوق العاده در مضيقه بودم ولى از سال هاى بعد كه به تدريج از طرفى به اعانه فرهنكك وو از 


طرف ديكر به شماره شاكردان افزوده مى شد هر سال نسبت به سال قبل كار دبستان رو به بهبود مى رفت... 


77١ ص:‎ 


تا ده سال اين دبستان را به تنهايى اداره كردم. در اين ده سال من هم مدير هم معلم و هم فراش دبستان بودم زيرا هر جند در 
اواخر اعانه فرهنكك به سيصد تومان رسيده بود ولى با اين يول فقط مى توانستم محلى براى دبستان اجاره كنم و ديكر يولى 


بارى عده شاكردان در اواخر ده سال بالغ بر سى نفر شد كه تدريس آنان با دست تنها از جمله كارهايى بود كه شايد در دنيا 
كم سابقه باشد. از ساعت هفت صبح تا ساعت هفت بعدازظهر كار مى كردم. با اينكه منزلم در خود دبستان بود نمى توانستم 
با عائله ام ناهار بخورم. ناهار خود را به كلاس مى آوردم و در حال ناهار خوردن به عده اى از شاكردان درس مى دادم و بقيه 
ناهار مى خوردند وقتى كه درس اين عده تمام مى شد به عده ديكر كه ناهار خورده بودند درس مى دادم واينها ناهار مى 
خوردند. وقتى كه درس اينها تمام مى شد عده ديكر را براى درس نكّاه مى داشتم و بقيه را براى تفريح به حياط مى فرستادم 
... در اين ايام فقط يكك نفر مددكار داشتم كه او هم درس دادن بلد نبود و فقط به كار شاكردانى كه مشغول انجام دادن 
تكاليف بودند نظارت مى كرد يا در زنكك تفريح مراقب بود. با وجود اين همه سختى و زحمت از طرفى نيز مجبور بودم براى 
انجام دادن بعضى از كارها مثلاً دريافت اعانه و دادن كزارش هاى فرهنكى به وزارت فرهنكك بروم و اين و آن را ببينم و براى 


تربيت معلم از اشخاص استمداد كنم... 


هر جند از سال 1777 به بعد در اثر حمايت وزير وقت و توجه وزارت آموزش و يرورش قسمتى از دشوارى هاى دبستان كر و 
لال ها كه تا آن زمان در كشور ما منحصر به فرد بود تا حدى حل شد ولى با توجه به افزايش روز افزون مراجعان و اين مسئله 
كةاتدى وان در هر ككس :يقن أذ () نا )١١(‏ شاكرة اعنوااراقومن داف كموى حا تداشكن مدرسة ويه به :طورق ووز 
افزون كار را دشوار مى كرد. تا اينكه در سال 116 با توجه خاص والاحضرت شمس يهلوى و يارى مردم نيك وكار كلنكك 
نخستين ساختمان ويزه مدرسه ناشنوايان ايران در كوى يوسف آباد كه زمين آن از طرف هيئت تقسيم اراضى يوسف آباد در 
تيار جمعيت مانت كود كان كرو لكل كذاشته شده بوةزذة تند اوندز سال 08اابن مندزسة به:دست والاخضرت 


تاخوعت شسسل: هلوق رناست عاليه ابن مدعت كشو ددشة. 


در اين سال ها كه رفته رفته مردم متوجه امكان اسكان آموزش و يرورش ناشنوايان شده بودند جه از تهران و جه از ديكر 
شهرستان ها براى ثبت نام فرزندان ناشنواى خود به مدرسه رجوع مى كردند. روزى نبود كه مادرى دست در دست طفل 
ناشنوايش براى ثبت نام به مدرسه مراجعه نكند. براى رفع مشكلء در زمان وزارت دكتر يرويز ناتل خانلرى جهار كلاس ديكر 
به يارى افراد خير و وزارت فرهنكك ساخته شد ولى در اين موقع عده شاكردان به )1١7١(‏ نفر رسيده بود و باز شدت تنككى جا و 


در اوايل سال ١76٠‏ نظر اولياى سازمان برنامه به تعداد روز افزون شاكردان ناشنوا جلب كرديد و براى رفع اين مشكل از طرف 
آن سازمان در ضلع جنوبى زمين مدرسه بناى جديد آموزشكاه باغجه بان با بيست كلاس درس و كتابخانه و ناهارخورى و 


تالار اجتماعات و دو اتاق براى «كلينيكك)» ساخته شد 


ص: زفرض 


و كليه كلاس ها به وسايل نو و كوشى هائى كروهى مجهز كرديد كه ذر نتيجه برعده شاكردان اين آموزشكاه (2:0/) افزوده 
شد. همجنين در سال 1765 نظر مقام هاى سازمان برنامه و بودجه به وضع مالى اين مدرسه جلب شد و روشن كرديد كه اين 
مؤسسة فرهدك غيراتتشاعى ين يبازئ كاقن دولك امكان آن ندارى كه وظيفقه وه را ذز 1موزكى (:؟) شاكرد اشتوا در 
سطح دبستان و دوره اول دبيرستان و اجراى برنامه تربيت معلم به نحوه احسن انجام دهد. از اين رو در اسفندماه 168 براى 
رفع بحران مالى آموزشكاه به دستور دكتر عبدالمجيد مجيدى كه در آن زمان رئيس دفتر بودجه سازمان برنامه بود مبلغ 
ششصد هزار ريال در اختيار مدير مدرسه قرار كرفت و همجنين وى دستور داد كه يس از رسيدكى به درآمدها و هزينه اين 
مؤسسة فرهتكى' أن آغاز سال 4698 شاهتشافى بودجه اى مناسب يا هزيته آموؤشكاه دز بودجه كل كقور به آن 'تخضيض 
داده شود. اين اقدام سرآغاز كسترش واقعى آموزش ناشنوايان بود. ولى افسوس كه مبتكر آموزش ناشنوايان در ايران و بنيان 
كذار اين مدرسه فقط نه ماه فارغ از تشويش مادى در اين مدرسه مديريت كرد و در جهارم آذرماه سال اماع سن 
از يكك بيمارى سخت ولى كوتاه جهار روزه در سن هشتاد و جهار سالككى جشم از جهان فروبست.(1) 


استثنايى هم اقدامات آموزشى شكل كرفت به طورى كه هم اكنون بيش از ٠‏ واحد آموزشى ابتدايى تا متوسطه براى 


استفاده از فرصت ها 


آقاى يوستجى در هر دوره از فرصت ها و شرايط بهره مى كرفت تا آموزش استثنايى را توسعه دهد و نابينايان و ديكر قشرهاى 
داراى معلوليت بهره مند كردند. نمونه بارزآن ييروزى انقلاب اسلامى و ييدايش شرايط جديد در ايران در سال ١781/‏ و 


او با تلاش بسيارء نابينايان قم را جمع آورى و به ديدار امام خمينى در سال 1١08‏ شتافتند. رهبرى سخنان بسيار مهمى بيان كرد 


كه در صحيفه نور آمده است. اين سخنان را تكثير و براى مسئولين و مديران فرستاد.2*0. 


اقدام ديكر آقاى يوستجى با هماهنكى سازمان ملى رفاه نامه اى به امام خمينى نوشته شد البته با مهر و امضاى سازمان رفاه و 
ياراف امام را ذيل آن كرفتند كه به دولت و وزير كار دستور مى دهد مشكل اشتغال معلولين را حل كنند. 


ص : ”7377 


-١‏ . بهره ناشنوايان» ثمينه باعجه بان» ص عام 


دي اذكاه كتين به تضاحيه نا آقاى مختازيان: 


تلاش هاى آقاى يوستجى و آقاى مختاريان براى ملاقات معلولان با امام خمينى در ماه هاى نخست ييروزى انقللاب اسلامى 


حادثه خبرساز و بسيار مهمى بود. اين حادثه هنوز و بعد از كذشت 8” سال در رسانه ها زنده است و مورد توجه مى باشد. 
كزارش اين مقالات در كتاب امام خمنى و معلولان اينكونه آمده است: 


ديدار از آسايشكاه معلولين قم (شهريور :)1١0/‏ امام خمينى ماه هايى در قم سكونت داشت و در قم كاه به منزل اقوام و 
دوستان و آشنايان يا مراكز مهم مى رفت. روز عيد غدير به آسايشكاه معلولين قم رفته و جند جمله اى براى آنان سخن كفت 


واين نكات را مطرح فرمود: 
-١‏ دلسوزى حضرت على(ع) نسبت به آلام انسان ها و رسيدكى به مريض ها و آسيب ديد كان 
؟- اساس انسانيت به بصيرت نه بصر و اعضاء و جوارح است. 


“- ضرورت رسيدكى به معلولا-ن به ويه مسئوليت افراد سالم و داراى امكانات مضاعف است. با اخلاص و ارادت و احترام 
هم بايد كمكك كنند نه منت كذاشتن.(21 


اصل دوم را قبلا بسط داديم و ديكر به آن نمى يردازم ولى اصل اول و سوم اهميت فوق العاده دارد. حضرت على(ع) در نهج 
البلاغه و ديكر جاها به شدت مدافع معلولين است و حقوق بسيارى در فرمان مالكك اشتر براى معلولين مطرح كرده است(7) 
امام خمينى به اجمال رأى امام را مطرح كرده ولى لازم است معلولان به شرح و بسط آن بيردازند. 


اصل سوم درباره روش و معيارها و ارزش هايى است كه در مساعدت به معلولين بايد در نظر كرفت و كارى نكرد تا موجب 


آبروريزى آنان نشود. 

تاريخ اين سخنرانى دقيق معلوم نيست ولى بر اساس قرائن شهريور 80/8 تشخيص داده شد.00) 

متن سخنان امام خمينى(ره) در اين ديدان انكرئه كه اسال در اينترنت منتشر شده در اسناد يايان كتاب آمده اسيث: 
ص: 7776 

.775 ص‎ 2١7 صحيفه نورء جلد‎ .-١ 


6ت منقوو عحقوق معلوليق؟ د يد كاه هاى امام على(ع)» قمء دفتر فرهنكك معلولان؛ 18, از ابتدا تا انتها. 
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برادر لرجمند يوستجى 
سقم مليكم 

باتبريك روز بزركداشت مقام شامخ معلم: روز شهادت فيلسوف و عارف بزرك 
اشلام استاك علامة شهيد مرتضى ملهو كه رسالت اتبيايى خويش زا هلدايت 
جامعه بسوى الله باخون مطهرش امضاء كرد. 

اين اداره نيز به منظور ارج نهادن به مقام شامخ معلم و تقدير و تشكر از 
زحمات جنابعالى در سال تحصيلى ١/5‏ - 8ل برخود وظيفه مي داند 
تلاشها و زحمات مخلصانه شما رادر سازندكى افكار دان شَآموزان استثنائى 
و ارتقاء علمى و معنوى ايشان ارج نهاده و بدينوسيله بمصداق حديث شريف 
(مولعيشكرالمفلوق لهيشكرالفالق) مراتب تقدير و تشكر خود را تقديم 


حضورتان نمايد. 


اميد است در جهت كسب علم و دانش و تعليم و تربيت اسلامى دان شآموزان 


استثنائى در سايه عنايات الهى و توجهات حضرت ولى عصر (عج) و ييروئى 
از فرامين ولى امر مسلمين حضرت آي ةا شالعظمىخامنهاى (مدظله العالى) 


بيش از بيش موفق باشيد. 
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حلا وعراس ور ل سيد ررب 
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اث مضا عفا جا يرال د رامعل ور مسرا 


5-00 م 
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3 م بس 5 5 م 
وببورء. ور ددر سرون راجح ١)‏ 2 


َه 5 5 تح . ٠.‏ 
سعد وير بت برد رار ريانالضل ني ل 


مطرالعا ل] زر لا سسا وز متا رسام , 
و امبرالوفق 
55 1 ؟ 16/1/11 
م بر بورك 
74 / 





-- إنضن : ته 2 : 2 
7700-2 1-08 على لفاولا ب# كد ا قروو جيل 
ا ا ٠‏ 





اداره آمرزش و برورش استثنائى شهرستاتهاى استان تهران 
وظيفه معلم هدايت جامعه است به سوى |... شماره 1١/111.‏ 
امام خمينى (رم) ...تاريخ --16ية» 
واو ملأجم 00 > أو د؟ 041 
مَنْ لم يَشْكرٌ ألْمَخْلُوقَ لَمْ يَشْكْرٍ الخالق 
5 1 
همكار ارجمش _االانى احمد يوستجىي 


بدينوسيله لازم مىدانم به مناسبت فوارسيدن روز معلّم ازخدمات 





َ و 
صادقانه جنابعالى كه سبب ينيشرفتٍ امور تحصيلى عزيزان 


اسعننددى عرزي ميان عناعرا ٠٠‏ / ليم و لصي يست با 


استعانت از ييشكاه ايزدمنان و الهنام از روح ملكوتى بيناتكذار 


جمهورى اسلامى حضرت امامخميئى (ره) و بهرهكيرى از مذويات 








مقام معظم رهبرى حضرت آيت)... خامنهاى در تحقق آرمانهاى والاى 


اسلام ناب محمدى (ص) بيش از بيش موفق و مؤيد باشيد. 
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ص: امار 


سم 2 كاقل 
8 ع 1 عفار 0 ب 0 
لا مع رما تسد يم عاستالا بارا 


عمسي 0 0771 
ا 1 ملام عليتٌ 3 


0 2 : , 5 2 5 
اصرره يت بَسروتات صالوء / بن صرت 


لتر سب 7 رمك دو ضألاست 27 
نت مسيك ومسو ريسي ناروت 


: 2 7 3 71 4- 
١‏ رامسم بكر عرسم رولر ٠‏ 


ست مسد مصالةه ِ 9 ارود 


مشامرؤيل هن نتدام عطي ت رت لقا طم 


الف ولءء 





2 ل ان 0 
ش يجبا ءاهد راوع الس ايدافت 


. 03 فا ور عن أن رق 
1 مير ساو وز ئْ 1 سار 77 ماما ار سلما بر مورة 


. 0 


٠. 


سار رحا / سطع مدنا ن غود اها قي 
مم 3 .- 7 3 تضم 2 2 م 5 


ومن موا وس الكش مل م م2 10 2 
اننت رقايت رن ع سسا دست ان واتضستاستكا 


١ 4‏ زه 00 / وت ملت عرة 
اما نك رن جا سردل كرسي .ل توا 0 
. 5 0 ني 09 0 5 اعد رت 
دفاءت سم ائ وف بإب دعاستس ُ سما ألما وار 


ل 7 , 2 م 4 ره ا 
ة: الام تزع سما يرو ملاعال ساس 
مم 3 م0 ١‏ 3 00 2" - و 
ك ارس سر 22207 21 2 دعا بادى درطو كا صل 
و ال ده له ا 0 4 7 
ادس وسار لاسا ل سلما وا ررك سورك ددا ريو 
يس 77 0 0 5 2018 3 2 7 مم 


, 





تصوير 


تان 
92 يا 
أي /أ 
زا ارات 
ورا رسشاتررل ادل 
90 يرا 
يْليي] عرك-ي --- 
7 


اأسدارت حافا نك رت ري 
رمات ادها ريسو مستا تام 
نوش م ترات رمز رزو ان 
الايد مركت وستعمرا ما نانس ب انه 
مدقن لتراشي مرا زومرب ساس 
كتاتازرارمه رت رون 





ص: اام 


طرح تكميل بروزه مرحوم يوستجى 


منابع كتابخانه اى مثل كتاب و مجله درباره مرحوم يوستجى بسيار اندكك و تقريباً هيج است. از اين رو بايد به روش تحقيق 
محلى يا يزوهش ميدانى اقدام كرد. يعنى از همكارانء بازماندكانء علاقه مندان و خلاصه هر كسى اندكك علاقه و ييوندى با 
او دارد مورد يرسش قرار كيرد و با جمع آورى اطلاعات اين كونه افراد. مجموعه اى از اطلاعات فراهم خواهد آمد؛ سيس به 
تحليل اين داده ها مى يردازند. در مرحله بعد اين داده هاء دست مايه براى اجراى تحقيق هاى عميق تر خواهد شد. منظور از 
يزوهش عميق ترء ايجاد ارتباط بين داده هاى اوليه و عناصر مرتبط ثانوى يا بررسى تبعات و دامنه ها و تأثيرات فعاليت هاى 
ايشان است. به عنوان نمونه» يس از كفت وكو با همكارانش و جمع آورى اطلاعات آنان» به سراغ جاهاى منسوب به او كه 
باقى مانده مثل مدرسه بلال حبشى رفته و به وضعيت اين مدرسه و تحولات مثلا مديريتى آن مى بردازيم و به اين شيوه به 


تحليل هاى عميق تر مى رسيم. 


اما افرادى كه احتمالاً اطلاعاتى درباره مرحوم يوستجى دارند» فهرست مى شوند تا در فرصت مقتضى با آنان كفت وكو شود. 
از اين افراد خواهشمنديم اكر كوجكترين خاطره يا مطلبى دارند با دفتر فرهنكك معلولين تماس بككيرند. 


- محمدرضا تقوى (همكار و آشنا) 

- سيد على اكبر سبحانى (همكار و آشنا) 

- سيد جواد حسينى (همكار و آشنا) 

- محمد قاضى (همكار و آشنا) 

- اقدس كاظمى (همكار و آشنا) 

لسع سق 3ك لو تهمكان دز امورش و برفرش لعمكارز اهنا 
- آقا كوجكىء همكار در آموزش استثنايى (همكار و آشنا) 
- آقاى شاهدى, همكار در آموزش استثنايى (همكار و آشنا) 
- آقاى شيخ الاسلام (همكار و آشنا) 

- آقاى روحى (همكار و آشنا) 

- حاج حسين شريف زاده (همكار و آشنا) 


- آقاى سيدى (همكار و آشنا) 


- قراكزلو (همكار و آشنا) 

- سيد وحيد حسينى (همكار و آشنا) 

- هاجر شعاعى (همكار و آشنا) 

- آيت الله حاج شيخ جعفر سبحانى (همكار و آشنا) 
- اسماعيل بانكى (همكار و آشنا) 

-آقاق قمر (همكار:و اننا 

- على اصغر محمدى (همكار و آشنا) 

كول اللدهاة محمد يور لمكا نو اهنا 


ص: فض 


- خانم فرجى (همكار و آشنا) 

- صدرى (همكار و آشنا) 

- آقاى جالاكك (همكار و آشنا) 

- معرفت كامكار (همكار و آشنا) 
داتحمك هموشكى (ممكاوو اهنا 

د اروؤمتقق (ممكان :وهنا 

- هادى طاهرى (همكار و آشنا) 

- اسلامى (همكار و آشنا) 

- حسين مقامى (همكار و آشنا) 

- حسين باشكك (همكار و آشنا) 

- حسين وفايى (همكار و آشنا) 

- محسن رمضانى (همكار و آشنا) 
- هادى فرساد (همكار و آشنا) 

- مهدى عباسى (همكار و آشنا) 

- رضا دوجرخه ساز (همكار و آشنا) 
- دكتر ارجمند (همكار و آشنا) 

- سيد ابوالحسن كرامى (همكار و آشنا) 
- ابوالفضل صفارى (همكار و آشنا) 
- محمد خاتمى (همكار و آشنا) 


- على محمد جهانكير (همكار و آشنا) 


- محمدعلى مجاهدى (همكار و آشنا) 
- عارف تولاى (شاكرد) 

- فاضلى (شاكرد) 

- فاطمه امانى (شاكرد) 

- على رضا كهندانى (شاكرد) 
- مليحه جراغى (شاكرد) 

- منصوره ضيائى فر (شاكرد) 
- مسعود باقرى (شاكرد) 

- قمرى (شاكرد) 

- خانم كريمى (شاكرد) 

- زينب محمديكتا (شاكرد) 
سيت الل (شاكرة) 

- آقاى خااكك (شاكرد) 

- آقاى دارستانى 


ص: إزشخر 


- آقاى زلفق كل (شاكره) 
- محمود رضايى (شاكرد) 
- محمدرضا بات (نا كرة) 


لازم به تذكار است با بعضى از اسامى مزبور كفت وكو شده و اطلاعات خوبى هم بيان فرمودند. اما به دليل اينكه ممكن است 
اطلاع ديكر داشته باشند اسمشان ثبت كرديد. 


ص: عر 


منايع 

آن سوى تاريكىء» يرى زنكنه» تهران» كتاب سراء .١7/41/‏ 

اسلام خالص» سيد محمدعلى مباركه اى» به كوشش رسول جعفريان» تهران» مورخ, 17915. 
امام خمينى و معلولان» على نورىء قمء توانمندان» 1797. 

بنياتكذار آموزش و يرورش استثنايى قم مرحوم بوستجىء به كوشش منصوره ضيائى فر» قم» دفتر فرهنكك معلولين» 1798. 
بهره ناشنوايان» ثمينه باغجه بان» تهران, امير كبير» 1787. 

تاريخ اراق اق ازمته باستان خاسال 1818 هبداللهرازي» قراف اقالء 3137 

تاريخ تكايا وعزادارى قم» مهدى عباسىء قمء بنياد قم يزوهى» .1١391١‏ 

دانشنامه دانش كسترء كامران فانى و ديكّران» تهران» .١17/89‏ 

دانشنامه ناشنوايان» به كوشش محمد نورىء تهران, دليل ماء .١1/2‏ 

دانشوران روشندلء ناصر باقرى بيدهندىء قمء بوستان كتاب» 1597. 


ده هزار مثل فارسى و بيست و ينج هزار معادل آنهاء ابراهيم شكورزاده. مشهدء» مؤ سسه جاب و نشر آستان قدس رضوى» 
؟/7 1 


رزيم شاه و آزمون كيرى از طلاب؛ 

غليرضا كريدى» تهرانء مر كر استاد انثلاب اسلاض + //كاا 

سى خاطره از عمر فرخنده يهلوى. 

على اصغر حكمت. تهران» وحيد» 1"18. 

صحيفه نور» تهران» وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى» .١71/8‏ 
علماء و رزيم رضاشاه» حميد بصيرت منش» تهران» عروج» //7 ١‏ . 


فرهنكك فارسى» محمدمعين» تهرانء امي ركبير» 8/ا7١.‏ 


مجله اشكك قلم؛ شماره 6 وهشو ع (مع"1). 

مجله تعليم و تربيت» سال هشتم» ش ١‏ و 25 ص 188 به بعد. 

مجله توان نامه» شماره هاى مختلف. 

مجله كنجينه اسناد» شماره هاى مختلف. 

مقدمه اى بر روانشناسى و آموزش و يرورش كودكان استثنايى» غلامعلى افروز» تهران» دانشكاه تهران» 189؛ 
منشور حقوق معلولين» على نورىء قمء توانمندان» 3948؟1. 

مؤسسه وعظ و خطابه)»» مسعود كوهستانى راد. كنجينه اسناد» سال اولء دفتر اول بهار .١1/٠‏ 

هياهو در دنياى سكوتء محمود ياكزاد» تهران» 17817. 


ص: هاور 


ص: را 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


